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اِتّقوا ”قال رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم: 
 “فِراسَةَ المُؤمنِ! فإنَّ المُؤمنَ ینظرُ بنورِ الله.

پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم  
از فراست و هوشیاری مؤمن غافل »فرمودند: 

 «نگرد.مباشید! چون مؤمن به نور الله می
 ٢١٨، ص ١، ج الکافی 

ومُ لی و أنا أجزی بهِ ]عَلَیهِ[   الصَّ

یا فَتحُ! کَما لا یُوصَفُ الجلَیلُ جَلّ جَلالُه و لا  
ةُ، فکَذلکَِ لا یُوصَفُ المُؤمِنُ المُسَلِّمُ   یُوصَفُ الحجَُّ
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مجلس سیزدهم : نگرشی تحلیلی بر مکتب و 
 عقائد أبوحنیفه
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 الحمد للّه ربّ العالمین

و الصّلاة و السّلام علی خیر المرسلین محمّد و آله 

 الطّاهرین

 و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین

  
  

در جلد دوّم از کتاب اسرار ملکوت راجع به  
لزوم متابعت و انقیاد از ولیّ کامل الهی و عارف 

حدیث عنوان بصری مطالبی بالله در ذیل فقرۀ 
 گوید:عرض شد، عنوان بصری می

یلِ و النَّهارِ، ”فَقالَ لِی یَومًا:  إنِِّّ رَجُلٌ مَطلوبٌ، و مَعَ ذَلکَِ لی أورادٌ فی کُلِّ ساعَةٍ مِن آناءِ اللَّ
 ١“.فَلا تَشغَلنی عَن وِردی، و خُذ عَن مالکٍ و اخْتَلِفْ إلَیهِ کَما کُنتَ تََتَلِفُ إلَیهِ 

ی که پس از پرداختن به وجوب او امّا نکته 
اطاعت و انقیاد کامل از ولیّ عارف الهی، چه 
برای عوام و چه برای عالمان و صاحب نظران 
عرصۀ تفکّر دینی، در همه ابعاد و جوانب 
مختلف آن باید مورد بررسی و بحث قرار گیرد، 
عدم وجود یک چنین استادی در همۀ ازمنه و 

                              
 .٢٢٤، ص ١، ج بحار الأنوار ١
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 حیات و زندگی انسان است. شرائط محیط بر
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لزوم رجوع به عارف کامل برای جمیع افراد 
 بشر

با توجّه به مطالب مندرج در جلد دوّم شکّی  
ماند که مسألۀ رجوع به عارف کامل، باقی نمی

برای جمیع افراد بشر از هر صنف و گروهی 
بدون استثناء یک مسألۀ حیاتی و محوری در 

رود. و اگر سعادت و فلاح ابدی به شمار می
انسان به چنین فردی برخورد نماید باید جمیع 

فات و تفکّر خود را در تحت اختیارات و تصرّ 
اختیار و اراده و تفکّر او درآورد، و همچون بندۀ 

خرید، در قبال اوامر و نواهی مولای خویش  زر
سر تسلیم و اطاعت فرود آورد؛ و بلکه بالاتر، 
همچون میّت بین دستان غسّال، اراده و اختیاری 
در خود مشاهده ننماید، و اراده در تصرّفات را 

اده، آن هم از ناحیۀ ولیّ کامل و استاد فقط یک ار
عارف بداند. و صد البته یک چنین فردی دارای 
خصوصیّاتی است که تقریباً به طور مبسوط در 

 جلد دوّم گذشت.
بنابراین تمام همّ و غم انسان باید وصول و  

ادراک یک چنین انسان کاملی باشد، و در این 
اید ای نبگونه تلاش و ملاحظهراستا از هیچ

فروگذار نماید، و دائماً دست توسّل و التجاء به 
الحاجات و ائمّۀ معصومین صلوات درگاه قاضی

الله و سلامه علیهم برای نیل به چنین سعادت 
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عظما و رمز رستگاری ابدی و فتح باب ملاقات 
با محرمان حریم إله دراز نماید، و از صمیم دل و 

 سویدای ضمیر، طالب و خواهان آن گردد.
انانیّت و استکبار دلیل اصلی بر عدم تبعیّت از 

 استاد طریق و سیر و سلوک
و نیز این نکته کاملًا مبرهن گشت که ادّعای  

وصول به معارف الهیّه از طریق شهود و مشاهدۀ 
جمال کبریایی و انکشاف اسرار عالم وجود، 
بدون نیاز به استاد کامل و عارف واصل، توهّم و 

و اکثراً از روی عناد و غرض تخیّلی بیش نیست، 
و استکبار و استعلاء و انانیّت نسبت به لوازم 

باشد. نفسِ افراد تربیت و ارشاد و دستگیری می
تواند خود را چون در مقام اطاعت و انقیاد نمی

ملزم به رعایت موازین و قوانین تربیت و تزکیه 
باره کند، سر به سرکشی و تمرّد و انکار زده، یک

ل سلوک و التزام به اطاعت از استاد منکر اص
شود، و تمام معارف قلبیّه و شهودیّه و طریق می

شود، و همه را حقایق عالم غیب را منکر می
کند. و با توهّم و تخیّل و خرافات قلمداد می

چماق تکفیر و ریشخند و سُخره و استهزاء و 
 مخالفت با مبانی شرع، و
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مات و عبارات دار و تحریف کلهای شاختهمت

اولیای الهی بما یَضحَک به الثکلٰی، و دعوت مردم عامی 

به طرد و مقابله، به ستیز و جنگ با حقیقت و واقعیّت 

رود و سعادت ابدی و فوز به کمالات معنوی را به می

ثمن بخس حطام دنیا و مصالح گذرای این دنیای دنِّّ 

فروشد و بدبختی و نکبت و سرافکندگی و تباهی می

 نماید.بدی را برای خود تحصیل میا

اینان افرادی هستند که اگر در زمان رسول  
خدا صلّی الله علیه و آله و ائمّۀ طاهرین حضور 
داشتند، به طور قطع و یقین با آنان به مقابله و 

خاستند، و به انواع حِیَل و مکر، مکتب نزاع برمی
کوبیدند و مردم را از آنان بیت را می اهل

رداندند. ما نباید تصوّر کنیم آن مخالفین و گبرمی
معاندین و علمای منحرفی که در زمان ائمّه 

السّلام در قبالِ مکتب حقّ و تشیّع قیام  علیهم
بیت وحی برخاستند،  نمودند و به مقابله با اهل

همه از کرۀ ماه به زمین آمده بودند؛ خیر، همه و 
ه با همه از زمرۀ همین مردم و گروه بودند و هم

بیت به خوبی و وضوح اطّلاع و  مکتب اهل
معرفت داشتند، و چه بسا بسیاری از آنان از زمرۀ 
شاگردان و تربیت یافتگان علمی و فقهی خود 

 آمدند.ائمّه علیهم السّلام به شمار می
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اعتراف أبوحنیفه به شاگردی امام صادق 
 السّلام علیه

سنّت  أبوحنیفه، نعمان بن ثابت، از پیشوایان اهل 

شاگردان امام صادق  ۀحنفی، از زمر ۀو رئیس فرق

السّلام بود. و به اعتراف خود، به مدّت دو سال از  علیه

محضر تدریس آن حضرت استفاده برد و به قول خودش 

ادراک جلسات علمی آن  ١«.لولا السّنتان لهلک النعمان»

امام همام بود که او را بدین رتبه از مدارج علمی رساند، 

ترین معاندین و دشمنان عین حال یکی از سرسختدر 

 رفت.بیت به شمار می مکتب اهل

  
توزی با او که در دشمنی با مکتب ولایت و کینه

السّلام، شهرۀ  صاحب ولایت، أمیرالمؤمنین علیه
کوچه و بازار بود و تا واپسین لحظات حیات ننگین 

                              
؛ الإمام جعفر الصادق، عبد ٨مختصر تحفة الإثنی عشریة، للآلوسی، ص  ١

؛ لماذا اخترت مذهب الشیعة، مذهب أهل ٢٥٢و  ١٦٢الحلیم الجندی، ص 
. ٨٨؛ الشیعة هم أهل السنّة، ص ٣٠البیت، محمّد مرعی الأمین الأنطاکی، ص 

 ترجمه:
السّلام نبود، أبوحنیفه نابود  یهاگر دو سال شاگردی از محضر امام صادق عل»

 «گشت.می
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خود بغض با علیّ مرتضی را از کسی پوشیده 
در مقابل مکتب و مدرسۀ امام جعفر  داشت،نمی

السّلام، دکّان و سرایی باز نمود، و  صادق علیه
صریحاً بر خلاف احکام صادره از مصدر وحی و 

نمود و خلق را به منبع تشریع از خود فتوا صادر می
 کشانید.ضلالت و تباهی و هلاکت می

استفادۀ دستگاه خلافت عبّاسی از امثال 
 ه با ائمّۀ اطهارأبوحنیفه برای مقابل

و از آنجا که دستگاه خلافت عبّاسی به عنوان  
صد در تضادّ و  در دشمن شمارۀ یک و صد

بیت و ولایت ائمّۀ  تعارض با مکتب اهل
رفت، با شمار می السّلام به معصومین علیهم
گیری از انواع و اقسام وسایل و تمام توان و بهره

الله علیهم حِیَلِ معارضۀ با ائمّۀ طاهرین صلوات 
أجمعین، در صدد تخریب شخصیّت آنها و 
جلوگیری از نفوذ معنوی و ازدحام مردم در عتبۀ 
مقدّسۀ آنان در مسائل و احکام شرعی و 
اجتماعی و ارتباط با عوالم ربوبی توسّط این 

آمد. و از مقابله و معارضۀ از ذوات مقدّسه، برمی
خبرانی چون أبوحنیفه و سایر افراد خدا بی

نحرف و مکاتب منحطّه در مقابل ائمّه، به شدّت م
نمود. و برای تشویق افراد جهت استقبال می
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مراجعه به امثال این منحرفان جوایز و مشوّقات 
نمود. و برای شیعیان و متابعین مکتب تعیین می

وحی و ولایت، انواع تضییقات و فشارها و 
 داشت.ها را روا میها و تجسّستعقیب

 السّلام از أبوحنیفه امام صادق علیه تقیّۀ شدید
شدّت عداوت و عناد این مرد با رئیس مذهب  

السّلام بدانجا رسید که  جعفری امام صادق علیه
السّلام از او به ناصبی )یعنی  اصحاب امام علیه

سبّ کننده و دشنام دهنده و اظهار کنندۀ عناد با 
بیت علیهم السّلام به طور علن و آشکار(  اهل
نمودند. و حضرت به جهت ترس و یر میتعب

خوف از تضییقات دستگاه جائرۀ خلافت با او به 
 نمود.تقیّه رفتار می

محمّد بن مسلم از بزرگان اصحاب امام صادق 
رسد، السّلام روزی خدمت آن حضرت می علیه
بیند این ملعون )أبوحنیفه( در کنار ایشان می

 نشسته
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وابی را که کند و خاست. رو به حضرت می
کند. در دیشب دیده بود برای حضرت نقل می

خواب دیده بود که داخل منزل خود شده است، 
آید و در در این هنگام همسر او به سمت او می

شکند و که گردویی در دستش بود آن را میحالی
 پاشد.به روی او می

اکنون عالم به رؤیا »فرمایند: حضرت به او می
 «شسته است، از او بپرس.)أبوحنیفه( اینجا ن

تو گویا با افراد فرومایه »گوید: أبوحنیفه می
دربارۀ میراث عیالت به مشاجره و نزاع مشغول 

باشی؛ ولی پس از مدّتی به آرزویت خواهی می
 «دست خواهی آورد.رسید و آن مواریث را به

فرمایند: کنند به أبوحنیفه و میحضرت رو می
نیفَة؛ به خدا قسم مطلب را أصَبتَ و الِله یا أباحَ»

 «ادا نمودی.
کند، پس از مدّتی که أبوحنیفه مجلس را ترک می

آیا »کند: محمّد بن مسلم به حضرت عرض می
آنچه این ناصبی و دشمن ولایت و امامت گفت، 

 «صحیح است؟
به خدا سوگند که تعبیر او »فرمایند: حضرت می

 «باطل و سخنش بر خطا بود.
أصَبتَ ”چرا شما فرمودید:  پس»کند: عرض می

و الِله؛ به خدا سوگند که حقّ مطلب را ادا 
 «“نمودی؟
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منظورم این بود که: اصابت »حضرت فرمودند: 
به باطل کردی و سوگندم نیز بر این گفتار باطل 

آنگاه حضرت، خود تعبیر صحیح خواب « او بود.
 ١کنند.و رؤیای او را بیان می

شود که از این داستان به خوبی روشن می 
حضرت با او به طریق تقیّه و خوف، معاشرت 

انگیزی او نمودند. و به واسطه خوف از فتنهمی
برای حضرت و اصحاب و شیعیان حضرت، با 
او طریق رفق و مدارا و تقیّه را در پیش 

 گرفتند. ومی
  

  

                              
 .٢٩٢، ص ٨الکافی، ج  ١
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اگر این ملعون با دستگاه خلافت و حکومت 
عبّاس سر و سرّی نداشت و از طرف آنان نیمعاند ب

السّلام مورد  برای مقابله و رو در روئی با امام علیه
گرفت، دیگر تقیّه تأیید و تقویت و تشویق قرار نمی

تواند داشته و خوف امام از او چه معنا و مفهومی می
 باشد؟!

دستگاه خلافت عبّاسی از این مزدور و امثال  
خصیّت و شئون امامت او برای درهم شکستن ش

برد؛ و ولایت به هر نحو و طریقی بهره می
چنانچه نظائر این مسأله در زمان ائمّۀ دیگر چون 
موسی بن جعفر و علیّ بن موسی الرّضا و 
حضرت جواد علیهم الصّلاة و السّلام اتّفاق 

 افتاد.می
اعتراف أبوحنیفه بر افقهیّت و أعلمیّت امام 

 السّلام صادق علیه
مناقب ابن شهر آشوب از أبوالقاسم بغّار به در  

 حنیفه چنین آورده است:نقل از مسند أبی
ترین فردی را فقیه: روزی از أبوحنیفه سؤال شد

شناسی چه شخصی است؟ در که تا کنون می
(. السّلام علیهما)جعفر بن محمّد : »پاسخ گفت

هنگامی که منصور دوانیقی آن حضرت را از 
: ورد روزی مرا طلبید و گفتمدینه به بغداد آ
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دانی که مردم به سمت جعفر حنیفه، میای ابو”
اند و مفتون و شیفتۀ کمال بن محمّد روی آورده

اند و همه حواس و و علم و شخصیّت او شده
تو باید . توجّهات به سوی او کشیده شده است

از مسائل فقهی و احکام شرعی آنچه که از آن 
، و آنچه در توان تر نباشد جستجو کنیسخت

داری از مسائل مشکله که کسی پاسخ آن را به 
تواند بدهد جمع کنی، و در مجلسی راحتی نمی

های با حضور افراد مختلف و شخصیّت
گوناگون از ایشان پرسش نمایی؛ بلکه او از 
جواب باز مانَد و در پاسخ این سؤالات عاجز 

 «.“گردد، تا ما به مراد و مرام خود برسیم
من چهل مسأله که در نزد خود »حنیفه گوید: ابو

پنداشتم تهیّه کردم، ترین مسائل میآنها را مشکل
آنگاه منصور در وقتی که در حیره بود مرا طلبید 
و برای مناظره فرا خواند. وقتی وارد مجلس 
منصور شدم دیدم جعفر )امام صادق 

السّلام( سمت راست منصور نشسته است.  علیه
 سلام کردمپس به منصور 
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و اشاره کرد که بنشینم، سپس به حضرت التفات 
ای أباعبدالله این شخص أبوحنیفه ”نمود و گفت: 

آری او را ”حضرت فرمودند: “ است.
 “شناسم.می

ای اباحنیفه ”منصور رو به من کرد و گفت: 
من “ عبدالله مطرح کن!سؤالات خود را با أبی

سخ شروع کردم به سؤال نمودن و حضرت پا
شما در این مسأله ”: فرمودنددادند و میمی
دهید، و فقهای مدینه چنین چنین حکم میاین
بیت( رأی و فتوایمان  گویند، و امّا ما )اهلمی
السّلام  و چه بسا رأی امام علیه“ چنین است.این

موافق با رأی ما بود و چه بسا موافق با فقهای 
 شد.یمدینه و چه بسا با هر دو گروه مخالف م

تا اینکه تمام چهل مسأله را حضرت پاسخ فرمود 
 «ای باز نماند.و از پاسخ هیچ مسأله
آیا کسی که اعلم از جمیع »آنگاه أبوحنیفه گفت: 

امّت است، اعلم و داناتر به اختلاف آراء مردم 
 ١«باشد؟نمی

ور شدن بیت دلیل غوطه انقطاع از مکتب اهل
 أبوحنیفه در تخیّلات و توهّمات

أبوحنیفه که به واسطۀ انقطاع از مکتب  
بیت علیهم السّلام و عدم وصول به  اهل

                              
 .٢٥٥، ص ٤طالب، ابن شهر آشوب، ج مناقب آل أبی ١
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سرچشمۀ وحی، در اعماق ضلالت و جهالت 
ای ور بوده، برای جبران این فقدان چارهغوطه

جز وارد نمودن تخیّلات و توهّمات در قالب 
رأی و قیاس در عرصۀ فقاهت و اجتهاد نیافت، 

جای استناد به را به و افکار باطله و مزخرف خود
مصادر وحی و حقایق تشریع از نفوس قدسیّه 

بایست به که می اولیای دین قرار داد، و مردم را ـ
سمت و سوی اولیای دین و ائمّۀ طاهرین 

السّلام به حرکت درآیند و از آبشخوار ماء  علیهم
 ـبه سوی  معین عصمت و طهارت سیراب گردند 

و غوایت و ات عوالم دنیّۀ شهوات و نفسانیّ
داد، و در نتیجه این نفوس ضلالت سوق می

بایست با قرار گرفتن در مسیر مستعدّه ـ که می
مستقیم تربیت و تزکیه که منحصراً از تراوشات 

یابد، و با پیمودن بیت نشأت می مکتب اهل
منازل عالم کثرت و وحدت به نقطۀ اقصی و 

عالم ذروۀ کمال و تجرّد نائل آیند ـ یک عمر در 
تخیّلات و اعتبارات در میان افکار پوچ و واهی 

 و شیطانی أبوحنیفه و
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امثال او بسر برده، از وصول به غایت تکوین و 
 مقصد تشریع محروم خواهند شد.

أبوحنیفه و امثال او که با وجود انکشاف حقّ  
و تعیّن هدایت و ظهور عالم نور و ضیاء در 

السّلام،  همشخص و مصداق ائمّۀ معصومین علی
به مقابله و معارضه با آنها برخاست، باید 
پاسخگوی آثار و تبعات سیر شیطانی و انحراف 
نسبت به امّت اسلام تا ظهور منجی بشریّت و 
انکشاف طریق مستقیم از سایر طرق ضالّه و 
مضلّه توسّط آن حضرت، باشد. و تمام 

ها و اعوجاجات و مصائب و شدائد و فسق
اتی که در مکتب و شریعت رسول فجورها و جنای

الله در طول تاریخ به وجود آمده است، به حساب 
آن خبیث نیز گذاشته خواهد شد و او مسئول این 

 آثار سوء خواهد بود.
السّلام درعدم جواز  روایات امام صادق علیه

 پیروی از قیاس و استحسان
السّلام  مُعلّی بن خنیس از امام صادق علیه 

 کند:فه روایت میدرباره آیه شری
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﴾ لِمِيۡنَ ٰـ
َّ
ذَ دِینَهُ رَأیَهُ بِ  ١؛ٱلظ َ ةِ الهدَُی.یَعنی مَن اتََّ  ٢غَیِر هُدَی إمَامٍ مِن أئِمَّ

تر است از آن فردی که به دنبال چه کسی گمراه»
کند و از هوی و هوس و اوهام خود حرکت می

 «هدایت الهی به دور خواهد بود؟!
 فرمایند:السّلام می امام صادق علیه 

مقصود از این آیه کسی است که دین و اعتقادش »
را بر اساس رأی و قیاس و تخیّلات پوچ و 
توخالی خود قرار داده است، و از هدایت و 

 «ای نبرده است.دستورات امام از ائمّۀ هداة بهره
و نیز محمّد بن مسلم از امام صادق  

السّلام در کتاب آداب أمیرالمؤمنین  علیه
 کند:یت میالسّلام روا علیه

ین ینَ، فَإنَّ أمرَ اللهِ لا یُقاسُ. و سَیَأتِِ قَومٌ یَقیسونَ و هُم أعداءُ الدِّ  ٣.لا تَقیسوا الدِّ

  
های پوشالی خود دین خدا را با رأی و قیاس»

آلوده مکنید؛ زیرا احکام الهی را با تخیّلات و 
توان ارزیابی نمود. و پس از این توهّمات نمی
ایی خواهند آمد که به قیاس عمل هاقوام و مکتب

که آنان دشمنان دین خواهند نمایند، در حالیمی
 «بود.
رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم نیز  

                              
 .٥٠( قسمتی از آیه ٢٨سوره القصص ) ١١
 .٣٠٢، ص ٢بحار الأنوار، ج  ٢
 .٣٠٨همان مصدر، ص  ٣
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درباره انحراف و اعوجاج و ضلالت این گروه 
 فرمایند:می

نَنُ أن یََفَظوها فَقالوا فی  مُ أعیَتهُمُ السُّ أیِ! فَإنََّّ الحَلالِ و الحَرامِ برَِأیِِمِ، إیّاکُم و أصحابَ الرَّ
موا ما أحَلَّ الُله، فَضَلّوا و أضَلّوا. مَ الُله و حَرَّ  ١فَأحَلّوا ما حَرَّ

بر شما باد که از اصحاب رأی و قیاس دوری »
ها و گزینید. اینان افرادی هستند که سنّت

دستورات صادره از مصدر وحی را به کناری 
پیروی و  اند، و هوی و هوس مانع ازنهاده

متابعت آنان گشته است؛ پس در مسائل حلال و 
حرام، به نظر و رأی ناصواب خود عمل 

نمایند و حرام خدا را حلال و حلال خدا را می
گردانند؛ پس هم خود گمراه گشته و هم حرام می

 «اند.باعث گمراهی و ضلالت دیگران شده
السّلام با أبوحنیفه و بر  مناظرۀ امام صادق علیه

  شدن عناد او در پذیرش حقملا
حال با توجّه به مطالب ذکر شده، ببینید امام  

السّلام در ضمن گفتگو با أبوحنیفه  صادق علیه
فرمایند و عناد او را نسبت به پذیرش به او چه می

 سازند.ملا می حق چگونه بر
در اوّلین ملاقاتی که بین امام صادق  

ضرت رخ داد، السّلام با أبوحنیفه در منزل ح علیه
 به او فرمودند:

السّلام: مُفتیِ أهلِ العِراقِ؟ قالَ: نَعَم. قالَ: بمِا تُفتیهِم؟  مَن أنتَ؟ قالَ: أبوحَنیفَةَ. قالَ علیه
 قالَ: بکِتابِ اللهِ.

                              
 همان مصدر. ١
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 : نَعَم.السّلام: و إنَّکَ لَعالٌِِ بکِتابِ اللهِ، ناسِخِهِ و مَنسوخِهِ و مُحکَمِهِ و مُتَشابِِِهِ؟ قالَ  قالَ علیه
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وجَلَّ   قالَ: فَأخبِِنِّ عَن قَولِ اللهِ عَزَّ
ْ
وا َ سِيُۡ يۡۡ ا فِيهَا ٱلسَّ

َ
رۡن
َّ
د
َ
﴿وَق

﴾ امًا ءَامِنِيۡنَ يَّ
َ
َ وَأ يَالِي

َ
 أیُّ مَوضِعٍ هُوَ؟ ١،فِيهَا ل

ةَ و المَدینَةِ.  قالَ أبوحَنیفَةَ: هُوَ ما بَیَن مَکَّ
ةَ و السّلام إلَی جُلَسائِهِ و قالَ: نَشَدتُکُم باِلِله هَل تَس فَالتَفَتَ أبوعَبدِاللهِ علیه یرونَ بَیَن مَکَّ

قِ؟ َ  المَدینَةِ و لا تَأمَنونَ عَلَی دِمائِکُم مِنَ القَتلِ و عَلَی أموالکُِم مِنَ السََّّ
 فَقالوا: اللهمّ نَعَم.

ا. أخبِِنِّ عَن قَولِ  السّلام: فَقالَ أبوعَبدِالِله علیه وَیََکَ یا أباحَنیفَةَ! إنَّ الَله لا یَقولُ إلّا حَقًّ

وجَلَّ  ا﴾اللهِ عَزَّ
ٗ
 ءَامِن

َ
ان
َ
 ۥك
ُ
ه
َ
ل
َ
خ
َ
 أیُّ مَوضِعٍ هُوَ؟ ٢،﴿وَمَن د

 قالَ: ذَلکَِ بَیتُ اللهِ الَحرامُ.
باِللهِ هَل تَعلَمونَ أنَّ عبدَاللهِ بنَ السّلام إلَی جُلَسائِهِ و قالَ: نَشَدتُکُم  فَالتَفَتَ أبوعبدِاللهِ علیه

 زُبَیٍر و سَعیدَ بنَ جُبَیٍر دَخَلاهُ فَلَم یَأمَناَ القَتلَ؟!
 .قالُوا: اللهمّ نَعَم

تو که هستی؟ عرض کرد: أبوحنیفه. حضرت »
باشی؟ عرض فرمودند: تو فقیه و مفتی عراق می

 کرد: بلی.
وا امام فرمودند: از روی چه مدرک و مستندی فت

 دهی؟ عرض کرد: از قرآن کریم، کتاب الهی.می
امام فرمودند: آیا تو به کتاب الهی شناخت و 
بصیرت تامّ داری؟ و احکامی که نسخ شده و 

باشند را به خوبی آیاتی که ناسخ بعضی دیگر می
شناسی؟ و نیز به آیات محکم و قاطع و غیر می

قابل تردید و آیات متشابه و قابل تردید و دارای 
احتمالات مختلف اطّلاع کامل داری؟ عرض 

 لی.کرد: ب
حضرت فرمودند: منظور و مقصود از این آیه که 

 ما در میان»فرماید: می
  

                              
 .١٨( ذیل آیه ٣٤سوره السبأ ) ١١
 .٩٧( قسمتی از آیه ٣سوره آل عمران ) ٢٢
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ها حرکت و رفت و آمد را ها و سرزمیناین قریه
ها حرکت مهیّا و میسّر نمودیم؛ پس در این مکان

ها را با آرامش خاطر و نمایید و روزها و شب
چه جایگاه و مکانی است؟ « فراغ بال بسر آورید

 عرض کرد: بین مکّه و مدینه است.أبوحنیفه 
السّلام رو کردند به  در این هنگام امام علیه

اطرافیان و فرمودند: شما را به خدا، آیا تا به حال 
برای شما اتّفاق افتاده است که بین مکّه و مدینه 
حرکت کنید و از بیم و خوف راهزنان و جانیان 
بر خود هراسان و بیمناک نباشید؟ و از کشتن و 

رقت اموال در اضطراب و ترس بسر نبرده س
 باشید؟!

گیریم که همه پاسخ دادند: خدا را شاهد می
 چنین است.این

السّلام فرمودند: وای بر تو ای  امام صادق علیه
گوید أبوحنیفه! خدای متعال جز سخن حقّ نمی

شود. حال از این کلام و جز حقّ از او صادر نمی
و هر کس که »ید: فرماالهی مرا آگاه کن که می

داخل این حریم گردید، از هر گزندی در امان و 
 ، این حریم و جایگاه کجا است؟«باشدپناه می

أبوحنیفه عرض کرد: این حریم بیت الله الحرام 
 باشد.می

السّلام به جانب اصحاب  در این وقت امام علیه
ملتفت شدند و فرمودند: شما را به خدا آیا 



_________________________________________________________________ 

39 

بن زبیر و سعید بن جبیر هر دانید که عبدالله می
دو داخل مسجد الحرام شدند، و از ترس 
دستگیری توسط حکومت، بدانجا پناه بردند؛ 

 ولیکن مفید واقع نشد و آنها را از بین بردند.
گیریم همه حضّار عرض کردند: خدا را شاهد می

 «چنین بوده است.که این
ا.السّلام: وَیََکَ یا أ فَقالَ أبوعَبدِاللهِ علیه  باحَنیفَةَ! إنَّ الَله لا یَقولُ إلّا حَقًّ

 .فَقالَ أبوحَنیفَةَ: لَیسَ لی عِلمٌ بکِتابِ اللهِ، إنَّما أنَا صاحِبُ قِیَاس

السّلام فرمودند: وای بر تو ای  امام صادق علیه»
 گوید.أبوحنیفه! خدای متعال جز سخن حق نمی

پس أبوحنیفه گفت: من از کتاب الهی چیزی 
م، بلکه به واسطۀ رأی و قیاس به احکام داننمی

 «دهم.شرع فتوا می
السّلام برای او و اطرافیان  در اینجا امام علیه 

 ثابت کردند: اینکه در ابتداء به
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طور قاطع و محکم ادّعای اطّلاع و معرفت به 
کتاب الهی را نموده بود، سرابی بیش نبود و ادّعایی 

 مات بوده است.پوچ و باطل و از روی جهل و توهّ
ما أعظَمُ عِندَ اللهِ القَتلُ أوِ  فَقالَ أبوعبداللهِ علیه السّلام: فَانظُر فی قِیاسِکَ إن کُنتَ مُقِیسًا، أیُّ
نا؟ قالَ: بَلِ القَتلُ.  الزِّ

نا إلّا بأِربَعَةٍ؟  قالَ: فَکَیفَ رَضَِِ فی القَتلِ بشِاهِدَینِ و لَِ یَرضَ فی الزِّ
لاةُ أفضَلُ.ثُمَّ قالَ لَهُ: ا یامُ؟ قالَ: بَلِ الصَّ لاةُ أفضَلُ أمِ الصِّ  لصَّ

لاةِ فی حالِ السّلام: فَیَجِبُ عَلَی قِیاسِ قَولکَِ، عَلَی الحائِضِ قَضاءُ  قالَ علیه  ما فاتَها مِنَ الصَّ
لاةِ  ومِ دُونَ الصَّ یامِ، و قَد أوجَبَ الُله تَعالَی عَلَیها قَضاءَ الصَّ  !حَیضِها دُونَ الصِّ

؟ قالَ: البَولُ أقذَرُ.  ثُمَّ قالَ لَهُ: البَولُ أقذَرُ أمِ المَنیُِّ
، و قَد أوجَبَ الُله  قالَ علیه السّلام: یََِبُ عَلَی قِیاسِکَ أن یََِبَ الغُسلُ مِنَ البَولِ دُونَ المَنیِِّ

 تَعالَی الغُسلَ مِنَ المَنیِِّ دُونَ البَول!

: حال ای السّلام فرمودند امام صادق علیه»
دهی تأمّل کن و أبوحنیفه، در قیاسی که انجام می

ببین که قیاست چه جایگاهی در استنباط احکام 
تواند داشته باشد! آیا کشتن یک فرد نزد الهی می

تر و دارای عقوبت بیشتر خدای تعالی سنگین
 است یا زنا؟

أبوحنیفه عرض کرد: قتل و کشتن بسیار 
 تر است.سنگین

حضرت فرمودند: پس چرا خدای متعال در 
مورد اثبات قتل به دو شاهد اکتفا نموده است، امّا 

 در مورد زنا به چهار شاهد حکم کرده است؟
السّلام فرمودند: آیا نماز با  سپس امام علیه

 تر است یا روزه؟تر و با ارزشفضیلت
تر است از أبوحنیفه عرض کرد: نماز با فضیلت

 روزه.
ود: بنابراین به مقتضای این قیاس، زن امام فرم
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حائض در دوران حیض باید نمازهایی که از او 
ها را قضا فوت شده تدارک و قضاء کند، امّا روزه

ها را که خدای متعال قضای روزهحالی نکند، در
 بر او واجب گردانیده نه نمازها را!
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السّلام فرمودند: بگو ببینم، آیا  سپس امام علیه
 تر است یا مَنی؟تر و نجسبول و ادرار خبیث

 تر است.أبوحنیفه عرض کرد: بلکه بول نجس
السّلام فرمودند: بنابر این قیاس باید  امام علیه

برای بول غسل واجب گردد نه برای منی، در 
که خدای متعال غسل را برای منی واجب حالی

 «دانیده است!گر
جَ عَبدَهُ  السّلام: فَما قالَ: إنَّما أنَا صاحِبُ رَأیٍ. قالَ علیه جَ و زَوَّ تَرَی فی رَجُلٍ کانَ لَهُ عَبدٌ فَتَزَوَّ

فی لَیلَةٍ واحِدَةٍ، فَدَخَلا باِمْرَأتَیهِما فی لَیلَةٍ واحِدَةٍ، ثُمَّ سافَرا و جَعَلا امْرَأتَیهِمَا فی بَیتٍ واحِدٍ 
ُما فی رَأیِکَ المالکُِ و فَوَلَ  دَتا غُلامَیِن، فَسَقَطَ البَیتُ عَلَیهِم فَقَتَلَ المَرأتَیِن و بَقِیَ الغُلامانِ، أیُِّ

ُما المَورُوث ُما الوارِثُ و أیُِّ ُما المَملُوکُ؟ و أیُِّ  ؟أیُِّ

أبوحنیفه عرض کرد: من دارای فکر صائب و »
 اشم.ببصیرت نافذ نسبت به احکام و مسائل می

عالی در این حضرت فرمودند: بگو ببینم جناب
 کنی:مسأله چه حکم می

مردی در یک شب هم برای خود و هم برای 
غلامش همسر اختیار نمود، و هر دو با همسر 
خود همبستر شدند، سپس مسافرت نمودند و هر 

کردند، پس از دو زن در یک منزل زندگی می
ری گذشت مدّت حمل از هر دو زن فرزند پس

متولّد گردید، از قضای روزگار سقف خانه بر سر 
آنها خراب شد، هر دو زن در این حادثه جان 
سپردند و فرزندان آنها زنده ماندند؛ حال بگو: 
کدام یک از این دو پسر، مالک آن دیگری است؟ 

باشد؟ و کدام یک از آن دو و کدام مملوک می
 «وارث و کدام موروث است؟

صاحِبُ حُدودٍ. قالَ: فَما تَرَی فی رَجُلٍ أعمَی فَقَأ عَیَن صَحیحٍ، و أقطَعَ قَطَعَ یَدَ قالَ: إنَّما أنَا 
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 رَجُلٍ، کَیفَ یُقامُ عَلَیهِما الحَدّ؟

أبوحنیفه عرض کرد: من به قضاوت و حکومت »
 بین منازعات و کیفیّت حدود عالم هستم.

حضرت فرمودند: اگر شخص نابینایی چشم 
 یا کسی شخصی را درآورد، و
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که دست ندارد دست فردی را قطع نمود، چگونه 
 «شود؟حدّ و عقوبت بر آن دو جاری می

قالَ: إنَّما أنَا رَجُلٌ عالٌِِ بمَِباعِثِ الأنبیَِاءِ. قالَ: فَأخبِِنِّ عَن قَولِ اللهِ تَعالَی لمِوسََ و هارونَ 

رُ حِیَن بَعَثَهُما إلَی فرِعَونَ: 
َّ
ك
َ
ذ
َ
 ۥيَت

ُ
ه
َّ
عَل
َّ
﴾﴿ل ٰ شََ

ۡ
وۡ يَخ

َ
و لَعَلَّ مِنکَ  ١، أ

؟ قالَ: نَعَم. قالَ: فَکَذَلکَِ مِنَ اللهِ شَکٌّ إذ قالَ:  ۥ﴾شَکٌّ
ُ
ه
َّ
عَل
َّ
 ؟﴿ل

 قالَ أبوحَنیفَةَ: لا عِلمَ لی.

گوید: من به آیات و اخبار و تاریخ أبوحنیفه می»
و مسائل مربوط به پیامبران در قرآن کریم، دانا 

 هستم.
م فرمودند: بگو ببینم هنگامی که السّلا امام علیه

خدای متعال حضرت موسی و هارون را به سوی 
به سوی فرعون »فرعون فرستاد به آنان فرمود: 

رهسپار شوید، شاید متنبّه و آگاه گردد و از 
« شاید»اگر این لفظ « عاقبت کار خویش بهراسد.

 کند؟از تو سر زند دلالت بر شکّ نمی
دند: پس باید عرض کرد: بلی. حضرت فرمو

بگوییم خدا هم در این مسأله شکّ داشته است، 
به موسی و هارون خطاب  ﴿لعلّ﴾زیرا با لفظ 

 کند.می
 «دانم!أبوحنیفه عرض کرد: نمی

کَ تُفتِی بکِِتابِ الِله و لَستَ مَِِّن وَرِثَهُ، و تَزعُمُ أنَّکَ صاحِبُ قِیاسٍ  قالَ علیه السّلام: تَزعُمُ أنَّ
لُ مَن قاسَ إبلِیسُ و لَِ یُبْنَ دَینُ الإسلامِ عَلَی القِیاسِ، و تَزعُمُ أنَّکَ صاحِبُ رَأیٍ و کانَ  و أوَّ

أیُ مِن رَسُولِ اللهِ صلّی الله علیه و آله و سلّم صَوابًا و مِن دُونهِِ خَطَئًا، لأنَّ الَله تَعالَی قالَ:  الرَّ
لکَِ لغَِیِرهِ، و تَزعُمُ أنَّکَ صاحِبُ حُدودٍ و مَن أُنزِلَت و لَِ یَقُل ذَ  ٢«احکُم بَینَهُم بمِا أراکَ الُله.»

ٌ بمَِباعِثِ الأنبیِاءِ و لََاتَمُ الأنبیَِاءِ أعلَمُ بمَِباعِثِهِم  عَلَیهِ أولَی بعِِلمِها مِنکَ، و تَزعُمُ أنَّکَ عالِِ
 ءٍ،شَ  مِنکَ. لَولا أن یُقالَ دَخَلَ عَلَی ابنِ رَسُولِ اللهِ فَلَم یَسألهُ عَن

                              
 .٤٤( ذیل آیه ٢٠سوره طه ) ١١
نَ ٱلنَّاسِ ۡ  كُمَ بَيۡ  :﴿لِتَح١٠٥( قسمتی از آیه ٤اقتباس از سوره النّساء ) ٢٢

 أَرَىٰكَ ٱللَهُ﴾. ۡ  بِمَا
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 ءٍ. فَقِس إن کُنتَ مُقِیسًا!ما سَألتُکَ عَن شَ 

أیِ و القِیاسِ فی دِینِ اللهِ بَعدَ هَذا المَجلِسِ.  قالَ: لا تَکَلَّمتُ باِلرَّ
یاسَةِ غَیُر تارِککَِ کَما لَِ یَتُرکْ مَن کانَ قَبلَک.  ١قالَ: کَلّا، إنَّ حُبَّ الرِّ

السّلام پس از درماندگی و  امام صادق علیه 
اثبات جهل و خِرِفتی أبوحنیفه در تمام ادّعاهای 

 توخالی و پوچ او فرمودند:
تو را گمان بر آن است که به کتاب الهی شناخت »

که از زمرۀ افرادی حالی و معرفت تامّ داری، در
باشی که خدای متعال این کتاب را در سینه نمی

ه ودیعه گذارده است. و تو را گمان و ضمیر آنان ب
آن است که در احکام و مسائل شرع به قیاس 

که اوّل کسی که گرفتار نمایی، در حالیعمل می
این بلیّه و مصیبت شد و به قیاس عمل نمود 
شیطان بود، و دین اسلام بر اساس قیاس 

کنی که از گذاری نشده است. و تو خیال میپایه
بصیرت و رأی و فکر جمله خبراء و صاحبان 

باشی و احکام الهی را با نظر و رأی خویش می
که رأی از شخص کنی، در حالیاستنباط می

رسول خدا واقعیّت و حقیقت دارد و از دیگران 
خطاء و توهّم و تخیّل است؛ زیرا خدای متعال به 

ای رسول ما، در میان مردم »فرماید: پیامبرش می
نماید حکم ار میبه آنچه که خدا برای تو آشک

                              
 .٢٨٧، ص ٢بحار الأنوار، ج  ١
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که این مطلب دربارۀ در حالی« کن و قضاوت نما.
 کسی جز رسول خدا واقع نشده است.

کنی که به حدود و قوانین مجازات و تو گمان می
که آن فردی که این حدود اطّلاع داری، در حالی

و قوانین بر او نازل شده است سزاوارتر است از 
یا و قضایای بری که احوال انبتو. و تو گمان می

که خاتم انبیا حالی دانی، درآنان را بهتر از بقیه می
 تر است.رسول خدا از تو به حالات پیامبران آگاه

السّلام فرمودند: اگر بیم  آنگاه امام صادق علیه
آن نبود که مردم بگویند: این مرد بر فرزند رسول 
خدا وارد شد و او هیچ مطلبی را با او در میان 

ا او سخنی تکلّم ننمود، هرگز با تو نگذاشت و ب
 کردم! حال که چنینصحبت نمی
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خواهی قیاس کن و بر مرامت است، هر چه می
 حرکت نما!

گاه أبوحنیفه گوید: دیگر پس از این مجلس هیچ
در دین خدا به رأی خود و قیاس عمل نخواهم 

 نمود.
السّلام فرمودند: ابداً ابداً، به  امام صادق علیه

طلبی و عشق به که وسوسۀ ریاست درستی
ریاست و آقائی، تو را رها نخواهد ساخت، 

 «که پیشینیان قبل از تو را رها ننمود.چنان
السّلام علناً و رسماً او را  امام صادق علیه 

منحرف و معاند و محرّف سنّت پیامبر دانسته و 
این شیوۀ ننگین و شیطانی او را تا پایان عمر 

 متذکّر شدند.
ی تعجّب نیست از چنین فرد منحوسی که جا 

السّلام بایستد و  رسماً در مقابل امام صادق علیه
السّلام( در  با جعفر بن محمّد )علیهما»بگوید: 

ای مخالفت نمودم و عکس آن را هر فتوا و مسأله
بلکه بنابر نوشتجات در   ١«به مردم القاء کردم.

دین، کتب اهل سنّت، این مرد لامذهب و بی
حیایی را تا آنجا پیش برد که به شرمی و بیبی

خود رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم زبان 
تمسخر و استهزاء گشود، و روایات مسلّمی را 

                              
 .٣٧٦، ص ١٠؛ قاموس الرجال، ج ٦٣٨، ص ٩مفتاح الکرامة، ج  ١
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که از آن حضرت به صورت سنّت صحیحه در 
میان مسلمین معروف و مشهور بود، گزافه و شعر 

 نامید.می
ترین و جسورترین فرد در أبوحنیفه جری

 ابل احکام الهی و گفتار رسول خدامق
در تاریخ بغداد به نقل از سفیان بن عُیَینَه  

 گوید:
تر و جسورتر از من در میان مردم کسی را جری

ام که در مقابل احکام الهی بایستد أبوحنیفه ندیده
و با جسارت تمام آنها را ردّ و انکار کند؛ اگر 

ه و روایتی از رسول خدا صلّی الله علیه )و آل
رسید به انواع طنزها و سلّم( به گوشش می

 نمود!ها آن را مردود میحرمتیبی
از جمله، روایتی از پیامبر نقل شد که فرموده 

خریدار و فروشنده تا وقتی که از »بودند: 
توانند معامله خود را اند مییکدیگر جدا نشده

و او با تمسخر مرتّباً به اطرافیان « فسخ نمایند.
 گفت: بگویید ببینم اگر هر دو نفر درمی
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و  توانند جدا شوندکشتی باشند چگونه از هم می
یا اینکه هر دو در زندان باشند و یا در سفر با هم 
رفیق طریق گردند؟ و به این کیفیّت، پیامبر اکرم 

برد و کلمات او را فاقد ارزش و را زیر سؤال می
 ١نمود.اعتبار قلمداد می

دانست که منظور از افتراق اما آن احمق نمی 
در کلام رسول خدا، افتراق مکانی و فیزیکی 

که همان هیئت تشکّل آنها در وقت نیست؛ بل
انجام معامله است؛ و اگر عقدی در زندان و یا در 
یک اطاق و مکان واحد بین دو نفر برقرار گردد، 
این عقد تا مادامی که طرفین در صحبت و مکالمۀ 
خصوصیّات و تبعات و امور مربوط به عقد 
هستند، مجلس واحد و مکان واحد خواهد بود، 

جدا شوند و با یک وسیله مثل  گرچه از همدیگر
تلفن مرتبط باشند، باز همان هیئت اتّصالیّه برقرار 
بوده و مجلس معامله منقرض نشده است؛ و اگر 
در همان محلّ معامله بمانند و به اندازۀ سر 
سوزنی حتّی از جای خود حرکت نکنند، امّا 
بحث مربوط به معامله را پایان دهند و به کاری 

یا به صحبتی دیگر وارد گردند، مشغول شوند و 
قطعاً مجلس عقد و معامله منقضی و منقرض 

حیا گردیده است. امّا از آنجا که این نفهم و بی

                              
 .٨٩٣، ص ١٣تاریخ بغداد، ج  ١
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بیت عصمت،  چشمانش از رؤیت بیانات اهل
کور؛ و دلش به واسطۀ افتراق از چشمۀ ولایت، 
ظلمانی؛ و عقلش در متابعت از هواهای نفسانی 

یاسات مزخرفه به و عمل به آراء شخصیه و ق
تخیّل و توهّم تبدیل شده است؛ کلام رسول خدا 

 شمارد.را مسخره نموده، آن را فاقد ارزش می
و نیز در تاریخ بغداد از پدر عبدالصّمد نقل  
 کند که:می

برای أبوحنیفه گفتار رسول خدا صلّی الله علیه و 
أفطَرَ الحاجمُ و »آله نقل شد که فرمودند: 

ه حجامت کند و آنکه از او المحجوم؛ کسی ک
 «اند.خون بگیرند هر دو روزۀ خود را باطل کرده

أبوحنیفه با تمسخر گفت: این شعر است و عاری 
 ١از مفهوم.

  
 کند که:و نیز از ابواسحاق فزاری نقل می 

آمدم و سؤالاتی در بعضی اوقات نزد أبوحنیفه می
کردم، پس روزی سؤالی از مورد جنگ از او می

او کردم و پاسخ داد. من گفتم: دربارۀ این مسأله 
چنین روایت شده و به خلاف از رسول خدا این

رها کن ما را »باشد. أبوحنیفه گفت: رأی تو می
یگر ای دو روز دیگر، از مسأله« با این حدیث.

                              
 .٣٨٨همان مصدر، ص  ١
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پرسش نمودم و او پاسخی داد. من گفتم: آنچه 
از رسول خدا در این مورد روایت شده است به 

 خلاف رأی و فتوای توست.
این روایت را »حیا در جواب گفت: أبوحنیفۀ بی

 ١«با دم خوک محو کن و آن را نابود نما.
 و نیز علیّ بن عاصم گوید: 

و  روزی أبوحنیفه روایتی از رسول خدا نقل کرد
من به این روایت عمل »به دنبال آن گفت: 

عاصم گوید: من با کمال تعجّب گفتم: « کنم.نمی
از رسول خدا نقل شده است! برای بار دوّم 

 ٢«کنم.من به آن عمل نمی»گفت: 
برد که شرمی را تا آنجا پیش میوقاحت و بی 

 گوید:به یوسف بن اسباط می
بسیاری کرد، اگر رسول خدا زمان مرا درک می

 ٣پذیرفت!از آراء و فتاوای مرا می
أبوحنیفه روایات منقوله از پیامبر اکرم را به 

 کردرَجَز تعبیر می
و هرگاه حکمی از احکام رسول خدا برای او  

شد، از روی عناد و لجاجت، فتوا به آورده می

                              
 .٣٨٧ـ همان مصدر، ص ٢و  ١١
، ١٣، به نقل از تاریخ بغداد، ج ٣١٥، ص ٨موسوعة المصطفی و العترة، ج  ٢

 .٤٠٧ص 
 .٣٨٢، ص ١٣تاریخ بغداد، ج  ٣
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داد. و روایات منقوله از پیامبر را به خلاف او می
رد. حتّی از سفیان ثوری کرَجَز )شعار( تعبیر می

 به نقل تاریخ بغداد آمده است که:
 من دو بار أبوحنیفه را از کفر توبه دادم!

رحمی این ملعون در قساوت قلب و بی 
 کنند:حکایتی نقل می
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بُشر بن سَری گوید: خدمت أباعوانه رسیدم و به 
ام کتابی از أبوحنیفه نزد تو موجود او گفتم: شنیده

مکن است آن را به من نشان بده. است، اگر م
ای فرزند، چه خوب شد که مرا »أباعوانه گفت: 

پس برخاست و به « به یاد این کتاب انداختی.
طرف صندوقی رفت و از آن کتابی را بیرون 

تکّه کرد و بیرون پاره و تکّهآورد، سپس آن را پاره
ریخت. من با تعجّب از او سؤال کردم برای چه 

پاره نمودی؟ أباعوانه گفت: ارهاین کتاب را پ
روزی نزد أبوحنیفه نشسته بودم که ناگاه »

ای با عجله از نزد امیر و حاکم آمد و فرستاده
خواست دربارۀ فردی که دزدی کرده، از می

 أبوحنیفه فتوا بگیرد.
گوید: فردی قدری میوه فرستاده گفت: امیر می

نمایی؟ أبوحنیفه بدون دزدی کرده چه حکم می
اگر میزان سرقت به ده درهم ”رنگ گفت: د

 “رسد دستش را قطع کنید!می
آن مرد برخاست و رفت، من گفتم: ای أبوحنیفه 

که روایت مسند و حالی ترسی؟ دراز خدا نمی
معتبر از رافع بن خدیج از رسول خدا صلّی الله 

 علیه و آله و سلّم است که فرمودند:
ش قطع اگر کسی میوه را از کسی دزدید دست”

زود برخیز و به دنبال آن مرد کسی را “ شود.نمی
 بفرست تا دست آن بیچاره را قطع نکنند!
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تفاوتی پاسخ داد: دیدم در کمال خونسردی و بی
این حکم و فتوا صادر شده است و دیگر ”

و شنیدم که دست آن بدبخت را “ گردد!!برنمی
اند. حال دیدی برای چه من کتاب این قطع کرده

 ١«ا تکّه تکّه کردم.مرد ر
مشابهت حکم برخی از افراد با فتوای أبوحنیفه 

 رضاییدر قضیّۀ مرحوم طیّب حاج
ای افتادم که ذکرش در در اینجا به یاد قضیّه 

 این مقام، خالی از لطف و تأمّل نیست.
روزی به اتّفاق برخی از دوستان به ملاقات  

الله شیخ صدرالدّین حائری  مرحوم مغفور آیة
یرازی ـ رحمة الله علیه ـ رفتیم و ضمناً قرار بر ش

ای از جریانات و حوادث این بود که دربارۀ پاره
 انقلاب سؤالاتی بکنیم؛ زیرا ایشان از معدود

  
  

                              
 .٣٩١همان مصدر، ص  ١
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افرادی بودند که به اخبار و اسرار و قضایای 
انقلاب من البَدوِ إلی الختم اطّلاع کامل و شامل 

مرحوم طیّب  داشتند. در ضمن سخنان، صحبت از
رضایی، فدوی و شهید راه اسلام و از جان حاج

 ـگردید.دل و پاکگذشتۀ پاک  ـرحمة الله علیه   روان 
 مرحوم آقا شیخ صدرالدّین فرمودند: 

پس از دستگیری طیّب به واسطۀ دفاع از حریم 
الله خمینی، در زندان او  تشیّع و تأیید مرحوم آیة

ت و آزار قرار دادند ها مورد اذیّرا به انواع شکنجه
و از او درخواست کردند تا به دروغ و تهمت ـ 

گیری چنانچه شیوۀ بازرسی و بازپرسی و اعتراف
بر این منوال است ـ اعتراف کند که برای ایجاد 
اغتشاش و قیام علیه حکومت سلطنتی و معارضه 

الله خمینی پول دریافت  با دربار از مرحوم آیة
این اعتراف به دروغ و کرده است، تا در ازای 

تهمت از زندان آزاد شده و حتّی به بعضی از 
 تنعّمات از جانب همایونی نیز مفتخر گردد.

رضایی از پذیرش این تهمت مرحوم طیّب حاج
و دروغ استنکاف کرده، حاضر به قبول این 
درخواست نشد. و آنها نیز بر شدّت فشارها و 

 افزودند.ها میشکنجه
در همین اوقات روزی یکی از مراجع قم که برای 
مذاکره با علما و ارباب سیاست به طهران آمده 
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بود، در منزل یکی از ارادتمندانش وارد شده بود، 
ها برای ملاقات با او به و علما و کسبه و بازاری

آن منزل رفت و آمد داشتند، ما نیز برای ملاقات 
قاتشان رفتیم، با ایشان و طرح جریان طیّب به ملا

 و پس از خلوت شدن مجلس به ایشان گفتم:
دانید که آقا، لابدّ از جریان طیّب اطّلاع دارید. می

جانش در خطر است و هر زمان ممکن است او 
را محاکمه و اعدام کنند، و اگر اقدامی عاجل 

 گذرد.صورت نگیرد کار از کار می
 مسألۀ ایشان چیز مهمّی»ایشان در پاسخ گفتند: 

 «نیست که بخواهد فکر ما را به خود مشغول کند!
من گفتم: آقا، این مرد جان خودش را به خاطر 

 اسلام و دفاع از روحانیّت به
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خطر انداخته است؛ این چه حرفی است که 
اگر ما اقدامی « مسألۀ مهمّی نیست!»فرمایید: می

عاجل انجام ندهیم، جواب خون او را که 
 خواهد بدهد؟می

آقا، مرجعیّت نباید شأن و منزلت »ایشان گفت: 
خود را به خاطر یک آدم لاط پایین بیاورد و از او 

 «نزد شاه شفاعت، و برای او وساطت کند!!
من گفتم: آقا، رئوس بلاد همه برای این قضیّه 

کنید اند، چرا شما مخالفت با علما میاقدام کرده
 زنید؟و از این مسأله سر باز می

من با رئوس بلاد کاری ندارم و »فت: ایشان گ
 «کاری از من ساخته نیست!

های بنیادین مرجعیّت شیعه با مرجعیّت تفاوت
 عامّه

در این قضیّه باید تأمّل کرد و اندیشید که آیا  
شأن و موقعیّت مرجعیّت از ریخته شدن خون به 

تر است؟ و دیگر اینکه ناحقّ یک مسلمان مهم
وزی است؟ برای مگر مرجعیّت برای چه ر

روزهای خوشی و آرامش و صلح و امنیّت و 
سکوت، یا برای دوران ضیق و التهاب و شدّت 

 و خوف؟!
و نکته اینکه در مقایسه بین دو مسألۀ  

أبوحنیفه و مسأله و داستان مذکور، چه تفاوت و 
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شود؟ هیچ؛ هر دو به یک تفارقی احساس می
رِ گردد، گرچه آن در ظاهاصل و ریشه باز می

 تسنّن و این در کسوتِ تشیّع و مرجعیّت.
مرجعیّت شیعه با مرجعیّت عامّه و اهل تسنّن  

تفاوتی بنیادین و جوهری دارد، و بر اساس 
ها و اقتضائات تعریف و تبیین شده در ملاک

گذاری بیت و رسول خدا پایه مکتب و سیرۀ اهل
 شده است.

در مرجعیّت عامّه ـ همچون أبوحنیفه و  
ن ـ ملاک و معیار در فتوا و حکم، موافقت دیگرا

و مرافقت با مصلحت دنیوی و حکومتِ وقت 
است؛ و از آنجا که قصد و داعی بر حکم و فتوا، 
شخصیّت و انانیّت اوست، و در این موقعیّت و 
شأن به دنبال حفظ شئون دنیوی و صیت و آوازه 

کند و رسیدن به حطام دنیوی است، سعی می
و تمایلات هیئت حاکمۀ وقت  خود را با مذاق

تطبیق دهد و تا حدّ امکان رضایت و خشنودی 
آنان را فراهم آورد، و در این راستا از هیچ تملّق 

 گذارد.و چاپلوسی و امر شنیعی فرو نمی
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خبرِ تا جایی که همچون شریح از خدا بی 
قاضی، حکم به خروج از دین نسبت به امام وقت 

هد، و یحیی بن اکثم فتوا دو فرزند رسول خدا می
به مسمومیّت امام معصوم، حضرت جواد الأئمه 

 دهد و هکذا ... .می
مرجعیّت عامّه پیش از مصلحت مردم و اظهار  

حکم و تکلیف الهی، از نظر و میل حاکم استفسار 
کند، و نظر و میل مردم را به همان جایگاه میل می

ادلّۀ  کشاند و با ابزار دینی وو ارادۀ حاکم می
نماید، و چه بسا در شرعی آن اراده را تثبیت می

ای صادر کند و در هفتۀ این هفته حکمی به گونه
دیگر به خلاف آن سخن بگوید. در مرجعیّت 
عامّه، مقصد و مقصود دنیا است، و از خدا و 

 آخرت خبری و اثری مشهود نیست.
های مرجعیّت ذکر برخی از خصائص و ویژگی

 شیعه
رجعیّت شیعه مطلب به خلاف آن ولی در م 

است؛ مرجعیّت شیعه یعنی اعلام و اعلان این 
مطلب که: مفتی، نماینده و وجود ممثّل رسول 
الله است، و همان رفتار و گفتاری از او صادر 

شود که رسول خدا و ائمّۀ هداة در رفتار و می
 سخنانشان با مردم داشتند.

م با در مرجعیّت شیعه، مرجع همراه و همگا 
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ها، از یکدیگر جدا ها و سختیامّت در خوشی
نشدنی است. اگر رسول خدا حکم به جهاد با 

نشست و داد، خود در مدینه نمیکفّار می
مسلمین را به میدان جنگ بفرستد، بلکه خود از 

تر و به آنها همۀ آنها در نبرد با دشمنان مصمّم
 تر بود.نزدیک

بیان کیفیّت السّلام در  أمیرالمؤمنین علیه 
جهاد و مقاتلۀ رسول خدا با کفّار و مشرکین 

 فرماید:چنین می
قَینا برَِسولِ اللهِ صلّی الله علیه و آله و سلّم، فَلَم یَکُن أحَدٌ مِناّ أقرَبَ إلَی  کُناّ إذا احْمَرَّ البَأسُ اتَّ

 ١.العَدُوِّ مِنه

  
یافت و کفّار و وقتی تنوره جنگ شدّت می»

آوردند و ما ر طرف بر ما هجوم میمشرکین از ه
دیدیم، خود را در محاصره و مخمصه شدید می

بردیم و از آن حضرت نیرو به رسول خدا پناه می
که رسول خدا از همۀ حالی گرفتیم، درو توان می

 «تر بود.ما به دشمن نزدیک
یعنی اگر رسول خدا فتوا به نبرد با مشرکین  
داد، خود پیشاپیش لشکر به سمت آنها می

پرداخت؛ و نمود و به جنگ با آنان میحرکت می
اوقات خود را در کناری زیر سایه درخت و 

گذراند، و جهت جوی روان با حور و غلمان نمی
                              

الحدید(، ج ؛ شرح نهج البلاغة )ابن أبی٢١٤، ص ٣نهج البلاغة )عبده(، ج  ١
 .١١٦، ص ١٩
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تحریک و تشویق آنان اعلامیّه پشت اعلامیّه 
 فرستاد.آنان را به قربانگاه نمی کرد وصادر نمی

در جنگ جمل و صفین و نهروان زمانی که  
طالب حاکم اسلام و مرجَع مسلمین، علیّ بن أبی

السّلام حکم به قتال با قاسطین و مارقین و  علیه
ناکثین فرمود، فرزندانش: حسن و حسین و 
محمّد بن حنفیّه، هر کدام فرماندۀ قسمتی از 

حضرت در قلب لشکر جای  لشکر بودند، و خود
 ١داشت.

بنابراین در مرجعیّت شیعه اگر مرجعی فتوا به  
نبرد و مبارزه و جنگ با یهود و صهیونیزم صادر 
نماید، خود او شخصاً باید پیشاپیش مسلمین و 
مجاهدین تفنگ بردارد و به سوی آنان حمله 
آورد و از مرگ و جراحت نهراسد، و مرگ را 

را برای خود نخواهد و برای دیگران و حیات 
جراحت را برای سایرین و نعومت را برای 
خویش نپسندد؛ و آتش و بمب و موشک را برای 
فرزندان مردم، و چای و قهوه و تنقّلات را برای 
خویش روا مدارد؛ زیرا تکلیف و حکم الهی هیچ 

نماید، تفاوتی بین او و سایر مسلمین ایجاد نمی

                              
؛ انساب ٢١١الی  ١٤٤جهت اطّلاع بر این مطلب به الاخبار الطوال، ص  ١١

ذیل مطالب وقعة الجمل و وقعة الصفّین و وقعة  ٢٤١، ص ٢الاشراف، ج 
 الخوارج مراجعه شود. )محقّق(
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و حیات به دست گذارد، موت و هیچ فرقی نمی
خداست نه در اختیار من و شما! و شاید تقدیر و 
مشیّت الهی، موت ما در میدان نبرد با کفّار باشد، 

 های لندن و آمریکا!نه در تخت بیمارستان
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آری، مرجعیّت شیعه خوشی خویش را  
خوشی مردم، و غم و اندوه خویش را غم و 

مردم  داند. و خود را ازنگرانی و ضیق مردم می
 شناسد.داند، و گلیم تافتۀ جدا بافته نمیجدا نمی

مرجعیّت شیعه تنها در مجالس عزاداری  
بیت با مردم همراه و همگام نیست، بلکه در  اهل
ها و ها و ضیقها و خلافها و ناهنجاریفتنه

های مردم با ها و تقلّب احوال و گرفتاریناروایی
تهدید و  صداست، و از هیچنوا و همآنها هم

 دهد.ارعابی هراس به خود راه نمی
مرجعیّت شیعه مأوای مظلوم و ملجأ محکوم  

و پناه مستجیر است، و تنها به تماشا و نظاره 
گذراند، نشیند و اوضاع را به دفع الوقت نمینمی

و خموش و ساکت در گوشۀ بیت و مأوای 
 گیرد.خویش آرام نمی

 او مصلحت خویش را مصلحت خدا و خلق 
شناسد نه چیز دیگر، و تمام همّ و غمّ خود او می

دارد. و با صدا و فریاد را در این راه مصروف می
بر سر ظالمان و حاکمان خیره و خودسر خروش 

انگیزد تا آورد، مردم را به مقابله با آنان برمیبرمی
حقِّ پایمال شده احیا گردد، و ظلم و تعدّی و 

نیّت و عدالت و تجاوز محو و نابود گردد، و ام
قسط در جامعۀ اسلامی برقرار شود؛ آری این 

 است مرجعیّت شیعه.
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مرجعیّت شیعه افراد را به خودی و ناخودی  
کند، در نزد مرجعیّت شیعه مرید و تقسیم نمی

نامرید یکسان است، و پیر و جوان برای او 
تفاوتی ندارد، ظاهر مطلوب و نامطلوب تأثیری 

ارد، بین مرتبطین با او و در حکم و قضاوت او ند
کند، و نزدیکان و غیر، افتراقی مشاهده نمی

خویشاوندان و غیر آنان برای او تفاوتی نخواهند 
داشت، طلبه حوزوی و جوان دانشگاهی پیش او 
یکسان است. و همه افراد اعمّ از مردان و زنان 
کهنسال و جوانان و نوجوانان نوآموز فقط و فقط 

ارزیابی و ارزش واقع  به ملاک حقّ، مورد
 شوند.می
ها بر اساس در مرجعیّت شیعه خواست 

 فطرت و وجدان و عدل حسابرسی
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گرایی و انتحال به شوند، نه بر اساس حزبمی
 گروه خاصّ و حزب مشخّص.

در مرجعیّت شیعه ترس و خوف فقط از  
خداست و بس، و تطمیع و تهدید در آن راهی 

 ندارد.
الله انصاری همدانی با دو افسر  مقابلۀ آیة

 انگلیسی در دفاع از زن جوان
 فرمودند: مرحوم والد ما ـ قدّس الله سرّه ـ می 

در جنگ بین الملل دوّم که قوای متّفقین وارد 
ایران شده بودند، روزی دو نفر از افسران 
انگلیسی در همدان زن جوانی را به زور برای 

بردند، و هرچه آن زن فریاد فحشا در خیابان می
من »گفت: طلبید و میزد و از مردم کمک میمی

ها نجات شوهر دارم، مرا از دست این سگ
کرد پا پیش بگذارد و کسی جرأت نمی« دهید!

 آن عفیفه را از دست آن دو افسر مست برهاند.
الله انصاری همدانی ـ  در این هنگام مرحوم آیة

کردند و عبور می رحمة الله علیه ـ از آنجا
نظرشان به این جمعیّت که به تماشا ایستاده 

چه خبر »کنند: شود و سؤال میبودند جلب می
 «است؟

گویند: دو افسر انگلیسی مست، زنی را مردم می
برند، و کسی جرأت کشان میبرای فحشا کشان
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ندارد از آنها بستاند و رها کند. ایشان فوراً به 
به طرف آن دو افسر آیند و وسط خیابان می

دن ضعیف کنند، و با وجود بانگلیسی حمله می
و جثّه نحیف با عصای خود چنان بر سر آن دو 

دارد. و زنند که سر آنها شکاف برمیافسر می
جمعیّت که این منظره را مشاهده کردند، جرأت 
و جسارتی در آنها دمیده شد و جلو آمدند و به 

حساب اینها را  ایشان گفتند: شما بروید ما خود
خواهیم رسید. و آن زن از دست آن دو نفر 

 خلاص گردید.
این در حالی است که بسیاری از معاندین و  

اهل ضلال، عرفای الهی و اولیای خدا از جمله 
گیری و عدم مرحوم انصاری را متّهم به گوشه

 کنند.خیالی میدخالت در امور اجتماع و بی
رسول خدا و  نمایمرجعیّت شیعه آینۀ تمام

 ائمّۀ معصومین
مرجعیّت شیعه همان ادامۀ رسالت و بعثت  

پیامبران الهی و امامت و خلافت ائمّه معصومین 
 علیهم السّلام است.
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در مرجعیّت شیعه ارتباط مرجع با نفوس  
افراد و با قلوب اشخاص است، و این ربط است 

های آنان را به سمت و سوی ها و جانکه دل
کشاند و از آن آبشخوار پناهگاهشان میملجأ و 

شوند. در این مرجعیّت همگی سیر و سیراب می
مرجع دینی با فطرت و ضمائر و نفوس مردم 

گوید؛ و آنان با آغوشی باز، مکنون دل سخن می
گذارند و ارشاد و ضمیر خود را با او در میان می

ها مردم به واسطۀ گردند. امّا در سایر زمینهمی
اهنگی بین فطرت و عقل و وجدان و عدم هم

شریعت و بین رفتار و گفتار از عقائد دینی دست 
گردند، دارند و در مبانی شریعت سست میبرمی

و این تفاوت و تناقض و تضاد را به جای آنکه به 
پای مرجع نامقبول بگذارند، به حساب دین و 

گذارند و از مذهب و دیانت باورهای دینی می
و بر هرچه اعتقاد و باور است شویند دست می

نهند؛ حال گناه و آثار این پدیده مهر بطلان می
 شوم بر عهدۀ چه کسی است؟

در مرجعیّت حقیقی و واقعی، پیر کهنسال و  
عالم مجرّب و کار آزموده به همان مقدار و میزان 
از چشمۀ زلال معرفت و ایمان و یقین و حیات 

خته و شود که یک نوجوان ناپمند میبهره
نامجرّب و نوآموز؛ زیرا هر دو با وسیله و واسطه 

اند فطرت و عقل به این سرچشمه راه پیدا کرده
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و گمشده و مطلوب خویش را در آنجا جستجو 
نمایند. و این است رمز مقبولیّت و موفّقیت می

 السّلام. انبیاء و معصومین علیهم
حضرت موسی وقتی مظلومی را در دست  

بیند، با مشت و لگد او را ظالمی گرفتار می
و علیّ مرتضی از ربودن خلخال از   ١رهاند،می

پای یک زن یهودی فریاد و فقانش به آسمان 
و به همین   ٢نماید؛رسد و آرزوی مرگ میمی

دلیل موسی برای قوم یهود، و علی برای ابدیّت 
 شوند.مردم واقع میاسوه و مرجع و ملجأ 

  
آن مرجعی که از اقدام برای رهایی طیّب  

رضایی مظلوم و عبد صالح پروردگار حاج
کند، و شئون مرجعیّت را بهانه استنکاف می

آورد، اگر به جای طیّب، فرزند خود او دچار می
شد همین کلام را تکرار چنین وضعیتی می

با  کرد و کاری به کار او نداشت؟! یا اینکهمی
آمد هزار وسیله و واسطه در مقام رهایی او برمی

و به هر رطب و یابسی متشبّث و متوسّل 
 دید؟گرمی

                              
 ۦتَغَٰثَهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَتِهِ ۡ  : ﴿فَٱس١٥( قسمتی از آیه ٢٨سوره القصص ) ١١

 هِ﴾.ۡ  مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَي ۥفَوَكَزَهُ هۦِعَدُوِّ ۡ  عَلَى ٱلَّذِي مِن
و قَد بَلَغَنی أنَّ : »٦٨، ص ١؛ نهج البلاغة )عبده(، ج ٤، ص ٥الکافی، ج  ٢

الرَّجلَ مِنهُم کانَ یَدخُلُ عَلَی المَرأةِ المُسلِمَةِ و الُأخرَی المُعاهَدَةِ، فَیَنتَزِعُ 
 «حِجلَهَا و قُلبَهَا و قَلائِدَها و رِعاثَها.
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 فرق بین مرجعیّت و اجتهاد در فرهنگ شیعه
فرق بین مرجعیّت و اجتهاد در این است که:  

کند و مردم را به مرجع، اعلان و اعلام فتوا می
و با  نماید،سمت آرا و فتاوای خود دعوت می

طبع و انتشار رساله رسماً دیدگاه خویش را در 
مسائل شخصی و اجتماعی در معرض و مرأیٰ 

شمارد و مبرّی ذمّه دهد، و آن را منجّز میقرار می
کند و موجب فلاح و نجات در دنیا و تلقّی می

دار مسئولیّت نمایاند، و خود عهدهآخرت می
 شود.عمل به رساله عملیّه می

طور نیست؛ شخص جتهاد مسأله اینامّا در ا 
مجتهد به دنبال استنباط تکلیف و حکم الهی به 

کند، و حکم خدا را ادلّه و مدارک آن مراجعه می
به میزان سعۀ فهم و ادراکات خویش استخراج 

شود، خواه کسی به او نماید و بدان پایبند میمی
مراجعه بکند یا نکند، خواه مردم از او تقلید بکنند 

نکنند، او کاری به مردم و تقلید آنها ندارد؛ یا 
ای را از او سؤال کرد، گرچه اگر فردی مسأله

جایز نیست رأی و فتوای غیر خودش را به او 
بگوید و او را به غیر خودش ارجاع دهد، که این 
بیان و ارجاع، منافات با اصل اجتهاد و استنباط او 

 خواهد داشت.
کام ضروری و مرجعیّت فقط متصدّی بیان اح 
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گانه و بدیهی دین همچون وجوب نمازهای پنج
خمس و زکات و حجّ نیست، که این مسائل حتّی 
نیاز به تقلید ندارد، و هر فرد، حتّی بدون رجوع 

تواند بدانها عمل نماید؛ به مجتهد و مرجع می
بلکه مرجعیّت بیان جزئیّات احکام و تبیین 

. مصادیق کبرای حکم و خصوصیّات آن است
کارها و اظهار عینی و خارجی مرجعیّت بیان راه

تکالیف و تعیین مصداق امور است. و این یعنی 
پذیرش مسئولیّت رفتار و گفتار خود در پیامدها 

 و حوادث جامعه و اشخاص.
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ای برای حکم خلاف و پیامدها و ذکر نمونه
 حوادث مترتّب بر آن

و  های این تناقض و تضادّحال یکی از نمونه 
کنیم تا خوانندگان پیامدهای ناگوار را ذکر می

محترم متوجّه اهمّیت و خطیر بودن این 
العاده سنگین و کمرشکن بگردند، مسئولیّت فوق

و به گرد این تعهّد و التزام نروند و گردن خود را 
جِسر و گذرگاه عبور اشخاص نگردانند و 
عواقب این مسئولیّت را متذکّر شوند و به هوش 

 ند.باش
روزی یکی از دوستان و احبّه به منزل حقیر  

های خانواده خویش آمد و از مسائل و گرفتاری
مطالبی اظهار کرد، و در ضمن آنها گفت: پدر 
عیال من فردی است که چندان با عقاید و 

ای ندارد، و چه بسا آنها را مورد باورهای ما میانه
ر دهد، و این مسأله دتمسخر و استهزاء قرار می

خانوادۀ ما اثر بسیار بدی به وجود آورده است و 
افراد را نسبت به خود متنفّر نموده است و 
موجب مشاجره و دعوا و پرخاش شده است. تا 

کم مسأله اوج گرفته و این فرد نسبت به اینکه کم
السّلام نیز جسارت و جرأت یافته از  ائمّه علیهم

کند، یآنان با کلمات و تعبیرهای نامناسب یاد م
و عیال من دیگر تمایلی به ارتباط با او ندارد و 
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ارتباطش را با او قطع کرده است، و اخیراً طیّ 
تماس با دفتر یکی از مراجع دربارۀ ارتباط با او 
 استفسار کرده است و کسب تکلیف نموده است.

این فرد »در پاسخ به او گفته شده است که:  
ر او حرام مرتدّ است و نجس است، و عیال او ب

است و بین آنها خود به خود طلاق و جدایی 
برقرار است، و شما نیز ابداً نباید دیگر با او 

ای داشته باشید، و خانواده خود را نیز از رابطه
ارتباط با او منع نمایید، و این مطلب را باید به 

 «همۀ افراد فامیل اعلام رسمی کنید.
ب گفت: پس از اعلام این مطلآن شخص می 

و قطع رابطۀ عیالم با پدرش، وضع ما و قضایا 
چند برابر شد، و آن شخص که این مسائل را 
مشاهده کرد دیگر جسارت و تجرّی خود را به 
أعلی رساند و هرچه از مطالب ناگفته تا کنون 

کرد، اینک بر زبان آورد و هیچ إبایی از پنهان می
 طرح این مسائل نداشت.

شما و از جانب  ام خدمتو اینک من آمده 
توانیم با عیال و فرزندانم پیغام دارم که آیا ما می

این مرد برخورد تند و فیزیکی بنماییم و او را 
 سرجایش بنشانیم؟
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گویم مو بنده عرض کردم: آیا آنچه را که می 
 دهید؟به مو انجام می

گفتند: بله، هم من و هم همسرم به مطالب  
 م.شویشما متعهّد و ملتزم می

گفتم: اتّهام ارتداد به یک مسلمان به این  
راحتی و سهولت نیست، چه بسا اینکه فرد دچار 
اوهام و تخیّلات شده باشد، و به واسطه برخورد 
با بعضی از مسائل و حوادث اجتماعی و 

ها و آنچه بر خلاف عقل و فطرت خود ناگواری
یابد، در اصل مکتب و عقاید اصیل تشکیک می
شود. خداوند ن را از بیخ و بن منکر میکند و آمی

متعال با هر کس به مقدار و میزان فهم و سعۀ 
کند، و همه را وجودی و مدرکاتش برخورد می

کند و حساب هر فرد را با یک چوب تأدیب نمی
صحبت است با حقایقی که با آن قرین و هم

 سنجد.می
این شخص که در دوران رژیم گذشته چندان  

ع و احکام دین آشنایی نداشته است با مسائل شر
طور که باید و شاید حقیقت و و پس از آن نیز آن

واقعیّت دین و شریعت و ولایت امام معصوم 
السّلام برای او روشن نشده و جا نیفتاده، و  علیه

علاوه به واسطۀ رؤیت و مشاهدۀ امور خلاف که 
مسلّماً با عقل و فطرت خدادادی او در تضادّ و 

باشند، آن طعی و غیر قابل توجیه میتناقض ق
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دایی خود ماندۀ باورها و معتقدات سطحی و ابتته
را نیز از دست داده است؛ حال چگونه ما 

توانیم حکم به کفر و ارتداد او بنماییم و او را می
واجب القتل و نجس بپنداریم و حکم به جدایی 
و بینونیّت عیال او از او بنماییم؟! این چه حکم 

اوتی است که ما در حقّ این مسکین روا و قض
 داریم؟می
علاوه بر این، اجرای این دستورات نه تنها  

موجب تنبّه و بیداری و تذکّر او نخواهد شد، 
بلکه ممکن است حتّی او را تا مرحلۀ جنون و 
اقدام به امور خطرناک و غیر قابل جبران به پیش 
ببرد، و مسئولیّت آنها به عهده چه کسی خواهد 

 بود؟
ن این شخص نه تنها مرتدّ نیست، بلکه به هما 

ایمان و اعتقاد قبلی و اندوختۀ ذهنی پابرجاست، 
ای اتّفاق نیفتاده، بلکه پوششی بر و هیچ مسأله
 روی تفکّر و
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عقلانیّت او کشیده شده و او را از ادراک صحیح 
و سنجش مستقیم و تشخیص صحیح از معیب 

 بازداشته است.
شما به عیالتان که دختر اوست، بگویید: باید  

لسوز و مهربان مانند سابق تصوّر او را پدری د
نماید، و دست او را ببوسد و از او عذرخواهی 
کند، و افراد فامیل محبّت و ارتباط خود را با او 

های او نداشته باشند بیشتر کنند و کاری به حرف
 و امر او را به خدای او واگذار نمایند.

پس از مدّتی آن رفیق را زیارت نمودیم و  
پیش از آنکه حالات و رفتار پدر عیالش را جویا 

آقا، ما »شویم، خود او به صحبت آمد و گفت: 
طبق فرمایشات شما با آن شخص برخورد 
نمودیم. در ابتدای امر چنان غیر منتظره بود که 
تصوّر کرد ما قصد و غرضی داریم؛ ولی پس از 

ر ما را باور نمود، چنان منفعل و مدّتی که رفتا
پشیمان و شرمنده شد که از تمامی کارها و گفتار 

کم به خویش عذرخواهی نمود و توبه کرد و کم
عبادات و ادای نمازهای یومیّه مشغول شده است 

 «باشد.و دیگر از آن اعمال اثری مشهود نمی
متأسّفانه جامعۀ ما به جهاتی، از مشی و مبنای  

له گرفته است. رحمت و عطوفت اسلام فاص
جای خود را به قساوت و طغیان داده است. 



76 

صداقت و صفا جای خود را به کذب و تملّق 
سپرده است. عدالت و اخلاق به ظلم و ستیز 

 متبدّل شده است. و از کتاب مبین: 
َ

ءُ عَلَ
ٓ
ا
َّ
شِد

َ
﴿أ

ارِ﴾ 
َّ
ف
ُ
ك
ۡ
ءُ ایم، ولی: را فرا گرفته  ١ٱل

ٓ
﴿رُحَمَا

هُمۡ﴾ 
َ
 ایم.را از یاد برده ٢بَيۡن
و خلاصۀ کلام آنکه: مرجعیّت شیعه آینۀ  

نمای رفتار و گفتار رسول خدا و ائمّه تمام
 معصومین باید باشد.

  
  

                              
 .٢٩( قسمتی از آیه ٤٨ـ سوره الفتح )٢و  ١١
شاءالله به حول و قوّۀ الهی، کتابی تحت عنوان ارتداد در اسلام در دست إن ٢٢

تألیف است، امیدواریم تقدیر و مشیّت پروردگار در اتمام و تسریع در نتاج، 
 تدبیر ما را تسدید فرماید. بمنّه و کرمه.
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اعترافات علمای عامّه بر منحوس بودن و 
 پلیدی أبوحنیفه

مالک بن انس، یکی از فقهای چهارگانه اهل  
 سنّت گوید:

وسی در طول تاریخ اسلامی کسی به منح
 ١حنیفه برای امّت اسلام نیامده است.أبی
 و عبدالرّحمن بن مهدی گوید: 

تر و ای پس از فتنۀ دجّال مهیبمن در اسلام فتنه
 ٢ام.تر از آرای أبوحنیفه ندیدهخطرناک

 گفت:و اوزاعی بارها و بارها می 
أبوحنیفه ریسمان مسائل و احکام اسلام را در 

شته و نابود دست گرفت و آن را یکی یکی ر
 ٣ساخت.

و نیز هنگامی که خبر مرگ أبوحنیفه به سفیان  
 ثوری رسید، گفت:

حمد و سپاس خدای را که مسلمین را از دست 
او خلاص نمود، این مرد در طول حیات ننگین 

های ریسمان اسلام را نابود خود یکی یکی رشته
تر و ساخت، و هیچ مولودی در اسلام منحوس

                              
 .٤٠١، ص ١٣تاریخ بغداد، ج  ١
 .٣٩٦همان مصدر، ص  ٢
 .٣٩٨ـ همان مصدر، ص ٤و  ٣٣
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 ١ای ملّت اسلام نیامده است.تر از او برمشئوم
محمّد بن ادریس شافعی، یکی از فقهای  

 اربعۀ اهل سنّت، گوید:
های اصحاب أبوحنیفه را مطالعه کردم، و کتاب

در آن یکصد و سی برگ یافتم که مربوط به 
فتاوای اصلی و اساسی أبوحنیفه بود، و از میان 
آن، هشتاد برگ را که صریحاً مخالف کتاب خدا 

 ت پیامبر بود جدا نمودم.و سنّ
 عبدالله بن مبارک گوید: 

کسی که در کتاب حِیَل أبوحنیفه نظر کند، خواهد 

 دید که چگونه حلال

  
  

                              
 .٤١٢همان مصدر، ص  ١
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الهی را حرام و حرام الهی را حلال گردانیده 
 ١است.

 و نیز عمر بن قیس گوید: 
خواهد به حق دسترسی پیدا کند، کسی که می

ا و آرای أبوحنیفه باید به کوفه بیاید، پس به فتاو
و اصحاب او نظر کند و سپس خلاف آن را انجام 

 ٢دهد.
 و نیز از ابوبکر بن عیّاش نقل شده است که: 

روزی در منزل خود با جمعی از دوستانش 
مجلسی داشت که اسماعیل بن حمّاد بن 

حنیفه وارد شد و سلام کرد و نشست. ابوبکر أبی
من »گفت: « این شخص کیست؟»پرسید: 

پس ابوبکر با دست « ماعیل هستم، ای ابابکر.اس
چه بسیار »خود بر زانوی اسماعیل زد و گفت: 

های حرام را جدّ تو مباح و حلال نمود؛ از ازدواج
 ٣«خدا صورتش را سیاه گرداند.

 ابوعاصم نبیل گوید: 
بین من و أبوحنیفه ملاقات و گفتگویی در مسجد 
الحرام اتّفاق افتاد، سپس أبوحنیفه رو به اطرافیان 

بنگرید به این مرد که چگونه به »نمود و گفت: 

                              
 .٤٠٤همان مصدر، ص  ١
 .٤٠٨همان مصدر، ص  ٢
 .٤١٠همان مصدر، ص  ٣
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دهم نیرنگ هاست مردم را فریب میمن که سال
 ١«زند.می
الأزهر نیشابوری و پس از مرگ او بشر بن أبی 

 گوید:
ای را دیدم که بر او پارچۀ در خواب جنازه

های سیاهی انداخته بودند و اطراف او را کشیش
نصاری گرفته بودند، پس سؤال کردم: این جنازه 
از کیست؟ گفتند: جنازه أبوحنیفه است. سپس 
این رؤیا را برای قاضی أبویوسف نقل کردم، او 

 ٢گفت: مبادا این خواب را برای کسی نقل نمایی!
  

 کایت جالب حیاة الحیوان دربارۀ فتوای باطل أبوحنیفه پیرامون صلاةح

در خاتمه مطالب منقول از اهل سنّت دربارۀ  
دین، به ذکر حکایتی از کتاب حیاة این ملحد بی

 پردازیم:الحیوان الکبری می
ابن خلّکان در کتاب تاریخ خود در احوالات 
سلطان محمود غزنوی از امام الحرمین، 

محمّد عبدالله جوینی، لک بن شیخ أبیعبدالم
سلطان محمود متدیّن به مذهب »کند که: نقل می

أبوحنیفه بود، و مردی بود که نسبت به یادگیری 
حدیث بسیار مشتاق و مولَع بود، و همواره از 

خواندند و معانی آنها را برای احادیث برای او می

                              
 .٣٦١، ص ٢٤تاریخ مدینه دمشق، ج  ١
 .٤٢٦، ص ١٣تاریخ بغداد، ج  ٢
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دادند و اکثر آن معانی و او تفسیر و توضیح می
یافت، و از ضامین را با مذهب شافعی موافق میم

این مسأله بسیار متعجّب بود که چطور فتاوا و 
مسائل أبوحنیفه با احادیث مرویّه از رسول خدا 
صلّی الله علیه و آله ناسازگار است. بدین لحاظ 
فقهای هر دو فرقه را جمع نمود و راجع به برتری 

د. پس از هر کدام بر دیگری از آنها استفسار نمو
گفتگو و ردّ و بدل ادلّۀ هر دو گروه، قرار بر آن 
شد که دو رکعت نماز به فتوای شافعی و سپس 
به فتوای أبوحنیفه در پیشگاه سلطان محمود 
خوانده شود و هر کدام را که سلطان پسندید بدان 

 مذهب روی آورد.
از میان فقهای شافعی، قفّال مروزی دو رکعت 

شرایط معتبرۀ طهارت و نیز  نماز با وضوء کامل و
لباس مناسب نماز و رو به قبله با رعایت آداب 
نماز از واجبات و مستحبّات به نحو کامل و تام 
بجای آورد، و این نماز کمترین نمازی بود که 

 داند.شافعی کمتر از او را صحیح نمی
آنگاه دو رکعت نماز بنابر فتوای أبوحنیفه بجای 

را که دبّاغی شده بود بر آورد؛ ابتدا پوست سگی 
تن خود کرد و مقداری از آن را به نجاست آلوده 
ساخت، سپس با شراب خرما وضو ساخت و در 

که به واسطۀ گرما حشرات )مگس و پشه( حالی
بر او ازدحام کرده بودند، به طور برعکس وضوی 
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خود را به پایان رسانید؛ آنگاه رو به قبله ایستاد و 
ی تکبیرة الإحرام گفت، بدون نیّت، به فارس

سپس گفت: دو برگ سبز، و به رکوع و سجود 
زند، رفت و همچون خروس که نوک بر زمین می

ها را بجای آورد، و سپس تشهّد رکوع و سجده
را بجای آورد و در آخر به جای سلام بادی از 
خود خارج ساخت و گفت: ای سلطان، این نماز 

 أبوحنیفه است.
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اگر این نماز از أبوحنیفه ”:سلطان محمود گفت
رسانم، زیرا هر کسی که نباشد تو را به قتل می

کمترین ایمان و دین داشته باشد این نماز را باطل 
 “داند.و مردود می

فقهای حنفی همگی برآشفتند و این نماز را از 
أبوحنیفه انکار کردند. قفّال، عالم شافعی 

سلطان “ کتب فقهیّه أبوحنیفه را بیاورید.”گفت:
محمود دستور داد بیاورند و به شخصی نصرانی 
گفت که از کتب هر دو طائفه مسأله را بخواند، و 
آنها مشاهده کردند نمازی را که قفّال بنا بر 
مذهب أبوحنیفه خوانده است، مطابق است و 
ایرادی ندارد، در این وقت سلطان محمود از 
مذهب حنفی دست برداشت و به مذهب شافعی 

 ١«درآمد.
 پاسخگو نبودن أبوحنیفه در پیشگاه الهی

مطالبی که تا کنون دربارۀ أبوحنیفه پیشوای  
ای از اهل سنّت ذکر شد، ملحد و لامذهب طائفه

بخشی از مواردی است که دربارۀ او در کتب 
عامّه موجود است، به نحوی که خود آنها او را 
فردی منحرف و محرِّف و لاابالی و دنیا طلب و 

و مخالف سنّت و سیرۀ رسول الله قلمداد معاند 

                              
 .٣٥٣، ص ٢حیاة الحیوان، ج  ١
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 کنند، و اراجیف و مزخرفاتی که راجع بهمی
شخص رسول خدا از دهان منحوس و نجس او 
صادر گشته است، همگی حکایت از خبث باطن 

کنند. و امّا آنچه از این و ضلالت و غوایت او می
مرد خبیث در مصادر شیعه موجود است به 

گان محترم شود تا خوانندبرخی از آنها اشاره می
بدانند این فرد مزدور که به عنوان رئیس و امام 

باشد، چه فساد معظمی از طوائف اهل سنّت می
و تدمیری در دین و سنّت رسول خدا به وجود 
آورد و چگونه مسیر اسلام را از سمت ولایت و 

بیت عصمت، به بیراهۀ  متابعت مکتب اهل
و وادی شیطان هلاکت و نیستی و بوار و جحیم 

و نفس امّاره منحرف کرد. و تا زمانی که این 
مکتب منحرف پابرجا و برقرار است، برای تمام 

اند و افرادی که به این نحله رو آورده
استعدادهای ذاتی خود را که جهت رشد و کمال 

اند، همه و معنوی و عالم تجرّد در خود داشته
توهّمات را  اند و تخیّلات وهمه را به باد فنا داده

 جایگزین 
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اند، حقایق نورانی و عقلانی مکتب وحی نموده
 ۥباید در پیشگاه خداوند پاسخگو باشد: 

ُ
وۡمَه

َ
مُ ق

ُ
د
ۡ
﴿يَق

﴾
ُ
مَوۡرُود

ۡ
 ٱل
ُ
وِرۡد

ۡ
سَ ٱل

ۡ
ارَ وَبِئ

َّ
مُ ٱلن

ُ
ه
َ
وۡرَد

َ
أ
َ
مَةِ ف قِيَٰ

ۡ
 ١.يَوۡمَ ٱل

مکاشفه مرحوم حدّاد در کنار قبر أبوحنیفه و 
 علی شریعتی

 فرمودند:رحوم والد ـ رضوان الله علیه ـ میم 
روزی مرحوم حدّاد ـ رضوان الله علیه ـ به اتّفاق 
جمعی از دوستان خود در بغداد از کنار قبر 

گذشتند. وقتی به نزدیک قبر أبوحنیفه می
این قبر »رسیدند از اطرافیان سؤال کردند: 

عرض کردند: قبر أبوحنیفه است. « کیست؟
مرد ظلمانی بوده است، تمام  عجب»فرمودند: 

 «گرفته است. قبر و جایگاه او را آتش فرا
قابل توجّه آنکه نظیر این مسأله برای ایشان  

در سوریه در مقام حضرت زینب کبری سلام الله 
علیها اتّفاق افتاد. بعضی از آشنایان نقل 

 کردند:می
یک روز صبح پس از زیارت حضرت زینب 

فاق ایشان از درب صحن سلام الله علیها به اتّ
مطهّر بیرون آمدیم. پس از طیّ چند قدم، ایشان 

                              
 .٩٨( آیه ١١سوره هود ) ١١
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ام قبر دکتر علی شریعتی در این شنیده»فرمودند: 
ها وجود دارد، خوب است برویم و آنجا نزدیکی

حرکت کردیم و پس از پرسش از قبر « را ببینیم.
او و راهنمایی برخی از افراد به مقبرۀ او رسیدیم. 

رحوم حدّاد ـ رضوان الله علیه ـ در این وقت م
درب اطاق را باز کردند و قدمی به درون اطاق 
گذاردند و فوراً از اطاق خارج شدند و فرمودند: 

 «عجب ظلمتی دارد، عجب ظلمتی دارد!»
السّلام با  حدیث مناظره امام صادق علیه

 أبوحنیفه به بیان دیگر
شعیب بن أنس از بعض اصحاب امام صادق  

 کند:لام نقل میالسّ علیه
من خدمت حضرت بودم که جوانی از قبیله کِنده 

ای سؤال نمود، حضرت وارد شد و از مسأله
پاسخ او را فرمودند، و من آن جوان و سؤال او را 
در خاطر خود سپردم، و پس از مراجعت از مدینه 
به کوفه وارد شدم، و روزی به منزل أبوحنیفه 

مان جوان که در رفتم به ناگاه مشاهده کردم: ه
السّلام راجع به  مدینه منزل امام صادق علیه

کرد، در آنجا حضور دارد و از ای سؤال میمسأله
کند. أبوحنیفه دربارۀ همان مسأله سؤال می

 أبوحنیفه حکم
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السّلام  مسأله را به خلاف آنچه امام صادق علیه
داده بودند بیان کرد. پس برخاستم و به سوی 
أبوحنیفه آمدم و گفتم: وای بر تو ای أبوحنیفه، 
من امسال به حج رفتم و به منزل امام صادق 

السّلام وارد شدم و بر آن حضرت سلام  علیه
کردم و دیدم که این جوان دربارۀ این مسأله با 

کند و حضرت فتوایی بر ضرت گفتگو میح
 خلاف فتوای تو به او فرمود.

شرمی( گفت: جعفر بن أبوحنیفه )در کمال بی
تر و داناترم، من داند؟ من از او عالممحمّد چه می

ام و از زبان با مردان علم و معرفت ملاقات نموده
که جعفر بن ام. در حالیآنان علومی فراگرفته

 اه و خطاست!!محمّد سراپا اشتب
وقتی این سخن سخیف را از این مرد شنیدم با 
خود عهد کردم که به هر نحو که شده است، 

ها را طی کنم خیز، این بیابانگرچه با حالت سینه
و خود را به حجّ برسانم و به حضور امام صادق 

 السّلام شرفیاب شوم. علیه
پس در موسم حجّ به دنبال قافله گشتم و با 

به سوی سرزمین حجاز حرکت کردم و ای قافله
السّلام رسیدم و داستان  خدمت امام صادق علیه

خود را با أبوحنیفه برای حضرت نقل کردم، پس 
السّلام قدری به کلام منحوس او  امام علیه

 خندیدند و سپس فرمودند:
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خدا لعنت کند أباحنیفه را! امّا اینکه » 
اد سوگوید: من مردی صُحفی، خطاکار و بیمی

هستم، پس درست است؛ زیرا من صُحف و 
 «ام.های آسمانی ابراهیم و موسی را خواندهکتاب

من )صحابی امام صادق( گفتم: چه کسی نزد او 
این کتب موجود است و بر آنها اطّلاع و اشراف 

 یافته است؟
آن شخص گوید: مدتی نگذشت که درب خانه 

که جماعتی از اصحاب به صدا درآمد، در حالی
السّلام در خدمت آن حضرت  مام صادق علیها

ببین چه »بودند. حضرت به غلام خود فرمودند: 
غلام رفت و بازگشت و « زند.کسی درب را می

او را »گفت: أبوحنیفه است. حضرت فرمودند: 
 «داخل کن.

پس سلام کرد و حضرت جواب سلام او را 
دادند. أبوحنیفه عرض کرد: خداوند امور شما را 

 دهی که بنشینم.رماید، آیا اجازه میاصلاح ف
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حضرت بدون آنکه پاسخ او را بدهند، رو کردند 
به اصحاب و با آنان مشغول صحبت شدند و ابداً 
اعتنایی به او ننمودند، سپس برای بار دوّم و سوّم 

السّلام هیچ  از حضرت اذن طلبید ولی امام علیه
یفه اعتنایی به او نکردند. در این هنگام أبوحن

السّلام نشست. حضرت  بدون اجازۀ امام علیه
وقتی متوجّه شدند که او نشسته است رو به او 

خودش « أبوحنیفه کیست؟»کردند و فرمودند: 
 جواب داد: من هستم.
آیا تو فقیه اهل عراق »حضرت فرمودند: 

 عرض کرد: بلی.« باشی؟می
از روی چه مدرکی فتوا »حضرت فرمودند: 

عرض کرد: از کتاب خدا و سنّت « دهی؟می
 پیامبرش.

ای أبوحنیفه، آیا به کتاب »حضرت فرمودند: 
الهی معرفت و شناخت کامل داری؟ و از ناسخ و 

 عرض کرد: آری.« باشی؟منسوخ آن مطّلع می
ای أبوحنیفه، وای بر تو! »حضرت فرمودند: 

دانشی را نمودی که خدای  ادّعای معرفت و
متعال آن را فقط نزد اهل کتاب قرار داده است، 
آن افرادی که قرآن بر آنها نازل شده است. وای 
بر تو! و این نیست جز نزد افراد مخصوص و 

که خدای مشخّص از ذُرّیه پیامبر ما. در حالی
متعال یک حرف از کتاب الهی را نزد تو قرار 



90 

 ـکه راست ت مینداده است. پس اگر راس گویی 
گویی ـ از این کلام الهی مرا آگاه کن که نمی
امًا فرماید:می يَّ

َ
َ وَأ

يَالِي
َ
 فِيهَا ل

ْ
وا َ سِيُۡ يۡۡ ﴿ٱلسَّ

﴾ ها شب و روز ها و آبادی)در این قریه ١؛ءَامِنِيۡنَ
در حال امن و استقرار حرکت نمایید.( کدام 
قطعه از زمین مقصود و منظور خدای متعال 

 «است؟
 کنم بین مکّه و مدینه باشد.عرض کرد: گمان می
السّلام رو به اصحاب خود  در این وقت امام علیه

دانید که بین مکّه و مدینه آیا نمی»نمود و فرمود: 
چگونه دزدان و راهزنان به جان و مال و ناموس 

کنند و امنیّت طریق و آسایش سیر افراد تعدّی می
 «نمایند؟!را از آنان سلب می

صحاب عرض کردند: بلی. پس أبوحنیفه از ا
 پاسخ عاجز و درمانده شد.

  
  

                              
 .١٨یل آیه ( ذ٣٤سوره سبأ ) ١١
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ای أبوحنیفه، از این کلام »حضرت فرمودند: 
 فرماید: الهی مرا آگاه کن که می

َ
ان
َ
 ۥك
ُ
ه
َ
ل
َ
خ
َ
﴿د

ا﴾
ٗ
)کسی که داخل این مکان و حریم   ١؛ءَامِن

گردد از گزند و آسیب محفوظ و مصون خواهد 
 «زمین قرار دارد؟ماند.( این مکان در کجای 

 أبوحنیفه عرض کرد: مقصود کعبه است.
دانی زمانی که آیا می»السّلام فرمودند:  امام علیه

حجّاج بن یوسف برای کشتن عبدالله بن زبیر، 
منجنیق بر فراز اطراف کعبه گذارد، او را در 

 «که به کعبه پناه آورده بود به قتل رسانید؟حالی
 أبوحنیفه از پاسخ فروماند.
ای أبوحنیفه، اگر به »سپس حضرت فرمودند: 

ای برخورد کنی که در کتاب الهی پاسخش مسأله
را نیافتی و نیز در آثار و سنّت رسول خدا حدیث 

 «و روایتی وارد نشده باشد چه خواهی کرد؟
أبوحنیفه عرض کرد: خداوند امور شما را به خیر 

کنم صورت به رأی خود عمل میگرداند، در این
 دارم.س را در حکم و فتوا منظور میو قیا

ای أبوحنیفه، اوّل »السّلام فرمودند:  امام علیه
کسی که قیاس کرد ابلیس لعین بود که بر حکم 

من از آدم ”پروردگار ما جاری ساخت و گفت:
سزاوارتر و برترم؛ زیرا مرا از آتش آفریدی و آدم 

                              
 .٩٧( قسمتی از آیه ٣سوره آل عمران ) ١١
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 «“را از خاک.
 پس أبوحنیفه از پاسخ فروماند و دم بر نیاورد.

ای أبوحنیفه، کدام »السّلام فرمودند:  امام علیه
 «یک از بول و جنابت پلیدتر است؟

 عرض کرد: بول.
پس چرا مردم به واسطۀ »حضرت فرمودند: 

کنند، ولی برای ادرار غسل جنابت غسل می
 «کنند؟!نمی

م امام أبوحنیفه این بار نیز پاسخی برای کلا
 السّلام نیافت و ساکت شد. علیه
  

  



_________________________________________________________________ 

93 

ای »السّلام فرمودند:  حضرت صادق علیه
تر است: أبوحنیفه، کدام یک از این دو با فضیلت

 «نماز یا روزه؟
 أبوحنیفه عرض کرد: نماز.

پس چرا زن حائض »السّلام فرمودند:  امام علیه
ها را بجای آورد، ولی قضای باید قضای روزه

 «آورد؟!ی نمینماز را بجا
 پس أبوحنیفه ساکت شد.

راجع به این مسأله »السّلام فرمودند:  امام علیه
کنی: مردی کنیزی دارد که دختری چه حکم می

باشد. از او بهم رسانیده است و زن او نازا می
روزی پس از نماز فجر برخاست و با همسر 
نازای خود درآمیخت و سپس برای غسل به 

برای ایراد اتّهام به کنیزِ حمام رفت. همسر او 
شوهر برخاست و در تاریکی فجر، کنیز او را که 
در حال خواب بود آلوده نمود، و بدین سان کنیز 
از این عمل حمل برداشت. حال ای أبوحنیفه، 
حکم این مسأله را بیان کن که دربارۀ کنیز و آن 

 «بچّه که در رحم اوست چه باید کرد؟
ه خدا که حکم این أبوحنیفه عرض کرد: قسم ب

 دانم.قضیّه را نمی
ای أبوحنیفه، حکم »السّلام فرمودند:  امام علیه

این مسأله را بیان کن، که مردی کنیزی داشت و 
او را به عقد غلامش درآورد و غلام پس از 
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آمیزش با او ناپدید گشت. و از زوجۀ آن مرد، که 
یز او نیز کنیز بود، فرزندی به دنیا آمد. و از آن کن

که به عقد غلام درآمده بود فرزندی متولّد شد. 
در این وقت سقف خانه خراب شده و هر دو 
جاریه و مولی فوت نمودند، حال وارث این مرد 

 «باشد؟کدام یک از دو طفل می
أبوحنیفه عرض کرد: فدایت شوم، قسم به خدا 

 دانم.که حکم این مسأله را نمی
ا را أبوحنیفه عرض کرد: خداوند امور شم

اصلاح فرماید، در کوفه افرادی از پیروان و 
کنند از طرف شیعیان شما هستند که گمان می

شما دستور بر سبّ و برائت از ابوبکر و عمر 
 دارند.
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وای بر تو ای »السّلام فرمودند:  امام علیه
 «چنین نیست، معاذ الله!أبوحنیفه! این

ح أبوحنیفه عرض کرد: خداوند امور تو را اصلا
های بزرگ دربارۀ آن دو روا نماید، اینان نسبت

 نهند.دارند و پا را از حدّ خود فراتر میمی
« گویی چه کنم؟حال می»حضرت فرمودند: 

 ای بنویسید.عرض کرد: نامه
عرض کرد: « چه چیزی بنویسم؟»امام فرمودند: 

به آنها دستور بده که دربارۀ خلفا کلام ناروا بر 
 زبان نیاورند.

اگر بگویم، مرا »السّلام فرمودند:  م علیهاما
عرض کرد: البته که اطاعت « نمایند.اطاعت نمی

 کنند اگر تو نویسنده باشی و من رسانندۀ پیام.می
بلکه تو را »السّلام فرمودند:  امام صادق علیه

زنی. جهل فراگرفته است و سخن به نادانی می
بگو ببینم: بین من و کوفه چند فرسخ فاصله 

 «ست؟ا
عرض کرد: آن قدر دور است که در مقیاس 

 نگنجد.
حال بگو: بین من و تو چقدر »حضرت فرمودند: 

 «فاصله است؟
 عرض کرد: چیزی نیست.

تو داخل منزل من شدی و »حضرت فرمودند: 
سه بار اذن نشستن خواستی و من جوابت را 
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ندادم و اذن ندادم و تو بدون اذن و اجازۀ من 
نشستی، و با این عمل مخالفت مرا نمودی؛ حال 
چگونه توقّع داری که آنها از من اطاعت کنند در 

ام و آنها در کوفه بسر که من در اینجا نشستهحالی
 «برند؟می

أبوحنیفه سرش را به زیر انداخت و از منزل 
گفت: از تمام مردم که میخارج شد، در حالی
که نزد عالمی درس نخوانده داناتر است در حالی
 و شاگردی ننموده.

السّلام  در این هنگام ابوبکر حضرمی به امام علیه
کند: فدایت گردم پاسخ دو سؤال اوّل عرض می

 را بفرمایید.
ای ابوبکر، مقصود از آیۀ »رمودند: حضرت ف

امًا شریفه  يَّ
َ
َ وَأ

يَالِي
َ
 فِيهَا ل

ْ
وا َ سِيُۡ يۡۡ ﴿ٱلسَّ

﴾ بیت  حضور و همراهی با قائم ما اهل ١،ءَامِنِيۡنَ
 است. و امّا منظور از آیۀ

  
ا﴾شریفه 

ٗ
 ءَامِن

َ
ان
َ
 ۥك
ُ
ه
َ
ل
َ
خ
َ
کسی است   ٢،﴿وَمَن د

د که با قائم ما بیعت کند و در زمرۀ اصحاب او وار
شود و دست او را در دست خود بگیرد، و از 
ملازمان و اصحاب او جدا نگردد، این شخص از 

                              
 .١٨( ذیل آیه ٣٤سوره سبأ ) ١١
 .٩٧( قسمتی از آیه ٣سوره آل عمران ) ٢٢
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 ١«هر گزندی محفوظ و آمِن خواهد بود.
در این روایت، انسان به میزان عداوت و کینۀ  

برد، و السّلام پی می او نسبت به امام صادق علیه
السّلام بر او به این  طبیعتاً لعنت امام علیه

 گردد.پلید نفسانی باز می خصائص
مفتضح شدن أبوحنیفه در مقابل جمع کثیری 

 توسّط فضّال بن حسن کوفی
شیخ مفید )ره( از فضّال بن حسن کوفی نقل  
 کند:می

روزی عبورش به أبوحنیفه افتاد که در میان جمع 
کثیری نشسته بود و از مسائل فقهی و احکام با 

گفت: گفت. فضّال به همراهش آنان سخن می
کنم تا أبوحنیفه قسم به خدا از اینجا حرکت نمی

را مفتضح و رسوا سازم. پس نزدیک شد و سلام 
کرد. أبوحنیفه و جمعی از افراد حاضر، جواب 
سلام او را دادند و کناری نشست. سپس گفت: 

بهترین »گوید: ای أبوحنیفه، برادری دارم که می
طالب افراد پس از رسول خدا علیّ بن أبی

گویم: ولیکن من می« السّلام است. لیهماع
ترین افراد پس از رسول سزاوارترین و شایسته

باشد، خواستم خدا، ابوبکر و پس از آن عمر می

                              
 .٢٩٢، ص ٢بحار الأنوار، ج  ١
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نظر و رأی تو را در این مسأله بدانم که خدایت 
 رحمت کند.

أبوحنیفه مدّتی سر به زیر انداخت و سپس سرش 
ن دو در دانی که آرا بلند نمود و گفت: آیا نمی

کنار رسول خدا به خاک سپرده شدند و کس 
دیگری در کنار بدن پیامبر دفن نگردیده است، و 
آیا این مسأله حکایت از کرامت و بزرگواری و 

کند؟ و کدام دلیل گویاتر شرافت این دو نفر نمی
تواند تر و رساتر از این دلیل برای تو میو قوی
 باشد؟

ن مطلب را به فضّال به أبوحنیفه گفت: من ای
 برادرم گفتم ولی او پاسخ مرا
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اگر این مکان اختصاص به رسول »چنین داد: 
خدا دارد و دیگری را در این جایگاه حقّی و 

باشد، در این صورت با دفن این دو سهمی نمی
نفر نسبت به حقّ رسول خدا ظلم و اجحاف و 
غصب واقع شده است؛ و اگر این مکان در 

نان بوده و در زمان حیات خود تصرّف و تملّک آ
به رسول خدا واگذار نموده باشند، باز کار بسیار 
زشت و خلافی را مرتکب شدند، زیرا بخشش و 
هدیه خود را باز پس گرفتند و عهد خود را با 

 «پیامبر بشکستند و خود را در آنجا دفن نمودند.
أبوحنیفه مدّتی سر خود را به زیر انداخت و 

ان نه اختصاص به رسول سپس گفت: این مک
خدا داشت و نه متعلّق به آن دو نفر بود، ولیکن 
از مقدار سهم عایشه و حفصه از این مکان برای 
آن دو، قبر آماده گردید و در آنجا دفن شدند، و 
از این باب مستحقّ دفن به واسطۀ حقوق 

 دخترانشان گشتند.
فضّال به أبوحنیفه گفت: اتّفاقاً من این مطلب را 

برادرم گفتم، امّا برادرم پاسخ مرا چنین داد:  به
دانی که پیامبر هنگام وفات دارای تو خوب می»

نه همسر بود و سهم زن از شوهر یک هشتم در 
باشد، صورت وجود فرزند از شخص متوفّیٰ می

و اگر یک هشتم را بر نه همسر رسول خدا تقسیم 
نماییم به هر کدام یک هفتاد و دوّم از ارث 
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د رسید، و در مقایسه با این مکان به هر نفر خواه
یک وجب در یک وجب بیشتر نخواهد رسید. 
پس چگونه این دو مرد بیش از این مقدار را 
تصاحب کردند و در آنجا مدفون گشتند؟ و از آن 
گذشته، چگونه است که عایشه و حفصه که از 

باشند از پیامبر ارث جمله زنان رسول خدا می
السّلام از ارث  دختر او فاطمه علیهابرند، امّا می

 «محروم است؟
أبوحنیفه که این پاسخ دندان شکن را شنید فریاد 
برآورد: او را بیرون کنید که مردی رافضی و 

 ١خبیث است.
  

السّلام اصحاب  برحذر داشتن امام صادق علیه
 خویش را از مناظره با أبوحنیفه

شدّت عداوت و خصومت أبوحنیفه با مکتب  
السّلام  به خصوص امام صادق علیه بیت و لاه

به حدّی بود که حضرت اصحاب خود را از 
سخن گفتن با او در باب امامت و نیز ولایت 

داشتند و السّلام برحذر می أمیرالمؤمنین علیه
نمودند و از تعرّض و آنها را امر به تقیّه با او می

 ترساندند.رسیدن گزند و آسیب از ناحیۀ او می
السّلام به حبیب بن نزار بن حیّان  صادق علیه امام

                              
 .٩٣، ص ٣١همان مصدر، ج  ١
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که از شیعیان بوده و در کوفه سکونت داشت 
 فرمودند:

ای حبیب، دست از روایات و احادیث ولایت ”
السّلام بردار  و اثبات خلافت أمیرالمؤمنین علیه

و با أبوحنیفه که منکر و معاند با ولایت است 
دستور که به اصحاب خود  درمیاویز، و او را ـ

خم پرهیز کنند تا مبادا  دهد از نقل واقعۀ غدیرمی
در مقابل شیعه از اقامه حجّت و دلیل فرومانند ـ 

 به حال خود بگذار.
. لا تَحمِلُوا الناّسَ عَلَیکُم و عَلَینا،  فَإنَّ لکُِلِّ امْرِئٍ مَا اکْتَسَبَ، و هُوَ یَومَ القِیامَةِ مَعَ مَن أحَبَّ

 “هماءِ الناّسِ، فَإنَّ لَنا أیّامًا و دَولَةً یَأتِِ بِِا الُله إذا شاءَ.وَ ادْخُلُوا فِی دَ 
 ١.قالَ: لَن أُخالفَِ أمرَک“ أ فَهِمتَ یا حَبیِبُ؟ لا تَُالفُِوا أمرِی فَتَندَمُوا.”فَسَکَتَ حَبیِبٌ، فَقالَ:

برای هر فردی فقط :”فرمایدالسّلام می امام علیه»
و آثار همان عمل، عمل او باقی خواهد ماند، 

و آن شخص در روز . نتیجه و عائد او خواهد شد
مردم . قیامت با محبوب خود محشور خواهد شد

را برابر ما و خودتان قرار ندهید و آنان را بر علیه 
ما و خودتان مشورانید، و در اجتماعات مردم 

تا نسبت به مکتب شما و موالیان این )وارد شوید 
هند و در مقام مقابله و مکتب حسّاسیّت نشان ند

و به درستی که خدای متعال (. معارضه برنیایند
برای ما روزگاری را مقدّر فرموده است و 
حکومت و دولتی را تقدیر نموده است، و هر 

                              
 .٢٦الأمالی، شیخ مفید، ص  ١
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 وقت که
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صلاح بداند زمان آن دولت و حکومت خواهد 
 “شاءالله.رسید، إن

السّلام  پس حبیب ساکت شد، امام علیه
متوجّه شدی ای حبیب؟! با امر و ”فرمودند:

دستور من مخالفت نکنید که پشیمان خواهید 
حبیب عرض کرد: دیگر با دستور و فرمان “ شد!

 «شما مخالفت نخواهم کرد.
السّلام از  شدّت تقیّه و نگرانی امام علیه 

شود می أبوحنیفه، از این قضیّه به وضوح معلوم
که چگونه حضرت با این شدّت و حِدّت 
اصحاب خود را از معارضه و مقابله با او برحذر 

دارند و نگران توطئه و مکر او نسبت به خود می
 باشند.و شیعیان می

خاموشی نور ایمان در قلب و ضمیر أبوحنیفه 
 به واسطۀ عناد و قساوت قلبش

فردی که السّلام بارها از او به عنوان  امام علیه 
عناد و قساوت قلب، دیدگان او را کور و نور 
ایمان را در قلب و ضمیر او خاموش و راه 
هدایت و بصیرت را به روی او مسدود نموده 

 نمودند.است، یاد می
 کند:در کتاب کنز الفوائد کراجکی نقل می 

السّلام  گویند روزی أبوحنیفه با امام صادق علیه
السّلام از  امام علیه خورد، پس از اینکهغذا می
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 غذا فارغ شدند، عرضه داشتند:
 الحمدُ للّهِ رَبِّ العالَمیَن. اللهمّ هَذا مِنکَ و مِن رَسولکِ!

حمد و ستایش مختصّ ذات اقدس پروردگار »
جهانیان است. خداوندا این نعمت از تو و از 

 «باشد!رسول تو می
السّلام  در این هنگام أبوحنیفه به امام صادق علیه

عرض کرد: ای أباعبدالله، آیا با خدا فرد دیگری 
 گردانی؟را شریک می

السّلام فرمودند: وای بر تو! خدای  امام علیه
چه »فرماید: تبارک و تعالی در قرآن کریم می

دارد از این فیض که خداوند چیز آنان را بازمی
نیاز فرمود، و رسول خودش بیآنان را از فیض 

نیاز او نیز از فیض وجودش همه را مستغنی و بی
و در جای دیگر باز خدای عزّوجلّ   ١«نمود!

 فرماید:می
  

و اگر آنان به آنچه خدای متعال و پیامبرش به »
شدند و ایشان دادند راضی و خرسند می

کند و بس، خدا گفتند: خدای ما را کفایت میمی
از فضلشان به ما عنایت و عطاء و رسول او 

 ٢«کنند.می
أبوحنیفه گفت: قسم به خدا گویا تا به حال یک 

                              
 .٧٤( قسمتی از آیه ٩سوره التّوبة ) ١١
 .٥٩( آیه ٩سوره التّوبة ) ٢٢
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چنین آیاتی از کتاب الهی نخوانده بودم و نه از 
کسی شنیده بودم، جز در این وقت و به واسطۀ 

 شما.
چنین السّلام فرمودند: خیر، این امام صادق علیه

و نیز از  اینیست. قطعاً این آیات را تو خوانده
ای؛ ولکن خدای متعال دربارۀ سایر افراد شنیده

 تو و امثال تو فرموده است: 
َ
رُون بَّ

َ
د
َ
 يَت

َ
لَ
َ
ف
َ
﴿أ

﴾
ٓ
هَا
ُ
ال
َ
ف
ۡ
ق
َ
وبٍ أ

ُ
ل
ُ
ٰ ق

َ
مۡ عَلَ

َ
 أ
َ
رۡءَان

ُ
ق
ۡ
بلکه بر »  ١؛ٱل

های ایشان قفل نهاده شده است و سخن حق دل
و در جای دیگر فرموده « نشیند.بر قلب آنان نمی

 است: 
َ
 ﴿ك

ْ
وا
ُ
ان
َ
ا ك وبِهِم مَّ

ُ
ل
ُ
ٰ ق

َ
 عَلَ

َ
 بَلۡ رَان

َّ
لَ

﴾
َ
سِبُون

ۡ
های اینان را چرک و ابداً، بلکه دل» ٢؛يَك

کثافت فراگرفته است، به واسطۀ اعمال و 
 ٣«اند!کرداری که انجام داده

آری، کسی که قساوت قلب و هواها و  
های مناصب و های نفسانی و جاذبههوس

ش و قلب او را های دنیوی، چشم و گوریاست
های ورود نور و تشعشع هدایت و ببندد و روزنه

بهاء را در ضمیر او کور نماید، دیگر جایی برای 
حیات اخروی و اکتساب فضایل ربّانی باقی 

                              
 .٢٤( ذیل آیه ٤٧سوره محمّد ) ١١
 .١٤( آیه ٨٣سوره المطفّفین ) ٢٢
به نقل از کنز  ٢١٧، ص ١٠؛ بحار الأنوار، ج ٣٦، ص ٢کنز الفوائد، ج  ٣

 الفوائد.
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جای آن در ظلمات جهل و شهوت ماند، و بهنمی
و مستی و غرور، چند روزی به زندگی حیوانی 

را نیز به  دهد و دیگرانو شهوانی خود ادامه می
دنبال خود به سوی وادی ظلمت و جهل و غرور 

های وجودی آنان را کشاند و تمام سرمایهمی
، از فیض مراتب تجرّد باطل و هبائاً منثوراً نموده

سازد؛ و در نهایت به آنجا و قدس محروم می
 رسد که صریحاً در مقابل کلام وحیمی
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از پیامبر ایستد، و احادیث وارده و رسول خدا می
آور اکرم را به کنار انداخته، آرای منحوس و شرم

 نماید.خود را جایگزین آن می
 یوسف بن أسباط گوید: 

أبوحنیفه بیش از چهارصد حدیث مستند و غیر 
قابل خدشه و انکار را از رسول خدا به کناری 

اعتباری و انداخت و با حال تمسخر از آنها به بی
ز جمله در حدیث کرد؛ امهمل بودن یاد می

 معروف:
برای اسب سوار  ١لِلفرسِ سَهمانِ و لِلرِّجِلِ سَهمٌ؛»

« دو سهم و برای پیاده یک سهم مقرّر شده است.
گفت: من سهم حیوان را بیش از سهم مؤمن می

 دهم.قرار نمی
و یا در مورد وارد نمودن جراحت مختصر بر 

ه حیوان در حجّ قِران، که پیامبر آن را تشریع نمود
گفت: جراحت نمودن مُثله کردن است است، می

 و نباید انجام داد.
خریدار و فروشنده »و در قانون و قاعدۀ معروف: 

اند اختیار فسخ مادامی که مجلس را ترک ننموده

                              
للفارسِ سَهمان و : »٤٤، ص ٥الکافی، ج  ١

 «للرّاجل سَهم.
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گفت: وقتی که معامله ، می«معامله را دارند
 باشد.حاصل شد دیگر اختیاری برای فسخ نمی

به قمار  ١و قرعۀ رسول خدا را در بعضی از امور،
 شرمی و وقاحت!کرد. زهی بیتشبیه می

گفت: اگر رسول جهت نیست که بارها میبی
کرد، از بسیاری از احکام شرعی خدا مرا درک می

داشت و رأی و فتوای و آرای خود دست برمی
 ٢گزید!مرا برمی

دشمنی و خصومت أبوحنیفه با ولایت به 
 ت شیخ طوسیروای

ای در دشمنی و خصومت او با ولایت، قضیه 
 است بسیار جالب و آموزنده و 

  
  

                              
، ج ؛ التهذیب٩٢، ص ٣من لا یحضره الفقیه، ج  ١

 «کُلُّ مَجهولٍ فَفیهِ القُرعَةُ.: »٢٤٠، ص ٦
 .٣٩٠، ص ١٣تاریخ بغداد، ج  ٢



_________________________________________________________________ 

109 

قابل دقّت که مرحوم شیخ طوسی در کتاب امالی 
خود آن را ذکر نموده است، و این قضیّه برای کسانی 

زنند بسیار مفید که در غفلت و جهالت دست و پا می
 و منبّه خواهد بود.

تّصل خود از شریک بن شیخ طوسی با سند م 
 کند که:عبدالله قاضی نقل می

در مرضی که سلیمان بن أعمش به واسطۀ آن از 
دنیا رحلت کرد، به عیادت او رفتم. مدّتی 

لیلی و أبوحنیفه نگذشت که ابن شُبْرُمَه و ابن أبی
نیز برای عیادت آمدند و در کناری نشستند و از 

 احوال او و کسالتش جویا شدند.
از ضعف بسیار و غلبۀ بیماری و ترس او  سلیمان

ها و خطاهایی که در طول زندگی از لغزش
مرتکب شده بود، سخنانی به میان آورد و حالت 
رقّتی پیدا کرده، شروع به گریه کرد. در این 
هنگام أبوحنیفه رو به او کرد و گفت: ای 
أبامحمّد، از خدا بترس! و به احوال خود 

خرین روز از دنیا را بیندیش! و بدان که تو آ
کنی و اوّلین روز از آخرت را سپری می

یابی. تو در طول زندگی خود احادیثی درمی
السّلام(  طالب )علیهدربارۀ فضیلت علیّ بن أبی

کردی که زیبنده و شایستۀ تو نبود. اگر نقل می
در این لحظات آخر عمر بیایی و از آنها دست 
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سهولت راه برداری، امید است که موجب خیر و 
 آخرتت گردد!

سلیمان أعمش گفت: مثلًا کدام حدیث منظور 
 باشد، ای نعمان؟تو می

أنَا قَسیمُ »أبوحنیفه گفت: مانند حدیث )عَبایه( 
باشم در روز النّارِ؛ من تقسیم کنندۀ آتش می

 «قیامت.
سلیمان گفت: ای یهودی! آیا به همچو منی این 

رای من متکّایی کنی؟ مرا بنشانید، بپیشنهاد را می
 بیاورید. مرا بنشانید!

ای حضّار مجلس بدانید: نقل کرد برای من ـ 
قسم به آن ذات پروردگاری که مسیرم به سوی 

که از قبیلۀ اوست ـ موسی بن طَرِیف ـ در حالی
اسد هیچ فردی را بهتر و نیکوکارتر از او بنی

شناسم ـ که گفت: از عَبایة بن رِبْعی، بزرگ نمی
و پیشوای آنان، شنیدم که گفت: از علیّ بن قبیله 

 السّلام شنیدم که فرمود: طالب علیهأبی
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أنَا قَسیمُ النّارِ؛ أقُولُ: هَذا وَلِیِّی دَعِیهِ، وَ هَذا ”
 ١“عَدُوِّی خُذِیه.

گویم: باشم؛ میمن تقسیم کننده آتش جهنم می»
این شخص محِبّ و دوستدار من است او را رها 

 «شخص دشمن من است او را فراگیر.کن، و این 
و نیز روایت کرد برای من أبوالمتوکّل ناجی، در 
زمان حکومت و امارت حجّاج بن یوسف ثقفی 

که حجّاج، علی را سبّ ـ در حالی لعنة الله علیه ـ
رضی الله  داد، از ابوسعید خُدْری ـو دشنام می

ـ که گفت: رسول خدا صلّی الله علیه و آله  عنه
 فرمود:

أمُرُ الُله عَزَّوجَلَّ فَأقعُدُ أنَا و إذا کانَ یَومُ القِیامَةِ یَ”
عَلِیٌّ عَلَی الصِّراطِ، و یُقالُ لَنا: أدخِلا الجَنَّةَ مَن 
آمَنَ بِی و أحَبَّکُما و أدخِلا النّارَ مَن کَفَرَ بِی و 

 ٢“أبغَضَکُما.
وقتی که روز قیامت فرا برسد خداوند به من و »

به  دهد که بر پُل صراط بنشینیم وعلی دستور می
شود: هر کسی که به من )پروردگار( ما گفته می

ایمان آورده است و شما دو نفر را دوست داشته 
باشد، داخل بهشت نمایید؛ و هر کسی که به من 
کفر ورزیده است و شما دو نفر را دشمن داشته 

                              
 .٤١٢، ص ٤٧؛ بحار الأنوار، ج ٦٢٨ـ الأمالی للطوسی، ص ٢و  ١١
 .٦٢٩الأمالی للطوسی، ص  ٢
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 «است، او را داخل آتش کنید و به جهنم بیفکنید.
ست و در این هنگام أبوحنیفه از جای خود برخا

به همراهانش گفت: از این مجلس بیرون برویم، 
و آنها خارج شدند. سلیمان نیز در همان روز 
جان به جانان تسلیم نمود و به ملاقات مولا و 

السّلام  صاحب اختیارش أمیرالمؤمنین علیه
یکسره راهی بهشت و جنّات خلد گردید؛ رحمة 

 الله علیه.
و  ای از حالات رذیلهآری این بود شمّه 

ملکات منحوس این مرد خبیث و معاند شماره 
بیت و دشمن حقّ و حقیقت که عمری  یک اهل

در ضلالت و اضلال به مقابله و ستیز با مکتب 
بیت مردم را به اغواء و انحراف از مسیر حقّ  اهل

ای عظیم از کشانید؛ و اکنون ملجأ و مرجع طایفه
 د.باشمسلمانان ناآگاه به شخصیّت و تاریخ او می
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أبوحنیفه در مقام معارضه با مکتب تشیّع و 
بیت علیهم السّلام گوی سبقت از همگان  اهل

 ربود

و امّا نکته قابل توجّه اینکه همین أبوحنیفه که در  

بیت علیهم السّلام  مقام معارضه با مکتب تشیّع و اهل

گوی سبقت از همگان ربوده و در ضلالت و لجاجت و 

ولایت مشارٌ  ۀاصرار بر کتمان حقّ و عناد با مسأل

بالبنان بوده است تا جایی که مورد سوء استفاده و آلت 

عبّاسَ گشته و از او برای محو و امحاء  دست حکّام جائر

مکتب ولایت نَّایت سعی و کوشش را نمودند، 

چگونه با افرادی چون محمّد و ابراهیم فرزندان عبدالله 

بغداد در مقام ستیز بودند، نرد عشق  ۀمحض که با خلیف

باخته و روابط پنهانِّ داشته و آنان را تحریک و تشویق 

نمود، و با نفوذ اجتماعی بر محاربه و جنگ با آنان می

الحسن خود در میان اهل تسنّن آنان را به حمایت از بنی

ای که حتّی از بدگویی و اظهار خواند! أبوحنیفهفرا می

شود تا طور متأثّر و متغیّر میبرائت از خلفای ثلاثه این

السّلام تکلیف تعیین  جایی که برای امام صادق علیه
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دهد که اصحابش را ر میکند و به آن حضرت دستومی

آید از سبّ و بدگویی خلفای فاسد و فاسق بازدارد، می

و با این افراد یک دل و متّحد گشته و در مقام معارضه 

خواند، و عبّاسَ مردم را به شورش فرا می ۀبا خلیف

اینکه بعضی از اموال مردم نزد اوست و  ۀخود به بِان

ز شرکت در جنگ باید آنَّا را به صاحبانش بازگرداند، ا

زند. تا اینکه بالأخره توسّط و محاربه با خلیفه سر باز می

ای که از افتد و پس از اطّلاع از نامهخلیفه به زندان می

جانب أبوحنیفه به محمّد فرزند عبدالله محض فرستاده 

يَا برد، و شده بود، او را در زندان از بین می
ۡ
ن
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َ
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خِرَة

ٓ ۡ
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خ
ۡ
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ُ
 ۀراست روانیک ١،ه

 شود.دوزخ و آتش قهر و غضب الهی می

آری، این است نتیجۀ خودسری در مقابل امام  
های نفسانی و السّلام و ترجیح خواست علیه

السّلام، که  شیطانی بر اراده و خواست امام علیه
 ای جزنتیجه

  
  

                              
 .١١( ذیل آیه ٢٢سوره الحجّ ) ١١
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ان و بدبختی و نکبت برای خود و خلقِ حیر
 ١جاهل از مبانی تشریع نخواهد داشت.

ای در تحریر داستان أبوحنیفه گرچه تا اندازه 
سخن به درازا کشید، ولی اهمّیت موضوع و 
مطالب پیرامون این مرد، حقیر را بر آن داشت که 
خصوصیّات زندگی و رذایل اخلاقی و مفاسد 
اعتقادی او را بهتر و بیشتر برای خوانندگان بازگو 

جای مانده م؛ باشد که از مطالب انحرافی بهنمای
از سخنان و نوشتارها در مورد این فرد منحرف و 

خبر، دچار سردرگمی و تشویش از خدا بی
نگردند و با میزان و ترازوی عدل و منطق نسبت 
به مبانی فکری و اعتقادی او به داوری بپردازند 
و از غلبۀ احساسات و حکومت تخیّلات و 

امان بمانند و راه حقّ و سداد را از توهّمات در 
بیراهه و مهالک باز شناسند و موارد انحراف در 

بیت  تفکّر را که در این مکتب قویم و منهج اهل
علیهم السّلام پدید آمده است، تشخیص دهند و 
جهت تصحیح مبانی عقیدتی و دستیابی به 

 شاهراه مستقیم به کار گیرند.
یدَن آنان که چنین است سیره و دَآری، این 

فریب، ولی ظاهری آراسته و فریبنده و عوام

                              
 شاءالله خواهد آمد.تری در مجلّدات بعد إنبیان این مسأله به طور مبسوط ١١
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آلوده و نفسانی و باطنی شیطانی و هوس
ددمنشانه دارند و کسی از حقیقت امر و باطن 
آنان خبری ندارد؛ تا اینکه بر اثر گذشت زمان و 
بروز احوال و حوادث، به ناگاه پرده از رخسار 

واژگون افتد و باطن ظلمانی و منحوس آنان برمی
شود که چگونه در طیّ آنها برای افراد روشن می

سالیان متمادی مردم را به سمت و سوی اهواء و 
کشاندند، ولی با های خود میها و ارادهخواست

توجیه و تظاهر به ایمان و حرکت به سوی مبانی 
 و مقاصد الهی.

توجّه به ظاهر افراد علّت گمراهی از مکتب 
 اهل بیت

ات به ظاهر افراد، رهزن دل و دین توجّه و التف 
و گمراهی آشکار در قبال منهج قویم و مکتب 

باشد و مرز السّلام می بیت علیهم متین اهل
جدایی و انفکاک مخالف و مؤالف را مشخّص و 

 سازد.مبرهن می
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و در اینجاست که مسأله صورت یک امر  
اطّلاع از گیرد و افراد بیمتشابه را به خود می

اندازد، و چه یص ملاکات را به اشتباه میتشخ
بسا در طول سالیان سال برای آنان روشن 

گردد و در ضلالت و انحراف دست و پا نمی
 برند.زنند و راه به جایی نمیمی
گونه انحرافات در رسد ریشۀ اینبه نظر می 

تفکّر مادّی نسبت به قضایا و حوادث تاریخی 
توجّه و تمرکز  نهفته است؛ تفکّری که فارغ از

مبانی و اصول حقایق وحیانی بر امضای 
بیت عصمت و صدور آنها از ناحیۀ ولایت  اهل

و امامت و استناد آنها به سرچشمه وحی، به رفتار 
گردد، هر محتوای اشخاص باز میظاهری و بی

بیت  چند که در مقابل شیوه و سیره و مرام اهل
 علیهم السّلام بوده باشد.

نی که أبوحنیفه را در زمرۀ مفاخر تعجّب از کسا
 اندو مجاهدین اسلام شمرده

طرفه اینکه بعضی از خطباء و نویسندگان ما  
در قضاوت با فردی مانند أبوحنیفه به این اشتباه 

اند و هولناک و خطای نابخشودنی گرفتار شده
متأسّفانه و دردمندانه او را در زمرۀ مجاهدین در 

مقابل ظلم و احقاق حقّ  کنندگان دراسلام و قیام
آورند، و به صرف خصومت او با به حساب می
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عبّاس و منصور دوانیقی و احتباس در زندان بنی
دهند و او را از و مرگش، به او مدال افتخار می

شمرند و به تحسین و تمجید مفاخر اسلام برمی
اندیشی و ضلالت و پردازند؛ زهی کجاو می

 غوایت!
راف نمود که توجّه این باید تصدیق و اعت 

افراد به ظاهر فریبنده و برخی از رفتار و اموری 
که از او در ارتباط با خلیفۀ جور و حاکم ظالم 
عبّاسی سرزده است، آنان را به این قضاوت باطل 

 و عجولانه وا داشته است.
که موافقت و مخالفت انسان با در حالی 

 حوادث و اشخاص پیرامون او، بر اساس دواعی
مختلف و اغراض گوناگون و اهداف متفاوتی 

گیری گیرد که هر کدام از آنها در جهتشکل می
توانند داشته رفتار انسان نقش حیاتی و مؤثّری می

باشند؛ ولی این اغراض و اهداف از دیدگان 
باشند و بینندگان، این حوادث سایرین مخفی می

را بر اساس معیارهای ناصواب خویش تفسیر و 
 نمایند و چه بسا کردار آنانمی توجیه
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 شمرند.را مستحسن و موجب فخر و مباهات می
مگر هر کسی که با ظالمی درآویخت و با او  

به خصومت پرداخت الزاماً باید فرد صالح و 
درستکاری باشد؟! و مگر خوارج منحرف با 
معاویه و عمرو بن عاص خصومت و تقابل 

آنها گسیل  نداشتند و افرادی را برای کشتن
 نکردند، و جانشان را بر سر این راه ننهادند؟!

 بروز دواعی مختلف در مقابله با ظلم
تواند ناشی از مقابله و معارضه با اهل ظلم می 

دواعی شیطانی و اهواء نفسانی بوده باشد؛ 
های ضالّه و بالأخص چنانچه بین احزاب و فرقه

ج رجال سیاسی و زمامداران حکومتی رائج و دار
است، و هر کدام بر علیه دیگری به انواع حیَل و 
خدعه و مکر و فریب و دلایل عامّه پسند و چه 
بسا به مبانی شرع و مؤیّدات شریعت متمسّک و 

وسیله به سمت گردند و مردم را بدین متشبّث می
که هر دو خوانند؛ در حالیو سوی خود فرا می

طرف این مخاصمه در بطلان و ضلالت بسر 
برند، و هر دو طرف اصحاب و پیروان خود می

دهند و را به وادی ضلالت و گمراهی سوق می
از طریق حق و تابش نور هدایت باز داشته و دور 

 دارند.نگه می
تحقّق خواست امام علیه السّلام مقصود اصلی 
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 امر به معروف و نهی از منکر
مبارزه و معارضه با حکومت جائره و خلفای  

تکلیف و وظیفۀ الهی از باب امر جور گرچه یک 
به معروف و نهی از منکر و وجوب اقامۀ عدل و 
حرمت ابقای ظلم و عدوان است؛ ولی نقطۀ 
اصلی و هدف و مقصد أسنای این حرکت باید 
در راستای وصول به حاقّ واقع و حقیقت امر 

بیت و پذیرش  باشد، و آن چیزی جز ولایت اهل
و قلب نیست، و آن با تمام وجود و جان و سرّ 

در این راستا انسان هیچ هدفی جز تسلیم و 
تفویض اختیار و اراده به مظهر ولایت که همان 

السّلام است نباید داشته باشد  امام معصوم علیه
و در این حرکت هیچ مقصود و منظوری جز 

السّلام  تحقیق و تکوین خواست و ارادۀ امام علیه
 تمام این نباید مورد توجّه قرار گیرد؛ و الّا

ها و فشارها و ها و نهبزحمات و لطمات و قتل
ها و تشریدها باطل ها و تبعیدها و زندانشکنجه

و برخاسته از هواهای نفسانی و شیطانی و از 
 روی جهل و ضلالت و هباءً منثوراً
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خواهد شد، و مصداق آیۀ شریفه قرآن خواهد 
 فرماید:بود که می

ءٗ 
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َ
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دِمۡن

َ
﴿وَق

ورًا﴾
ُ
نث تمامی اعمال آنان را که برخاسته از » ١؛مَّ

روی قوای متخیّله و واهمه و انانیّت و عناد سر 
آوریم و همۀ آنها را چون غبار زده است، می

پراکنده محو و نابود خواهم ساخت و اثری از 
 «قی نخواهیم گذاشت.آنها را با

برای روشن شدن این مسألۀ بسیار بسیار مهمّ  
و حیاتی در تفکّر شیعی و شیوۀ استمرار حیات 
ظاهری و معنوی، به تبیین و تفسیر حقیقت و 
واقعیّت لزوم پیروی و انقیاد تامّ از مرام و ممشای 

پردازیم، و بیت علیهم السّلام می مکتب اهل
در سایۀ معرفت و  وسیله امیدواریم کهبدین

ادراک صحیح این واقعیّت، موارد انحراف و 
گونه اعوجاج تفکّرات مادّی و ماتریالیستی این

های تاریخی و اعتقادی مبرهن افراد در قضاوت
و آشکار گردد و نقاط ضعف بصیرت و معرفت 
آنان نسبت به دیدگاه تفکّر صحیح شیعی روشن 

 گردد.
یی ادیان های انسان هدف غاتکامل فعلیّت

                              
 .٢٣( آیه ٢٥سوره الفرقان ) ١١
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 الهی
در ادیان الهی هدف غایی و مقصد نهایی،  

هایی است که به تکامل انسان نسبت به فعلیّت
نحو استعداد و تهیّؤ در کمون نفوس بشر به 
ودیعه نهاده شده است، و برای تحقّق آن 

گردد این انبوه ها است که مشاهده میفعلیّت
 اند، وپیامبران از جانب خدای متعال نازل شده

احکامی را در جهت اقامه عدل در میان جامعه و 
گذران امور اجتماعی به نحو احسن و عادلانه و 
نیز احکامی را در جهت ایجاد و ارتباط خاصّ و 

اند؛ به پیوند بین بندگان و پروردگار برقرار نموده
نحوی که اگر هر کدام از این دو نوع قانون مورد 

غایی باطل  اهمال و مسامحه قرار گیرد، آن هدف
 و نابود خواهد گردید.

بدیهی است نسبتِ بین این دو قانون، نسبت  
نمایاند. تقنین و ارتباط پوست و مغز را می

قوانین اجتماعی اگرچه از دیدگاه مقنّنین بشری 
گذاری به معنای همزیستی در مجامع قانون

 آمیز و طیّ زندگانی دنیوی با آرامش ومسالمت
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ر و تحمّل مشکلات و رنج کمتر تآسودگی افزون
است؛ امّا از منظر یک متقنّن الهی و مروّج و مربّی 
مکتب توحید، صرفاً به معنای قنطره و معبری است 
به سوی تعالی روح و تزکیّه نفس و تربیت آن تا 

 حصول به مرتبت و منزلت فعلیّت و تجرّد تامّ.

قوانین بشری کاری به حیات جاوید اخروی 
 ندارد

نین بشری کاری به آخرت و حیات جاوید قوا 
اخروی ندارد؛ هنر آنها فقط در ایجاد بستر 
مناسب در جهت حسن همجواری و رفع موانع 

باشد، و در این بستر وسایل و این منظور می
امکانات وصول به مقاصد افراد در محدودۀ 

شود و بیش از این حیات دنیوی در نظر گرفته می
 گذار خارج است.از عهدۀ قانون و قانون

در قوانین جزایی امروز قتل نفس جرم  
شود و شخص قاتل یا به اعدام و یا محسوب می
گردد. ولی های دیگر محکوم میبه مجازات

قانون برای ناظر به قتل و افرادی که به تماشای 
صحنۀ قتل مشغولند، مجازاتی در نظر نگرفته 

د است؛ زیرا قانون فقط به تعدّی یک فرد به فر
دیگر پرداخته است، نه به احساس انسانی و 
رأفت بشری و وحدت نفوس. و این قانون در 
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ای مادون مرتبت انسان بما هو انسان قرار مرتبه
دارد، چنانچه در منطق حیات وحش نیز 

 ١باشد.چنین جاری میاین
بنابراین آنچه در قانون امروزه اصل و ملاک  

ندیدن و  قرار گرفته است در یک جمله: صدمه
تماع بر این شود و اجصدمه نرساندن، خلاصه می

مرنجان و »شود، که به تعبیر ریزی میاصل پایه
از آن یاد شده است، و در این اصل دیگر « مرنج

خبری از عواطف انسانی و حسّ وحدت نوعیّه 
و ترحّم و شفقت و همدلی و ارفاق و مساعدت 

یی به هاوجود ندارد و اگر به ندرت چنین پدیده
چشم بخورد، باعث تعجّب و استغراب دیگران 

 خواهد بود.
 گذاری جوامع الهیحقیقت انسان ملاک قانون

امّا در جوامعی که بر اساس سنّت الهی و سیرۀ  
گیرد و حکومت بر پایۀ پیشوایان ربّانی شکل می

گردد، معیار و های وحیانی مستقرّ میآموزه
 ملاک در قانون در

  
  

                              
شاءالله به توفیق الهی توضیح وافی این مطلب در کتاب ارتداد در اسلام إن ١١

 از این قلم خواهد آمد.
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اعی و فردی، انسان بما هو انسان روابط اجتم
است، صرف نظر از رنگ و فرهنگ و نژاد و سایر 
اختلافات دنیوی همچون ثروت و فقر و مرض و 

 صحّت و اقتدار اجتماعی و عدم آن.
در حکومت ادیان الهی بین کسی که سلاح در  

سلاح، به یک چشم نگاه دست دارد و فرد بی
طۀ اقتداری شود و هیچ کس حقّ ندارد به واسمی

که جامعه آن اقتدار را به او ارزانی داشته است از 
موضع قدرت و ترفّع با فرد بدون سلاح روبرو 

 شود و سخنان درشت بر زبان آورد.
 رمز مشروعیّت در حکومت الهی

نشینی السّلام در زمان خانه أمیرالمؤمنین علیه 
راند گونه سخن میو غصب خلافت از او همان

مود که در نگونه معاشرت میانو با مردم هم
کرد؛ او زمان تصدّی حکومت و خلافت عمل می

با مردم در زمان خلفای پیشین به مطایبه و مزاح 
پرداخت و مردم نیز با او مزاح و شوخی می
نمودند، در زمان خلافت و اقتدار ظاهری و می

نمود دنیوی خود نیز عیناً به همان شیوه عمل می
بدّل حال و اختلاف دو موضع و سر سوزنی این ت

در روش و احوال او تغییری ایجاد نکرد؛ و این 
 است رمز مشروعیّت در حکومت الهی.

الله میرزا محمّد تقی شیرازی ـ  مرحوم آیة 
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اعلی الله مقامه ـ از زمرۀ معدود افرادی بود که 
تبدّل حال تغییری در نفس و مرام او به وجود 

و مرتبتی است  آورد، و این حالت منزلتنمی
ای از خواص بس عظیم که به توفیق الهی پاره
 گردند.مفتخر به وصول به این جایگاه می

هوائی میرزای حکایتی از صلابت نفس و بی
 شیرازی

مرحوم والد ما، علّامه طهرانی ـ قدّس الله  
 فرمودند:نفسه ـ می

در زمان تصدّی مرجعیّت میرزای شیرازی )میرزا 
ی از علماء راجع به ملکۀ عدالت محمّد تقی( برخ

الله  و طهارت نفس میرزای شیرازی از مرحوم آیة
عارف واصل و ناسک کامل حاج شیخ محمّد 
بهاری همدانی ـ رضوان الله علیه ـ پرسش 
نمودند و نسبت به جواز تقلید از ایشان استفسار 

به زودی پاسخ شما را »کردند، ایشان فرمودند: 
 «خواهم داد.
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ها که مرحوم میرزا در آنگاه در یکی از شب
السّلام به  صحن مطهّر حضرت سیّدالشّهداء علیه

اقامۀ نماز مغرب پرداخت، مرحوم بهاری سجّادۀ 
خود را کنار سجّادۀ میرزا پهن نمود، و قبل از 
نماز میرزا به نماز پرداخت. مرحوم میرزا نیز 
تکبیر نماز مغرب را گفت و جمعیّت همگی به 

که مرحوم شیخ شان اقتداء کردند، در حالیای
کرد. محمّد نماز مغرب خود را به فرادا برگزار می

پس از اتمام نماز مرحوم بهاری به آن افراد 
 فرمود:

من در طول نماز مغرب بر حالات ایشان واقف »
بودم و دیدم ابداً سر سوزنی از ربط و توجّه 

ت ایشان کاسته نشد و هیچ خطوری در تمام مدّ
نماز بر قلب او وارد نگردید و این، حکایت از 

کند و شما هوائی او میصلابت نفس و بی
 «توانید در این صورت از او تقلید نمایید.می
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مجلس چهاردهم : نگرشی تحلیلی بر 
 های علویان و غایت آننهضت
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 الحمد للّه ربّ العالمین

و الصّلاة و السّلام علی خیر المرسلین محمّد و آله 

 الطّاهرین

 و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین

  

  

السّلام درباره  روایت عجیب امام باقر علیه
 عمر بن عبدالعزیز

روایتی عجیب، جابر بن یزید جعفی )از  
 کند:السّلام( نقل می اصحاب امام باقر علیه

لام فی المسجدِ، فدخل عمرُ بن عبدِالعزیز و هو غلامٌ، و علیه ثَوبان السّ  جعفر علیهکناّ مع أبی
لا تذهبُ الأیامُ حتّی یملکَها هذا الغلامُ و یستعملَ ”السّلام: مُعَصفَران، فقال أبوجعفر علیه

ا، فإذا مات تبکیه أهلُ الأرض و یلعنه أهلُ السّماء.  ١“العدلَ جهرًا و الجورَ سرًّ

در مسجد السّلام  گوید: با امام باقر علیهجابر می»
مدینه نشسته بودیم. در این هنگام عمر بن 
عبدالعزیز که جوانی بیش نبود، وارد شد و دو 
لباس زرد رنگ در بر داشت. در این هنگام امام 

                              
 .١٣٨مشارق أنوار الیقین، ص  ١
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السّلام فرمود: چیزی نخواهد گذشت  باقر علیه
 که این جوان خلافت را از آنِ خویش کند و در

 میان مردم به عدل و داد
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حکومت نماید؛ ولی در نهان به جور و ستم، 
روزگار بگذراند. و پس از آنکه از دنیا رفت، اهل 
زمین بر او گریه کنند و اهل آسمان او را لعنت 

 «نمایند.
السّلام درباره  روایت عجیب امام سجّاد علیه

 عمر بن عبدالعزیز
الله بن عطاء و نیز در بصائر الدّرجات از عبد 

 کند که گفت:التّمیمی نقل می
لعزیز علیه شِراکا السّلام( فی المسجدِ، فمَرَّ عمرُ بن عبدِا کنتُ مع علیِّ بن الحسین )علیهما

، فنظر إلَیه علّی بن الحسین )علیهما السّلام( فقال:  فضّةٍ و کان مِن أحسنِ الناّسِ و هو شابٌّ
 “ذا المُترفَ إنّه لَن یموتَ حتّی یلِیَ النّاسَ.یا عبدَاللهِ بنَ عَطاءٍ، أترَی هَ ”

 قال: قلتُ: هَذا الفاسق؟
السّماءِ و اسْتغفرَ له  أهلُ  لعنه نعم، فلا یَلبَثُ فیهم إلّا یسیًرا حتّی یموتَ، فإذا هو مات”قال: 

 ١“أهلُ الأرضِ.

السّلام در مسجد  من با حضرت سجّاد علیه»
ام عمر بن مدینه نشسته بودیم، در این هنگ
که دو بند از عبدالعزیز از کنار ما گذشت در حالی

نقره بر روی لباسش داشت و در میان مردم به 
حسن خلق مشهور و معروف بود و در آن دوران 

کرد، پس امام سجاد روزگار جوانی را سپری می
السّلام نگاهی به او انداخت و فرمود: ای  علیه

گذران و عبدالله بن عطاء، آیا این فرد خوش
نگری؟ به یقین دانسته باش که نازپرورده را می

رسد تا اینکه زمام امور این مرگ او را فرا نمی
 مردم و خلافت به او خواهد رسید. 

                              
 .٣٢٧و  ٢٣، ص ٤٦بحار الأنوار، ج ؛ ١٧٠بصائر الدرجات، ص  ١
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من گفتم: منظور شما همین فرد فاسق است؟ 
حضرت فرمودند: بلی، و بدان که مدّت حکومت 
و خلافت او اندک خواهد بود و مرگ زود به 

اهد آمد، پس هنگامی که بمیرد اهل سراغ او خو
آسمان او را لعنت کنند و اهل زمین برای او طلب 

 «آمرزش نمایند.
احتجاج زیبای عالم شیعی خراسانی با عمر بن 

 عبدالعزیز
در اینجا حکایتی لطیف دربارۀ این خلیفۀ  

 اموی نقل شده است که مناسب است ذکر گردد:
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ی خراسان که از عمر بن عبدالعزیز به حاکم و وال
شیعیان بود، پیام فرستاد که از میان علمای 
خراسان صد نفر را انتخاب نما و به دربار من 
روانه ساز تا دربارۀ روش و شیوۀ حکومت و 
امارتِ تو از آنها استفسار نمایم. حاکم خراسان 
علمای شهر را که همگی از زمرۀ شیعیان بودند 

ز را به آنان جمع نمود و پیغام عمر بن عبدالعزی
ابلاغ کرد. همگی آنها از رفتن به شام عذر 
آوردند و گفتند: ما دارای عائله و گرفتار به امور 

توانیم آنها را رها و مسایل زندگی هستیم و نمی
نموده، برای مدّتی طولانی ترک نمائیم؛ و از 

دانیم که عدالت عمر بن عبدالعزیز طرفی می
انه و دیارمان گاه ما را مجبور به ترک خهیچ

نخواهد کرد. ولی از باب اجابت درخواست 
نماییم خلیفه یک نفر را از میان خود انتخاب می

که به نزد عمر بن عبدالعزیز برود و از جانب ما 
پیش او سخن بگوید، پس کلام او کلام ما و رأی 

 او رأی ما خواهد بود.
پس حاکم آن فرد عالم را به سوی خلیفه روانۀ 

هنگامی که وارد بر عمر بن عبدالعزیز  شام نمود.
شد، سلام کرد و در کنار او به زمین نشست و رو 

خواهم که مجلس را از کرد به خلیفه و گفت: می
حاضران خلوت نمایی و با تو به تنهایی سخن 

 بگویم.
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عمر بن عبدالعزیز گفت: دلیل این درخواست 
چیست؟ زیرا اگر سخنت حقّ باشد تو را تأیید و 

ق خواهند نمود، و اگر کذب و باطل باشد تصدی
 نمایند.تکذیب می

عالم خراسان در پاسخ گفت: من به جهت خود 
نمایم، بلکه به خاطر تو این درخواست نمی

مطلب را مطرح نمودم؛ زیرا من نگرانم که به طور 
آشکار بین ما کلماتی ردّ و بدل شود که تو خوش 

 نداری به سمع سایرین برسد.
افراد دستور داد مجلس را ترک کردند، خلیفه به 

 سپس به عالم خراسان گفت: بفرمایید.
آن شخص رو کرد به عمر بن عبدالعزیز و گفت: 
این خلافت از کجا و به چه دلیلی به شما رسیده 

 است؟
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عمر بن عبدالعزیز سر به زیر انداخت و مدّتی 
حرکت ماند. عالم خراسان گفت: ساکت و بی

توانم. ویی؟ خلیفه گفت: نمیگچرا سخن نمی
 توانی پاسخ دهی؟گفت: چرا نمی

خلیفه گفت: اگر بگویم به نصّ و تصریح از 
جانب خدا و پیامبر اوست، که قطعاً کذب و 
خلاف واقع است؛ و اگر بگویم اجماع و اتّفاق 
مسلمین مرا به خلافت و حکومت برگزید، تو در 

م؟ جواب خواهی گفت: مگر ما از مسلمین نیستی
اصلًا خبری از این مسأله به گوش ما  کهدر حالی

کنیم نرسیده که در شرق بلاد اسلام زندگی می
ایم و موافقت است، و به این اتّفاق رأی نداده

ایم؛ و اگر بگویم: خلافت، میراثی است ننموده
که از اجداد من به جای مانده و به من رسیده 

رت است، تو در پاسخ خواهی گفت: فرزندان پد
بسیارند، چرا تو از میان آنها خلافت را از آنِ خود 

 نمودی و آنها را به کناری نهادی؟!
عالم خراسانی در این هنگام گفت: حمد 
مخصوص پروردگار است که حقّ را بر زبانت 
جاری ساخت و خودت با زبانت اقرار و اعتراف 
به اشتباه و خطای خود نمودی. و دیگر جایی 

نزد تو با این وصف باقی  برای درنگ و اقامت
دهی که به وطنم نمانده است. آیا اذن می

 بازگردم؟
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عمر بن عبدالعزیز گفت: خیر، تو واعظی هستی 
کنی و به جان مطلب که حقّ کلام را خوب ادا می

کنی. پس باید مرا نصیحتی دسترسی پیدا می
 بنمایی.

عالم خراسانی گفت: حال پس از این اعترافی که 
خواهی من از تو مشاهده نمودم، چه چیزی را می

 به تو گوشزد نمایم؟
دانی عمر بن عبدالعزیز گفت: تو به خوبی می

کسانی که قبل از من به خلافت رسیدند، همه به 
ظلم و ستم و جور و تعدّی بر مردم روزگار 

ی خود جمع سپردند و عوائد مسلمین را برا
دانی که من چنین نکردم نمودند، و این را نیز می

و به عدل و داد در میان رعیّت به حکومت 
پرداختم و نسبت به امور مؤمنین بر آنها به تمام 

گذرانم و بدین جهت است که و کمال می
 خلافت را پذیرا گشتم.
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در این هنگام عالم خراسانی گفت: بگو ببینم، 
پذیرفتی و افراد دیگر مت را نمیاگر تو این حکو

کردند و به همان ظلم و تعدّی و اجحافی تقبّل می
که گذشتگان پرداخته بودند، آنها هم به همان 

نمودند، آیا از گناه و وزر و وبال شیوه عمل می
گردید؟ عمر بن آنها چیزی نصیب و عاید تو می

 عبدالعزیز پاسخ داد: خیر.
ر این حال تو آن عالم خراسانی گفت: پس د

سختی و صعوبت و مشکلات خلافت را در 
عوض راحتی آنها برای خود پسندیدی، و 
خطرهای حکومت را در مقابل سلامت و عافیت 

 آنها پذیرا شدی.
عمر بن عبدالعزیز گفت: تحقیقاً که تو مرد ناصح 
و پندآوری هستی که هیچ گریز و گزیری از 

 باشد.سخنانت نمی
در این وقت آن عالم از جای خود برخاست و در 

شد، گفت: قسم به که از پیش او خارج میحالی
خدا، که متقدّمین از ما به دست ستم و تعدّی 
متقدّمین از شما به هلاکت رسیدند و افراد میانۀ 
ما با ظالمان و حاکمان میانۀ شما نابود گشتند و 

ک آیندگان از ما توسّط آیندگان از شما هلا
خواهند شد، و خداوند خود بر شما سخط و 

خواهد فرستاد و او ما را کفایت و  عذابش را فرو
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 ١سرپرستی خواهد نمود.
اشتباه مورّخین عامّه و خاصّه در تمجید از عمر 

 بن عبدالعزیز
همۀ مورّخین از عامّه و خاصّه در تألیفات  

خود زبان به مدح و ستایش این خلیفۀ اموی 
و را به عدل و انصاف و رعایت اند و اگشوده

اند، و شاید اذعان نموده حقوق رعایا ستوده
باشند: کمتر حاکم و یا مدیری همانند او در این 
مناقب و خصایص دیده شده باشد. امّا در این 

السّلام او را نکوهش نموده  روایت چرا امام علیه
و مورد لعن و نفرین اهل سماوات قلمداد نموده 

خردان ارت دیگر، برعکس این بیاست؟ و به عب
اندیشانی که شخص فاسق و فاجری چون و کج

شمرند، أبوحنیفه را از افتخارات عالم اسلام برمی
السّلام را به  و معاند و دشمن امام معصوم علیه

 صرف حبس
  

  

                              
 .٣٣٦، ص ٤٦بحار الأنوار، ج  ١
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شدن در زندان منصور دوانیقی، مجاهد فی سبیل 
شمرند، الله و شهید در راه حقّ و مبارزه با ظلم برمی

قطعاً باید فرد عادل و دادگستری همچون عمر بن 
عبدالعزیز را که سراسر دوران خلافت و حکمرانی 
او به برقراری امن و عدل سپری گردید، مصداق بارز 
تربیت و تزکیۀ اسلامی و اسوۀ شاخص تخلّق به 
اخلاق الهی و قابل پیروی و تأسّی در دوران 

انیّت و کار او را حکومت اسلام، قلمداد کنند، و حقّ
به رخ عالمیان بکشانند و به او بر سایر حکمرانان و 
زمامداران افتخار نمایند، و سند برتری تعالیم اسلام 
را در ظهور چنین فردی در عالم سیاست و حکومت 

 اعلام نمایند.
السّلام او را مورد طرد  بینیم که امام علیهما می 

مطرود  دهد و ملعون وو لعن الهی قرار می
نهد؛ شمرد و از دایرۀ حقّ و انصاف بیرون میمی

 به راستی چرا؟
مگر همین عمر بن عبدالعزیز نبود که لعن و  

طالب سبّ بر امیر مؤمنان علیّ بن أبی
السّلام را که از زمان معاویۀ ملعون در  علیه

تمامی بلاد اسلامی به عنوان یک سنّت دایر شده 
الفت نماید، از نمود مخبود و کسی جرأت نمی
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 ١میان برداشت و ممنوع نمود؟
و مگر هم او نبود که فدک را پس از اغتصاب  

خلیفۀ اوّل و چپاول او از دست فاطمه دختر 
ها سال به صاحب اصلی رسول خدا، پس از ده

 السّلام بازگرداند؟ آن امام باقر علیه
در این حکایتی که از عالم خراسان و ملاقات  

دالعزیز نقل شد به خوبی او با عمر بن عب
محکومیّت او توسّط عالم شیعی روشن و مبرهن 
گشت، و راه گریز از هر طرف به روی او بسته 
شد. عالم شیعی بسیار روشن برای او توضیح داد 
که صرف حکومت به عدل و قسط و رعایت 
رعیّت و عنایت به خلق، بدون اذن و دستور از 

متولّی او در جانب پروردگار، که اکنون واسطه و 
 السّلام زمین امام معصومِ وقت علیه

  
  

                              
مراجعه شود.  ٤٢٤، ص ١٨جهت اطّلاع بیشتر به امام شناسی، ج  ١١

 )محقّق(



142 

است، پشیزی ارزش ندارد. و خود همین 
حکومت، غصب حقّ خلافت امام و دزدی ولایت و 

گردد. و این خود بالاترین امارت او محسوب می
ظلم و جور و تعدّی است، هم نسبت به امام معصوم 

ست؛ جا او هم نسبت به رعایا و خلق؛ و نکته همین
زیرا ما گرچه او را همانند معاویه و یزید و هارون و 
متوکّل در شقاوت و قساوت و تعدّی و تجاوز 

شمریم، ولی عدم پذیرش حقّ و تسلیم برنمی
خلافت و حکومت به صاحب اصلی آن، امام وقت 

السّلام، خود ذنب لا یغفر و گناهی نابخشودنی  علیه
 است.

ئر غصبِ های جااوّلین گناه و جرم حکومت
السّلام  خلافت و جایگاه امام معصوم علیه

 است
ها در گونه حکومتیکی از اشکالات مهمّ این 

مرحلۀ اوّل، به غصب حکومت و حقّ قانونی و 
شرعی و الهی منصب خلافت برای امام معصوم 

گردد؛ زیرا منصب خلافت به السّلام برمی علیه
ه باشد، بلکتوافق و اجماع و اشتراک آراء نمی

این منصب منصبی است الهی، که به نصب و 
کند نه به مشورت و انشاء تعیّن پیدا می
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نظرخواهی. حکومت و خلافت، که تصرّف 
شخص در مقام تشریع است، از آثار و تبعات 
امامت و ولایت مطلقۀ معصوم است. و این یک 
حقیقت تکوینیّه است، نه اعتباریّه و تشریعیّه و 

ظاهری و به دست گرفتن  قابل انفکاک از تصدّی
باشد. و بر همۀ افراد زمام امور اجتماع و فرد نمی

و آحاد ملّت فرض و واجب است که زمام امور 
خویش را به دست والی مُلک ولایت بسپرند و 
سر در اطاعت و انقیاد او فرود آورند. و کلام او 
را عین کلام پروردگار، و امر و نهی او را همان 

بشمرند و به اندازۀ سر سوزنی از امر و نهی الهی 
 آن تخطّی ننمایند.

غصب خلافت وصیّ رسول خدا صلّی الله  
علیه و آله و سلّم به صرف استدلال واهی و عبث 
اجتماع امّت، با تمام ایرادها و اشکالاتش، تخطّی از 
ممشیٰ و منهج راستین شریعت رسول الله بوده است 

ن کنتُ مَولاه م»که به نصّ و تصریح خود آن جناب: 
، علیّ مرتضی را به این منصب «فهَذا علیٌّ مَولاه

منصوب و انشاء فرمود. و همین انحراف، سنگ زیر 
 بنای ضلالت و اعوجاج و انحراف تا قیام قائم
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آل محمّد صلّی الله علیه و آله و سلّم گردید، و 
ها از همان تمام جنایات و فجایع و ضلالت و اضلال

 نقطه اُولی آغاز گردید.
ای حقّ عمر بن عبدالعزیز به چه عذر و بهانه 

خلافت و حکومت را از ولیّ زمان خویش و 
صاحب اختیار بر خود و همۀ مخلوقات عالم 

انۀ اقامۀ عدل و داد، نفس رباید، و با بهوجود می
دارد و از ملامت و ضمیر خویش را آسوده می

کنندگان و حتّی نفس لوّامۀ خود، به خیال ملامت
نماید؟ جای خویش محفوظ میباطل و توهّم بی

ها و ها و تعدّیترین ظلماین خود بزرگ
ها نیست؟! منصبی را که خدا به ولیّ انحراف

گرداند و می زمانش سپرده است از آنِ خود
اختیار خود را بر اختیار و ارادۀ او برتری 

بخشد. مثل اینکه فردی مال شخصی را بدزدد می
و آن را به فقیر انفاق نماید. او نه تنها بر این عمل 
اجر و پاداشی نخواهد داشت، بلکه باید شرعاً و 
قانوناً آن مال را از جیب خود به صاحب اصلی 

توبه کند و چه بسا  بازگرداند و از این گناه
 های دیگر هم خواهد بود.مستحقّ عقوبت

غصب خلافت توسّط حکّام جائر، بالاترین 
 ظلم و جنایت بر رعیّت

و امّا غصب حقّ رعیّت و ظلم بر آنان از امثال  
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عمر بن عبدالعزیز این است که حکومت و 
تواند آنچه خیر و صلاح خلافت، حقّی که می

وجب سعادت دارَین و واقعی و مرضیّ الهی و م
فلاح و رستگاری ابدی برای آحاد ملت به ارمغان 
آورد، از آنان دریغ گردد و دست مردم از رسیدن 
به آن حکومت و خلافت که حکومت پروردگار 
است، که توسّط ولیّ خود برای مردم مقرّر نموده 
است، کوتاه شود. و این بالاترین ظلم و جنایتی 

در حقّ رعیّت و خلق  توانداست که یک فرد می
 خدا انجام دهد.

های حکومت اولیاء الهی با تفاوت
 های جائرحکومت

حکومت ولیّ خدا حکومت الله است بر  
رعیّت، نه حکومت شیطان و اهواء انفسیّه و 
سلایق شخصیّه و اوهام برخاسته از مغزهای 
ناتوان و ادراکات ناقص و تخیّلات موهوم و 

ای دنیّ، گرچه به رنگ نفوس شهوانی و مطیع دنی
و لعاب شرع و دین، زر و زیور گرفته باشد و به 

پُرکن عامیانه و جذّاب مظاهر دینی و چشم
 آمیخته گردد.
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حکومت ولیّ خدا حکومت نفس واقع و عین  
الأمر برای رشد و تربیت صلاح و متن نفس

نفوس و ارتقاء به مدارج تجرّد و توحید است؛ و 
های امثال عمر بن این کجا در حکومت

شود؟! لذا بالعیان عبدالعزیز و غیره یافت می
ها چه بسا شود که در این حکومتمشاهده می

تعارضات جدّی و تناقضات بتّی با فطریّات بشر 
گیرد، و با و وجدانیّات آنان صورت می

توجیهات و تأویلات جهت رفع ابهامات و 
ها ها و خدعههای به حقّ، به انواع حیلهپرسش

گردد تا مردم از حقایق پشت پرده و متشبّث می
جریانات تأثیرگذار بر حوادث مطّلع نگردند و 

 آنها را اموری ضروری و بدیهی قلمداد نمایند.
السّلام مدیریت جامعه  در حکومت امام علیه 

بر اساس تراوشات نفس قدسی و متّصل به غیب 
است، و نه ملاحظات مصالح و مفاسد بافته شده 

 ر نفس آلودۀ بشری.د
السّلام امر و نهی بر  در حکومت امام علیه 

اساس لحاظ حاقّ واقع و مصلحت واقعیّه نسبت 
تک آحاد رعیّت است. و تصمیم بر اساس به تک

انکشاف و شهود عوالم غیب است، نه مطالعۀ 
جرائد و استماع رادیو و إخبار افراد بر اساس 

 های سطحی و کج وسلایق شخصی و بینش
 معوج.
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لذا چه کسی است جز خود امام معصوم  
السّلام و یا آن ولیّ عارف کامل متّصل به  علیه

عوالم غیب، که نفس او متّحد با نفس ملکوتی و 
السّلام گشته که در نتیجه  قدسی امام علیه

واردات قلبیّۀ او نزول تراوشات قلب و نفس امام 
ار او السّلام خواهد بود و بالمَآل فعل و گفت علیه

باشد، که السّلام می فعل و گفتار امام علیه
تواند مدّعی احراز این مرتبت و منزلت می

 گردد؟! هیهات!
تواند مدّعی از کجا عمر بن عبدالعزیز می 

گردد که اقدام به عدل و امنیّت او درست همان 
عدل و قسطی است که از امام سجّاد و امام باقر 

است و هیچ  السّلام متمشّی و جاری علیهما
تفاوتی با یکدیگر ندارند؟ و بر چه اساسی 
رعایت حقوق رعیّت بر اساس همان مصلحت و 

 ملاکی است که نفس ملکوتی امام معصوم
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السّلام آن مصلحت و واقعیّت را کشف و  علیه
نماید؟ این نکته بسیار بسیار حائز تأمّل و اجرا می

یلی از تعمّق است، و دست انسان را در اقدام به خ
بندد و او را شدیداً به تفکّر در وقوف و قضایا می

 دارد.رعایت احتیاط وا می
فرماید: السّلام می به همین دلیل امام علیه 

مردم او را ستایش نموده، بر فقدانش اشک ماتم »
؛ زیرا هم «کنندریزند، و ملائکه او را لعنت میمی

او موجب شده است که بسیاری از استعدادها و 
توانستند در سایۀ حکومت و هایی که میقابلیّت

السّلام به فعلیّت برسند،  ارشاد امام معصوم علیه
همه مضمحل شده و ناپخته و کال از این دنیا 

 رخت بربستند.
نظر مرحوم علّامه طهرانی رضوان الله علیه، 

 پیرامون تصدّی حکومت و زعامت
مرحوم والد ما حضرت علامۀ طهرانی ـ  

 فرمود: سرّه ـ بارها میقدّس الله
شود، یا کسی که متصدّی حکومت و زعامت می

باید بدون واسطه و مستقیم با مقام ولایت کبرای 
حضرت حجّة بن الحسن ارواحنا لتراب مقدمه 
الفداء مرتبط باشد و زیر نظر او به تدبیر و رتق و 
فتق امور بپردازد، و یا در تحت تربیت و ارشاد 

الهی قرار گیرد و دستورات او ولیّ عارف کامل 
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را مو به مو به مرحلۀ اجرا درآورد، در غیر این دو 
صورت، هلاکت و ضلالت هم برای خود و هم 

 برای رعیّت قطعی و مسلّم خواهد بود.
و دلیل این مطلب بسیار روشن است؛ زیرا  

تصرّفات ما بر اساس مبادی تصوریّه و تصدیقیّۀ 
های بر محوریّت شعور ظاهری و برداشت

باشد، چون استماع اخبار و خواندن سطحی می
روزنامه و مجلّات و غیره که ترکیب و مونتاژ آنها 
در ذهن علیل و فهم ناقص و ظرفیّت محدود 

را به بار خواهد آورد که علّت  اینفسانی نتیجه
ها و تصرّفات و امر و نهی ما خواهد گیریتصمیم

که چه بسا مطلب خلاف آن باشد بود؛ در حالی
و مبادی تصوریّه و تصدیقیّۀ ما درست عکس و 
ضدّ آنچه که در واقع اتّفاق افتاده است، برای ما 
بوده باشند؛ در نتیجه تصمیم و تصرّفی که از ما 

عکس مصلحت و در نقطۀ مقابل نفع و سرزند، 
صلاح فرد و جامعه باشد؛ چنانچه این مسأله 

 کاملًا مشهود و بر همگان مکشوف است.
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ها مورد اتّفاق افتاده که برای خود نگارنده ده 
چنان صورت مسأله با ها آندر قضایا و مرافعه

های زیرکانه و ظهورات مکّارانه زیور داده ترفند
ه اگر لطف و عنایت خاصّ الهی شده است، ک

ای در دام نبود، قطعاً و بدون هیچ شکّ و شبهه
شدم و حکم بر أبالسه و شیاطین انس گرفتار می

نمودم خلاف ما أنزل الله و مخالف واقع صادر می
و سخط الهی و فساد خارجی را موجب 

چنان روشن و گشتم. و بداهت این مطلب آنمی
مُکابر و معاند  آشکار است که منکر آن جز

 تواند بوده باشد.نمی
حال بنگرید در قضایای جزئیّه و مرافعات  

بر  محدود که عدم اطّلاع بر واقع و قضاوت
های متعارف که موجب این همه اساس برداشت

فساد و اختلاف و ناهنجاری شود، در مسائل کلیّه 
چون زعامت و حکومت بر خَلقی عظیم و ادارۀ 

ن، در این فرض و صورت چه امور اجتماعی آنا
ای را به دنبال خواهد داشت و چه مصیبتی فاجعه

 را برای اجتماع به وجود خواهد آورد.
 های علویّاناشکالات وارد بر قیام

همین اشکال با همین قوّت و شدّت دربارۀ  
الحسن، وجود دارد. های علویان، چون بنیقیام

محمّد و ابراهیم فرزندان عبدالله محض در زمان امام 
السّلام بدون اذن و اجازۀ امام، بر علیه  صادق علیه
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عبّاس و منصور دوانیقی قیام نمودند و دستگاه بنی
ساختند و جمعی را به ای را به دنبال خود روانه عدّه

کشتن دادند؛ و در این مسأله نه تنها از طرف امام 
السّلام جواز و حجّتی بر کار خود نداشتند،  علیه

السّلام آنان را از دست زدن به این  بلکه امام علیه
به آرزوی »اقدام برحذر داشت و صریحاً فرمود که: 

 «دست آوردن خلافت نخواهند رسید.خود در به
ه دروغ و مکر و حیله بر این اساس که آنان ب 

محمّد فرزند عبدالله محض، همان مهدی موعود 
باشد، مردم را به سوی خود جمع و جذب می
نمودند و پدر آنان عبدالله علناً از مردم برای می

گر بیعت این مهدی موعود قلّابی و فتنه
گرفت و هر کس را که از بیعت با آنان سرباز می
نمود، حتّی در این به قتل و ایذاء میزد، تهدید می

شرمی را به آنجا رساندند که مسأله وقاحت و بی
 السّلام را که از امام صادق علیه
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بیعت با آنان استنکاف فرمود، در زندان مدینه 
محبوس ساختند و یک شب در محلّی که چهار پایان 

درا اسکان می و تهدید کردند   ١دادند نگه داشتن
صبح از کار خود دست برندارد و با محمّد  چنانچه تا

و ابراهیم بیعت نکند، او را به قتل برسانند، و نزدیک 
بود که این فاجعۀ عظما رخ دهد و امام شیعیان را به 
قتل برسانند که منصور دوانیقی بر مدینه مسلّط 

السّلام را از زندان و  گشت و امام صادق علیه
 ٢؛ نعوذ بالله.نشخوارگاه چهارپایان بیرون آورد

الحسن و رفتار آنان با وجود امام قیام بنی 
السّلام نقطه سیاهی است که بر دفتر  معصوم علیه

گاه با تاریخ حیات آنان باقی خواهد ماند که هیچ

                              
قابل ذکر است که جریان زندانی شدن امام صادق علیه السّلام توسط  ١١

، و ذَلِکَ احْبِسوهُ فی المَخبَإِ»، با عبارت ٣٦٢، ص ١الحسن در الکافی، ج بنی
“ رَبطة”و فی بعض نسخ »که معلّق محترم در تعلیقه فرموده: « دارُ رَیطَةَ الیَومَ

و نیز مرحوم مجلسی در بحار الأنوار، ج « بالموحّدة؛ قیل: أی ربطة الخَیل
جمله اینکه اند، مناحتمالات مختلفی را در این حدیث داده ٢٩٢، ص ٤٧

؛ یعنی «الموحّدة، أی دارٌ تَربطُ فیها الخَیلفی بعض النسخ بالباء »اند: فرموده
 بندند. که البته احتمال این را هم دادهمکانی که در آن شتر و اسب را می

ریطة اسم دختر عبدالله بن محمّد بن حنفیّه، مادر یحیی بن زید »است که: 
 )محقّق(« اند.صورت حضرت را در منزل وی محبوس کردهباشد، که در این

لاع بیشتر پیرامون قیام محمّد و ابراهیم فرزندان عبدالله محض جهت اطّ ٢٢
و ص  ٢٧٢الی  ٢٦٩، ص ١٦؛ ج ٣٣٨إلی  ٢٠٨، ص ١٥به امام شناسی، ج 

مراجعه  ٦١إلی  ٣٦، ص ٤؛ ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج ٣٢٧إلی  ٣٢٥
 شود. )محقّق(
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 مرور زمان و تغیّر حوادث تغییر نخواهد کرد.
باری، اینان چه کسانی بودند و به چه داعی و  

ولناک گردیدند؟ مقصدی مرتکب این جنایت ه
آیا جز این بود که ادّعای مبارزه با ظلم و مخالفت 

عبّاس را شعار خود ساخته با دستگاه جائر بنی
بودند و بر اساس همین شعار کمر به قتل امام به 
حقّ و ولیّ زمان خویش، حضرت صادق 

السّلام بسته و او را در زندان مدینه محبوس  علیه
وی تاریخ را سیاه الحسن رنمودند؟ جنایات بنی

 کرده است.
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عجبا و وامصیبتا! برقراری حکومت اسلام و  
نظام اسلامی، به قیمت حبس و قتل امام صادق 

 السّلام؟! علیه
آور اینکه برخی از خطبا، قیام سخن خنده 
نامند و الحسن را استمرار نهضت کربلا میبنی

 ١احیاء کنندۀ واقعۀ عاشورا!!
 

ام زید بن علیّ بن الحسین اشکالات وارد بر قی
 السّلام علیهما

السّلام نیز  زید بن علیّ بن الحسین علیهما 
بدون دستور و اجازه از ناحیۀ امام معصوم 

السّلام دست به قیام علیه دستگاه اموی زد  علیه
 و عاقبت، جان خویش بر سر این راه نهاد.

الحسن نبود و دارای زید گرچه مانند بنی 
کیه و تربیت نفس و احاطه بر علوم مقاماتی در تز

السّلام و درجاتی در تقوا و  بیت علیهم اهل
طهارت بود، ولی بصیرت و بینش او نسبت به 
جریانات و حوادث خارجی قابل مقایسه با علم 

السّلام نبود؛ و گرچه دارای  و شهود امام علیه
نیّتی صاف و ضمیری پاک و غیرتی الهی و همّتی 

نمود که پس از استیلاء عتراف میوالا بود و خود ا

                              
 .٣٣٨، ص ٢٥؛ مجموعه آثار، ج ٢٥٨ده گفتار، شهید مطهری، ص  ١
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بر خلافت و قلع و قمع خلافت جور، زمام امور 
السّلام  را تسلیم برادر خود امام باقر علیه

نماید، ولی آن بصیرت و دید باطن و اشراف می
بر قضایا و مسائل پشت پرده که طبیعتاً برای امام 

السّلام چون روز روشن و آشکار  معصوم علیه
اً برای جناب زید میسّر نبود؛ و لذا نمود، قطعمی

فریب اطرافیان طمّاع و پیروان سست بنیاد و 
مریدان خائن را خورد و دل به وعده و بیعت آنان 
خوش نمود و خود را در دام فریب و مکر 
حواریّون خویش گرفتار نمود. امّا امام 

السّلام از آنجا که با چشم باطن و ضمیر  علیه
ن حوادث و جریانات اشراف بین به تمام ایجهان

کاملِ شهودی داشتند، او را از اقدام بر این امر 
 برحذر داشتند و منع نمودند.
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السّلام به أبوالصّباح کنانی  امام باقر علیه 
 فرماید:می

اگر قرار باشد این دیوارها مانع از دیدن ما شود، 
همچنان که مانع از دیدن شما هستند، پس فرق 

 ١کجاست؟ بین ما و شما
أخبار و حکایاتی در شأن و منزلت جناب زید 

 بن علیّ بن الحسین
داستانی از شخصی به نام معمّر نقل شده  

 گوید:است که می
السّلام نشسته  من در خدمت امام صادق علیه

بودم که ناگاه زید بن علیّ بن الحسین 
السّلام آمد و با دستانش دو چوبِ دو  علیهما

جا ایستاد. امام همان طرف درب را گرفت و
ای عموجان، به »السّلام به او فرمود:  صادق علیه

بینم تو را در کناسۀ برم از اینکه میخدا پناه می
 «آویزند.کوفه به دار می

در این وقت، مادر زید که آنجا حضور داشت، 
رو کرد به حضرت و گفت: به خدا قسم هیچ 
علّت و سببی جز حسادت باعث نشد که چنین 

 طلبی به فرزندم اظهار کنی!م
ای کاش فقط »پس حضرت سه بار فرمودند: 

حسادت بود، ای کاش فقط حسادت بود، ای 

                              
 .٢٤٨، ص ٤٦بحار الأنوار، ج  ١
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خبر »سپس فرمودند: « کاش فقط حسادت بود.
السّلام که از صلب او  داد پدرم از جدّم علیهما

فرزندی خواهد آمد که به او زید گویند، و او را 
یزند، روح او در آوکشند و به دار میدر کوفه می

گیرد و در دان یک پرندۀ سبز بهشتی قرار میچینه
 ١«بهشت به هرجا که بخواهد پرواز خواهد نمود.

السّلام از قیام زید بن  عدم رضایت امام علیه
 علیّ بن الحسین

از این داستان چنانچه آشکار است، عدم  
السّلام از اقدام زید به چشم  رضایت امام علیه

ا به طور تلویحی نه تصریحی. خورد، امّمی
همچنین از این کلام، مرتبت و درجات جناب 
زید و اینکه مورد رحمت پروردگار و متنعّم به 

گردد، مشهود است؛ و این به نعمات بهشت می
خاطر نیّت صاف و ضمیر پاک و مقصد الهی بوده 
است که در جنابش وجود داشته است، به خلاف 

 الحسن.بنی
  

  

                              
 .١٦٨، ص ٤٦؛ بحار الأنوار، ج ٤٠الأمالی للصدوق، ص  ١
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و به همین لحاظ خود و یارانش مستوجب  
مغفرت و رحمت پروردگار واقع گردیدند؛ 
چنانچه در روایت دیگر این مطلب به خوبی بیان 

 گشته است:
السّلام  جابر بن یزید جُعفی از امام باقر علیه 

کند که رسول خدا صلّی از پدرانش روایت می
 الله علیه و آله به امام حسین فرمود:

یََرجُ مِن صُلبکَِ رَجلٌ یُقالُ لَهُ زَیدٌ، یَتخطَّی هو و أصحابُه یومَ القِیامةِ رِقابَ النّاسِ یا حسیُن، 
لیَن یَدخلونَ الجنّةَ بلِا حِسابٍ. ا مُحجََّ  ١غُرًّ

ای حسین، از اعقاب تو فردی به نام زید زاده »
خواهد شد که در روز قیامت با اصحاب خود بر 

که پیشانی بال، در حالیهای مردم سبکفراز توده
کنند و بدون درخشد، حرکت میآنها از نور می

 «حساب داخل بهشت خواهند شد.
نام گذاری و إخبار به شهادت زید بن علیّ بن 

 السّلام ام سجاد علیهالحسین توسّط ام
 کند:و نیز ابن قولویه نقل می 

من خدمت امام سجاد علیّ بن الحسین 
السّلام نشسته بودم، )ظاهراً این حکایت  علیهما

پس از نماز صبح و بین الطّلوعین اتّفاق افتاده 
السّلام این بود که  است( و روش امام سجاد علیه

اده طور در سجّپس از قرائت نماز صبح، همین
نشستند و تا طلوع آفتاب با کسی سخن می

                              
 .١٧٠، ص ٤٦؛ بحار الأنوار، ج ٣٣٠الأمالی للصدوق، ص  ١
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گفتند. در همین هنگام شخصی آمد و نمی
بشارت ولادت فرزندشان زید را به ایشان داد، 

چه ”حضرت رو کردند به اصحاب و فرمودند: 
 “دانید که بر او بگذاریم؟اسمی را مناسب می

هر کدام از اصحاب نامی را برای او پیشنهاد 
لامی که ایستاده بود کردند، حضرت به غ

غلام قرآنی آورد و به “ قرآن را بیاور.”فرمودند:
دست حضرت داد، و حضرت آن را روی زانوی 
خود قرار دادند، سپس آن را باز کردند و به اولین 

 کلمه از صفحه نظر انداختند؛ نوشته شده بود:
جۡرًا 
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 .٩٥( ذیل آیه ٤سوره النّساء ) ١١
 .١١١( آیه ٩سوره التّوبة ) ٢٢
 .١٩١، ص ٤٦بحار الأنوار، ج  ٣
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ها و اموال مؤمنین را در مقابل خداوند جان»
نماید بهشت و رضوان ابدی از آنان خریداری می

که در راه خدا به نبرد بپردازند، پس بکشند و 
قّی است که کشته شوند. این وعده و بشارت ح

در تورات و انجیل و قرآن بدان تصریح شده 
از خدای متعال سزاوارتر است  است. و چه کسی

که به عهد خود جامۀ عمل بپوشاند و آن را به 
منصّۀ ظهور درآورد؟ پس حال که چنین است، 

ای که با خدای خود بشارت باد شما را به معامله
عوض اید و جان و مال خویش را در انجام داده

بهشت و رضوان پروردگار در راه او نثار نمودید! 
و این مرتبه و پاداش، همان رستگاری و سعادت 

 «عظیم خواهد بود.
قسم به خدا نام او زید ”سپس حضرت فرمودند: 

است، قسم به خدا نام او زید است، پس او را زید 
 «“نام نهاد.

محبّت رسول خدا به زید بن حارثه به جهت 
 ید بن علیّ بن الحسیننامی با زهم

 و از حذیفة بن یمان منقول است که گفت: 
روزی رسول خدا نگاهی به زید بن حارثه 

آن که در راه خدا کشته »انداختند و فرمودند: 
آویزند و از شود و در امّت من او را بر دار میمی

گردد، بیت من، مظلوم و مورد ستم واقع می اهل
 ود به زید بن و با دست خ« نام این است.هم
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نزدیک من »حارثه اشاره کردند. سپس فرمودند: 
آی ای زید! اسم تو محبّت مرا به تو بیشتر 

بیتم  نام محبوب من از اهلگرداند؛ زیرا تو هممی
 ١«باشی.می
ولّاد کاهلی السّلام به أبی امام صادق علیه 

 فرمودند:
عرض کرد: « عمویم زید را مشاهده کردی؟»

ا بر دار کوفه مشاهده کردم. و مردم بلی، او ر
دربارۀ او به دو دسته بودند؛ برخی او را مورد 
مذمّت و شماتت از روی غضب و خصومت قرار 

دهند، و بعضی با حزن و اندوهی جانکاه از او می
 نمایند.یاد می

گرید، پس با آن که بر او می»حضرت فرمودند: 
ذمّت او در بهشت خواهد بود؛ و کسی که او را م

نماید، پس شریک خون او خواهد و سبّ می
 ٢«بود.
اینها بخشی از حکایات و اخباری است که در  

علی وارد شده  شأن و منزلت جناب زید بن
است، و همگی حکایت از صفای باطن و 
خلوص نیّت و غیرت دینی و حرّیّت در بیان و 

کند. و بدین لحاظ، اجر و منزلت ابراز حقّ او می

                              
 .١٩٢، ص ٤٦ج  ؛ بحار الأنوار،٦٣٨، ص ٣السرائر، ج  ١
، ص ٤٦؛ بحار الأنوار، ج ٢٠٤، ص ٢کشف الغمّة فی معرفة الأئمّة، ج  ٢

١٩٣. 



_________________________________________________________________ 

163 

او و کسانی که با او در این رتبه و افق قرار 
ید و غفران و رضوان الهی و داشتند، سرای جاو

جنّات نعیم بوده است؛ و کسانی که با او بیعت 
کردند و سپس به او خیانت ورزیدند و او را تنها 

 گذاشتند، به عقاب الیم گرفتار خواهند بود.
عدم کفایت غیرت دینی و صفای نفسانی برای 

 تشخیص حقّ از باطل
اما صحبت و سخن اینجاست که آیا صرف  

یرت دینی و صفای در نفس و حمیّت و غ
خلوص نیّت برای تشخیص حقّ از باطل و 

گونه شکّ و حرکت در مسیر حقّ بدون هیچ
کند یا نیاز به بصیرت و آگاهی شبهه، کفایت می

 باشد؟و اشراف بر مصالح و مفاسد می
چنین فردی حقّ و و از کجا آنچه را که این 

قّ و الأمر حصحیح پنداشته، در حاقّ واقع و نفس
واقع بوده، و آنچه را که نزد او باطل و سقیم 

 چنین بوده است؟!نموده است، واقعاً اینمی
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ای در صفای باطن و کسی هیچ شک و شبهه 
صداقت یک طفل دوازده سیزده ساله ندارد، ولی 

کند که هدایت یک آیا این مسأله ایجاب می
به هواپیما با پانصد سرنشین را به او بسپاریم؟! و 

صرف صفای نفس و لطافت روح او، از همۀ 
های عقلانی دست بکشیم؟! اگر معیارها و ملاک

پندارند چنین کنیم، مردم و عقلاء ما را دیوانه می
 و دیوانه خواهیم بود!

گردد مسأله در اینجا دچار ابهام و اشکال می 
که با وجود حقیقت و امام معصومی همچون 

السّلام، و  علیهماحضرت محمّد بن علیّ الباقر 
اعتراف حضرت زید به اعلمیّت او، چطور 

توان بدون اذن و ترخیص از جانب حضرتش می
به این اقدام خطرناک دست یازید و همۀ تبعات 

 و عواقب آن را به جان پذیرا گشت؟
روایاتی از ائمّۀ اطهار علیهم السّلام در عدم 

 تأیید قیام زید بن علیّ بن الحسین
کنیم که امام باقر و امام صادق میلذا مشاهده  

السّلام از قیام او استقبال نکردند و افراد و  علیهما
اصحاب را به شرکت در قیام ترغیب و تشویق 
ننمودند؛ بلکه به عکس، به نوعی کراهت و عدم 

 اند.تمایل خود را به اصحاب ابراز کرده
 جابر گوید: 

ود: فرمالسّلام که می شنیدم از امام باقر علیه
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هیچ فردی به مبارزه و جنگ با هشام بن »
خیزد مگر اینکه کشته خواهد عبدالملک برنمی

ما این مطلب را به گوش زید رساندیم و « شد.
گفتیم که برادر شما دربارۀ قیام و جنگ شما با 

 اند.چنین فرمودههشام این
زید در پاسخ ما گفت: من نزد هشام بودم در 

خدا را دشنام که اطرافیانش رسول حالی
دادند، و او همچنان ساکت بود و با دشنام می

دهندگان تغیّر و تندی ننمود. و قسم به خدا، اگر 
در آنجا حتّی یک نفر همراه و یاور داشتم بر او 

 ١پرداختم.نمودم و با او به جنگ میخروج می
داستانی از زراره در این ارتباط نقل شده  

 است:
زید بن علی و من در خدمت امام صادق 

 السّلام نشسته بودیم، در این علیه
  

  

                              
، ٨؛ الکافی، ج ١٤٠، ص ٢؛ کشف الغمة، ج ١٩٢، ص ٤٦بحار الأنوار، ج  ١
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هنگام زید بن علی رو کرد به من و گفت: ای 
بیت  مرد، نظرت درباره مردی از اهلجوان

رسول خدا چیست اگر تو را به یاری و نصرت 
 خویش بطلبد؟

گوید در پاسخش گفتم: اگر اطاعت از زراره می
باشد، امر و دستور او را اجابت او واجب و فرض 

نمایم. و اگر اطاعت از او واجب نباشد، راه می
 انتخاب برای من باز است؛ اطاعت کنم یا نکنم.

السّلام  وقتی زید از مجلس امام صادق علیه
 خارج شد، حضرت فرمودند:

أخَذتَهُ و الِله مِن بَینِ یَدَیهِ و مِن خَلفِهِ و ما تَرَکتَ ”
قسم به خدا که راه او را از جلو و » ١؛“لَهُ مَخرَجًا

عقب مسدود نمودی و هیچ راه فراری برای او 
 «باقی نگذاشتی.

نظیر این داستان برای یکی از اصحاب امام  
السّلام با زید اتّفاق افتاد. اسماعیل  صادق علیه

 گوید:بن عبدالخالق می
شخصی به مؤمن الطّاق گفت: جریانی را که بین 

علی در محضر امام صادق تو و زید بن 
 داد، برای ما بیان کن. السّلام روی علیه

گوید: در خدمت امام صادق مؤمن الطّاق می
السّلام نشسته بودیم که زید بن علی رو کرد  علیه

                              
، ١طالب، ابن شهر آشوب، ج ؛ مناقب آل أبی١٩٣، ص ٤٦بحار الأنوار، ج  ١

 .٢٥٩ص 
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ام که به من و گفت: ای محمّد بن علی، شنیده
بیت رسول خدا امامی است که  ای در اهلگفته

 و لازم است؟اطاعت از او بر همگان واجب 
ام و به آن اعتقاد گفتم: بلی، این مطلب را گفته

دارم و پدر تو حضرت سجّاد علیّ بن الحسین 
 السّلام نیز یکی از آنان است. علیهما

زید گفت: چگونه چنین چیزی قابل پذیرش 
است؟ پدر من در هنگام طفولیّت لقمۀ داغ را با 

داشت و آن را خنک و گوارا دست خود برمی
وقت گذاشت؛ آنمود، آنگاه در دهان من مینمی

چطور ممکن است که از آزرده شدنم به واسطۀ 
گرمای غذا نگران بود، ولی از سوختن در آتش 

 و عقاب اخروی بر من باکی نداشت؟
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در پاسخ زید گفتم: پدرت نگران آن بود که 
حقیقت مطلب را به تو بازگو نماید و تو نتوانی 
بپذیری و کافر گردی و او نتواند شفاعت تو را 
در روز قیامت بجای آورد و اراده و تقدیر الهی 

 را دربارۀ تو تغییر دهد.
راه او را از هر »السّلام فرمودند:  امام صادق علیه

 ١«رّی برایش باقی نگذاردی.طرف بستی و مف
الصّباح کنانی باز در این رابطه حکایتی از أبی 

نقل شده است که ذکر آن خالی از لطف نیست. 
 گوید:می

روزی سُدَیر نزد من آمد و گفت: زید بن علی از 
گوید: تو ابراز بیزاری نموده است. ابوالصّباح می

پس از شنیدن این کلام، لباس خود را پوشیدم. 
دیر گوید: ابوالصباح فردی صریح اللهجه و )س

منطیق بود.( و به خانۀ زید آمدم و بر او سلام 
ام که شنیده ٢کردم و به او گفتم: ای ابوالحسین،

گفتی: ائمّه پس از رسول خدا صلّی الله علیه و 
باشند که سه نفر از آنان آله و سلّم چهار نفر می

. زید درگذشتند و نفر چهارم قائم خواهد بود
گفت: بلی، من این را گفتم. ابوالصّباح به زید 

آوری کلامی را که در مدینه گفت: آیا به یاد می
السّلام به من گفتی و  زمان حیات امام باقر علیه

                              
 .١٨٦؛ رجال الکشی، ص ٣١٩، ص ٤٦بحار الأنوار، ج  ١
 کنیۀ زید بن علی، أبوالحسین بوده است. ٢٢
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خدای متعال حکم نموده است در ”آن این بود: 
 کتاب مبین خویش که: 

ۡ
د
َ
ق
َ
ومٗا ف

ُ
ل
ۡ
تِلَ مَظ

ُ
﴿وَمَن ق

هِ ۦ ا لِوَلِيِّ
َ
ن
ۡ
ا﴾ جَعَل

ٗ
ن
َٰ
ط
ۡ
کسی که به ظلم کشته » ١؛سُل

شود ما برای ولیّ دم او حقّ قصاص قرار 
و ائمّه متولّیان خون مظلوم هستند و « ایم.داده

باشند. و اینک آنها باب مدینۀ علم پیامبر می
ابوجعفر امام و ولیّ دم از میان ما است. و اگر 

ای برای او پیش آمد، جانشین او از میان ما حادثه
 “هد بود؟خوا

های أمیرالمؤمنین که خطبهو در حالی
آیا به »خواندم، گفت: السّلام را برای او می علیه

بیت رسول  آوری که به تو گفتم به اهلیاد نمی
 خدا چیزی را

  
  

                              
 .٣٣( قسمتی از آیه ١٧سوره الإسراء ) ١١
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تعلیم ندهید، زیرا آنان بر همه چیز از شما 
 «داناترند؟

من گفتم: پس در این صورت چه کسی الآن امام 
ردم است از خاندان شما؟ در این و داناترین م

وقت از جای خود برخاستم و سوار بر مرکب 
السّلام آمدم  خود گشته خدمت امام صادق علیه

و آنچه را که بین من و زید گذشته بود برای 
 حضرت شرح دادم.
بگو ببینم اگر خداوند زید را »حضرت فرمودند: 

به سرای باقی برد و پس از او دو نفر از خاندان 
دلیل و برهان و حجّت  قیام کردند، با کدام ما

توانی حقّ را از میان آن دو نفر تشخیص می
چنین نیست که او گفته بدهی؟ قسم به خدا این

است، و اگر قیام کند قطعاً کشته و نابود خواهد 
 « شد.

ابوالصّباح گوید: از خدمت حضرت بیرون آمدم 
نجا و به سوی قادسیّه حرکت کردم و وقتی که بدا

رسیدم، خبر آوردند که زید در کوفه به قتل 
 ١رسیده است.

صرف انتساب به خاندان پیامبر و قیام 
 باشدمسلّحانه، دلیل بر صحّت طریق نمی

 ـدر ذیل این    ـرحمة الله علیه  مرحوم مجلسی 

                              
 .١٩٤، ص ٤٦؛ بحار الأنوار، ج ٣٥٠رجال الکشی، ص  ١
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 گوید:داستان توضیح خوبی دارد. ایشان می
السّلام این است:  مفاد کلام امام صادق علیه

مبارزه و قیام مسلّحانه از هر کسی که  صِرف
انتساب به خاندان پیامبر دارد، دلیل بر حقّانیّت او 
و اینکه او قائم به امر خدا و شریعت اوست، 
نخواهد بود؛ و چه بسا راه و مسیر آن شخص در 
ضلالت و هلاکت باشد. بلکه برای تشخیص 
حقّ از میان آن دو )یا هر جای دیگر( باید به 

و دلائل و معجزات تمسّک جست. و علامات 
اگر چنین بود که هر فردی از خاندان پیامبر قیام 
مسلّحانه بر علیه دستگاه ظلم و جور کند باید به 
سمت او رفت و او را پیشوا و امام قرار داد و با 
او بیعت نمود، پس اگر در این زمان دو نفر )یا 

ه و بیشتر( از خاندان پیامبر قیام کنند و به معارض
محاربه بپردازند و یکی بر علیه دیگری اقدام 
نماید و آن گروه دیگر را تخطئه کند، پس چگونه 

 ممکن است که حقّ را از میان آن
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دو تشخیص داد؟ پس روشن شد که صِرف قیام 
مسلّحانه دلیل بر صحّت مسیر و نشانۀ حقّ 

کننده، مهدی موعود و قائم به نخواهد بود؛ و قیام
باشد؛ و برای غلبه بر آیین الهی نمیشریعت و 

مخالف و وجوب متابعت، الزامی نیست. و 
حضرت به این مثال تمثل جستند زیرا فرض دو 
شمشیر، خود دلیل بر بطلان یکی از آن دو، یا هر 

 ١دوی آنهاست.
السّلام  نگارنده گوید: صحّت کلام امام علیه 

در طول تاریخ بارها و بارها برای مردم و حتّی 
خود ما به اثبات رسیده است، و خود مشاهده 

ایم که چطور آنهایی که در شعار و تظاهر کرده
خود را مبارز با ظلم و فساد و استکبار قلمداد 

کنند که رقیب در این کنند، وقتی مشاهده میمی
زمینه بر آنها پیشی گرفته است، مبارزه با خارج 
تبدیل به نزاع و سبّ و شتم و کوبیدن حریف 

گردد، و صورت مسأله از حالت اوّلیه داخلی می
 نماید.به حالت ثانویّه برگشت می

و نیز به خوبی روشن و آشکار گشت که  
صرف قیام مسلّحانه و مبارزه با کفر و ظلم از هر 

وجه دلیلی بر شخص و هر گروه، به هیچ
استقامت مسیر و صحّت و اتقان راه و حقّانیت 

                              
 .١٩٦، ص ٤٦بحار الأنوار، ج  ١
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مملکت و رعایا  در تصرّفات و تدبیر امور
 باشد.نمی

تخطئه صریح و اتمام حجّت امام باقر 
 السّلام بر قیام زید بن علی بن الحسین علیه

و بر این مطلب تأیید و تأکید دارد جریانی که  
بین زید بن علی و برادر ایشان امام باقر 

السّلام روی داد و حضرت مطلب را برای  علیه
السّلام خود ناقل  علیه او تمام نمودند. امام باقر

 فرمایند:باشند و میاین جریان و قضیّه می
روزی زید بن علی به منزل ایشان آمد و با خود 

های اهل کوفه را آورده بود تعداد بسیاری از نامه
که او را دعوت به کوفه و قیام بر علیه دستگاه 
ظلم کرده بودند و نوشته بودند همگی مُتّفقاً او را 

ایی جهت این امر مهمّ به قیادت و پیشو
 اند.اند و به دور او مجتمع شدهبرگزیده

ها درخواست و این نامه”حضرت فرمودند: 
تقاضای آنهاست، یا پاسخ درخواست و تقاضای 
 توست که آنها را دعوت به پیروی از خود و قیام 
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 “ای؟!علیه دستگاه خلافت نموده
ها صرفاً درخواست زید در پاسخ گفت: این نامه

و تقاضا از ناحیۀ آنهاست؛ زیرا به موقعیّت و 
اند و قرابت ما را شخصیّت ما معرفت پیدا کرده

چنین در اند، و همبا رسول خدا در نظر آورده
اند کتاب خدا وجوب محبّت و مودّت ما را یافته

و اطاعت از ما را بر خود فرض و واجب 
مرند، و از آن طرف وضعیّت ما را در تنگی شمی

 کنند.و ابتلاء و شدّت مشاهده می
اطاعت و انقیاد ”السّلام فرمودند:  امام باقر علیه

تکلیفی است الزامی و واجب از ناحیۀ پروردگار، 
و سنّتی است که در پیشینیان روا داشته است و 
نیز آن را در آیندگان جاری خواهد ساخت؛ ولی 

ای یک نفر از ماست، و محبّت و اطاعت بر
مودّت برای همۀ منتسبین به رسول خداست. و 
امر پروردگار برای اولیاء او )معصومین علیهم 
السّلام( نازل گشته است )فقط آنان قابلیّت مقام 

باشند، نه امر و نهی را از جانب پروردگار دارا می
غیر آنان(، و تقدیر الهی فقط بر آنان تعیّن پیدا 

ه است و حکم و قضای محتوم او فقط بر کرد
ای خاص تعلّق پذیرفته است و قَدَر و مشیّت عدّه

او بر اولیای خاصّ او تحقّق یافته و مدّت زمان 
محدود و معیّن برای تصدّی این مرتبت از ناحیۀ 

 او معیّن شده است.
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﴾
َ
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ُ
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َ
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َ
يۡ ل

َ
ِ ش

َ
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َ
 عَنك

ْ
وا
ُ
ن
ۡ
ٗ غ پس افراد »  ٢؛ا﴾  

سست ایمان و سست بنیاد تو را خفیف و پست 
ای از کار تو توانند هیچ گرهآنان نمی« »نسازند.

 «باز کنند و تو را از تقدیر و مشیّت خدا برهانند.
پس مبادا در این کار تعجیل نمائی؛ زیرا خداوند 

مشیّت و خواست در امر و مشیّت خود به دنبال 
نماید و عجله به خرج بندگانش حرکت نمی

دهد و نظام هستی را بر پایۀ اراده و خواست نمی
 برد، وخود به پیش می

  
  

                              
 .٦٠( ذیل آیه ٣٠سوره الرّوم ) ١١
 .١٩( صدر آیه ٤٥سوره الجاثیة ) ٢٢
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زنهار که بر مشیّت خدا سبقت گیری! که در این 
آورد و به صورت ابتلاء تو را به چنگ خود می

 “زمین خواهد زد و نابودت خواهد کرد.
ید غضبناک شد و گفت: امام از در این هنگام ز

بیت کسی نیست که در خانۀ خود  میان ما اهل
بنشیند و پرده بیندازد و جهاد را فرو گذارد؛ 
ولکن امام از ما کسی است که دافعه داشته باشد 
و حریم خود را از دستبرد اجانب محفوظ دارد و 
در راه خدا به جنگ و قتال بپردازد و حقّ جهاد 

ز رعیّت او دفع فتنه و بلا نماید و از را ادا کند و ا
 حریم او دشمنان را دور سازد و براند.

ای ”السّلام فرمودند:  در این وقت امام باقر علیه
برادر، آیا در نفس خود از این اوصاف و 

کنی خصوصیّاتی که برای امام گفتی مشاهده می
توانی از کتاب الهی بر صحّت مدّعای خود و می

یا از رسول خدا حجّت و دلیلی شاهدی بیاوری، 
برای خود بیابی و مانندی برای خود از مصادیق 

 این صفات پیدا کنی؟!
خداوند متعال حلال را حلال، و حرام را حرام 
گردانیده است و واجباتی بر بندگان تکلیف 

هایی از حقّ و تکلیف، روشن نموده و نمونه
هایی مقرّر کرده است. و نموده است و روش

ای در نفس امام که قائم به امر کّ و شبهههیچ ش
اوست، نسبت به طاعات و تکالیف و امور 
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نفس شکّ و شبهه  اجتماعی و غیره قرار نداده ـ
در تکلیف، مساوی سقوط از امامت و ولایت 

ـ تا اینکه در امری از امور قبل از وقت و  است
زمان مقرّر اقدامی بنماید یا پیش از زمان مشخص 

قعیّه اقدام و قیامی علیه ظلم و جور و مصلحت وا
که خدای متعال در مورد صید کند، در حالی
 فرموده است: 

ْ
وا
ُ
ل
ُ
ت
ۡ
ق
َ
 ت

َ
 لَ
ْ
وا
ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
هَا ٱل يُّ

َ
أ
ٰـٓ ﴿يَ

مۡ حُرُمٞ ﴾
ُ
نت
َ
 وَأ

َ
يۡد در حال احرام حیوانات » ١؛ٱلصَّ

بگو ببینم آیا کشتن صید بالاتر و « را نکشید.
ک انسان که خداوند آن تر است، یا کشتن یعظیم

را حرام گردانیده است؟ و خداوند برای هر امری 
توان تعدّی جایگاهی قرار داده است که از آن نمی

ا و تجاوز نمود. و هم او فرموده است: 
َ
﴿إِذ

مۡ 
ُ
ت
ۡ
ل
َ
 حَل

﴾ 
ْ
وا
ُ
اد
َ
ٱصۡط

َ
وقتی که از احرام خارج شدید، » ٢؛ف

و نیز « آنگاه مجاز خواهید بود که صید کنید.
 وند فرموده است: خدا

َ
ِ وَلَ

َ
َ ٱللَ يِِ

ٰـٓ عَ
َ
 ش
ْ
وا
ُّ
حِل
ُ
 ت
َ
﴿لَ

حَرَامَ﴾
ۡ
هۡرَ ٱل

َّ
شعائر خدا را جایز نشمرید و » ٣؛ٱلش

پس خداوند « حرمت ماه حرام را نگه دارید.
ها را مشخص فرمود و چهار ماه از آنها تعداد ماه

ي را ماه حرام اعلام کرد و فرمود:  ِ
 فن
ْ
سِيحُوا

َ
﴿ف

                              
 .٩٥( قسمتی از آیه ٥سوره المائدة ) ١١
 .٢( قسمتی از آیه ٥ـ سوره المائدة )٢و  ٢٢
 .٢( صدر آیه ٩سوره التّوبة ) ٣٣
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رۡبَ 
َ
رۡضِ أ

َ ۡ
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َ
مۡ غ

ُ
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ْ
مُوٓا

َ
هُرٖ وَٱعۡل

ۡ
ش
َ
 أ
َ
عَة

﴾ ِ
َ

پس گردش کنید در زمین چهار ماه، و » ١؛ٱللَ
توانید خدا را ناتوان نموده، از بدانید که شما نمی

سپس « اراده و قدرت مطلقۀ او اندکی بکاهید.
هُرُ خدای تعالی فرمود: 

ۡ
ش
َ ۡ
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َ
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ُ
كِِيۡنَ حَيۡث

ۡ
مُسَِ

ۡ
 ٱل
ْ
 ٢؛وا

های حرام پایان یافت مشرکین که ماهپس زمانی»
.« را در هر نقطه و مکان که یافتید به قتل برسانید

پس خداوند برای قتال با مشرکین نیز جایگاه 
حتّی کشتن )خاصّ خود را قرار داده است 

مشرکین سرخود و گُتره و بدون حساب و کتاب 
 (.جایز نیست

ٰ و نیز فرمود:  احِ حَتََّّ
َ
ك
ِّ
 ٱلن

َ
ة
َ
د
ۡ
 عُق

ْ
عۡزِمُوا
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 ت
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﴿وَلَ
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ُ
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َ
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َ
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ۡ
 ٱل
َ
غ
ُ
اقدام به عقد نکاح نکنید »؛ يَبۡل

پس « تا اینکه مدّت زمان عدّه زن تمام گردد.
خداوند برای هر چیزی جایگاه و زمان 

 مخصوص و معیّن را قرار داده است.
تو در مسیری که در پیش  پس ای زید، بدان اگر

داری از روی دلیل و حجّت شرعی و برهان 
داری، و نسبت به مسائل و آشکار الهی قدم برمی

ای، حوادثِ پیش رو به مرتبۀ یقین و قطع رسیده
ای؛ و موقعیّت خود را به نحو اتقان ارزیابی کرده

                              
 .٥( صدر آیه ٩سوره التّوبة ) ١١
 .٢٣٥( قسمتی از آیه ٢سوره البقرة ) ٢٢
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خود دانی. و در غیر این صورت، در راهی که 
باشی قدم شبهه می نسبت به آن دچار شکّ و
 مگذار، و به دنبال براندازی
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خلافت و سلطنتی مرو که نصیب او از دنیا هنوز 
پایان نیافته است و زمانش بسر نیامده است و 

اش در قضا و قدر الهی منقضی مدّت تعیین شده
نگردیده است. پس اگر این خلافت زمانش بسر 

یّت رسیده باشد و نصیبش پایان یافته باشد و مش
الهی بر زوال آن حتم گردیده باشد، انسجام و 
استمرار نظام تکوین متحوّل و متغیّر خواهد شد 

هم خواهد ریخت، زیرا موقع )همه چیز به
مناسب و جایگاه خاصّ خود را از دست خواهد 
داد(، و خدای متعال همه را، چه مهین و چه 

نماید. خوش ذلّت و مسکنت میکهین، دست
به خدا از پیشوایی که وقت مناسب برم پناه می

نشناسد، که در این صورت پیروان او داناتر از 
 خود او خواهند بود.

خواهی زنده گردانی قوم و ملّتی ای برادر، آیا می
را که به آیات و تکالیف الهی کافر گشتند و با 
پیامبر او به عصیان و سرکشی پرداختند و از 

یری الهی هواهای نفسانی بدون هدایت و دستگ
پیروی نمودند و خلافت را بدون دلیل و برهان 
الهی تصاحب نمودند و از رسول خدا و سنّت او 

برم به خدا از بلیّه و سرپیچی کردند؟! پناه می
بینم ای که در انتظار تو خواهد بود، و میحادثه

 “آویزند.که در کناسۀ کوفه تو را بر دار می
و بر  سپس حضرت چشمانشان از اشک پر شد
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خدا را ”صورتشان سرازیر گردید، و فرمود: 
دهم بین خود و بین کسی که پردۀ حاکم قرار می

ما را بدرد و حقّ ما را انکار کند و سرّ ما را فاش 
نماید و ما را به غیر جدّمان منسوب نماید و 
نسبت به ما مطالبی گوید که ما آنها را دربارۀ خود 

 ١“ایم.ایم و بدان تکلّم ننمودهنگفته
السّلام به طور  در این حکایت امام باقر علیه 

صریح و بدون هیچ ابهام و اجمالی مسیر و 
نمایند و آن را ممشای زید بن علی را تخطئه می

بدون حجّت و دلیل از ناحیۀ پروردگار 
شمرند. نکتۀ فوق العاده حسّاس و قابل برمی

تأمّل در فرمایشات حضرت این است که هر 
السّلام قادر به  ز امام معصوم علیهشخص غیر ا

 تشخیص
  

  

                              
 .٢٠٣، ص ٤٦؛ بحار الأنوار، ج ٣٥٦، ص ١ـ الکافی، ج ١ ١



182 

صلاح از فساد و قیام از قعود و حرکت از سکون 
و تکلّم از سکوت نخواهد بود، گرچه هزار بار فریاد 

تر است و کسی زند: از همه داناتر و به مصالح مطّلع
 رسد.به رتبه و منزلت او نمی

إشراف و اطّلاع امام بر اسرار و رموز نظام 
 ین و تشریعتکو

ای دقیق السّلام در این قضیّه به نکته امام علیه 
 فرمایند و آن اینکه:اشاره می

نظام هستی بر اساس نظم و تدبیر خاصّ خود  
که منبعث از مشیّت و تقدیر الهی است به راه و 

دهد، و هیچ کس جز امام مسیر خود ادامه می
السّلام قادر بر اطّلاع و تشخیص  معصوم علیه

ن تقدیر و تدبیر و مشیّت نیست؛ و بر اساس ای
همین اشراف و اطّلاع، کیفیّت تکالیف و نحوۀ 
تصرّفات و اوامر و نواهی او اختلاف پیدا خواهد 

نماید کرد: امروز به فردی امر به انجام کاری می
دارد، و آن و فردا او را از انجام آن کار برحذر می

علّت  شخص اگر تا قیامت بیندیشد به حکمت و
این اختلاف پی نخواهد برد؛ و یا اینکه فردی را 

کند و فرد دیگری را گرچه مأمور انجام امری می
به ظاهر از او اصلح و ارجح باشد، از انجام آن 

نماید و بدین لحاظ موجب تعجّب کار نهی می
گردد؛ و به همین جهت همگان و ابهام آنان می
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ائمّه  است که بسیاری نسبت به اعمال و رفتار
علیهم السّلام و حتّی اولیای الهی اعتراض و 

کردند و نمودند و چه بسا تخطئه میاشکال می
 دانستند.حقّ در این قضاوت می خود را ذی

های متفاوت ائمّه علیهم السّلام در روش
 مواجهه با خلفا و حکّام جور

های در زمان ائمّه علیهم السّلام روش 
متفاوتی را با خلفا و حکّام از آنان مشاهده 

نماییم. در بعضی از مواقع ارتباطی نرم و می
ملایم و در برخی از اوقات تهدید و پرخاش، در 

اعتنایی به امور آنان و در بعضی از موارد بی
مواطنی دخالت در تصرّفات ایشان احساس 

رانی تشویق و ترغیبِ احیای کنیم. در دومی
بینیم و ولایت و بحث و مناظره با مخالفین را می

در بعضی از ازمنه امر به تقیّه و اخفای اسرار و 
عدم تکلّم در ملأ عام و پرهیز از نشر معارف 

بیت به صورت علن و ظاهر مشاهده  اهل
 نماییم.می
اکید امام  در زمان خلافت عثمان، نهی 

بینیم و پس السّلام را نسبت به قتل خلیفه می علیه
از کشتن عثمان ترغیب امام را به از بین بردن 
معاویه و براندازی حکومت شام احساس 

 کنیم.می
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السّلام  پس از شهادت أمیرالمؤمنین علیه 
ا السّلام با معاویه ر صلح امام حسن مجتبی علیه

بینیم و پس از شهادت امام حسن ده سال صبر و می
السّلام با معاویه را  پایداری امام حسین علیهما

یابیم، و همین امام معصوم پس از مردن معاویه می
دهد و ندای: اعلان جنگ و جهاد با یزید را سر می

پس کسی » 1؛“فَمَن کانَ یَرجو لِقاءَ الِله فَلیَرحلْ معنا”
حضرت حق را به نورانیّت و توحید که آرزوی لقای 

سو  المعرفة دارد، به ما ملحق شود که ما به آنو حقّ
، از آن حضرت به گوش «رهسپار خواهیم بود

 رسد، و هکذا.می
بر این اساس کجا برای ما و امثال ما امکان  

تشخیص صحیح و اصلح در کشاکش حوادث و 
بروز شبهات و تشابه قضایا، با وجود اختلاف 

هری در متن واقع و حقیقت امر، وجود دارد جو
ای متین و عزمی که بتوانیم به ضِرس قاطع و اراده

راسخ، خود و جامعۀ گوش به فرمان خویش و 
افراد باورمند به راه و مسیر خود و جوانان 

لوح و اشخاص زودباور و رعیّت ناپخته را ساده

                              
فینا مهجته و  من کان باذلًا: »٦١اللهوف، ص  ١

 «مُوَطِّنًا علی لقاء الله نفسَه فَلْیَرحَلْ معنا.
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به سمت و سوی صلاح و رضای پروردگار و 
د سوق دهیم و از عهدۀ پاسخ و امام زمان خو

عرض حال در روز جزا و سرای اخروی 
 برآییم؟!

گوییم، در آیا در موقع و ظرفیّتی که سخن می 
بایست تکلّم کنیم یا الأمر هم میواقع و نفس

که به  اینکه سکوت اختیار نماییم؟ و در جایی
گذرانیم، در واقع هم سکوت و مدارا می

بایست کنیم یا اینکه میچنین عمل بایست اینمی
به تندی و خشونت برخورد نماییم؟ آیا در 
موضعی که مردم را به جهاد و مبارزه دعوت 

گونه باشد یا بایست همینکنیم، در واقع میمی
اینکه تکلیف و مصلحت واقعی در آن برهه برای 
ما مدارا و مرافقت و سکون بوده است؟ این 

به آسانی از مسائل شوخی و مزاح نیست و نباید 
 آن عبور کرد.
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امروزه صدق و صحّت فرمایشات امام محمّد  
السّلام مانند روزِ روشن بر  بن علیّ الباقر علیهما

همگان ثابت و محرز شده است و کلام امام 
معصوم عصمت و اعجاز خود را به روشنی بر 
همگان آشکار نموده است و حقیقت آن مطالب 

ید در میان آسمان عالیه و راقیه مانند خورش
متلألئ و ظاهر گشته است؛ مگر اینکه از روی 
عناد و خصومت و تجاهل، به نفی و انکار آن 
بپردازیم و با توجیهات واهیه و تأویلات نفسانیّه، 

 در مقام ردع و دفع آن برآییم.
 مناظره شیخ مفید با فردی از فرقه زیدیّه

ت روزی یکی از زیدیّه )افرادی که قائل به امام
السّلام  زید بن علی پس از امام سجّاد علیه

رسد و با لحن هستند( خدمت شیخ مفید می
کند: به چه گرانه، از او سؤال میمعترضانه و فتنه

اید دلیل شما به انکار امامت جناب زید پرداخته
 اید؟و از ایشان نفی کرده

گوید: شما نسبت به من شیخ مفید در پاسخ می
د و اعتقاد من نسبت به زید ایگمان خلاف برده

تواند کس از زیدیّه نمیبه نحوی است که هیچ
 مخالف او باشد.

آن شخص گفت: اعتقاد شما نسبت به زید 
 چگونه است؟
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شیخ مفید گفت: من همان امامتی را برای زید 
کنم که زیدیّه خود به آن قائل و مقرّ اثبات می

م به کنهستند، و امامتی را از زید نفی و طرد می
همان کیفیّت که زیدیّه آن را نفی کرده و 

پذیرند. من معتقدم که جناب زید، در علم و نمی
زهد و امر به معروف و نهی از منکر، امام و پیشوا 
بود؛ و امّا امامتی که برای صاحب خود، عصمت 

آورد و به نصّ و تصریح از جانب از خطا می
 رسول خدا و امام پیش از خود اثبات گردیده
است و دارای اعجاز و امور خارج از قدرت و 

نمایم طاقت بشری است، از جناب زید نفی می
و در این قضیّه حتّی زیدیّه با من مخالفتی 

 ١نخواهند داشت.
و حقیقت مطلب هم همین است، در جایی  

 السّلام  که پای امام معصوم علیه
  

  

                              
 .١٩٠، ص ٤٦؛ بحار الأنوار، ج ٢٦٠، ص ١المناقب، ابن شهر آشوب، ج  ١



_________________________________________________________________ 

189 

رسد، در کار است، دیگر نوبت به غیر او نمی
جاست. خواهد باشد. و تمام مطلب همینهرکه می

السّلام قابل استماع  تا وقتی که کلام امام معصوم علیه
هست و حضور او برای انسان مقدور، دیگر به چه 

تواند سرخود دست به امور مجوّزی انسان می
خطرآفرین و عظیم ـ همچون جهاد و جنگ با 

ر مخالفین ـ بزند و خود و افراد وابسته به خود را د
 معرض اضمحلال و نابودی درآورد؟

مرحوم والد حضرت علّامۀ طهرانی ـ قدّس  
 الله سرّه ـ روزی به بنده فرمودند:

گویند نادرشاه کشورگشای خوبی بود، ولی می
 کشوردار خوبی نبود.

السّلام بر تقیّه و سکوت  امر امام صادق علیه
 اصحاب

کند از امام صادق بصیر روایت میأبی 
 لام که فرمودند:السّ علیه

تکُِم. قولُوا ما یَقولونَ، و اصْمُتُوا عَمّا صَمَتُوا، فَإنَّکُم فی  قُوا الَله، و عَلَیکُم باِلطّاعَةِ لِأئِمَّ اتَّ

 سُلطانِ مَن قالَ الُله تَعالَی 
ُ
ه
ۡ
ولَ مِن نُ

َ
مۡ لِيَ

ُ
رُه
ۡ
 مَك

َ
ان
َ
﴿وَإِن ك

جِبَالُ﴾
ۡ
قُوا الَله فَإنَّکُم فی هُدنَةٍ، صَلُّوا فی عَشائرِِهِم یَعنی بذَِلکَِ وُلدَ العَبّاسِ، فَاتَّ  ١؛ٱل

وا الأمانَةَ إلَیهِم.  ٢و اشهَدُوا جَنائِزَهُم و أدُّ

                              
 .٤٦( ذیل آیه ١٤سوره إبراهیم ) ١١
 .١٦٢، ص ٤٧؛ بحار الأنوار، ج ٦٦٧الأمالی، شیخ طوسی، ص  ٢
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خدا را پیوسته مدّ نظر داشته باشید )از سرخود »
و سلیقۀ شخصی کاری انجام ندهید(، و بر شما 
است که فقط اطاعت از ائمّۀ زمان خود را 

راز و اظهار کردند، شما بنمایید. هر آنچه آنها اب
نیز همان را بر زبان آورید، و آنچه را که کتمان و 
اخفاء کردند و دربارۀ آن سخنی بر زبان نیاوردند، 

طور رفتار کنید؛ زیرا شما گرفتار شما نیز همان
سلطان و خلیفۀ جور و ظلم هستید. همان کسی 

اگر »که در کلام الهی ذکرش به میان آمده است: 
ها از آن حیله ان به حدّی است که کوهچه مکر آن

عبّاس ، مقصود از آیه همین بنی«به لرزه درآیند
 باشند.می

پس، از خدا فقط اطاعت نمایید؛ زیرا شما در 
توانید زمان سکوت و آرامش واقع شدید و نمی

سخن یا حرکتی که موجب حسّاسیّت و تحریک 
 آنان 
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گردد، انجام دهید. در نماز جماعت آنان شرکت 
کنید و در تشییع جنازۀ آنها حضور یابید و امانت 

 «آنان را به ایشان مسترد نمایید.
حکایت لطیف داخل تنور رفتن هارون مکّی به 

 السّلام امر امام صادق علیه
مناسبت نیست داستانی لطیف از در اینجا بی 

هم السّلام نقل شخصیّت و شأن اصحاب ائمّه علی
نماییم. در کتاب مناقب ابن شهر آشوب از مأمون 

 کند:رقّی نقل می
من خدمت امام و آقای خود، حضرت صادق 

السّلام نشسته بودم که ناگاه سهل بن حسن  علیه
خراسانی وارد منزل و اطاق شد و به حضرت 
سلام داد و نشست و رو کرد به حضرت و عرض 

رأفت و رحمت بر کرد: ای فرزند رسول خدا، 
بندگان خدا اختصاص به شما دارد و شما 

بیت عصمت و امامت هستید، چه چیزی  اهل
مانع از آن شده است که از حقّ خود درگذرید و 
خلافت را از آن خود ننمایید و آن را به غاصبین 

که هم اکنون صد هزار اید؟ در حالیواگذارده
 شمشیرزن از شیعیان خود در رکاب تو حاضرند

 نمایند.های خود را فدای تو میو جان
بر جای خود »السّلام به او فرمودند:  امام علیه

باش ای خراسانی! خداوند حقّ تو را رعایت 
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 «فرماید و تو را به حقّ خود برساند.
ای »السّلام سپس به کنیزی فرمودند:  امام علیه

او نیز آتش در آن « ور ساز.حنیفه، تنور را شعله
را برافروخته و ملتهب نمود.  افکند و آن

کشید و آن را های آتش از تنور زبانه میشعله
مانند ذغال پرداخته، فروزان ساخت. در این 
هنگام حضرت رو کردند به آن مرد خراسانی و 

ای خراسانی، برخیز و درون این تنور »فرمودند: 
مرد خراسانی هراسان رو کرد به امام و « بنشین.

من، ای فرزند رسول خدا! عرض کرد: ای آقای 
مرا به آتش تنور مسوزان و از من درگذر، خدا از 

 تو درگذرد!
از تو گذشتم و با تو کاری »حضرت فرمودند: 

 «ندارم.
که در همین اثناء هارون مکّی وارد شد، در حالی

نعلین خود را به دست گرفته بود و بر امام 
 السّلام سلام کرد. علیه

نعلین را به کناری بگذار و »حضرت فرمودند: 
 «داخل تنور شو!
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هارون مکّی نعلین را فروگذاشت و داخل تنور 
السّلام  گردید و درون آن بنشست. امام علیه

شروع کردند به صحبت با آن مرد خراسانی و از 
اخبار و حوادث آنجا سخن به میان آوردند، 
 گویی خود در آن حوادث و قضایا حضور
داشتند، پس از مدّتی رو کردند به آن مرد و 

برخیز و از حال این مرد داخل تنور »فرمودند: 
 «خبری بیاور.

سهل بن حسن برخاست و به کنار تنور آمد و 
دید که هارون مکّی داخل تنور چهار زانو نشسته 
و او را باکی نیست، در این وقت هارون از تنور 

 م کرد.خارج شد و به سوی امام آمد و سلا
چند نفر در »حضرت به آن خراسانی فرمودند: 

گفت: « شود؟خراسان، مانند این مرد پیدا می
 قسم به خدا، یک نفر هم پیدا نخواهد شد.

قسم به خدا یک نفر هم »حضرت هم فرمودند: 
شود، پس ای خراسانی! بدان ما در پیدا نمی

زمانی که پنج نفر مانند این مرد وجود نداشته 
نماییم، و ما به زمان و ام و خروج نمیباشد، قی

 ١«تریم.وقت مناسب از شما آگاه
بینیم امام صادق و بدین جهت است که ما می 

السّلام عموی خود جناب زید را از قیام برحذر  علیه
                              

 .١٢٣، ص ٤٧ر الأنوار، ج ؛ بحا٢٣٧، ص ٤المناقب، ابن شهر آشوب، ج  ١
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فرمودند: نمودند و میداشتند و او را نهی میمی
هنوز موقع آن نرسیده است که حکومت و خلافت »

 «بیت گردد. از آن ما اهل
روایت معتب در کیفیّت آخرین ملاقات زید بن 

 السّلام علی با امام صادق علیه
 معتب گوید: 

ای از السّلام با عدّه در منزل امام صادق علیه
اصحاب نشسته بودیم که درب خانه به صدا 
درآمد. من آمدم درب را باز کردم دیدم جناب 
زید بن علی، عموی حضرت است. امام صادق 

السّلام فوراً به حضّار فرمودند: داخل اطاق  لیهع
دیگر شوند و درب را ببندند و کسی هیچ تکلّم 
نکند. وقتی که جناب زید داخل شد حضرت 
برخاستند و با زید معانقه کردند و زید را در کنار 
خود نشاندند و مدّتی با یکدیگر آهسته صحبت 

 کردند. و مشورت می
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به طوری که افراد حاضر کم صدا بالا گرفت کم
شنیدند. زید در اطاق دیگر، سخنان آن دو را می

به امام عرض کرد: سخنت را فروگذار و به 
تقاضای من پاسخ بده! یا دستت را پیش گذار تا 
من با تو بیعت کنم )برای جهاد و جنگ با خلیفه( 

گذارم تا با من بیعت کنی و یا من دست پیش می
ایا باشی!! و قسم به خدا، تابع من در مسائل و قض

اگر چنین نکنی چنان بر تو سخت گیرم و تو را 
در فشار بگذارم که توان و طاقتت تمام شود! تو 
جهاد در راه خدا را کنار گذاشتی و خود را 

گیر ساختی و پرده و دستار بیاویختی و به زمین
 جمع اموال از هر طرف بپرداختی!

خداوند تو را » السّلام فرمودند: امام صادق علیه
رحمت کند ای عموجان، خداوند تو را مورد 

و زید بدون توجّه به کلام « مغفرت قرار دهد.
گفت: وعدۀ ما فردا صبح خواهد حضرت می

رِيبٖ﴾بود، 
َ
 بِق

ُ
بۡح يۡسَ ٱلصُّ

َ
ل
َ
و از جای خود  ١.﴿أ

 برخاست و خارج شد.
افراد حاضر در اطاق سخت متحیّر و متعجّب 

 باره صحبت کردن.در این شدند و شروع کردند
آرام باشید و »السّلام فرمودند:  امام صادق علیه

دربارۀ عموی من سخن جز به نکویی مگویید. 

                              
 .٨١( ذیل آیه ١١سوره هود ) ١١
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خداوند رحمت کند عمویم زید را که اگر در این 
گشت قطعاً به جهاد و جنگ با مخالفین پیروز می

 «نمود.وعدۀ خود وفا می
معتب گوید: هنگام سحر متوجّه شدیم درب 

کوبند. پس درب را باز کردم، دیدم خانه را می
اش بلند و چشمانش جناب زید است که ناله

کرد: ای جعفر به طور تکرار میگریان و همین
من رحم کن! خدا بر تو رحمت آورد. از من 
راضی باش، خدا از تو راضی باشد، مرا ببخش 

 درگذرد! ای جعفر، خدا از تو
خدا از تو »السّلام فرمود:  امام صادق علیه

درگذرد و بر تو رحمت آورد و از تو راضی 
 «باشد، چه شده است ای عموجان؟
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زید گوید: دیشب به خواب رفتم و در خواب 
رسول خدا را دیدم که بر من داخل شدند. در 
سمت راست، امام حسن و در سمت چپ، امام 

شت سر، و أمیرالمؤمنین حسین، و فاطمۀ زهرا پ
علیهم السّلام در جلو بودند، و در دست حضرت 
پارۀ آهنی بود که همچون آتشی ملتهب سوزان و 

وای بر »فرمودند: نمود و حضرت میمشتعل می
تو ای زید! تو دل رسول خدا را با سخنانت به 
جعفر به درد آوردی! قسم به خدا، اگر او تو را 

دهد و از تو راضی مورد رحمت و بخشش قرار ن
نگردد، تو را با این حربه بیازارم و آن را بر کتفت 

به ناگاه از « ات خارج سازم.فرود آورم و از سینه
شدّت فزع و وحشت از خواب بیدار شدم و 
چنان خوف و هراسی بر من غالب آمد که 
خویشتن را نتوانستم نگاه دارم، فوراً به خانۀ تو 

قرار دهی؛ خدای  آمدم تا مرا مورد رحمت خود
 تو را رحمت کند.

خداوند از تو »السّلام فرمودند:  امام صادق علیه
راضی باشد و تو را مورد بخشش قرار دهد. حال 

کشند اگر وصیّتی داری بنما که به زودی تو را می
ات را آتش آویزند و سپس جنازهو بر دار می

 «زنند.می
اولاد بیت و عیال و  هایی دربارۀ اهلزید وصیّت

هایی که بر چنین نسبت به قرضخود نمود و هم
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 ١ذمّه داشت با آن حضرت در میان گذاشت.
تشبیه قیام کننده قبل از خروج حضرت مهدی 

 السّلام به جوجه غیر قادر بر پرواز علیه
در این زمینه باز مرحوم مجلسی روایتی را  

آشوب آمده  شهر کند که در مناقب ابننقل می
 است:

یا زَیدُ، إنَّ مَثَلَ ”السّلام:  ی أنَّ زَیدَ بنَ عَلِیٍّ لَمّا عَزَمَ علَی البَیعَةِ، قالَ لَهُ أبوجَعفَرٍ علیهو یُروَ 
هِ مِن غَیِر أن یَستَوِیَ  مِ، مَثَلُ فَرخٍ نََّضََ مِن عُشِّ القائمِِ مِن أهلِ هَذا البَیتِ قَبلَ قِیامِ مَهدِیِِّ

قِ الَله فی نَفسِکَ أن تَکونَ جَناحاهُ، فَإذا فَعَلَ ذَلکَ سَقَ  بیانُ یَتَلاعَبونَ بهِِ؛ فَاتَّ طَ فَأخَذَهُ الصِّ
 ٢فَکانَ کَما قالَ.“ المَصلوبَ غَدًا باِلکُناسَةِ!

  
روایت شده است: »گوید: ابن شهر آشوب می

هنگامی که زید بن علی بن الحسین علیهم السّلام 
خواست از مردم برای عازم بر خروج شد و می

یام خود بیعت بگیرد و علیه حکومت اموی و ق
هشام بن عبدالملک جهاد کند، حضرت ابوجعفر 

السّلام، یعنی برادرشان به او  امام باقر علیه
بیت که  ای زید! مَثل کسی از این اهل”فرمودند: 

ای را قبل از قیام مهدیّ آنها قیام کند، مَثل جوجه
ند قبل از ماند که از لانه و آشیانۀ خود پرواز کمی

های این جوجه استوار شده و قدرت بر اینکه بال
پرواز داشته باشد، در این صورت آن جوجه 

گیرند ها او را میافتد، و وقتی جوجه افتاد بچّهمی

                              
 .١٢٨، ص ٤٧؛ بحار الأنوار، ج ٢٢٤، ص ٤المناقب، ابن شهر آشوب، ج  ١
 .٢٦٣، ص ٤٦؛ بحار الأنوار، ج ١٨٨، ص ٤المناقب، ابن شهر آشوب، ج  ٢
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کنند؛ بنابراین، خدا را در ریخته و با او بازی می
شدن خون خود در نظر بدار که مبادا تو را فردا 

و مطلب هم “ بر دار زنند!در کناسه و مزبلۀ کوفه 
 «طور بود که حضرت فرمود.همین

در این روایت بر خلاف اعتقاد و سخن برخی  
نهی از جهاد و خروج در لسان »گویند: که می

ائمّه علیهم السّلام قبل از قیام حضرت مهدی 
عجّل الله فرجه الشّریف مربوط به مدّعیان 
مهدویّت است و ارتباطی با قیام امثال زید 

، صراحتاً بر نفی خروج حتّی در غیر «ندارد
مدّعیان مهدویّت ـ چون محمّد و ابراهیم، 
فرزندان عبدالله محض که مدّعی بودند همان 

باشند ـ دارد؛ مهدی موعود در السنه و اخبار می
زیرا قطعاً جناب زید ادّعای مهدویّت نداشت، و 

خواست که الحسن، میبر خلاف آن دو از بنی
السّلام  به برادرش امام باقر علیه خلافت را

 تفویض نماید.
السّلام صراحتاً  پس در این روایت امام علیه 

فرماید که قیام تو به نتیجه نخواهد رسید به او می
و تو و اطرافیانت همگی کشته خواهید شد و 
حکومت هم به کار خود ادامه خواهد داد و 

 چیزی هم تغییر نخواهد کرد.
عالم و فقیه و زاهد و عارف جناب زید مردی  

به قرآن و احکام و تکالیف، و دارای صفای باطن 
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و خلوص نیّت بود. و در مباحثات و جلساتی که 
با برادر خود امام باقر و برادرزاده خود امام صادق 

 السّلام داشت، به ضرورت دفع ظلم و علیهما
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وجوب قیام علیه استبداد و لزوم امر به معروف و 
منکر و احقاق حقّ و اماتۀ ظلم و جور اشاره  نهی از

السّلام به او  کرد، و در عین حال پاسخ امام علیهمی
 این بود:

تمام این مطالبی که شما در توجیه قیام و  
کنی مربوط به زمان فعلی و خروج خود بیان می

حال نیست، بلکه مربوط به زمینه و بستر مناسب 
ا عجّل الله است که فقط در زمان قیام مهدی م

فرجه الشّریف میسّر خواهد شد. و این نکته 
 بسیار شایان دقت و تأمّل است.

السّلام قبل از استدلال زید و  سخن امام علیه 
امثال زید بر وجوب دفع ظلم و جور نیست، بلکه 
پس از استدلال بر این نکته است؛ بنابراین چطور 

یده العاده مهم را نادتوانیم این نکتۀ فوقما می
بگیریم و این روایات را حمل بر خروج و قیام به 

 عنوان مهدویّت نماییم.
این اخبار و روایات یکی دو تا نیست که یا  

در سند و یا در دلالت آنها بتوان خدشه وارد 
آنها را چون مخالف با »نمود، و به قول بعضی: 

 «آیات و قرآن کریم است باید به دیوار کوبید!!
گونۀ جناب زید از امام باقر تقاضای اعتراض

 السّلام هنگام احتضار آن حضرت علیه
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حقیقت این مطلب آنجا روشن خواهد شد که  
السّلام به  تقاضای جناب زید را از امام باقر علیه

یاد آوریم؛ در عیون أخبار الرّضا با سند متّصل 
 نماید که:خود از أبونضرة حدیث می

ه حضرت أبوجعفر محمّد چون حالت احتضار ب
السّلام دست داد، فرزند خود  بن علی علیهما

السّلام را فراخواند تا عهد  حضرت صادق علیه
و میثاق امامت را به او واگذار نماید، برادرش زید 

 بن علی گفت:
 “تَ مُنکَرًا.السّلام لَرَجَوتُ أن لا تَکونَ أتَی الحسَنِ و الحسَیِن علیهما تِِثالِ  فی لَوِ امتَثَلتَ ”

تو در این پیمان اگر مثل انتقال امامت از حسن »
السّلام )که از برادر به برادر  به حسین علیهما

نمودی، من دیگر بود، نه به فرزند( عمل می
امیدوار بودم که عمل زشت و منکری را در اینجا 

 «بجا نیاورده باشی!
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 السّلام در پاسخ فرمود: حضرت امام باقر علیه
سُومِ، و إنَّما هِیَ أُمورٌ سابقَِةٌ عَن  یا أباالحُسَیِن، إنَّ الأماناتِ لَیسَت باِلمثالِ،” و لا العُهُودَ باِلرُّ

 “حُجَجِ اللهِ تبارک و تعالی.

های ای أبوالحسین، مواثیق و عهود و امانت»
ولایت را راهی به قیاس و به مَثَل عمل نمودن 

ی آن، به معامله و هاها و التزامنیست؛ و پیمان
ماند؛ بلکه تنها مربوط به عرض متاع و ثمن نمی

هایی است که از ها و التزامامور سابقه و وصیّت
های خداوند تبارک و تعالی رسیده حجّت
 «است.

در این حال حضرت، جابر بن عبدالله انصاری را 
ای جابر، آنچه »طلب کردند و به او گفتند: 
فاطمیّه مشاهده خودت بِالعیان از صحیفۀ 

 «ای، برای ما بیان کن.کرده
جابر عرض کرد: آری یا أباجعفر، من وارد شدم 
بر سیّده و خانم خودم، فاطمه دختر رسول خدا 
صلّی الله علیه و آله تا آنکه وی را به میلاد حسین 

ای در السّلام تهنیت گویم، در آنجا صحیفه علیه
ای خانم دست او دیدم از جنس دُرّ سفید. گفتم: 

ای را که من با و سیّد و سرور بانوان! این صحیفه
 بینم چیست؟تو می

در آن اسامی ائمّه، از فرزندان من »فرمود: 
عرض کردم: آن را به من بده تا ببینم. « باشد.می

ای جابر، اگر منع و نهیی نبود به تو »فرمود: 
دادم، ولیکن نهی شده است از اینکه کسی او می
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مگر پیغمبر یا وصیّ پیغمبر یا را مسّ کند 
بیت پیغمبر؛ و امّا تو اجازه داری از ظاهر آن،  اهل

 «نگاه به درون آن بیندازی.
جابر گفت: من آن را خواندم. سپس شرح 

دهد که: در آن اسماء دوازده امام علیهم می
السّلام و قبل از آنان پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و 

لقاسم محمّد بن عبدالله آله و سلّم که نام وی أبوا
المصطفی و مادرش آمنه است، تا به آخر که اسم 
آن حضرت أبوالقاسم محمّد بن الحسن است که 

ای است به نام حجّت قائم و مادرش جاریه
نرجس، صلوات الله علیهم أجمعین، موجود 

 ١بود.
  

السّلام در باب قیام زید  کلام امام صادق علیه
 و پسرش یحیی

زم است روایتی را که از امام صادق در اینجا لا 
السّلام دربارۀ یحیی، فرزند زید بن علی،  علیه

پس از کشته شدن او فرمودند بیاوریم تا مطلب 
 تمام شود و حقیقت امر روشن گردد:

متوکّل بن هارون وقتی صحیفۀ سجّادیّه را از 
یحیی بن زید گرفت و به مدینه آورد و به محضر 

لام رسید، حضرت از السّ حضرت صادق علیه

                              
 .٣٧٣، ص ٢؛ الإحتجاج، ج ٤٠، ص ١السّلام، ج  عیون أخبار الرضا علیه ١
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احوال یحیی سؤال فرمود، او گفت: کشته شد! 
حضرت ناراحت شدند و بعد که صحیفه را 
خدمت حضرت صادق گذاشت، حضرت 

 فرمودند:
ا إلّا اصطَلَمَتهُ ” ما خَرَجَ و لا یََرُجُ مِناّ أهلَ البَیتِ إلَی قِیامِ قائِمِنا أحَدٌ لیَِدفَعَ ظُلمًا أو یَنعَشَ حَقًّ

 ١“یَّةُ، و کانَ قِیامُهُ زِیادَةً فی مَکروهِنا و شیعَتنِا.البَلِ 

بیت تا قیام قائم احدی  شود از ما اهلخارج نمی»
برای اینکه ظلمی را از بین ببرد یا حقّی را حیات 

ها ببخشد، مگر اینکه بلیّات و مصائب و گرفتاری
شکند. و کند و از پا درآورده، میوی را خرد می

ها و زیادی در گرفتاریقیام او موجب 
 «های ما و شیعیان ما خواهد شد!ناراحتی

در این روایت تصریح شده است هر فردی از  
بیت ما که قبل از ما یا پس از ما تا قیام مهدی  اهل

موعود قیام کند، جز گرفتاری و زیادی اندوه و 
 آورد.مصیبت بر ما و شیعیان ما ثمری به بار نمی

پیش از پسرش یحیی قیام آیا زید بن علی که  
السّلام کشته شد،  کرد و در زمان امام صادق علیه

السّلام که  بیت نبود؟ و عبارت امام علیه از اهل
شامل « قیام نکرده است و نخواهد کرد»فرمود: 
شود؟ و بنابراین، قیام او موجب زیادی او نمی

اندوه و مصیبت و گرفتاری برای حضرت و 
 شیعیان نگشت؟

                              
 .١٤٢، ص ٦مقدمه؛ مدینة المعاجز، ج  ٢٠السجادیّة، ص  الصحیفة ١
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ر قابل اغماض و انکار در این روایت نکته غی 
و سایر روایات در این قضیه این است: این 
مطالب از ائمّه علیهم السّلام در جریان جناب زید 
و فرزندش یحیی صادر شده است، آن وقت 

توانیم بگوییم ارتباطی به آنها ندارد چطور ما می
 و مربوط است به
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ن عبدالله افرادی همچون محمّد و ابراهیم فرزندا
محض که مدّعی مهدویّت بودند؟ آخر در کجای این 
عبارات دعوی مهدویّت آمده است تا بر آن حمل 
گردند؟ مگر جناب زید ادّعای مهدویّت داشت؟ یا 

 ١فرزندش جناب یحیی مدّعی مهدویّت بود؟

کُلُّ رایةٍ تُرفَعُ قَبلَ قِیامِ القائمِ فَصاحِبُهَا »روایت: 
 «طاغوتٌ

مینه روایتی در روضۀ کافی و در همین ز 
السّلام نقل شده  الأنوار از امام صادق علیه بحار

 فرماید:است که می
؛ وجَلَّ  ٢کُلُّ رایَةٍ تُرفَعُ قَبلَ قِیامِ القائمِ فَصاحِبُها طاغوتٌ یُعبَدُ مِن دونِ اللهِ عَزَّ

هر پرچم و رایتی که قبل از قیام قائم آل محمّد »
و سلّم برافراشته شود، متولّی  صلّی الله علیه و آله

آن طاغوت خواهد بود که مردم را به سوی خود، 
نه به سمت و سوی خدای تعالی، سوق خواهد 

 «داد.
مرحوم والد ما حضرت علّامۀ طهرانی ـ  

رضوان الله علیه ـ در کتاب ولایت فقیه در 

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون قیام جناب زید بن علی به امام شناسی، ج  ١١

مراجعه شود.  ١٨٥الی  ١٧٤، ص ٤٦؛ بحار الأنوار، ج ٢٤٢الی  ١٨٣، ص ١٥
 )محقّق(

 .١٤٣، ص ٥٢؛ بحار الأنوار، ج ٢٩٥، ص ٨الکافی، ج  ٢
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، این روایت را حمل بر مواردی حکومت اسلام
اند که قیام در تقابل و تضاد با قیام حضرت نموده

مهدی سلام الله علیه باشد، نه در راستای قیام آن 
حضرت؛ بنابراین منافاتی با حکومت اسلام 
توسّط حاکم شرع مطاع و متّقی و عادل نخواهد 

 ١داشت؛ رضوان الله علیه.
ملکوت در وجوب إشراف و اتّصال باطنی به 

 متولّی و حاکم
الغرض مفاد و مضمون اخبار و روایات وارده  

از معصومین علیهم السّلام دلالت دارد بر اینکه 
متولّی و حاکم باید نسبت به حوادث و قضایا و 
مسائل إشراف باطنی داشته باشد و از دریچۀ 
غیب و اتّصال به ملکوت و عالم أمر و مشیّت، 

ید و در هر لحظه و گیری نماجریانات را پی
ظرفیّت و موقعیّت، همان تصرّف و اقدامی را 
بنماید که صلاح امّت و اجتماع در آن لحظه و 

 پس از آن در آن باشد و 
  

  

                              
 .٨٤الی  ٣٢، ص ٤کومت اسلام، ج ولایت فقیه در ح ١
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بردار که به ضرر عواقب وخیم و تبعات هزینه
مصالح اجتماع و امّت تمام خواهد شد، در پی نداشته 

تدا با رویی باشد تا مردم و پیروان چنین فرد که در اب
گشاده و ذهنی صاف و ضمیری معتقد و باورمند به 

ها، پای در ها و مطالبات و بشارتها و وعدهایده
عرصۀ مبارزه و جهاد و تقابل با مخالفین و منحرفین 

ها و تبدّل و تحوّل نهاده بودند، به واسطۀ خلف وعده
ها و مشاهدات و تقابل اوضاع و ناهمگونی بین وعده

ها و حقایق ملموسۀ خارجی و تضادّ بین تبین بشار
ها سخنان زیبا و دلنشین گذشته و صعوبات و سختی

های موجود و تناقض بین تعابیری و ناهنجاری
همچون احقاق حق و إماتۀ ظلم و اجرای عدالت 
فردی و اجتماعی و ایجاد مدینۀ فاضله، و احیای ظلم 

د و و تعدّی و تجاوز و اماتۀ حق و عدل و داد و رش
توسعۀ انحصارطلبی و خیانت و دروغ و تقلّب و 
تزویر، یکسره بر هرچه باور و اعتقاد دارند خطّ 

بیت  بطلان نکشند و دین و آیین تشیّع و مکتب اهل
علیهم السّلام را به سخره و ریشخند نگیرند و بر 
هرچه وعده و بشارت و صدق و صفا و حقّ و 
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است مفاد  فضیلت است، فاتحه قرائت نکنند؛ و این
 السّلام. و پیام فرمایش امام معصوم علیه

 اُمیّهالعبّاس با بنیمقایسۀ تحلیلی ظلم بنی
چنین بود، عبّاس مسأله ایندر حکومت بنی 

امیّه آنها با چه شعاری مردم را به قیام علیه بنی
امیّه تحریک و تشویق کردند؟ آیا آنان فجایع بنی

و تعدّی و  را در قتل و نهب و حبس و شکنجه
تجاوز و تکالب بر اموال و نفوس گوشزد 

کشیدند؟ نمودند و آنها را به رخ مردم نمینمی
آیا با حربه و بهانۀ کشتن فرزند رسول خدا و 
مسموم کردن باقی ائمّه علیهم السّلام مردم را 
تحریک به قیام و جنگ با آنان ننمودند؟ امّا پس 

و دفع و از رسیدن به خلافت و استقرار حکومت 
بیت چه کردند؟  قلع و قمع مخالفین، با اهل

امیّه کاری کردند که مردم صد رحمت به زمان بنی
فرستادند و آنها را در مقابل اینان روسفید می
 دانستند؛ اینها برای چه بود؟می
اینها برای این بود که لیاقت و شأنیّت تصدّی  

امارت و حکومت بر مردم را که اتّصال به غیب 
اشراب از سرچشمۀ وحی و تشریع و ولایت و 

 است، نداشتند و
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در مقام تزکیه و تربیت از حدّ عادی فراتر نرفتند 
ها و خود را از چنبرۀ نفس امّاره و هواها و هوس

درنیاوردند و علائق دنیوی و تعلّقات نفسانی را که 
در ضمیر و قلب و سرّ آنها نفوذ نموده و ریشه تا 
اعماق آنها دوانیده بود، نادیده گرفتند و از آن به 

ند. آنها متوجّه نبودند در سهولت و آسانی درگذشت
که پیش از قیام، مردم را دعوت به مبارزۀ با ظلم حالی

کردند، در همان حال ریشۀ ظلم و تعدّی و تعدّی می
و تجاوز به نوامیس، درون نفس و ضمیر آنها تا 
اعماق وجودشان ریشه دوانده بود؛ ولی هنوز زمینه 

ست دو بستر مناسب اظهار و ابراز و ظهور آنها به
 نیامده بود.
آنها از این نکته غافل بودند که: دعوت و  

تحریک مردم به برقراری حقّ و عدالت و تزکیه 
و تربیت و امنیّت اجتماعی و صلاح نظام 
اجتماعی، باید از نفس پاک و از تعلّقات برون 
آمده و شوائب عالم کثرت را از دست داده و 

، متّصل به عالم غیب و حریم قدسی ملکوت شده
برآید و تحقّق پیدا کند؛ نه از نفوس خبیثه و 

طلب و متکدّر به علائق ظلمانی دنیوی. فرصت
که صد البته در ابتدای امر با تظاهر به صلاح و 
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دوستی و دوری از دنیا و تواضع و فروتنی و نوع
لوح و زودباور زخارف آن، دل و جان مردم ساده

و فریفتۀ را شیفته  ربایند و آنانو مسکین را می
کنند؛ طلب خود میظاهر متواضع و دلسوز و حق

و وقتی که بر اریکۀ قدرت مستقر شدند، آن 
کنند که فقط از شمر و یزید و سنان برخواهد می

 چنین نکردند؟!عبّاس اینآمد! آیا بنی
بسیار جالب است این داستان، که در طول  

گاه کهنه تاریخ پیوسته در حال تکرار است و هیچ
 ماند.مندرس و مغفول نمیو 

احقاق حقّی که یک زمان به عنوان یک ارزش  
و حقّ و ایدۀ شعاردهندگان و محرّک آنان به 

رود، پس از تسلّط بر حکومت و اریکۀ شمار می
قدرت به یک شعار ضدّ ارزش و محرّف و 

کننده و مخلّ به نظام خلافت و سلطنت گمراه
تعقیب و شود، و گویندگان آن تحت تبدیل می

 حبس و شتم قرار خواهند گرفت.
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اقامۀ عدلی که پیش از ظفر و پیروزی بر  
حریف، سرلوحۀ برنامه و سیرۀ موعود به شمار 

رفت، پس از استیلای بر قدرت و تسلّط بر می
زمام امور، منفورترین و ناهنجارترین کلام در 
ادبیّات و فرهنگ خودکامگی آنان محسوب 

آن به عنوان فرد مُغرض و  خواهد شد و گویندۀ
زنندۀ کنندۀ افکار عمومی و برهممعاند و تحریک

نظم و روال عادی حیات اجتماعی شمرده 
 شود.می
صدق و صفا و حریّت و آزادیِ در اختیار، که  

زمانی اجزای لا تنفکّ مدینۀ فاضله و بهشت 
شدند، اینک با تغییر یکصد و موعود شمرده می

، به عدم مصلحت و عدم هشتاد درجۀ متصدّیان
نیاز و عدم پذیرش اجتماعی و عدم قابلیّت و 
استعداد ملّی، از طرح و سخن دربارۀ آنان با 

آید و تر جلوگیری به عمل میشدّت هرچه تمام
 گویندگان تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.

عبّاس و امثال آنان از این کلمات آری، بنی 
غز و دلنشین فریب و سخنان نزیبا و تعابیر دل

فقط و فقط برای استیلای بر خصم و پیروزی بر 
کنند، و خدا نیاورد آن روزی حریف استفاده می

را که به آرزو و مراد دل برسند و از حکومت و 
 سلطنت و خلافت کام دل بستانند.

اینان مردمانی هستند که از این شعارها و  
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ها تعابیر فقط به عنوان نردبان صعود به خواست
ند، و پس از رسیدن برتمایلات نفسانی بهره میو 

توانند بر اساس همان به مقصود، از آنجا که نمی
صدق و عدالت موعود با مردم رفتار نمایند، خود 
و وعّاظ درباری خود را به توجیه و تأویل و 
تحریف و قلب حقایق و واقعیّات و اخبار وارده 

 اندازند.از معصومین و کلمات بزرگان می
فرماید: ه همین دلیل و علّت است که امام میب 

تا پیش از ظهور قائم ما، هر قیام و اقدامی در 
تقابل با ظلم و داد، محکوم به شکست و دمار 
خواهد شد، و بر بلیّه و مصیبت و اندوه ما اضافه 

کند! ائمّه ما در ارتباط با افراد زمان خود به می
 همین بلیّه و مصیبت دچار بودند.
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اشکال وارد بر کسانی که فقط به ظاهر تکالیف 
 کنندو احکام شریعت اکتفا می

اشکال بسیار مهمّ و اساسی که در تفکّر  
بسیاری از ما و حتّی دانشمندان ما وجود دارد این 
است که: ظاهر تکالیف و احکام شریعت را گرفته و 
از باطن و مغز و حقیقت آن به کلّی غفلت 

ایم. أبوحنیفۀ معاند و دشمن امام صادق ورزیده
السّلام را ـ که حضرت دربارۀ او فرمودند:  علیه

های تو و امثال تو فرموده است که: خداوند بر دل»
ایم و چرک و پلیدی بر آنها چیره ما بر آنها قفل نهاده

ای اند، و أبوحنیفهـ فراموش کرده 1«گردیده است.
که بر منصور دوانیقی اعتراض داشته و در زندان او 

آورند و او را از قرار گرفته است را به حساب می
 شمرند!!افتخارات اسلام می

ها هزار وبی ضدّ شیعی را که دهالدّین ایّ صلاح 
نفر از شیعیان به امر و دستور او به هلاکت 

الدّینی که علیه بینیم، و صلاحاند را نمیرسیده
مسیحیان به نبرد پرداخت و ممالک اسلامی را از 
چنگ آنان بیرون آورد مورد مدح و ثنا قرار 

                              
 .٣٦٣دیوان حافظ، غزل  ١
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 شمریم.م برمیدهیم و از سرداران رشید اسلامی
غصب خلافت به حقّ مولای متّقیان و  

مخالفت صریح با کلام الهی و فرمایش رسول 
ای از شمریم، و اجتماع عدّهخدا را به هیچ می

ساعده، به خبر و لااُبالی را در سقیفۀ بنیخدا بی
بهانۀ برقراری دموکراسی و اصل آزادی در 

 م.دهیانتخاب، مورد تمجید و ستایش قرار می
گردد که همۀ اینها به یک اصل و ریشه باز می 

آن: گرایش و میل نفسانی به مظاهر تکلیف، و 
 غفلت از باطن و اصل و حقیقت آن است.

های این مسأله در قضایای سیاسی و حرکت 
اجتماعی نمود و ظهور بیشتری دارد و باعث 

لوح و ایجاد شکّ و شبهۀ بیشتری در افراد ساده
 گردد.م میبصیرت و خابی
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جناب زید و فرزندش یحیی با وجود جلالت  
قدر و منزلت، به این شبهه گرفتار شدند و 
بالأخره از پا درآمدند. آری، جهاد با مخالفین 
خوب است، امّا نه هر جهادی. جهادی که با 

السّلام باشد، نه از سرِ  امضاء و رضای امام علیه
مدوح خود و به تشخیص خود. دفع ظلم امری م

و پسندیده است، امّا نه همه جا و در هر شرایط، 
السّلام  در جایی که مورد تأیید و تقریر امام علیه

باشد. دفاع از ولایت و کوبیدن استدلال مخالفین 
بسیار امر نیکو و شایسته است، امّا نه در هر زمان 

 و به هر کیفیّت.
اشکال وارد بر هشام بن حکم در رعایت 

 ننمودن تقیّه
همین هشام بن حکمی که زمانی به عنوان  

السّلام با مخالفین  شاگرد مکتب امام صادق علیه
پرداخت و آنها و منحرفین به بحث و احتجاج می

قدر مورد نمود و آنرا محکوم و منکوب می
السّلام قرار  تشویق و ترغیب امام علیه

گرفت، در زمان موسی بن جعفر بر خلاف می
ت که او را به سکوت و دستور و امر آن حضر

پرداخت و بودند، به بحث می تقیّه امر نموده
موجب حسّاسیّت دستگاه ظالمانۀ عبّاسی 

گردید و باعث زحمت و ایذاء و شدّت بر می
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بیت از طرف آنها بود، و به همین جهت دل  اهل
امام زمان، حضرت موسی بن جعفر 

 السّلام از دست او در فشار و اذیّت بود و علیهما
های او مورد تأیید و امضای امام بحث
 گردید.السّلام واقع نمی علیه
باید به جناب هشام و امثال او گفت: داعی و  

منظور شما از دفاع از ولایت و تشیّع چیست؟ و 
به چه قصد و غرضی با مخالفین و معاندین به 

پردازید؟ اگر بحث و نِقاش در این موضوع می
ء بر افراد و اشتهار مقصود حسّ برتری و استعلا

دستی در کلام و محبوبیّت در بین مردم و چیره
السّلام چه کار دارید  است، که دیگر با امام علیه

گذارید؟! و چرا خود را تابع و چرا از امام مایه می
کنید؟ شما از امام و منقاد و مطیع او قلمداد می

کنید؛ از امیال و هواهای نفس خود اطاعت نمی
نمایید، منتهی در صورت و شکل دفاع پیروی می
 از ولایت.

و اگر مقصود و منظور، دفاع از ولایت و  
ها شخص امام معصوم است و هدف از این بحث

ها، تثبیت اراده و ولایت و اختیار او بر همۀ و نقد
 ها و اختیارات، اراده
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السّلام  پس در اینجا با مخالفت شخص امام علیه
 نهی او چگونه کنار خواهید آمد؟کنید؟ و با چه می

آری بحث از ولایت و تثبیت آن خوب است،  
امّا نه همه جا، بلکه در جایی که مورد رضا و 

السّلام باشد، نه از سر  امضای امام معصوم علیه
 خود و به میل و خواست خود.

طور که قیام بر ضدّ خلفای بینیم همانو لذا می 
سّلام جز سختی و ال غاصب، به فرمودۀ امام علیه

بیت و شیعیان  شدّت و اندوه و مصیبت بر اهل
ها و نقدها و آورد، این بحثثمری به بار نمی

تشکیل مجالس که بر خلاف رضا و خواست امام 
السّلام باشد، جز گرفتاری و شدّت  معصوم علیه

السّلام  و ایجاد ضیق و غیره برای امام علیه
 ای نداشته است.نتیجه
الیف دارای دو جنبۀ ظاهر و باطن احکام و تک

 باشندمی
ای در توضیح این مسأله در اینجا به نکته 

 نماییم.اشاره کرده و مطلب را تمام می
تمام احکام و تکالیف و آنچه از ناحیۀ  

پروردگار دربارۀ مکلّفین و متدیّنین به شریعت 
حقّه نازل شده است، دارای دو جنبه و دو وجهۀ 

 باشد:ظاهر و باطن می
جنبۀ ظاهر و وجهۀ ظاهر که از آن تعبیر به  
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کنیم، همین صورت ظاهری مادّه تکلیف می
نماییم. در افعال و اعمال است که ما مشاهده می

تواند برای همه این جنبه تشابه و همگونی می
 افراد وجود داشته باشد.

خواند با نماز یک نمازی را که یک منافق می 
فرد مؤمن تشابه دارد و چه بسا نماز منافق به 
حسب ظاهر ارجح و افضل بنماید. حجّی را که 

آورد درست همانند یک فاسق و فاجر بجای می
حجّ یک مؤمن دارای تلبیه و احرام و سایر اجزا 
و شرایط است؛ و به عبارت دیگر در مادّۀ حجّ، 

شود. فتراقی بین آن دو مشاهده نمیهیچ ا
جهادی را که دو نفر یکی پاکدل و صافی ضمیر، 

دهند، تفاوتی با و دوّمی آلوده و مریض انجام می
یکدیگر ندارند؛ زیرا هر دو اسلحه به دست دارند 

 و هر دو
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آورند و چه بسا هر دو به طرف دشمن هجمه می
تکالیف  طور همۀبازند؛ و همیندر معرکه جان می

ای مشترک و همسان در بین مکلّفین و مجریان مادّه
آن دارند که برای یک فرد عادی تشخیص کُنه و باطن 

 آنها امکان نخواهد داشت.
نمازی را که خلیفۀ غاصب پس از رسول خدا  

خواند همان نمازی بود که در محراب پیامبر می
آورد، هر وصیّ بر حقّش علیّ مرتضی بجای می

الإحرام و حمد و سوره و رکوع و  رةدو تکبی
سجود و غیره داشتند، و در مادّۀ عبادت و تکلیف 

 هر دو مشترک و متشابه بودند.
باطنی و نفسی و  ۀو امّا جنبه دیگر که وجه 

ملکوتِ آنَّاست، همان حیثیّت صورت را دارد نسبت به 

؛ واقعیّت اشیاء حقیقة الشّّء بصورته لا بمادّته»مادّه، که 

گردد، نه به جهت مادّی به حیثیّت صوری آنَّا برمی

و همان صورت است که هویّت اشیاء را به وجود « آنَّا.

شوند، یکی جماد و آورد و انواع از آن متولّد میمی

چنین حیوانات و انسان و هکذا ... دیگری نبات و هم

. 

حیثیّت صوری تکالیف و اعمال است که  
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سازد، یکی ول و دیگری را مردود مییکی را مقب
شود. یک نماز نورانی و دیگری ظلمانی می

شود نمازِ ریایی، و نماز دیگر نماز موحّدین؛ می
یکی برای فریب و دیگری برای تجرّد و 

طور روزه و حجّ و جهاد و نورانیّت. و همین
 هکذا ... .

کند برای احقاق حقّ و تثبیت یکی جنگ می 
کند حکیم ولایت، دیگری جهاد میعدل و داد و ت

برای کشورگشایی و بسط قدرت و سلطه و 
 توسعۀ انانیّت و فرعونیّت.

وجهۀ ملکوتی اعمال ملاک و معیار نورانیّت و 
 ظلمت آنهاست

بنابراین صورت ملکوتی یک جهاد، تحقّق  
عبودیّت و انقیاد تامّ نسبت به اوامر پروردگار و 

ارادۀ حق و پذیرش  رفض اختیار و تسلیم اراده به
نتیجۀ جهاد، چه به سود خود و چه به پیروزی 
ظاهری حریف، و عدم تبدّل حال و تحوّل احوال 
در هر دو صورتِ ظفر و شکست است؛ چنانچه 

 در جهاد رسول الله و امیر مؤمنان و 
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صلح امام مجتبی و داستان کربلا مشاهده 
 کنیم.می

یّت و و صورت ملکوتی دیگری، ابراز انان 
نفسانیّت و برتری و استعلاء و تکبّر و تثبیت شئون 
اجتماعی و شخصیّت فردی است که به ظاهر در 
رنگ و لعاب تبلیغ اسلام و محو ظلم و فساد و دفع 
شرارت و برافراشتن پرچم توحید و اسلام و 

باشد؛ و در حکومت مستضعفان و تدمیر ظالمان می
اد ظاهری دست نتیجه وقتی در بعضی از احوال به مر

یابند، از شدّت شعف و شادی در پوست خود 
گنجند و نفس در مقام انانیّت به انواع مظاهر، نمی

سازد؛ گاه به صورت تواضع و گر میخود را جلوه
لوحان فروتنی خود را خاک پای فداییان و ساده

کند، و گاه با تعبیر عنایت پروردگار و قلمداد می
نمایاند، مرهون لطف او میلطف او، خود را به ظاهر 

 1الإسلامُ یَعلُو و لا یُعلَی عَلَیهِ؛»و گاه با تظاهر به 
اسلام همواره به قلل رفیعه عزّت و رفعت ارتقاء 

تواند بر اسلام برتری چیز دیگری نمییابد و هیچمی
، این ظفر و پیروزی را به پای مکتب و آیین «یابد

                              
 .٣٣٤، ص ٤من لا یحضره الفقیه، ج  ١
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روزی را که  آن نهد. امّا خدا نیاردظفرمند خویش می
حریف و مخالف بر او پیروز گردد و شکست دامن 
او را فراگیرد و منکوب نیرو و ارادۀ خصم گردد، 

دزود و سبّ و دیگر زمین و آسمان را به هم می
فحش را نثار فدویان نموده، نتیجۀ نبرد را معلول 

انگاری و عدم ابراز وجود و کوتاهی و سهل
روی تامّ از دستورات و استقامت و عدم تبعیّت و پی

 شمارد.آراء خویش می
در خلوت و مجلس خواص، هر ناسزا و  

کند و آبروی ربطی را نثار مجلسیان میسخن بی
از دست رفته خود را به پای ضعف و سستی و 

گذارد؛ و امّا در جلوت و عَلَن، نقص آنان می
خود را مطیع و منقاد اراده و مشیّت خدای متعال 

و در برابر تقدیر و خواست او، خود نمایاند می
 شمارد!را متواضع می

همۀ اینها بدین جهت است که صورت و  
 جوهر این جهاد، صورتِ کفر و 
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ظلمت و انانیّت نفس است؛ و إلّا چه فرقی 
کند شکست و پیروزی در برابر خواست و مشیّت می

 پروردگار؟!
اگر خدای متعال روزی برای امیر مؤمنان در  
گ جمل فتح و پیروزی را تقدیر کرده بود، در جن

جنگ صفّین شکست و عدم توفیق را نصیب آن 
حضرت ساخت، و هردوی آنها برای آن 
حضرت یکی است، منتها در دو صورت و دو 
چهره؛ او نه تنها در صورت شکست به اطرافیان 

آشوبد و دستمزد این دهد و بر نمیدشنام نمی
و ناهنجار تحویل فداکاری را با سخنان درشت 

گرمی از آنان جویی و دلدهد، بلکه به دلنمی
شود آید و پاداش اخروی آنان را یادآور میبرمی

نمایاند و و مسیر عبودیّت و توحید را به آنان می
گرم و شادان به لطف و عنایت آنان را دل

کند و خستگی نبرد و جهاد را با پروردگار می
در نشان بهسخنان و نصایح توحیدی از ت

 آورد.می
حقیقت تکالیف و جوهرۀ آن، ربط بین بنده و 

 پروردگار اوست
حقیقت تکالیف و جوهرۀ آن، ربط بین بنده  

تر و و پروردگار اوست؛ و هرچه این ربط عمیق
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تر در تر و مجرّدتر و بدون شائبهآلایشبی
های بنده باشد، آن تعلّقات و کثرات و خواست

تر به سوی تر و راقیو عالیتکلیف و عمل بیشتر 
 پروردگار صعود خواهد نمود.

نظر مرحوم علّامۀ طهرانی دربارۀ ضربت 
 أمیرالمؤمنین در جنگ خندق

در زمان سابق سنواتی که مرحوم علّامۀ والد  
ـ رضوان الله علیه ـ در طهران اقامت داشتند، 

های معصومین روزهای اعیاد و شهادت
منزل مجلس ذکر و ها در السّلام صبح علیهم

بیت رایج و دارج بود. در روز  احیاء مآثر اهل
عید غدیر پس از اتمام وعظ و مدیحه، یکی از 
تجّار محترم بازار که با علما و مراجع و اهل منبر 
زیاد حشر و نشر داشت، رو کرد به مرحوم والد 
و عرض کرد: حضرت آقا، من سؤالی دارم راجع 

المؤمنین در جنگ به فرمایش رسول خدا به أمیر
ام امّا دلم خندق، و این سؤال را از خیلی پرسیده

خواهم از شما بپرسم؛ آرام نگرفته است. حال می
 و آن این است:

پیامبر اکرم در روز جنگ خندق پس از کشته  
 شدن عمرو بن عبدود دربارۀ 
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ضربة علیّ »السّلام فرمودند:  أمیرالمؤمنین علیه
شمشیر علی  1عبادة الثقلین؛یوم الخندق أفضل من 

در روز خندق از عبادت جنّ و انس تا روز قیامت 
 «بالاتر است.

گفت: علّتی را که همه برای آن مرد محترم می 
کنند به اهمیّت آن روز و این عبارت ذکر می

نمود خطری که اسلام را جدّاً تهدید می
گردد، و اگر ضربت أمیرالمؤمنین برمی
ن روز نبود دیگر اثری از اسلام السّلام در آ علیه

ماند، و به عبارت دیگر: و مسلمین باقی نمی
جنگ، جنگ سرنوشت بود، پس همۀ 

های انس و جنّ تا روز قیامت مرهون آن عبادت
 باشد.ضربت در آن روز می

البته این توجیه ایرادی ندارد و اشکالی بر او  
طور بوده وارد نیست و حقیقت امر هم همین

رو بن عبدود کسی بود که او را با هزار است. عم
دانستند؛ یعنی در کارزارها و مرد جنگی برابر می

افتاد، هایی که بین قبایل عرب اتّفاق میجنگ
گزاران جنگ اوّل هزار نفر را در مقابل او سیاست

                              
؛ تشریح و ١٩٦این روایت با همین الفاظ در مشارق أنوار الیقین، ص  ١١

؛ المواقف، ٧٣محاکمه در تاریخ آل محمّد صلّی الله علیه و آله و سلّم، ص 
؛ و با قدری اختلاف، در کتب ٣٢٠، ص ٢، ج ؛ السّیرة الحلبیّة٦١٧ص 

 متعددی نقل گردیده است. )محقّق(
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کردند، آنگاه به بقیّۀ افراد دشمن از نظر تعیین می
که او در مکّه نبود پرداختند. و با اینعِدّه و عُدّه می

و ارتباطی با قریش و مشرکین مکّه نداشت، ولی 
آنها از او دعوت به عمل آوردند که در این جنگ 
سرنوشت ساز حضور پیدا کند و کار رسول خدا 
و اسلام را یکسره نماید؛ فلهذا به این جنگ، 

 گویند.جنگ احزاب هم می
مرحوم والد ـ قدّس سرّه ـ اندکی سر را پایین  

 انداختند و سپس فرمودند:
مطلب از اینها بالاتر است، و خیلی هم بالاتر 
است. أمیرالمؤمنین در آن روز و بلکه در هر روز 
از ایّام حیاتش، در حال اتّصال به مبدأ هستی و 
ربطیّت محضه قرار داشت، به طوری که هر عمل 

زد، عین هویّت ربطیّۀ او سر میو تصرّفی که از 
حق بود و چیزی از خود نداشت که حتّی به 

 اندازۀ سر سوزنی 
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میل و خواست او در آن عمل نقش داشته باشد. 
کرد برای او به اندازۀ سر سوزنی تفاوت نمی

شمشیر عمرو بن عبدود بر سر او فرود آید، یا 
شمشیر او بر سر عمرو بن عبدود؛ نتیجۀ جنگ 

امروز به نفع اسلام باشد، یا نتیجۀ آن محو در 
 اسلام و مسلمین. اینجا محل دقّت و تأمّل است!
او همه چیز را به ارادۀ پروردگار و در ید قدرت 

دید، پس دیگر تبدّل صورت و ولایت او می
 مسأله چه تفاوتی برای او خواهد داشت؟

مگر قبل از ولادت و رسالت رسول خدا، مردم 
مشرک نبودند و خدا بر احوال و اوضاع آنها ناظر 
و آگاه نبود؟ و آیا خداوندیِ خدا قبل از بعثت 
پیامبر و در زمان حال تفاوتی پیدا کرده است؟ و 
آیا پیشرفت اسلام و مسلمین مگر غیر از اراده و 

یگری مشیّت پروردگار بوده است؟ و آیا عامل د
غیر از ارادۀ پروردگار در این پیشرفت و توسعه 
دخالت داشته است؟ پس چه ایراد و چه اشکالی 
دارد که خواست خدا برگرداندن این امّت به 
پیش از زمان بعثت رسول الله و رسالت او باشد؟ 

 چه مشکلی پیش خواهد آمد؟!
فرمودند: تصوّر ما بر این است که وقتی ایشان می

چه کسی حاضر است »بار فرمود:  رسول خدا سه
کس و هیچ« تا به نبرد با این کافر مشرک برود؟

از جای خود نتوانست حرکتی بکند و فقط علیّ 
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یا »مرتضی هر سه بار برخاست و عرض کرد: 
آن « ام دفع این کافر را بکنم.رسول الله، من آماده
دانست که بالأخره عمرو بن حضرت از باطن می

و کشته خواهد شد؛ ولی مطلب عبدود به دست ا
 چنین نبود.این

أمیرالمؤمنین وقتی که برخاست و اعلام آمادگی 
کرد، اصلًا به مخیّلۀ او حتّی خطور هم نکرده بود 

شود، فقط او آمادۀ که عمرو به دست او کشته می
نبرد با این کافر بود و بس. و احتمال پیروزی و 

ن و به شکست در نفس أمیرالمؤمنین دقیقاً یکسا
یک اندازه بود، و با توطین نفس بر کشته شدن 
توسط عمرو بن عبدود پا به میدان حرب گذارد؛ 
زیرا هر دو قسم را به ید اراده و مشیّت خدا 

دید. او در این حال فانی در ذات پروردگار می
بود، و فانی از خود میل و خواستی ندارد که بر 

 آن اساس فعل و حرکت 
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زد، آن حال علی شمشیر نمی نماید؛ پس در
زد و پیش تجلّی ذات حق بود که شمشیر می

تواند برد. و در کلّ عالم وجود کدام هویّتی میمی
چنین فعل و تصرّفی از خود ظهور و بروز این

 نماید؟!
السّلام در آن روز صرفاً مجری مشیّت  علی علیه

پروردگار بود، نه مجری میل و ارادۀ خود؛ زیرا 
ای نداشت؛ لذا شمشیر او و اراده خود میل

شمشیر حق بود نه شمشیر بشر، و ضربت او 
 ضربت پروردگار بود نه ضربت إنس.

بنابراین، نه تنها ضربت علی از عبادت انس و 
جن بالاتر است، بلکه نماز علی از نماز انس و 
جنّ بالاتر است، روزۀ علی، حجّ علی، خواب 

 علی، بیداری علی و... .
توانند سایر موارد را فهم و مردم نمیولی چون 

ادراک کنند، رسول خدا ضربت علی را در آن 
روز از عبادت انس و جن برتر و بالاتر دانسته و 

 اعلام کرده است.
این بود حاصل فرمایش مرحوم والد ـ قدّس  

 سرّه ـ در آن روز عید غدیر.
نگارنده گوید: در اینجا بسیار مناسب است  

 ـقدّس که عین عبارات  و فرمایشات مرحوم والد 
های قدر ماه الله سرّه ـ را که در یکی از شب

مبارک رمضان در مسجد قائم طهران ایراد 
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فرمودند، ذکر کنیم تا حقیقت مسأله کاملًا روشن 
و واضح شود، و سپس به ذکر بعضی از موارد و 

 مصادیق در این باب بپردازیم.
 سّم و تکلّم قرآنالسّلام در تج حدیث امام باقر علیه

 کند؟... یا أباجعفر، مگر قرآن هم تکلّم می
السّلام تبسّم کردند  حضرت امام محمّد باقر علیه

رَحِمَ الُله الضُّعَفاءَ مِن شِیعَتِنا، إنَّهُم ”و فرمودند: 
خدا ضعفای شیعۀ ما را رحمت »أهلُ تَسلِیم؛ 

کند، آنها مردمانی هستند اهل تسلیم، هرچه به 
آری قرآن تکلّم « کنند.ته شود قبول میآنها گف

گوید، و از برای نماز کند، نماز هم سخن میمی
کند و نهی صورتی است و هیئتی است، امر می

 “کند.می
گوید: از این کلام حضرت رنگ من تغییر بعد می

کرد، بعد گوید: این مطلبی است که من قدرت 
 ندارم با مردم این سخن را در میان بگذارم.

السّلام فرمودند:  رت امام محمّد باقر علیهحض
 مگر مردم، غیر از این ”
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شیعیان ما هم هستند؟ کسی که نماز را نشناسد، 
ای سعد، ”بعد فرمودند: “ حقّ ما را انکار کرده.

 “دهم.من الآن کلام قرآن را به تو نشان می
کنم صلّی الله گوید گفتم: تقاضا میسعد می

 کنید. علیک، برای من بیان
هََٰ عَنِ حضرت فرمودند: 

ۡ
ن
َ
 ت
َ
وٰة
َ
ل  ٱلصَّ

َّ
﴿إِن

﴾ ُ يََ
ۡ
ك
َ
ِ أ

َ
رُ ٱللَ

ۡ
ذِك
َ
رِ وَل

َ
مُنك

ۡ
ءِ وَٱل

ٓ
ا
َ
حۡش

َ
ف
ۡ
نماز »  ١؛ٱل

کند انسان را از فحشاء و منکر، )نهی نهی می
کند، نهی کلام است. فحشاء و منکر، رجالی می

این « هستند و ما ذکر الله هستیم( و ذکر الله اکبر.
 ٢تمام.روایت 

 بیان مرحوم مجلسی در تجسّم و تکلّم قرآن
مرحوم مجلسی که این روایت را دارد، یک بحث 
مفصّلی دارد در معنای این روایت، و بعد یک 

 فرماید:بیانی دارد در تجسّم و تکلّم قرآن و می
در اینکه قرآن چگونه در روز قیامت حاضر »

کند، بعضی گفتند که: قرآن شود و صحبت میمی
تکلّمش عبارت از این است که آن موجودیّتش 

کند که انسان ادراک آن قسمی به انسان القا می
کند، و در تکلّم لازم معانی و گفتگو را با قرآن می

نیست که با زبان گوشتی سخن بگوید. هر 

                              
 .٤٥( قسمتی از آیه ٢٩سوره العنکبوت ) ١١
 .٣١٩، ص ٧؛ بحار الأنوار، ج ٥٩٦، ص ٢الکافی، ج  ٢
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اگر بتواند آن مطالب خود را به انسان  موجودی
القا کند کلام است، و قرآن کریم و نماز و زکات 
و حجّ و سایر اعمال که در روز قیامت با انسان 

د به گوش کننکنند یک قسمی القا میتکلّم می
کند، این انسان که انسان آن حقیقت را درک می

معنای »بعد فرمودند: « است معنای تکلّم قرآن.
لّم قرآن این است که خداوند در روز قیامت تک

کند و آن حقیقت قرآن را به صورتی ظاهر می
قرآن است. صورت مثالی و حقیقی قرآن ظاهر 

کند؛ کما اینکه در دنیا شود و با انسان تکلّم میمی
اگر انسان بخواهد از قرآن استفاده کند، خداوند 

که تواند افرادی را از روحانیّین از بزرگان می
دارای قرآن هستند، بر انسان بگمارد که قرآن را 
بر انسان قرائت و بیان کنند. این تکلّم قرآن است 
در دنیا با انسان به وسیلۀ ملائکه یا روحانیّین، و 

 در قیامت 
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تجسّم صورت واقعی قرآن است. این هم یک 
 وجه.

فرماید: آنچه به برکات ائمّه خود ایشان می
اضه شده و به واسطۀ آن بسیاری طاهرین بر من اف

شود، از غوامض اخبار ائمّۀ معصومین حلّ می
کنیم و از آن دو این است که دو مقدّمه بیان می

گیریم که قرآن چگونه با انسان مقدّمه نتیجه می
 کند.تکلّم می

انسان به وسیله روح متعالی کشف حقایق 
 کندمی

ان یک طور که انسمقدّمۀ اوّل این است که: همان
بدن مادّی دارد، یک جسدی دارد که به واسطۀ 

کند، قلبی دارد که به واسطۀ آن جسد حرکت می
آن قلب، خون در تمام شریان انسان ساری و 

بیند، جاری است، و به واسطۀ آن انسان می
کند، اعضا و شنود، دستش حرکت میمی

طور انسان کند؛ همینجوارحش حرکت می
تی است که اگر آن دارای یک معنا و خاصیّ

خاصیّت زنده باشد ادراکات و معارف انسان 
زنده است، و اگر آن خاصیّت زنده نباشد انسان 
جاهل است؛ آن خاصیّت روح انسان است. که 
اگر انسان روح خود را به غذاهای معنویّه: 
معرفت، عبادت، توجّه، تفکّر، تقویت کرد، 
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مان انسان دارای مرتبۀ یقین و دارای مرتبۀ ای
ود، اطّلاع ششود، و برای او کشف حقایق میمی

کند؛ و چنین شخص مؤمنی بر اسرار عالم پیدا می
شود، گوشش گوش خدا دستش دست خدا می

 شود.می
اِتّقوا فِراسَةَ المُؤمنِ فإنَّ »در روایت داریم: 

 ١«المُؤمنَ ینظرُ بنورِ الله.
کند، با گوش خدا مؤمن به نور خدا نگاه می

کند، چون ود، با دست خدا داد و ستد میشنمی
هرچه داشته در راه خدا داده، و وجود او از این 
مضیق جهان و عالم شهوت بالا آمده و با علم 

بیند. این یک حال پروردگار علم دارد و می
تجرّدی است که برای انسان به واسطۀ عبادت و 

طور که شود. پس همانتفکّر و تعقّل پیدا می
قلب صنوبری مادّی و یک بدن مادّی انسان یک 

میرد، یک دارد، اگر قلبش از کار بیفتد بدنش می
 قلب معنوی و یک خزانۀ 

  
  

                              
؛ محجة البیضاء، ج ٢١٦، ص ١؛ قوت القلوب، ج ٢١٨، ص ١الکافی، ج  ١
 قدری اختلاف.با  ١٨٠، ص ٦العلوم، ج  ؛ احیاء٤٤، ص ٥
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علم دارد که اگر او را به نور خدا منوّر کند جانش 
زنده است، و اگر منوّر نکند جانش مرده است 

 گرچه بدنش زنده باشد.
ُ و لذا در آیۀ قرآن داریم:  يۡۡ

َ
 غ

ٌ
ت
ٰ
مۡوَ
َ
ءٖ وَمَا ﴿أ

ٓ
حۡيَا

َ
أ

﴾
َ
ون

ُ
 يُبۡعَث

َ
ان يَّ

َ
 أ
َ
عُرُون

ۡ
آن کسانی که از ایمان  ١؛يَش

و حقیقت خبری ندارند، مؤمن نیستند، کافرند، 
اینها مردگانی هستند، زنده نیستند. چون درک 

 کنند.نمی
﴾یا داریم: 

َ
ون

ُ
 يَعۡقِل

َ
هُمۡ لَ

َ
ٞ ف مٌ عُمۡي

ۡ
 بُك

 ٢؛﴿صُمُُّّۢ
لان، بلکه تعقّل اینان کرانند و نابینایان و لا»

اللهی که  یعنی آن جثّۀ انسانیّت و خلیفة« ندارند.
ست، در زیر پرده و رین و مرکز ادراکات آنها

چرک گناه و شهوت مخفی شده، و با اینکه 
شنوند، چشم دارند گوش دارند حقایق را نمی

بینند، زبان دارند به حقایق متکلّم حقایق را نمی
 نیستند.

 حقیقت قرآن معنای آن است
فرماید: قرآن تنها کند، میمقدّمه دوّم که بیان می

این نقوش نیست که انسان بر روی صفحه نوشته 
و در میان جلد در این صفحات قرار داده، این 

                              
 :٢١٨، ص ٧. معاد شناسی، ج ٢١( صدر آیه ١٦سوره النّحل ) ١١
ها مردگانند، زنده نیستند، ابداً شعور و فهم ندارند که در چه وقت بت»

 «شوند.مبعوث می
 .١٧١( ذیل آیه ٢سوره البقرة ) ٢٢
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قرآن کتبی است؛ حقیقت قرآن معنا است و 
معنای قرآن چیز دیگر است. افرادی که با قرآن 

سر و کار داشته باشند، اینها مزاولت داشته باشند، 
شوند، از مند میطور که از ظاهر قرآن بهرههمین

 شوند.مند میآن حقیقت و معنا هم بهره
ي در قرآن مجید داریم:  ِ

 فن
ٞ
ت
َٰ
ن  بَيِّ

ُُّۢ
ت
ٰ
وَ ءَايَ

ُ
﴿بَلۡ ه

مَ﴾
ۡ
عِل
ۡ
 ٱل
ْ
وا
ُ
وت
ُ
ذِينَ أ

َّ
ورِ ٱل

ُ
حقیقت قرآن »  ١؛صُد

ی که های کسانهمان آیات بیّنات است در سینه
 «اند، آن حقیقت قرآن است.دارای علم شده

بنا بر این دو مقدّمه، وقتی که مؤمن دارای مقام 
ایمان شد و ایمان جان او را زنده کرد، و حقیقت 
قرآن هم معنای قرآن شد و مؤمن به قرآن آشنا 

 شد و 
  

  

                              
 .٤٩( صدر آیه ٢٩سوره العنکبوت ) ١١
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حقیقت قرآن در روح مؤمن پیاده شد و تجلّی 
ا اینکه در شود قرآن؛ کمکرد، خود مؤمن می

 روایات داریم:
 احترام مؤمن از کعبه و قرآن بالاتر است

مؤمن  ١المُؤمِنُ أعظَمُ حُرمَةً مِنَ القُرآنِ و الکَعبَة؛»
احترامش از کعبه بیشتر است و مؤمن احترامش 

 «از قرآن بیشتر است.
چرا؟ برای اینکه این قرآن یک کاغذی است که 

لی است بر روی او نوشته شده، کعبه خشت و گ
که ساخته شده؛ ولیکن آن حقیقت قرآن اگر در 
روح مؤمن تجلّی کرد، این مؤمن موجودیّتش 
زنده شده است به حیات قرآن و شده است قرآن 
واقعی؛ و اگر مؤمن به درجۀ معرفت پروردگار 

شود، یعنی حقیقت رسید، وجودش مطاف می
شود، و البته حقیقت کعبه از این کعبه، و کعبه می

 ت قرآن از این قرآن اشرف است.حقیق
فرماید: بسیاری از اخبار در روی این مقدّمات می

شود: اگر این صورت معنایش برای ما روشن می
کسی قرآن را در خود راه داد به طوری که تمام 
جهات قرآن از ظاهر و باطن و اخلاق و ملکات 
و توحید و عالم مادّه و عالم معنا و تمام این 

                              
و لذا ورد: أنّ المؤمنَ أعظم حرمةً من الکعبة : »٣٢٣، ص ٧، ج بحار الأنوار ١

 «و القرآن.
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وجود او متجلّی شد، این خصوصیّات در 
 شود حقیقت قرآن.می

السّلام  وجود مقدّس أمیرالمؤمنین علیه
 حقیقت قرآن است

السّلام حقیقت  وجود مقدّس أمیرالمؤمنین علیه
ای قرآن ندارد در قرآن است؛ یعنی هیچ مرتبه

هیچ یک از عوالم إلّا اینکه آن حقیقت در این 
موجودیّت تجلّی کرده و أمیرالمؤمنین حائز تمام 
مقامات و درجات قرآن است. این قرآن حقیقی 

وقت این در روز قیامت حرکت است. آن
میرالمؤمنین دارای زندگانی است، و کند، أمی

موجودیّتش شده است قرآن، در روز قیامت 
کند، از میان صفوف مسلمین و حرکت می

گویند: ما گذرد و همه آنها میملائکه و شهدا می
شناختیم، ولی دارای بهاء و نوری است این را می

که ما نداشتیم. مسلّم اجتهاد او در دنیا برای 
آن در وجود او از ما زیادتر وصول به حقیقت قر

بود. همین هم هست. چون هر یک از مؤمنین، 
 هر 
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خواهند خودشان را به یک از شهدا اینها می
حقیقت قرآن برسانند. مثلًا ما که مسلمانیم دائماً 

کنیم که خودمان را به کنیم، کوشش میجهد می
کنیم باز قرآن نزدیک کنیم. و هرچه نزدیک می

تر کنیم، و این اشتها و م که نزدیککنیطمع می
این آرزو در ما هست که ما خودمان را به مقام 

ایم یک کامل قرآن برسانیم؛ ولی چون نرسانده
حالت منتظره و ضعفی در ما موجود است که اگر 
برخورد کنیم به آن موجود حقیقی که قرآن را به 
تمام موجودیّت خودش در صُقع وجود خویش 

شویم، از طرفی متوجّه می ظاهر کرده است،
شناسیم، ما با این آشنایی گوییم ما این را میمی

داشتیم، ولی از ما بهتر است، حسن و جمال و 
نور و بهاء او بهتر است، چون اجتهادش در راه 
خدا از ما زیادتر بوده است. او به حقیقت قرآن 
رسید و ما نتوانستیم خود را به آن درجه برسانیم؛ 

آشنایی داریم و مسلّم اجتهاد او بیشتر  و از طرفی
ای بوده که به حقیقت قرآن رسیده بوده و به اندازه

و حقیقت قرآن در وجود او متجلّی شده، لذا تمام 
نشیند و این گفتار و گفتگوها بر منصّۀ خود می

شود که قرآن همه بروز و ظهور آن واقعیّتی می
 کند.دارد برای ما بیان می

 نماز در وجود أمیرالمؤمنینتجلّی حقیقت 
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 کند، نمازچنین در روایت است: نماز حرکت میهم
واقعی؛ نماز ما نماز واقعی نیست. نماز واقعی یعنی 

 قُربانُ  1ظاهرش، باطنش، مِعراجُ المُؤمِن،
  

. آن نمازی که انسان در حالِ نماز،   ٢کُلِّ تَقیٍّ
کند. آن نمازی که در حال نماز به معراج می

جه، نه بدن، نه روح، نه دل، سراغ غیر خدا وهیچ
طور که رو به کعبه ایستاده روح هم نیست. همین

رود سراغ کعبۀ قدس و حرم الهی. آن نماز می
اگر در خارج بخواهد تشکّل بگیرد و تجسّم 

                              
 :١٠٢، ص ١انوارالملکوت، ج  ١
یک از کتب شیعه و سنّت به عنوان این جمله روایت نیست، و در هیچ»

روایت دیده نشده، و فقط آخوند ملّا محمّد کاظم خراسانی در باب صحیح 
هَىٰ عَنِ ۡ  آیه قرآن:  ﴿ٱلصَّلَوٰةَ تَن و أعمّ از کفایة الاصول در ردیف

ذکر « عَمودُ الدّینِ و الصّومُ جُنَّةٌ مِن النّار»ءِ﴾، و روایت: ۡ  شَاۡ  فَحۡ  ٱل
کند و ظاهرش عنوان روایت است؛ و البتّه اشتباه است. و اخیراً دیدم که می

از طبع حروفی، این  ٢٢٥مرحوم صدرالمتألّهین در تفسیر سوره جمعه، ص 
به رسول الله صلّی الله علیه و آله إسناد داده است، و نیز در تفسیر  روایت را

بدون إسناد به رسول الله ذکر کرده است. ]و در  ٣٥٧سوره أعلی، ص 
، به نقل از علّامه مجلسی در کتاب ٣٤٣، ص ٦مستدرک سفینة البحار، ج 
 «.[بیان الاعتقادات آورده است

 :، تعلیقه١٠١، ص ١انوار الملکوت، ج  ٢
، ص ٧٨؛ و نیز در بحار الأنوار، طبع آخوندی، ج ٢٦٥، ص ٣الکافی، ج »

السّلام عرض  وارد است که: چون أبوحنیفه به حضرت صادق علیه ٢٠٨
وَیحَکَ یا نُعمانُ! أ ما عَلِمتَ ”کرد: یا أباعَبدِاللهِ ما أصبَرَکَ عَلَی الصَّلاة؟ فَقالَ: 

؛ و ٢٢١ـ الحدیث. و نیز در تحف العقول، ص “أنَّ الصَّلاة قُربانُ کُلِّ تَقِیٍّ؟!
از تحف العقول از أمیرالمؤمنین  ١٣٢، ص ١٧در بحار الأنوار، کمپانی، ج 

ـ الحدیث: “ الصَّلاة قُربانُ کُلِّ تَقِیٍّ.”السّلام روایت کرده است که:  علیه
 «([]نماز حالت قرب و نزدیکی انسان با پروردگار است. )مترجم
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شود: أمیرالمؤمنین. چون او نماز است بگیرد می
و نماز او این شکلی بوده، یعنی حقیقت نماز در 

 أمیرالمؤمنین پیدا شده. وجود
تفسیری زیبا از احادیث دالّه بر اینکه ائمّه 
علیهم السّلام حقیقت صلاة و صوم و حج و 

 زکاتند
کند در بعضی از لذا آن روایاتی که دلالت می

، اشاره «ما نماز هستیم ١نحن الصّلاة؛»تفاسیر که 
به این معنا است؛ ما قرآن هستیم، اشاره به این 

ما زکات هستیم، اشاره به این معنا معنا است؛ 
است؛ ما حجّ هستیم، اشاره به این معنا است؛ ما 
جهاد هستیم، اشاره به این معنا است؛ چون این 
حقایق در دل عوالمی است که موجودیّت دارد و 
موجودیّتش در انسان کامل است، چون انسان از 
ملائکه اشرف است و هیچ موجودی جز ذات 

 ان اشرف نیست.پروردگار از انس
بنابراین آن انسانی که خود را به مرحلۀ کمال 
برساند و هیچ حالت منتظره و ضعفی در او 
نباشد، حقیقت ایمان، حقیقت نماز، حقیقت 
قرآن، حقیقت زکات با روح و خون او عجین و 

 قرین شده و توأم شده.

                              
 .٣٠٣، ص ٢٤؛ بحار الأنوار، ج ٥٢، ص ١سیر القرآن، ج البرهان فی تف ١
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رضوان الله علیه ـ  بنابراین مرحوم مجلسی ـ
 کند که:می روایت را این قسم معنا
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حقیقت أمیرالمؤمنین که در روز قیامت حرکت 
بیند حقیقت نماز آمد، و واقعاً کند، انسان میمی

حقیقت نماز است. حقیقت زکات است، 
حقیقت صوم است، حقیقت امر به معروف و 
نهی از منکر است؛ یعنی تمام نهی از منکرها و 

هایی که در دنیا هست، هر کدام امر به معروف
یک خصوصیتی دارد، یک تعب و یک رنجی 
دارد، در هزار امر به معروف و نهی از منکر، یک 

صد  در امر به معروف و نهی از منکری که صد
برای خدا باشد و هیچ شائبۀ نفس در او دخالت 

اش ملکۀ امر به نداشته باشد و انسان روحیّه
شود مقام معروف و نهی از منکر باشد، این می

توان تصوّر که بالاتر از او مقامی نمیمقدّس امام 
کرد. پس بنابراین، بسیاری از مشکلات اخبار 

کند شود، بنا بر این روایاتی که دلالت میحلّ می
السّلام نمازند و زکاتند و حجّند، و  ائمّه علیهم

 صومند و قرآن.
کند دشمنان ما فحشا روایاتی نیز که دلالت می

ستند و ظلمات هستند و منکر هستند و فساد ه
هستند، آنها هم با این قیاس و مقارنۀ تکوینیّه، با 
این آیات مبارکات قرآن، معنایش روشن 

شود؛ چون بالأخره فحشا یک حقیقتی دارد، می
در میان مردم فحشا گسترده شده و فحش شده، 
حتّی بعضی افراد مصدر فحشا هستند که از آنها 
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قرآن  کند و به لسانفحشا به خارج سرایت می
گیرانۀ جهنّمند که یعنی آتش  ١آنها وقود آتشند،

شود و در عالم جهنّم از وجود آنها متجلّی می
شود کند. آن میقیامت ظهور و بروز پیدا می

شود شود مرکز منکر، آن میمرکز فحشا، آن می
 ٢«مرکز تاریکی و ظلمات.
طور است، انصافاً این و حق مطلب هم همین

رمود، تحقیق بسیار لطیفی تحقیقی که ایشان ف
 بود... .

  
  

                              
: ٦( قسمتی از آیه ٦٦سوره التّحریم ) ١١
 ۡ  لِيكُمۡ  وَأَه ۡ  اْ أَنفُسَكُمۡ  أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوۡ  ﴿يَـٰ
 حِجَارَةُ﴾.ۡ  ا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡ  نَار

الی  ٣٢١، ص ٧انتهی ملخص کلام مرحوم مجلسی در بحار الأنوار، ج  ٢٢
که مرحوم علّامه طهرانی ـ رضوان الله علیهما ـ به همراه توضیحی در  ٣٢٤

 اند. )محقّق(آورده ٣٠٥الی  ٢٩٧، ص ٧معاد شناسی، ج 
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تحقیقاً باید گفت که مرحوم علامۀ والد ـ  
 ـبا این بیان، مطلب را بما لا مزید علیه  قدّس سرّه 

اند، و حقیقت کلام و فعل و تصرّف تمام کرده
السّلام را با این بیان شیوا و رسا  امام معصوم علیه

 اند.برای ما روشن و مبرهن ساخته
عمدۀ غیر مطّلعین بر مبانی ولایت و  اشکال
 تشریع

اشکال و ابهامی که برای بسیاری از افراد و  
غیر مطّلعین به مبانی ولایت و تشریع وجود دارد، 

گردد. آنها بین ظاهر نماز و به همین نکته باز می
روزه و حجّ و جهاد و امر به معروف و غیره، با 

ت را که اند و ولایباطن و حقیقت آن خلط نموده
حقیقت و مغز و نفس و روح و جان این احکام 
است و بدون آن تمامی این افعال و تکالیف 
صرفاً حرکات و سکنات یک مجسّمه و رُبات 

 اند.خواهند بود، مدّ نظر قرار نداده
السّلام خود را  امام علیه»گویند: برخی می 

فدای نماز و روزه و حکومت اسلام و... 
ظام اسلامی خود را قربانی نماید و برای نمی
 «کند.می
عجبا! کدام نظام و کدام تکلیف؟! نظامی که  

غصب خلافت رسول خدا را بکند و نمازی که 
در تقابل و تضادّ با نماز رسول الله منعقد گردد یا 
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نماز و نظامی که خود، متولّی و متصدّی آن 
 باشد؟

جهادی که فرماندۀ آن خالد بن ولید به عنوان  
سردار لشکر اسلام بر مسلمان شیعۀ علی یورش 
آورد و در حال نماز او را به قتل برساند و شب 

این جهاد جهادی   ١با زن او زنای محصنه کند،
السّلام خود را فدای آن باید  است که امام علیه

 بکند؟! یا جهاد، جهادی است که متولّی آن امام
معصوم باشد، تدبیر و ادارۀ آن جهاد به اراده و 
مشیّت او صورت پذیرد، هر کجا که گوید حمله 
کنید، لشکر اقدام کند و هر کجا که گوید دست 

دارید، لشکر توقّف کند گرچه امید و انتظار  نگه
ظفر و پیروزی در همان لحظه برای افراد محرز 

 باشد.
  
با این بیان مرحوم والد ـ قدّس سرّه ـ روشن  

گردید که نتیجه و نهایت همۀ احکام و تکالیف 
وصول به مرتبۀ معرفت و ولایت امام 

السّلام است و شناخت آنها به نورانیّت؛ و  علیه
خود نماز و روزه و غیره در ظاهر خود نقشی 

 ای ناقابل.بیش نیستند و مادّه
از ما هستیم؛ یعنی فرماید: نموقتی امام می 

                              
إلی  ٦٠، ص ٢جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب به امام شناسی، ج  ١١

 مراجعه شود. )محقّق( ٦٦
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حقیقتی که در وجود ما متجلّی شده است، نه 
آنچه در وجود أبوحنیفه و عمر بن عبدالعزیز و 

 الحسن و امثال آنها.الدّین ایّوبی و بنیصلاح
فرماید: جهاد ما هستیم؛ یعنی وقتی امام می 

جهادی که خود ما مدیر و مدبّر آن باشیم، نه 
ر قبال منصور به راه جهاد و نبردی که أبوحنیفه د

انداخته بود و نبرد خوارج با معاویه و نبرد 
 عبّاس و غیره... و هکذا.بنی

السّلام با سایر  مقایسۀ جهاد امام معصوم علیه
 نبردها

در اینجا به یک نمونه از جهاد و معارضۀ امام  
ها السّلام و مقایسۀ آن با سایر جهاد معصوم علیه

ا حقیقت مطالب فوق و کنیم تو نبردها اشاره می
کنه آن برای ما روشن و واضح گردد و تفاوت 
بین آنها را به خوبی و وضوح دریابیم. و علّت 
انتخاب جهاد برای تمثیل و مصداقیّت بدان 
جهت است که در جنگ داعی و غرض، پیروزی 
بر حریف و غلبه بر آن است. هیچ مبارزی در 
میدان جنگ به قصد شکستِ خود پا پیش 

ای سربازانش را به گذارد، و هیچ فرماندهنمی
کند؛ و إلّا اگر قصد شکست روانۀ میدان نمی

سخن از نماز و روزه و حجّ و... علی 
السّلام به میان آید، حرفی برای مقایسه و  علیه



250 

 سنجش نخواهد بود.
مکر و حیله معاویه در جنگ صفّین برای 

 رسیدن به پیروزی
یه که حاکم بر پس از کشته شدن عثمان، معاو 

خواهی عثمان را دستاویز قرار شامات بود، خون
السّلام  داد و از بیعت با أمیرالمؤمنین علیه

سرپیچی نمود و علَم طغیان برافراشت و از 
 حکومت مرکزی تمرّد نمود.

هایی که السّلام در نامه أمیرالمؤمنین علیه 
و  برای او فرستادند، خود را از این اتّهام تبرئه نموده

تر به احوال تو از هر شخص دیگری آگاه»فرمودند: 
 و قضیّۀ 
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دانی که من نه تنها در خون باشی و میعثمان می
او شریک نبودم، بلکه مردم را از این اقدام نهی 

نمودم؛ ولی آنان به توصیۀ من توجّه نکردند و او می
چنان بر سر ولی معاویه هم« را به قتل رساندند.

و اتّهام خود باقی ماند و ابداً تنازل اصرار کذب 
 1ننمود.

السّلام که چاره را جز نبرد  أمیرالمؤمنین علیه 
اش با او و سرنگونی حکومت و سلطنت جائرانه

دید، به تهیّۀ لشکر و فراهم نمودن معدّات نمی
هایی که های آتشین و نامهپرداخت و با خطبه

را به  ها هزار نفربرای سران قبایل فرستاد، ده
فرماندهی مالک بن اشتر نخعی به سمت مناطق 

 شام گسیل داشت.
لشکر عراق صدها کیلومتر مسافت را طیّ  

که در کنار رود « رقّه»ای به نام کرد تا در منطقه
فرات واقع است با لشکریان شام مصادف شد. و 
چون لشکر شام زودتر به آنجا رسیده بود، بر نهر 

رود لشکر عراق به فرات مسلّط گردید و از و
 سمت رود فرات جلوگیری نمود.

کنیم معاویه اوّلین مکر و در اینجا مشاهده می 
حیله و شیطنت خود را برای غلبه بر حریف و 

                              
 .٥٩، ص ٣٣بحار الأنوار، ج  ١
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خواست شکست لشکر عراق به کار گرفت و می
در اوّلین فرصت پیش از جنگ، توان و بنیۀ لشکر 
عراق را با عطش و محرومیّت از آب به آخر 

و آنها را تسلیم اراده و خواست خود  برساند
 بنماید.

السّلام وقتی دیدند  أمیرالمؤمنین علیه 
نصیحت و تذکّر آنان ثمری ندارد، دستور دادند 

ای از لشکر به فرماندهی سیّدالشّهداء عدّه
السّلام بر آنان یورش آوردند و شریعۀ فرات  علیه

 را برای لشکر عراق باز کنند.
ه به لشکر شام آنها را لشکر عراق با حمل 

متواری نمود و خود بر نهر فرات مسلّط گشت. 
حال قضیّه بر عکس شد، و لشکر شام در تنگنا و 

 مضیقه واقع شدند. 
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اصحاب به حضرت عرض کردند: عجب 
فرصت طلایی برای ما دست داده است، مدّتی 

خواهند آمد نخواهد گذشت که همگی آنها از پای در
 شد. و تسلیم خواهند

السّلام با  رفتار توحیدی أمیرالمؤمنین علیه
 مکرهای معاویه در جنگ صفّین

در این صورت ما مثل »حضرت فرمودند:  
آنها خواهیم بود! جنگ ما، جنگ مردانه است، جنگ 
عزّت و شرافت و کرامت است، و غلبه بر خصم به 
هر نحو و به هر طریق در کار ما نیست. راه را بر آنان 

تا آنها نیز از آب استفاده کنند، ما تابع  باز کنید
 «خواست و تقدیر و ارادۀ خدا هستیم.

در این هنگام حضرت متغیّر شدند و اشک از  
 چشمانشان سرازیر گشت و فرمودند:

امروز حسین راه شریعۀ فرات را بر آنان » 
که آنها خود به بستن آن اقدام نموده گشود، در حالی

آمد که فرزند این مرد بودند؛ ولی روزی خواهد 
بیت او و اصحاب  )معاویه( آب فرات را بر او و اهل

او خواهد بست به نحوی که عطش آنان را از پای 
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 1«درخواهد آورد.
ای را از در این قضیّه ما چه مسأله 

کنیم؟ و السّلام مشاهده می أمیرالمؤمنین علیه
توانیم در قوای مفکّرۀ خود به تحلیل و چطور می

این مطلب بپردازیم؟ پس این همه خطابه  توجیه
نگاری و ترغیب و تحریک برای از بین و نامه

بردن حکومت شام چه شد؟ و این سختی راه و 
ها دور افتادن از زندگی و زن و فرزند و مشقّت

کجا رفت؟ و مگر در اینجا کار خلافی صورت 
شود، که پذیرد و عمل حرامی مرتکب میمی

اند؟ تیحاش داشتهحضرت از وقوع آن اس
گروهی به ظلم و عدوان و مکر و خدعه که قطعاً 
راه و مسیر آنها، راه و مسیر شیطان به سرکردگی 

سفیان، مکّار نمرۀ یک روزگار معاویة بن أبی
است، در مقابل حقّ و جنود امام معصوم و ولیّ 
مطلق، اقدام به بستن مسیر شریعۀ فرات نمودند 

 درآورند؛ که لشکر عراق را از پای 
  

  

                              
 .٢٦٦، ص ٤٤ج همان مصدر،  ١
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السّلام  ولی با هجوم و یورش اصحاب علی علیه
زبونانه پا به فرار گذاشته، راه را به روی اصحاب 
حضرت باز گذاشتند. حال که شریعه به دست لشکر 
ولایت و امامت افتاده است، چرا از این فرصت برای 
رسیدن به هدف و مقصود استفاده نشود؟ بدون اینکه 

رد گردد و خونی ریخته شود و زخمی بر کسی وا
افراد در راه وصول به این هدف جان خود را از دست 

 بدهند؟
اگر ما در آنجا مدیریّت و مسئولیّت جبهه را  

کردیم؟ آیا مقتضای شرع بر عهده داشتیم چه می
و حکم عقل و قضاوت عرف، ما را بر بستن 

داد؟ پس این چه شرع و شریعۀ فرات سوق نمی
بازگذاردن عقل و منطقی است که علی را به 

سازد؟ مطلبْ شریعۀ فرات ترغیب و متمایل می
بسیار حسّاس و مهمّ و قابل تأمّل است. و اگر تا 

رسیدیم، کنون به سرّ و رمز و راز این مسأله می
رسید و دنیایی غیر از این کارمان به اینجا نمی

 آوردیم.برای خود و دیگران به وجود می
پروردگار هدف أمیرالمؤمنین اطاعت از دستور 

 است نه پیروزی
شریعت علی و منطق او شریعت حرّیت و  
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آزادگی و رهایی از هر قید و بندی غیر از 
عبودیّت و انقیاد در برابر خداست. او به شکست 

کند، او به ایجاد و برقراری و پیروزی فکر نمی
حکومت و نظام به هر کیفیّت و به هر ترفند و به 

اندیشد؛ او ی نمیهر طریق و به هر حیله و مکر
اندیشد، او به اطاعت از دستور به حرّیّت می
نگرد، و به انجام تکلیف خویش پروردگار می

 نظر دارد، نه به عاقبت و نتیجه کار.
و این است فرق بین حکومت امام معصوم  

 السّلام و بین حکومت سایرین. علیه
السّلام هنگام باز نمودن راه  أمیرالمؤمنین علیه 

نها به لشکر و اطرافیان خویش فرات ت
نگریست، بلکه به لشکر شام و بلکه به تمامی نمی

نمود و به ادوار تاریخ تا انقضای بشریّت فکر می
همۀ آنان درس و آموزش آزادگی و انقیاد در 
برابر حقّ را داد، گرچه موجب شکست ظاهری 

 و دو روزۀ دنیای گذران گردید.
علی را و به همین جهت است که غیر از  

 توان الگو و اسوه در مسیر زندگی قرار داد.نمی
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این مسأله به حقیقت اندکاک ذات علی در  
گردد که لازمۀ آن تحقّق هوهویّت ذات حقّ بر می

در صفات و افعال و گفتار علی با صفات و 
چنان تصرّفات پروردگار است، و پروردگار هم

که خدای لشکر علی است، خدای لشکر معاویه 
نیز هست؛ ـ به این نکته توجّه کنید! ـ پس علی 

مام بر لشکر خویش است، امام و چنان که اهم
پیشوا و ولیّ و صاحب اختیار بر لشکر معاویه نیز 

طور که صلاح و فلاح و رضای باشد؛ و همانمی
کند، حقّ را نسبت به لشکر خویش رعایت می

صلاح و رضای حقّ را در لشکر مقابل عیناً مانند 
دهد. امّا معاویه و لشکر خویش مدّ نظر قرار می

 چنین نیستند.اینها معاویه
تنها ائمّۀ طاهرین و اولیای خاص الهی به رمز 

السّلام  و راز عملکرد أمیرالمؤمنین علیه
 برندمیپی

و فقط و فقط به این سرّ ائمّه معصومین  
اند و السّلام و اولیای خاصّ الهی پی برده علیهم

رمز و راز این داستان بر آنان مکشوف گشته 
ظ شیرازی ـ رضوان است؛ چنانچه خواجه حاف

 فرماید:الله علیه ـ می
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باری فقط این اولیای الهی هستند که  
توانند حقیقت سرّ مکتوم و نقش تقدیر و می

 مشیّت حقّ را دریابند و به آن تأسّی نمایند.
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السّلام با این عمل  باری أمیرالمؤمنین علیه 
خویش، نه تنها درسی به اطرافیان و لشکر 

هد که در راه احقاق حقّ مسیر را با دخویش می
کَلَک و حیله و تزویر و تقلّب و دروغ و کتمان و 
نفاق و نیرنگ و دزدی و تظاهر به زهد و ورع 
هموار نکنید، که این مسیر، مسیر حکومت 
شیطان است نه حکومت حقّ و اسلام؛ بلکه راه 
را برای فهم و بینش و ادراک و به خود آمدن و 

های نور و ایمان در لشکر معاویه باز شدن روزنه
سازد؛ و به آورد و هموار میمیو آیندگان فراهم 

همین دلیل او امام است بر همه و نه تنها بر اهل 
زمان خویش، و حجّیّت و بقاء و حیات فعل و 
تصرّف او جاودان است؛ نه مانند افعال ما که قائم 
به ما و مستند به ما فقط در زمان حیات است، و 

س از آن دیگر سندیّت و حجّیّت و قابلیّت پ
تأسّی و پیروی ندارد. مانند فتوای مجتهد برای 
مقلّدین خود در زمان حیات که پس از مرگ از 

شود و مقلّدین او باید به درجۀ اعتبار ساقط می
 مجتهد زنده و حیّ دیگری مراجعه نمایند.

مقابله أمیرالمؤمنین با مکر و حیلۀ عمرو بن 
 اساس حق و عدلعاص بر 

نظیر این مسأله در قضیۀ عمرو بن عاص  
اتّفاق افتاد. هنگامی که حضرت در یکی از 
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روزهای نبرد بر او مسلّط شدند و او برای فرار از 
شمشیر علی به آن عمل قبیح دست یازید، 
حضرت فوراً صورت خود را از او برگرداندند و 

 ١از قتل او منصرف شدند.
حضرت را به چه صورت  حال باید این رفتار 

ای تماشا کرد و از چه منظری بدان و در چه آینه
نگریست؟ از آینۀ اهل سیاست و حکومت یا در 
آینۀ اهل شرع و فقاهت و یا از دیدگاه ملکوتی و 

 لاهوتی؟
پر واضح است که قوام و بقاء و حیات لشکر  

معاویه به تدبیر و اداره و شیطنت عمرو بن عاص 
این مسأله هیچ شکّی وجود  بوده است، و در

شد، قطعاً ندارد، و اگر او در این جنگ کشته می
 السّلام پیروز و غالب  سپاه أمیرالمؤمنین علیه

  
  

                              
 .٥٨٥، ص ٢٣، ج بحار الأنوار؛ ٤٠٧، ص وقعة الصفّین ١
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کرد، و در گشت و کار را بر معاویه یکسره میمی
نتیجه حکومت ظالمانۀ معاویه محکوم به شکست 

گرفت؛ گردید و حکومت عدل علی جای او را میمی
اینها تمام قضایا و نتایج قطعی از بین رفتن عمرو بن 
عاص در این جنگ بوده است. و با این عمل 

ایج بر باد رفت السّلام تمام این نت أمیرالمؤمنین علیه
و به حسب ظاهر اهداف آن حضرت همگی عقیم 
ماند و با شکست ظاهری، لشکر عراق به سمت کوفه 

 مراجعت نمود.

های مختلف در انصراف أمیرالمؤمنین دیدگاه
 از کشتن عمرو بن عاص

از دیدگاه اهل سیاست و سلطنت قطعاً این  
نماید؛ زیرا در عمل، مردود و غیر قابل توجیه می

طن و سرشتِ سیاست و حکومت، غلبه بر ب
حریف به هر قیمت و به هر وسیله و طریق مجاز 

ها باشد، و به طور کلّی اصل و اساس سیاستمی
ها بر این پایۀ اساسی و حیاتی بنا نهاده و حکومت

شده است. و ما در اینجا شاهد و ناظر تخلّف 
منهج و ممشای علی از این اصل و قانون اساسی 

 م.باشیمی
و امّا از دیدگاه و منظر شرع و فقه ظاهری،  
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دفع ظلم و رفع مادّۀ فساد و إفساد و وجوب 
مقدّمیّت محو ضلال و إضلال چیزی نیست که 
بر کسی مخفی و نامعلوم باشد، که چنین مصداق 

تواند موجب تعلّق حکم بارز و روشنی قطعاً می
هم در چنین شرایط وقیح و و رفع آن باشد، آن

که از او سرزده است. پس اگر ما بودیم و  قبیحی
این برداشت و قرائن، قطعاً نسبت به قتل و محو 

 نمودیم.او اقدام می
و امّا از منظر اهل نظر و معرفت، عمل قبیح او  

در چنین شرایطی به معنای تسلیم و از دست 
دادن نیرو و توان مقابله و مبارزه است، مثل اینکه 

و وسیلۀ دفاع از او سلب  شمشیر از دست او بیفتد
گردد، که در چنین شرایطی قطعاً ولیّی مانند 

السّلام دست از مقاتله با او  أمیرالمؤمنین علیه
کشید تا در مبارزه قانون مساوات و عدالت می

رعایت گردد. و در این صورت است که هم 
مقدّمه و هم هدف و غایت، هر دو در یک راستا 

ق و صدق مطلق و که تحقیق و تکوین حقّ مطل
عدل مطلق و عبودیّت مطلقه است، تبلور 

کند؛ و همین است فرق بین خارجی پیدا می
 حکومت 
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علی و سایر افراد. و همین مسأله موجب آن 
پس از  ١شود که امثال عمرو بن عاص و معاویهمی

ضربت خوردن علی، بر آن حضرت گریه کنند و بر 
هنوز است پس  فقدان او تأسّف خورند. و هنوز که

از گذشت یک هزار و چهارصد سال، تمام 
اندیشمندان و سیاسیّون و زمامداران و حکما و 
عرفای الهی هر کدام به نوبه و رتبۀ خود انگشت 

 حیرت به دندان گزند و در کار او حیران بمانند.

جاودانگی واقعۀ عاشوراء به سبب مدیریّت و 
 السّلام تدبیر امام معصوم علیه

السّلام  ن قضیّه را ما در سایر ائمّه علیهمو همی 
کنیم؛ مثلًا در داستان و موارد مختلفه مشاهده می

السّلام و سیراب  حضرت سیّدالشّهداء علیه
به خوبی   ٢کردن لشکریانِ حرّ بن یزید ریاحی،

مسأله ملموس و محسوس است. فلذا این بنده 
ام که ها و مقالات تذکّر دادهبارها در سخنرانی

استان کربلا را باید در تدبیر و اداره و انتظام یک د

                              
؛ ١٥٠؛ المستطرف فی کل فن مستظرف، ص ١١٣تذکرة الخواص، ص  ١

، ٤٢؛ تاریخ مدینه دمشق، ج ١٣٢مطالب السئول فی مناقب آل الرسول، ص 
 .٥٨٢ص 

 .٣٧٦، ص ٤٤بحار الأنوار, ج  ٢
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امام معصوم به حساب آورد؛ و اگر هر فرد 
دیگری گرچه در رتبه و درجه تالی تلو امام 

توانست السّلام قرار گرفته باشد، باز نمی علیه
مانند امام معصوم مدیریّت و تدبیر نماید تا 

 عاشوراء برای ابدیّت عاشوراء شود.
اف افراد غیر معصوم به عناوین حرمت اتّص

 امامت و ولایت
متأسّفانه امروزه با غفلت از این مبانی و  

پوشی از حقایق راستین امامت و ولایت، چشم
صرفاً به لحاظ برخی از ظواهر و مظاهر 

پرکن و احساسات برانگیز، عنوان امام به چشم
شود و اشخاص عادی با افراد عادی داده می

مان و حسین زمان به جامعه اتّصاف به علی ز
 گردند.معرّفی می

آری جایی که أبوحنیفۀ زندیق و معاند  
دیگر  ١بیت، افتخار عالم اسلام تلقّی گردد، اهل

چه استبعادی دارد که اطلاق حسین زمان و علی 
 زمان به سایر افراد مجاز و مباح نباشد؟!

  
جای تأسّف است که ظهور و بروز این  

ای از فضلا در نوشتارها و هعناوین توسّط پار

                              
، ص ٢١مجموعه آثار شهید مطهری، ج ؛ ١٠٤اسلام و مقتضیات زمان، ص  ١

٨١. 
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ها در اختیار عموم مردم و منابر و سخنرانی
گیرد و همه بدان به دیدۀ فرهنگ تشیّع قرار می

 نگرند!مقبول و مرضیّ می
اتّصاف افراد غیر معصوم به عناوین امامت و  

ولایت شرعاً حرام و مستوجب غضب و قهر 
الهی و غیرت ربوبی خواهد شد. تعدّی و تجاوز 
به ناموس عالم خلقت و مقصود از عالم هستی و 
تکوین موجودات، تعدّی به حریم قدس الهی و 
عصارۀ عالم وجود و تنزّل ذات ربوبی در قوالب 

السّلام خواهد  ذوات مقدّسۀ معصومین علیهم
دری بود، و خدای متعال از این اجحاف و پرده

 درنخواهد گذشت.
ـ مرحوم والد ما حضرت علّامه طهرانی  

رضوان الله علیه ـ در جلد هجدهم کتاب نفیس 
امام شناسی مفصّلًا به توضیح و تبیین این مسأله 
پرداختند و مطلب را به نحو اتمّ و اکمل به بهترین 

 وجهی ارائه دادند.
علیّ مرتضی فقط یک نفر بود و او معصوم  

بود، و سایر افراد در هر رتبه و مقامی باشند 
ند بود. حسین بن علی معصوم نیستند و نخواه

نیز فقط یک نفر بود، و اگر قرار باشد فردی در 
عالم وجود مانند او و بر مثال او و قرین او باشد 

مثالش، فقط و فقط یک نفر و آن فرزند بی
حضرت صاحب العصر و الزّمان حجّة بن الحسن 
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باشد و المهدی أرواحنا لتراب مقدمه الفداء می
ۀ شیعیان و موالیان او بس؛ و سایر افراد از زمر

 محسوب خواهند شد.
ما با اتّصاف افراد به این اوصاف نه تنها به آنها  

بخشیم، بلکه موجب وهن قرب و منزلت نمی
آنان و دورباش آنها از رحمت پروردگار و ابتعاد 
و دوری آنان از فیوضات و الطاف ولایت و 
امامت خواهیم شد؛ و این مسأله کاملًا بر اهل 

 باشد.و درایت محسوس و ملموس می معرفت
 آری: 
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باری یکی از خطبا در زمان سابق در مقام  
تشبیه زمان حاضر که زمان سلطۀ یهود و غلبۀ 
حکومت صهیونیزم بر امور دُوَل عالم و تحمیل 

های شوم مستعمران بر ممالک دنیا اراده و نقشه
است، به زمان سلطنت و حکومت یزید و قیام 

 گفت:السّلام، می حضرت سیّدالشّهداء علیه
انسان باید به الگوهای زندۀ هر زمان توجّه کند. 

شمر  ١های زمان توجّه کرد.امروز باید به حسین
زمان سابق در همان زمان مُرد و به درک واصل 

است و باید به  ٢شد، شمر این زمان )موشه دایان(
های این شمر توجّه نمود؛ چنانچه باید به حسین

گردد و از این زمان توجّه شود و به آنها تأسّی 
 آنها روش و مسیر زندگی را روشن نمود!!

گرایی مصادیقی از ماتریالیسم دینی و مادّی
 مذهبی

                              
 .٤٨٤دیوان حافظ، غزل  ١
جهت اطّلاع پیرامون این مطلب به مجموعه آثار استاد شهید مطهّری، ج  ٢٢
 رجوع شود. )محقّق( ٧٩، ص ٢٤؛ و ج ٤٣٥، ص ٣
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با توجّه به مطالب گذشته، سستی و سخافت  
گردد؛ چرا که این کلام به خوبی روشن می

حسین زمان یعنی حقیقت مجسّم سیّدالشّهداء در 
 زمان ما، فقط و 
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فرزندش حضرت بقیة منحصراً در وجود مقدّس 
الله عجّل الله فرجه الشّریف متبلور است و بس؛ و 
شخص ثانی برای احراز این عنوان در عالم وجود 
متصوّر نخواهد بود، و اطلاق این عنوان بر فرد 
دیگری تجاوز به حریم ربوبی خواهد بود و گناهی 
نابخشودنی. بلی، اطلاق شمر بر افراد ستمکار و 

توان آنها را در رتبه و ارد و میجنایتکار مانعی ند
منزلت شمر لعین قرار داد و در یک صفّ از آنان نام 

 برد.
توانم از این بنده بهترین تعبیری که می 
ماتریالیست دینی و »گونه افراد بنمایم، تعبیر این

است؛ گرچه در بدو امر ممکن است « مذهبی
 برای خیلی از افراد هضمش مشکل بنماید.

و صفای باطن تنها صعود کننده خلوص نیّت 
 به پیشگاه ربوبی

طور که در جای خود شکّی نیست که همان 
ثابت و مبرهن است، هر تکلیفی یک صورت 
ظاهر و هویّت خارجی و عینی دارد که از آن به 
مادّه و جنس تکلیف و فعل خارجی انسان تعبیر 

کنیم، و این جنس و یا مادّه در افعال و کردار می
انسان به نحو یک حقیقت و واقعیّت  و گفتار
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مشترک حضور عینی دارد و ما آن را لمس و مسّ 
 نماییم.و مشاهده و ادراک می

در این مادّه و جنسیّت، همۀ افراد ممکن است  
به یک نوع ظهور و بروز خارجی داشته باشند، 
گرچه خود افراد دارای مراتب متفاوت و 

 متضادّی با یکدیگر باشند.
وبکر و عمر دارای همان تعداد رکعاتی نماز اب 

باشد، و اجزای است که نماز سلمان و مقداد می
نماز در هر دو یکسان و مشابه است. روزۀ آنها 
نیز از جهت تحفّظ بر محرّمات و رعایت ملزمات 

طور در حجّ و زکات و باشد، همینمتقارن می
انفاق و جهاد و غیره مطلب به همین میزان و 

 د بود.قانون خواه
و امّا آنچه که حقیقت تکلیف و فعل آدمی و  

به عبارت دیگر، صورت و ماهیّت نوعیّۀ آن را 
دهد همان جنبۀ ملکوتی و روحانی و تشکیل می

یا ظلمانی و شیطانی آن است؛ چنانچه در آیۀ 
 فرماید:شریفه می
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ها نصیب خداوند نخواهد گوشت و خون این قربانِّ. »١؛ٱلت

رود همان خلوص نیّت و صفای نماید و بالا میشد، بلکه آنچه به پیشگاه ربوبی صعود می
 «گیرد.باطن و حیثیّت عبودیت شما است که مورد پذیرش و امضای عوالِ غیب قرار می

ت اشیای از این جهت هم چنانچه حقیق 
خارجی به صورت و واقعیّت نوعیّۀ آنهاست نه 

طور حقیقت و به مادّه و جنسیّت آنها، همین
واقعیّت افعال و گفتار انسان به حقیقت باطنی و 

گردد نه به ظهور و بروز صورت نوعیّۀ آنها برمی
آنها در عالم خارج؛ گرچه ظهور آنها از افراد 

 متفاوت، متشابه و متماثل باشد.
شب عاشوراء، عمر بن سعد همان نماز و  در 

السّلام  قرائتی را داشت که سیّدالشّهداء علیه
 داشتند، ولی این کجا و آن کجا؟!

در جنگ صفّین هر دو طرف متخاصم مدّعی  
احقاق حقّ و تقرّب الی الله و قیام به عدل را 
بودند، ولی دعوی به حقّ علی کجا و ادّعای پوچ 

 !و شیطانی معاویه کجا؟
در جنگ نهروان هر دو گروه، از ناحیه  

السّلام و خوارج، مدّعی قیام  أمیرالمؤمنین علیه
به حقّ و اماتۀ ظلم و رفع فتنه بودند؛ امّا واقع و 

توانیم به حقیقت امر چگونه بوده است؟ آیا ما می
صرف اینکه خوارج نهروان، مخالف و خصم با 

                              
 .٣٧( صدر آیه ٢٢سوره الحجّ ) ١١
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یگاه معاویه و حکومت شام بودند آنان را در جا
مجاهدین اسلام و مقاتلین فی سبیل الله قلمداد 
کنیم؟ یا اینکه معیار حقّ و باطل موافقت و 
مخالفت با علی است و بس؟ و اگر ما به قتال آنها 
با معاویه بنگریم و از اینکه خون خود را برای 

ریزند مقابله و از میان برداشتن معاویه به زمین می
آنها و مشی و نظر کنیم، ولی از باطن نیّت 

مرامشان و ضدّیّت با ولایت علی خبر نداشته 
آوریم باشیم، آنان را از مفاخر اسلام به شمار می

و برای آنها آرزوی فوز و نجات و فلاح 
 نماییم؛ چرا؟ چون آنان را در می
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تقابل و ضدّیّت با یک حاکم ظالم و ستمکار 
 کنیم و همین مقدار ما را کفایت است!احساس می

تحلیلی صحیح از فتوحات و آثار باقی مانده از 
 امیّهبنی

امیّه و امروزه برخی، فتوحات بنی 
چنانی حکّام آنان را در های آنعمارت

کشورهای خارجی و به خصوص غرب از 
های محیّر شمرند! کاخافتخارات اسلام می

های العقول و مساجد و بناهای شاهانه از نشانه
آیند لی اسلام به حساب میفرهنگ مترقّی و متعا

و تمدّن اسلام را در ساخت و ساز این ابنیه 
 ١بینند!متبلور می

ها ولی آیا فرهنگ و تعالیم اسلام در این کاخ 
و مساجد ظهور و بروز یافته است؟! و نماد ما از 

ها و کاریها و کندهمبانی اسلام، نقّاشی
و  ها و دیوارهاهای به کار رفته در ایوانظرافت
های این بناها است؟ آیا چیدن آجرها بر سقف

روی هم و پرداختن به در و دیوار و انجام 
ها و تزیینات و تالارهای مرتفع و بریگچ

های مجلّل ناشی از فرهنگ اسلام است؟! ایوان

                              
د مصاحبه با حاج شیخ محمّ)، ٣٨الی  ١٩، ص ٤١، شماره مجله حوزه ١

 (.زاده خراسانیواعظ
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در اسلام کجا به تجمّل و تزیّن به زر و زیورهای 
های نجومی و زرق و متعارف و صرف هزینه

 یر توصیه شده است؟!گبرق چشم
 ها چه کسانی حکمرانیدر این کاخ 
اند و چگونه به تدبیر و اداره امور بلاد کردهمی
گر و های افسونکاریپرداختند؟ آیا به کاشیمی

چنانی، های آنتالارهای آینه و مرصّع و تخت
ها و ها و تعدّیفرهنگ اسلام بگوییم یا به ظلم

جالس شبانۀ رقص و ها و مگیها و هرزهعیّاشی
آواز، اندیشه و تفکّر و منش اسلامی نام 

 بگذاریم؟
نظر  در کاخ الحمراء غرناطۀ اسپانیا که مَطمَح 

گذشته باشد، به راستی چه میاین افراد می
 ١است؟

ساختن بناهای مجلّل چیزی جز ابراز سلیقه  
و هنر از یک فرد متخصّص نیست، خواه او 
مسلمان باشد یا غیر، و چه بسا در ایجاد چنین 

 اند.ای از افراد غیر مسلمان بهره جستهابنیه
  

  

                              
ام و از بیان و توضیح مسائل و این بنده خود از نزدیک آنجا را دیده ١١

 قضایای آنجا شرم دارم.
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از این گذشته، مگر همانند بلکه بهتر و بالاتر  
از این بناها در مجامع مسیحیّت و یهود یافت 

شود؟ بناهای عظیم و مجلّل و معظّم، قصرها نمی
و کلیساهای دُوَل غرب و مسیحیّت قطعاً از حیث 
عظمت و دقّت و ظرائف معماری و نقش و نگار 

های آن در جوامع اسلامی برتری و بر مشابه
های ساخته و پرداخته در وّق دارند. مجسّمهتف

ترین شیوه و های قیمتی با ظریفبهترین سنگ
سازی که واقعاً دیده را خیره اسلوب هنر مجسمه

سازد، در کجای از و عقل را حیران می
های هنر و فرهنگ اسلامی یافت مجموعه

شوند؟ تابلوهای بسیار نفیس و ارزشمند از می
نو پُرتره ترین نقّاشانمعروف جوامع   ١سازا

توان ها میمسیحی را کمتر در سایر فرهنگ
صورت دیگر چه جای جستجو نمود؛ و در این

فخر و مباهات در به رخ کشیدن عظمت و بهای 
 ماند؟این هنرها باقی می

افتخار اسلام در تبدیل نفس ظلمانی شهوانی 
 به نفس قدسی و لاهوتی است

ساختن و  باری هنر و افتخار اسلام در 

                              
پُرتره در لغت به معنی تصویر، نقاشی، مجسّمه، پیکره و ... است، و در  ١١

تنه شکل اختصاصی آن به مجسّمۀ صورت، تصویر صورت، و مجسّمۀ نیم
 محقّق(شود. )اطلاق می
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پرداختن قصرهای مجلّل و مساجد مزیّن به نقش 
ساز و مذهّب نیست، که این هنر و نگارهای خیره

و افتخار در مظاهر سایر ادیان نیز به نحو احسن 
خورد؛ بلکه افتخار اسلام در و اکمل به چشم می

تبدیل و تحویل جوهرۀ جهل و قساوت و 
صوم، به گور کردن دختران مع رحمی در زندهبی

به جوهرۀ حیات طیّبه و نفس مطمئنّه و افق اعلی 
 در والاترین مرتبۀ علم و نور و تجرّد است.

افتخار اسلام تربیت و تزکیۀ نفوس و عبور از  
بَوادی کثرت و مهالک نفس امّاره و وصول به 
حرم و حریم ذات إله است، نه چیدن سنگ و 

 آجر و نقش و نگار بر ایوان و سرای!
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منین منّت نهاد به تحقیق و حقّاً که خداوند بر مؤ»

و پیامبری از میانشان برانگیخت که آیات خود را 
بر آنان بخواند و آنها را پاک و تزکیه نماید و 

که آنها در کتاب و حکمت بیاموزد، در حالی
 «گمراهی و ضلالت آشکار قرار داشتند.

افتخار اسلام تبدیل نفس ظلمانی و منغمر در  
، به نفس قدسی هاشهوات و تعلّقات دنیوی و انانیّت

                              
 .١٦٤( آیه ٣سوره آل عمران ) ١١
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و لاهوتی و فناء در ذات قدس الهی است، که آینۀ 
نمای اسماء و صفات حضرت حقّ است که به تمام

گردد و ذات مخلّع می 1«بی یُبصِر و بی یَسمَع»خلعت 
و صفات و افعالش جملگی مظهر ذات و صفات و 

 افعال حقّ 
  

                              
 :٢٩٦، ص ١الله شناسی، ج  ١
شیخ عزیز الدّین نَسَفیّ در کتاب الإنسان الکامل دربارۀ این حدیث در سه »

 محلّ بحث نموده است:
کند، عقل اعلی و ارقی را در کسی اوّل: چون در عقل و درجات آن بحث می

سَمعًا و بَصَرًا و یَدًا و لِسانًا، بی یَسمَعُ کُنتُ لَهُ ”داند که به حدیث قدسی: می
 متحقّق شده باشد.“ و بی یُبصِرُ و بی یَبطِشُ و بی یَنطِقُ

رسد به این دهد تا میآید، شرح میدوّم: چون در مقام بیان مشکاة برمی
 حدیث.

 نماید.*کند، بدین حدیث استشهاد میسوّم: چون در لقای خدا بحث می
الإنسان الکامل نسفی، با تصحیح و مقدّمۀ فرانسوی ماریژان موله، چاپ *. 

؛ و در این مورد ٣٠٥و  ٢٨٥و  ١٣٦، به ترتیب: صفحات ١٣٤١تابان، سنه 
( ای درویش! سالک تا به لقای خدا مشرّف نشود، هیچ ٢١”)سوّم گوید: 

بداند چیز را کما هی نداند و نبیند. کار سالک بیش از این نیست که خدا را 
و ببیند، و صفات خدا را بداند و ببیند. هر که خدا را ندید و صفات خدا را 
نشناخت، نابینا آمد و نابینا رفت. سالک چون به نور الله رسید، ریاضات و 
مجاهدات سخت تمام شد و به آن مقام رسید که خدا فرمود: کُنتُ لَهُ سَمعًا 

و بی یُبصِرُ و بی یَبطِشُ و بی یَنطِقُ. و به  و بَصَرًا و یَدًا و لِسانًا، و بی یَسمَعُ
فرماید: اتَّقوا فَراسَةَ المُؤمِنِ، فَإنَّهُ السّلام می آن مقام رسید که رسول الله علیه

یَنظُرُ بِنورِ الِله. سالک چون به نور الله رسید، اکنون روندۀ نور الله است. تا 
ون روندۀ نور الله است. اکنون روندۀ نور عقل بود؛ کار عقل تمام شد، اکن

های نورانی و ظلمانی از پیش نور الله چندان سَیَران کند که جمله حجاب
سالک برخیزد، و سالک خدا را ببیند و بشناسد؛ یعنی نور الله به دریای نور 
رسد و دریای نور را ببیند. پس هم به نور او باشد که نور او را بتوان دیدن و 

 «“او را بتوان شناختن.
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أقولُ لِلشّیءِ کُن ”خواهد شد، و مصداق اتمّ: 
چنان که به هم» 1؛“و تَقولُ لِلشّیءِ کُن فَیکون فَیَکونُ،

نفس اراده بر خلقت یک شیء و ماهیّت، او را به 
رسانم، تو نیز به نفس اراده بر مرتبۀ وجود و تعیّن می

تکوین یک شیء، او را به عینیّت و تکوّن خارجی 
آری این افتخار اسلام و مکتب « نمایی.تبدیل می

 لسّلام است.ا بیت علیهم تشیّع و اهل
در آیۀ دیگر خداوند متعال افتخار اسلام را نیز  
 کند:گونه بیان میاین
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 ، تعلیقه:٨٦، ص ٢الله شناسی، ج  ١
عَبدی أطِعنی ”در حدیث قدسیّ از جانب پروردگار علّام خلّاق وارد است: »

أجعَلکَ مِثلی! أنَا حَیٌّ لا أموتُ، أجعَلُکَ حَیًّا لا تَموتُ! أنا غَنیٌّ لا أفتَقِرُ، 
و کعب “ ا تَشاءُ یَکونُ!أجعَلُکَ غَنیًّا لا تَفتَقِرُ! أنَا مَهما أشاءُ یَکونُ، أجعَلُکَ مَهم

یا بْنَ آدَمَ، أنَا غَنیٌّ لا ”الأحبار این حدیث را با الفاظ آتیه روایت کرده است: 
أفتَقِرُ، أطِعنی فِیما أمَرتُکَ أجعَلکَ غَنیًّا لا تَفتَقِرُ! یا بْنَ آدَمَ، أنا حَیٌّ لا أموتُ، 

لُ لِلشَّیءِ کُن فَیَکونُ، أطِعنی أطِعنی فیما أمَرتُکَ أجعَلکَ حَیًّا لا تَموتُ! أنا أقو
 ٥٣٦؛ و در ص ١٤٠)کلمة الله، ص “ فیما أمَرتُکَ تَقولُ لِلشَّیءِ کُن فَیَکونُ!

مصادر آن را عدّة الدّاعی، أحمد بن فهد حلّی از کعب الأحبار؛ و مشارق 
أنوار الیقین, حافظ رجب بُرسی؛ و إرشاد القلوب, حسن بن محمّد دیلمی, 

 (ذکر کرده است.
إنَّ لِلَّهِ عِبادًا أطاعوهُ فیما ”گوید: در حدیث قدسی وارد است:  ١٤٣و در ص 

مصدر  ٥٣٧)و در ص “ أرادَ فَأطاعَهُم فیما أرادُوا، یَقولونَ لِلشَّیءِ کُن فَیَکونُ.
 «آن را مشارق أنوار الیقین, حافظ رجب برسی, ذکر کرده است.(

 :٣١٠، ص ١٣امام شناسی، ج . ١٠٣( قسمتی از آیه ٣سوره آل عمران ) ٢٢
و نعمت خداوند را که بر شما ارزانی داشت به خاطر بیاورید، در آن زمانی »

های شما الفت افکند، و که شما دشمنِ هم بودید و خداوند در میان دل
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 ساخت کلیساهای مجلّل به علّت دور بودن از
 فرهنگ توحید و حقیقت عبودیّت

در ادیان مختلف به خصوص مسیحیّت،  
 ساختن معابد مرتفع و تزیین آنها به 

  
  

                              
 «بنابراین در سایۀ نعمت خدا برادر شدید.
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ها به عنوان مظهر اقتدار و ها و ظرافتانواع زینت
سان هر گردد؛ و بدینهیمنۀ ارباب معابد تلقّی می

قوم و ملّتی نهایت کوشش خود را برای هرچه با 
تر و گیراتر نمودن پرکنر و چشمتتر و مجلّلعظمت

بندند. کلیسای مجلّل پاپ در شهر آنها به کار می
کنندۀ این ایده و گر و بیانواتیکان به خوبی روشن

باشد، و نیز در کلیساهای بزرگ هر شهر تفکّر می
باشد، نیز در کاملًا این نکته مشهود می  ١)کاتدرال(

ها به همین خانهها و معابد سایر ادیان و بتصومعه
شود. امّا به راستی چرا چنین شیوه و سنّت رفتار می

را بر آن داشته است  است؟ و چه هدف و داعی آنان
ای که دست به چنین کاری بزنند و هر گروه و فرقه

تری در مقام تفاخر به تجلیل بیشتر و تعظیم افزون
 نسبت به امثال و اقران خود بپردازند؟

ورهای افریقا کلیسایی امروزه در یکی از کش 
بنا شده است که گویند چند متر مربّع از کلیسای 

ترین ترین و معظّمپیتر در واتیکان که مجلّلسنت
باشد و ارتفاع تر میکلیسای جهان است، بزرگ

 آن نیز بیشتر، و گویند: بانی این کلیسا گفته بود:

                              
١١ Cathedral. 
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خواهم معبدی بسازم که بر همۀ معابد جهان می
 ١لیسای روم برتری داشته باشد.و از جمله ک

علّت این مسأله آن است: از آنجا که ارباب  
این معابد به واسطۀ دور بودن و تهی بودن از 
فرهنگ توحید و عرفان و حقیقت عبودیّت و 

 ای از ظهور مرتبۀیزال، بهره اتّصال به مبدأ لا
توحید و خضوع در مقام عبودیّت در قبال مقام 

بدین جهت جاذبه و کِششی  ربوبیّت ندارند، و
توانند به وجود آورند و مردم در میان مردم نمی

را به واسطۀ آن کشش به سمت خدا سوق دهند، 
کنندگان با این ترفند و حیله توجّه مردم و زیارت

را به سمت و سوی عظمت مجازی و رفعت 
 ظاهری و زرق 

  
  

                              
در ساحل عاج ( Yamoussoukroاین کلیسا در شهر یاماسوکرو ) ١١

ام و اتّفاقاً روز یکشنبه و در مراسم باشد، و این بنده از آن بازدید نمودهمی
 مذهبی آنان بوده است.
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کشانند، و جایگاه خود را در و برق دنیوی می
بالاترین مرتبه از سطح جلوس حاضرین قرار 

تر, دهند تا از جهت ترفّع ظاهری و مرتبۀ بلندمی
های ظاهربین و احساسات و توهّمات آنان را چشم

تحت تسخیر خویش قرار دهند, و مردم را به نوعی 
دار به عبودیّت و خشوع و خضوع در برابر خود وا

نمایی سازند و با تزریق تخیّلات و توهّمات و بزرگ
کاذب و محتالانه، رفعت و ابّهت و سیطرۀ دروغین 

 برای خویش کسب نمایند.
حال سخن اینجاست: آیا ما نیز چنین  

باشیم؟ و رفتار و گفتار و منش و مرام ما در نمی
راستای تحقّق چنین هدف و غایتی نیست؟ 

های ات و هزینهمجالس و مراسم و تشریف
آور، همه و همه در راستای تحقّق نجومی و بهت

چنین رفعت و اعتلای تخیّلی و توهّمی و نفسانی 
 قرار ندارند؟!

در مساجد اسلامی باید همۀ توجّه به سوی 
 پروردگار باشد نه به رنگ و لعاب دیوار

در مکتب اسلام رفعت و عزّت و کبریائیّت  
ری را در این مختص ذات پروردگار است و غی

 اتّصاف راهی نیست:
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ِ جَمِيعًا﴾
َّ

 لِلَ
َ
ة عِزَّ

ۡ
 ٱل
َّ
همۀ شئون و مراتب » ١؛﴿إِن

عزّت در همۀ اوصاف و مصادیق، فقط و فقط از 
 «آن خدای متعال است.

بدین لحاظ خضوع و خشوع و عبودیّت  
منحصراً باید در مقابل حضرت حقّ باشد، و جز 

خاطر یک ای از کثرت و غیر در او هیچ شائبه
انسان ظهور نکند، و هیچ غیری را، هر که 

خواهد باشد، در عرض عزّت حقّ ننشاند و به می
 حساب نیاورد.

کنیم دستور اسلام بر بنای فلذا ملاحظه می 
مساجد با آنچه در میان ما متداول و متعارف شده 

 است، زمین تا آسمان متفاوت است.
لی و در اسلام مساجد باید از رنگ و نگار خا 

عاری باشد، دیوارها از ارتفاع یک فرد عادی 
تجاوز نکند، و اگر به خاطر گرما و یا برف و 
باران مجبور به بنای سقف گشتیم، باید با چوب 

های درختان تهیّه شود و طبق کلام و شاخه
 نبوی: 

  
  

                              
 .٦٥( قسمتی از آیه ١٠سوره یونس ) ١١
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؛» سایبانی همچون   1عَریشٌ کعَریشِ مُوسَی
، ساخته و «السّلام سایبان حضرت موسی علیه

پرداخته گردد؛ زیرا در این مسجد و معبد، فقط ذهن 
و فکر و توجّه باید به سمت و سوی پروردگار باشد، 

ها و ها و طلاکاریکارینه به در و دیوار و کاشی
های مرتفع مجلّل. و نماز باید با حال توجّه و سقف

هستی انجام پذیرد. و چگونه یک  ذُکر به مبدأ
تواند جمعیّت ذهن و قلب در هنگام نمازگزار می

هایی که هر نماز پیدا کند در چنین مساجد و حسینیّه
کدام برای خود داستانی جدا جدا دارند و هر یک 

 زنند؟در مظاهر دنیوی بر دیگری طعنه و پهلو می
مرحوم والد ما ـ قدّس الله سرّه ـ بارها  
اگر قدرت و اختیار داشتم با کلنگ »رمود: فمی

این محراب )مسجد قائم طهران( را ویران 
که محراب مسجد در مقابل در حالی« ساختم.می

ها و تذهیب سایر مساجد و کاریکاشی
آمد و چندان ها چیزی به حساب نمیحسینیّه

 ارج و بهایی نداشت.
مجلّل نمودن مساجد ناشی از دور ماندن از 

 نورانی مکتب تشیّع و عرفان استحقایق 
در مساجدی که بر مبنای مکتب اسلام بنا  

                              
 .٢٩٦، ص ٣الکافی، ج  ١
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شود فقط و فقط حقیقت توحید و عظمت و 
کبریائیّت حقّ باید تجلّی نماید، و آن با رنگ و 

 لعاب در و دیوار سازگاری ندارد.
همۀ این اشتباهات ناشی از رسوخ تفکّر  

و  ماتریالیسم دینی و ظاهرنگری و غلبه تخیّل
توهّم و دور ماندن از حقایق نورانی مکتب تشیّع 
و عرفان است، و این دیدگاه باید تغییر کند و 

و راقی سنّت نبوی و  جای خود را به منظر عالی
 السّلام بدهد. بیت علیهم سیره و ممشای اهل

حقیقت شرع یعنی ارتباط روح انسان با نفس 
 ولایت و قلب امام معصوم

یک متشرّع و عارف به از دیدگاه و منظر  
شریعت و آگاه به ولایت و عالم به توحید و 
حقایق ملکوت، حقیقت شرع و دین چیزی جز 
تعلّق قلب و تمسّک نفس و ارتباط روح انسان با 

السّلام  نفس ولایت و قلب امام معصوم علیه
 باشد؛ و اگر نمی
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هزار سال شب را به صبح در تهجّد بگذرانی و 
به روزه و امساک سپری نمایی و صبح را به شب 

شمشیرت را در نبرد با کفّار و ظالمان در نیام نیاوری، 
ولی هدفت و مقصود از این کارها متابعت و انقیاد از 
ولیّ حقّ نباشد، به اندازۀ پشیزی در دستگاه ربوبی 
ارزش و مقدار نخواهد داشت و سرسوزنی تو را به 

داد و  سمت و سوی تجرّد و توحید سوق نخواهد
تمام مدّت عمرت در هواها و تخیّلات و اوهام 

 ١نفسانی خویش سپری خواهد گردید.
نگران همین که فردی به از دیدگاه این کوته 

مقابلۀ با معاویه برخیزد و یا مانند أبوحنیفۀ معاند 

                              
 :٢٤٥، ص ٢من لا یحضره الفقیه، ج  ١
أیُّ ”حَمزَةَ الثُّمالِیِّ قالَ: قالَ لَنا عَلِیُّ بنُ الحُسَیِن علیهما السّلام: و رُوِیَ عَن أبی»

 فَقُلنا: الُله و رَسولُهُ و ابنُ رَسولهِِ أعلَمُ. “ البقِاعِ أفضَلُ؟
ا عُمِّرَ نُوحٌ أمّا أفضَلُ البِقاعِ ما بَینَ الرُّکنِ و المَقامِ؛ و لَو أنَّ رَجُلًا عُمِّرَ م”فَقالَ: 

علیه السّلام فی قَومِهِ ألفَ سَنَةٍ إلّا خَمسینَ عامًا یَصومُ النَّهارَ و یَقومُ اللَّیلَ فی 
 «“ذَلِکَ المَکانِ، ثُمَّ لَقِیَ الَله عَزّوجَلَّ بِغَیرِ وَلایَتِنا، لَم یَنفَعهُ ذَلِکَ شَیئًا.

کند که آن ل میحمزه ثمالی از حضرت امام سجّاد علیه السّلام نقأبی»
های روی ها و اماکن برترین بقعهکدام یک از سرزمین”حضرت فرمودند: 

ما در جواب حضرت عرضه داشتیم: خدا و رسول و فرزند “ زمین است؟
 رسول خدا به این مطلب داناترند.

های روی زمین مابین رکن و مقام است؛ برترین مکان”حضرت فرمودند: 
علیه السّلام را بیابد ـ که آن حضرت که اگر شخصی عمر حضرت نوح 

 ـو در این ها حال روزها را روزه بدارد و شبنهصد و پنجاه سال عمر کردند 
را به قیام در این مکان برخیزد، سپس ملاقات خداوند را بنماید بدون ولایت 

 )محقّق(« “بخشد.یک از این اعمال، او را نفعی نمیما اهل بیت، هیچ



_________________________________________________________________ 

287 

و لامذهب به معارضه با منصور دوانیقی قیام 
نماید، دیگر کارش تمام است و از مفاخر اسلام 

شود؛ حال ضدّیت و خصومتی با امام شمرده می
 السّلام داشته باشد یا خیر. علیه

گرایی دینی یعنی ارزش دادن ظاهربینی و مادّی
 به رفتار ظاهری بدون لحاظ قصد و نیّت

بینیم این و به همین جهت و دلیل است که می 
 افراد در هنگام بروز حوادث و 
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چنین در دوران حیات خویش، قضایایی این
بدون توجّه به رمز و راز و حقایق پشت پردۀ این 

کنند حوادث و قضایا، به سمت آنها گرایش پیدا می
گردند و از این جریانات با و به سوی آنها جذب می

نمایند و در مقام توجیه و تحسین تمام وجود دفاع می
رش نقد و کنکاش آیند و تاب و تحمّل پذیآنها برمی

در محتوا و مغزای آنها را ندارند و از این حوادث به 
عنوان تجلّی ارادۀ حقّ و ظهور مشیّت او در برقراری 

که خود را کنند؛ در حالینظام عدل و توحید یاد می
نمایند و ارتباط الأمر محروم میاز ادراک واقع و نفس

طع خویش را با مبدأ نور و شناختِ کُنه مسائل منق
سازند و چشم خود را به روی رموز و اسرار این می

بندند و نصیب خود را از پرتوی انوار قضایا می
عرفای بالله و اولیای الهی، که در مقام روشنگری و 

برداری از حقایق بیناییِ چشم عقل و قلب و پرده
باشند، قطع پشت پرده و اسرار نهان این وقایع می

م بدون وصول به نتیجۀ نمایند، و ناپخته و خامی
از سرمایۀ بر باد رفته و  مقصود، با حال یأس و أسف

کشند تا عمر تباه گردیده، رخت به سرای باقی درمی
 خداوند با آنان چه حساب و رفتاری بنماید.
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اینان در این قضایا، و سردمداران این حوادث به  

ل که همان مادّه و مَتریال رفتار ظاهر و اعما ظاهر ـ ۀدید

یّت و مقصد و مقصود این نگرند و از نـ می آنَّاست

قضایا و زعمای آنَّا غافلند، و ارزش و بِا را به همین 

پسند این پرکن و عواماعمال و رفتار ظاهری و چشم

دهند، و از روح و جان این رفتارها و گفتارها افراد می

خبِی ندارند و به همان ماتریالیزم و ظاهربینی دینی 

شوند و خویش را از حقیقت، و دیگران را از دچار می

 سازند؛ ضلّوا و أضلّوا.وصول به واقعیّت محروم می

کنیم پس از گذشت زمان و و لذا مشاهده می 
وقوع مسائلی در فراز و نشیب این جریانات و 

ای از اسرار نهان و رموز و دریافت انکشاف پاره
 کنه و باطن نفوس 
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آید و بر عمر ز نهادشان برمیو نیّات سربسته، آه ا
های بر باد رفته و زحمات هدر رفته و کوشش

ٰ نتیجه و حاصل، ندای بی
َ
تَ حَسَِۡ

ٰ
سٞ يَ

ۡ
ف
َ
ولَ ن

ُ
ق
َ
ن ت

َ
﴿أ

 ﴾
َ

بِ ٱللَ
ُّۢ
ي جَن ِ

 فن
ُ
طت رَّ

َ
ٰ مَا ف

َ
دهند و سر می  ١عَلَ
نالند، ولی دیگر چه سود که آب رفته را به جوی می

خسارات و عواقب توان گردانید، و تبعات و باز نمی
 توان جبران نمود.جهالت و ضلالت را نمی

هدایت و راهنمایی اولیای الهی تنها سبب 
 نجات از ظاهربینی

کنم: اگر نبود این بنده خود اعتراف و اقرار می 

توجّهات و ارشادات و تنویر افکار و بیان حقایق و 

اسرار و کشف برخی از مسائل و حقایق پشت پرده 

ز به همان ورطه ـ، خود نی روحی فداه عظّم ـتوسّط والد م

شدم که سایرین گرفتار آمدند و مبتلا و دامی گرفتار می

شدند. و در این زمان که عمر و حیات خویش را پشت 

سر گذاردم و روی به جانب رحمت و غفران و عفو ربّ 

ودود دارم، از خدای مناّن سپاسگزار و بر الطاف 

                              
 :١٥٣، ص ٥. امام شناسی، ج ٥٦( قسمتی از آیه ٩٣سوره الزّمر ) ١١
 «ای حسرت و ندامت برای من بر آنچه من دربارۀ جنب خدا کوتاهی کردم.»
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گذارم که با عبودیّت می شکر و ۀکرانش سر به سجدبی

های چنین عبد صالح و مطیع هدایت و رهنمایی

پروردگار و منقاد اوامر و تکالیف الهی که قلب و 

سّرش با قلب و سّر حقیقت ولایت، صاحب الأمر 

أرواحنا فداه متّحد و متعیّن گشته بود و انوار ربوبی بر 

نفس مستنیرش لایزال در تابش و فیضان بوده است، 

ام دیوان و غولان رهزن زمانه گرفتار نشدم و راه در د

های را از چاه، و جادّه را از پرتگاه، و مسیر را از درّه

مخوف و هولناک بازشناختم، و خود و دیگران را به همان 

روش و سنتّی که از اولیای الهی به یاد داشتم متذکّر 

شدم و امانتی را که از گذران عمر و صحبت با عرفای 

نمودم به اهلش بر دوش خویش احساس میبالله 

تفویض و تسلیم نمودم؛ و الحمد لِلّه أوّلاً و آخرًا و 

 ظاهرًا و باطناً و هو بکلِّ شَءٍ عَلیم، 
ٓ َّ
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َ
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 .٣١و  ٣٠( آیه ٧٦سوره الإنسان ) ١١
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حفظ حریم ولایت، حفظ مکتب و ناموس 
 انسان است
بیت، حفظ و رعایت مکتب  حفظ حریم اهل 

است و مکتب یک انسان ناموس او به حساب 
بیت  آید. پس حفظ حدود و حریم اهلمی

السّلام حفظ حریم شخصی و ناموس  علیهم
 بالعکس.انسان خواهد بود و 

افتخار یک شیعه به این است که چگونه در  
فرهنگ و محاورات و سخنان و رفتار خویش، 
جایگاه زعمای دین و لواداران مکتب تشیّع را که 

باشند، السّلام می همان هادیان معصوم علیهم
حفظ نماید و مرتبه و منزلت آنان را در 
اصطلاحات و تعابیر رعایت نماید و هیچ احدی 

حوزه و دایرۀ شئون و مراتب آنان راه ندهد، را به 
و آنان را از آن جایگاه رفیع که فقط حضرت حقّ 
سبحان معرّف و مبیّن آن مرتبت و منزلت است 
و بس، به مراتب دون و نازلۀ نفوس عادی بشری 
و مختلط با اوهام و اهواء ساقط نگرداند، که در 
این صورت به ناموس خود تعدّی و تجاوز روا 

ته و حرمت او را نگه نداشته و منزلت او را داش
 پاس ننهاده است.

قیام جناب زید بن علی و یحیی بن زید گرچه  
قیام و جهاد با کفّار و ظلمه بود و دارای نیّت 
صادق و ضمیری صاف، ولی بدون اذن و اجازه 
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السّلام  از طرف ولیّ زمان و امام معصوم علیه
ایت قلبی آنان بوده است و قطعاً مورد امضا و رض

نبوده است، گرچه در ظاهر، تشدّد و منعی صریح 
و قاطع و کوبنده از ناحیه معصومین 

السّلام صورت نگرفته باشد؛ بنابراین اگر  علیهم
بودیم و محضر آنان را ادراک ما در زمان آنان می

کردیم چه تکلیفی در برابر آنها و قیام آنها می
ملًا روشن کردیم؟ کانسبت به خود احساس می

است، تکلیف، اطاعت از امام باقر و امام صادق 
السّلام بوده است و بس؛ نه فرد دیگر،  علیهما

خواهد باشد، حساب او با حال هر که می
 خداست ربطی به ما ندارد.

 وظیفۀ انسان اطاعت از امام است و بس
وظیفۀ ما اطاعت از امام بوده است، اگر امام  

فرمود: در لشکر زید بن السّلام به ما می علیه
علی شرکت کن و او را یاری نما، در این صورت 
تکلیف ما شرکت در لشکر زید بوده است و اگر 

شدیم و از شدیم شهید محسوب میکشته می
 موالیان 
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آمدیم؛ و اگر السّلام به شمار می امام معصوم علیه
فرمود: کاری با آنها نداشته باش، السّلام می امام علیه

ای مترتّب نخواهد شد، در این و یا اینکه: نتیجه
صورت وظیفه و تکلیف ما توقّف و عدم شرکت در 
این قتال و مقابله بوده است، و این روش و سنّت 
پیوسته در طول تاریخ مستمرّ بوده است و خداوند 

گاه بندگانش را از هدایت و ارشاد به واقع هیچ
 محروم نگردانیده است.

ن محمّد و ابراهیم، فرزندان عبدالله و امّا داستا 
محض که علیه منصور خلیفه عبّاسی قیام کردند، 
قطعاً قیام به جور بوده است؛ زیرا قصد و غرض 
آنها سلطۀ بر امور و کنار زدن امام معصوم 

السّلام بوده و در این راه حتّی از ظلم و  علیه
تعدّی نسبت به امام و به زندان انداختن حضرت 

رزیدند، و اگر منصور دوانیقی بر آنان دریغ نو
گشت احتمال قتل حضرت توسط آنها چیره نمی

نمود؛ در چنین صورتی گرچه آنها نیز محتمل می
عبّاس قرار در مقابل نظام سلطه و طاغوت بنی

گرفته بودند، ولی خود نیز خالی از غوایت و 
عاری از ضلالت نبودند و فعل و عمل آنها قطعاً 

فرد صالح و پرهیزکاری همچون  فعل و کردار
 زید بن علی نبوده است.
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ملاک صحّت عمل و گفتار، به انطباق آن با 
 موازین ولایت و امامت است

خلاصه سخن آنکه در مکتب تشیّع ملاک  
صحّت عمل و گفتار، به انطباق آن با موازین 
ولایت و امامت است، و آن میزان حقیقت و 
صورت و جوهر عمل و رفتار انسان خواهد بود. 

خواهد باشد، اعمّ از و امّا ظاهر عمل، هرچه می
نماز و روزه و خمس و جهاد و حجّ و غیره که 

ریال احکام و تکالیف است، در همان مادّه و مَتِ
پیشگاه عزّ ربوبی پشیزی ارزش و مقدار ندارد و 
ارزش و بهاء آنها به حقیقت و مغز و باطن آنها 

 شود.مربوط و منوط می
خردانی که سقیفۀ روی این لحاظ کم 
شمرند و یا ساعده را از افتخارات اسلام برمیبنی

طلایی  امیّه را دوراندوران خلافت و سلطنت بنی
و شکوفایی حکومت اسلامی به حساب 

آورند، سخت به خطا و اعوجاج و انحراف می
اند. و آنان به همین ابتلاء ماتریالیزم دینی و افتاده

ظاهربینی در فتوحات و نبردها و ستیزها مبتلا 
 اند و باید به تاریخ و مکتب پاسخگو باشند.گشته
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از بخشی آنچه تا اینجا ذکر شد نموداری بود  
و استفاده از  کارگیریاز فرهنگ تشیّع در مورد به

اصطلاحات و تعابیر و رعایت ضوابط القاب و 
تحفّظ بر مبانی تشیّع و حفظ کلام و سخن از 

ها، که اغراق و افراط و تجاوز از حدود و حریم
طور که باید و شاید حقّ مطلب اداء صد البته آن

و بسط  نگردید. و این اجمالی است از شرح
بیشتر که طبعاً وضع و قاعدۀ تألیف کتاب، 

طلبد. و این بنده تمامی این اقتضای آن را نمی
مطالب را از گفتار و نوشتجات و روش و ممشای 
مستفاد از حضرت علّامه والد ـ قدّس الله سرّه ـ 

ای از خود بدان اضافه ننمودم و ام و ذرّهآورده
نجام رساندم؛ رعایت امانت را حتّی المقدور به ا

بنابراین خوانندگان محترم، مطالب مذکوره را 
توانند به عنوان آراء و عقاید و مبانی آن عارف می

ُ ربّانی، بدون کم و زیاد، به حساب آورند؛ 
َ
﴿وَٱللَ

﴾
ُُّۢ

حِيط ئِهِم مُّ
ٓ
 ١.مِن وَرَا

حال بازگردیم به تتمّۀ مباحث جلد دوّم و  
استمرار مطالب آن دربارۀ ولیّ خدا و عارف بالله، 
که از حیث ثبوت و اثبات توضیح داده شد و کم 
و بیش نسبت به شأن و شخصیّت آن مطالبی 

 معروض گردید.

                              
 .٢٠( آیه ٨٥سوره البروج ) ١١
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مجلس پانزدهم : وظیفۀ سالک إلی الله در 
 صورت وجود وصیّ ظاهر
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 الحمد للّه ربّ العالمین

و الصّلاة و السّلام علی خیر المرسلین محمّد و آله 

 الطّاهرین

 و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین

  

  

حقیقت و هویّت عارف بالله عبور از جمیع 
 مراتب کثرتی است

به طور اجمال در جلد دوّم ذکر شد که  
ف بالله، عبور از نفس در حقیقت و هویّت عار

جمیع مراتب کثرتی آن، چه منازل وهم و خیال 
و چه عوالم روحانی، و خروج از إنّیّت و أنانیّت 
و محو و فنای در ذات اقدس الهی است، که 
طبیعتاً در این مرتبه سرّ و قلب و نفس و فعل و 
فکر او از مبدأ و سرچشمۀ توحید، حیات و بقاء 

شات ذات او از رشحات و کند، و تراوپیدا می
یابد، و سمع او سمع انوار عالم قدس تکوّن می

پروردگار و بصر او بصر خداوند و لسان او لسان 
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گردد. و به همین علّت کلام او حجّیت الله می
یابد؛ زیرا کلام اثری است از آثار ذاتی می

مترشّحه از نفس و ملکات آن، که نفس متّحد با 
ه گشته و همان تراوش و نفس ولایت کبرای الهیّ

نماید، و بدین اثر را از دریچۀ او ابراز و اظهار می
گردد و لحاظ روش او و مماشای او سنّت می

قابل استناد و اتّباع؛ چنانچه خود مرحوم علّامه 
  ١ـ در کتاب روح مجرّد والد ـ قدّس سرّه

  
 ٢بیان فرمودند!

انتقاد و اعتراض به مضامین بلند عرفانی، 
 حاکی از عدم تأمّل و برخورد نفسانی است

گرچه در جلد دوّم سعی بر آن شده بود که  

مطالب تا حدّ امکان در قوالب و الفاظ قابل فهم و 

پذیرش گنجانده شود، و تا جایی که به اصل مطلب و 

ه عالی ۀای وارد نشود از آن مرتبمقصود لطمه و صدمه

و افق أعلی به مفاهیم و مصادیق مأنوس تنزّل داده شود، 

ولی باز به جهاتِ که همیشه و پیوسته در طول تاریخ در 

                              
 .١٩٦روح مجرد، ص  ١
ی حجّیّت افعال و گفتار اولیا»شاءالله به زودی کتابی تحت عنوان: إن ٢٢

 از این حقیر منتشر خواهد شد.« الهی
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جریان بوده و خواهد بود مقبول طبع بسیاری واقع 

نگردید و زبان و قلم به خرده و اعتراض از هر طرف و 

هر گروه ساری و جاری گشت و کلماتِ که حکایت از 

دقّت و بررسَ کافی دارند در این زمینه عدم تأمّل و 

ای به فراخور حال و ظهور نمود و هر گروه و دسته

هوای خود و چه بسا مختلط با دواعی نفسانِّ و اوهام 

ای از دنیوی و یا مصالح فردی و شخصی به جنبه

از ضمائر  های آن نقد و ایراد وارد ساختند و پردهجنبه

رانداختند، و با این و اسرار خویش و مکنونات ضمیر ب

 ۀروش، دیگران را به تأمّل و تدبّر در مضامین و افق عالی

این سِفر قویم واداشتند، و خواه ناخواه مطالب و 

مندرجات آن من حیث لا یشعر در اختیار فهم و ادراک 

سایرین و پذیرش و قبول غافلین قرار گرفت؛ و للّه 

 الحمد و له المنةّ.
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تواند خبر از حقایق حات نمیعبارات و اصطلا
 بلند عرفانی بدهد

باری آنچه در جلد دوم اسرار ملکوت آمده  
ای است از آنچه در ضمیر و است شمّه و پاره

خاطر خویش از مراتب وجودی و عوالم ربوبی 
اولیای الهی و عرفای بالله نقش بسته است، که 

سان به حول و قوّۀ الهی از این کمترین قلم بدین
وراق و صفحات قبول طبع و نشر یافت؛ و إلّا بر ا

آنچه از کلمات و تعابیر بزرگان در این مسأله در 
نزد حقیر ثبت و ضبط یافته است، اصلًا قابل بیان 

ـ  تا چه رسد به عوام و ابراز برای خواصّ ـ
نخواهد بود؛ چنانچه خود مرحوم والد ـ قدّس 
 سرّه ـ پس از تحریر کتاب روح مجرّد به حقیر

 فرمودند:
آنچه ما در این کتاب آوردیم، عُشری از اعشار 
آنچه در وصف آن عارف بالله باید گفت 

باشد، و اصلًا او برتر و بالاتر از نعت و نمی
توانم با این توصیف است. چگونه من می

عبارات و با این اصطلاحات خبر از آن افق أعلی 
 و آن مرتبۀ لا حدّی و لا رسمی و لا اسمی بدهم؟

 تو خود حدیث مفصّل بخوان از این مجمل!
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وظیفۀ سالک الی الله در صورت عدم دسترسی 
 به اولیاء کمّل الهی

و اینک به توضیح و بیان این مطلب  
ه یک پردازیم که در صورت عدم دسترسی بمی

ولیّ کامل و عارف بالله و سپردن زمام اختیار و 
اراده به او و تسلیم در برابر امر و نهی و خواست 

ای عقلًا و شرعاً متوجّه او، چه تکلیف و وظیفه
انسان خواهد بود؟ و چه راه و مسیری را در 

ان چنین راهنما و مرشدی باید صورت فقد
 اختیار
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نمود؟ آیا به صرف عدم وصول به یک عارف 
آگاه باید نظام شرع و تکلیف را تعطیل نمود و از خود 
سلب مسئولیّت و تکلیف کرد و به صرف اتیان 
واجبات و ترک محرّمات معروفه و مشهوره بسنده 

وظیفه و تکلیف »گویند: کرد و مانند بعضی که می
زمان غیبت همان تقلید ظاهری و رعایت مسائل  در

و احکام در حدّ همین مرجعیّت اصطلاحی و ظاهری 
، عمل نمود؟ یا اینکه مطلب و مسأله بسیار «است

 ها است.تر از این حرفبالاتر و دقیق

انسان باید در جمیع افعال و اعمال دارای 
 حجّت عقلی و الزام شرعی باشد

و گفتار انسان در  شکّی وجود ندارد که فعل 
های مختلف زندگی شخصی و مسائل و زمینه

اجتماعی باید بر اساس حجّت عقلی و الزام 
شرعی باشد و ملاک عقل و نقل در همه جا و 

 همۀ سطوح باید مورد توجّه قرار گیرد:
َّ عَنُّۢ  ٰ مَنۡ حَي ةٖ وَيَحۡتَّۡ

َ
ن  عَنُّۢ بَيِّ

َ
ك
َ
ل
َ
 مَنۡ ه

َ
يَهۡلِك

ِّ
﴿ل

 َ
َ

 ٱللَ
َّ
ةٖ وَإِن

َ
ن سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾بَيِّ

َ
 ١؛ ل

افتد هر که به نابودی و هلاکت و ضلالت می»

                              
 .٤٢( قسمتی از آیه ٨سوره الأنفال ) ١١
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باید از روی حجّت و دلیلِ مقبول باشد، و هر که 
به حیات و زندگی جاودان و مؤبّد برسد از روی 

 «حجّت و دلیل باشد.
آیه شریفۀ دیگر نسبت به رفتار و منش انسان  
 گونه دلالت دارد:این

ۡ عِبَادِ  بَسَِِّ
َ
وۡلَ ﴿ف

َ
ق
ۡ
 ٱل

َ
مِعُون

َ
ذِينَ يَسۡت

َّ
* ٱل

 ُ
َ

ىٰهُمُ ٱللَ
َ
د
َ
ذِينَ ه

َّ
 ٱل

َ
ئِك

ٰـٓ وْلَ
ُ
ٓۥ أ
ُ
ه
َ
حۡسَن

َ
 أ
َ
بِعُون

َّ
يَت
َ
ف

بِ﴾ بَٰ
ۡ
ل
َ ۡ
 ٱلۡ

ْ
وا
ُ
وْل
ُ
مۡ أ

ُ
 ه

َ
ئِك

ٰـٓ وْلَ
ُ
 ١؛وَأ

بشارت باد بندگان مرا! آن کسانی که از میان »
ترین سخنان و گفتار مسموع، بهترین و پسندیده

 «بندند.کار میند و در زندگی بهگزینآنها را برمی
حضرت موسی در طلب علم و رشد به سمت 

 حضرت خضر روانه شد
در داستان حضرت موسی و خضر  

کنیم که السّلام به وضوح مشاهده می علیهما
حضرت موسی از خداوند طلب علم و رشد 

کند و خداوند او را به سمت خضر روانه می
 سازد:می
  

  

                              
 .١٨و آیه  ١٧( ذیل آیه ٣٩سوره الزّمر) ١١
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ا  مَنِ مِمَّ
ِّ
عَل
ُ
ن ت

َ
 أ
ٰٓ  عَلََ

َ
بِعُك

َّ
ت
َ
لۡ أ

َ
 ۥمُوسََٰ ه

ُ
ه
َ
الَ ل

َ
﴿ق

ا﴾
ٗ
د
ۡ
 رُش

َ
مۡت

ِّ
 ١؛عُل

حضرت موسی به حضرت خضر گفت: اجازه »
نشینی تو، از آن علم دهی که در صحبت و هممی

که خداوند نصیب تو کرده است به من نیز 
بیاموزی، و موجب رشد و ترقّی و باز شدن 

عرفتی و شناخت من نسبت به های جدید مافق
ها و اختلاف مقادیر و تغایر در ظهور اراده

 «های پروردگار گردی؟مشیّت
در این آیه با صراحت دربارۀ حضرت موسی  
درخواست فرماید که از حضرت خضر می

هدایت و ارشاد نمود، با اینکه او خود از پیامبران 
اولواالعزم و صاحب کتاب و شریعت و تبلیغ 

است. و این مطلب دلیل بر این است که در بوده 
دستگاه خلقت و تربیت و تزکیۀ ربوبی، ملاک در 
حقّ و واقع، همان حیثیّت کشف و انطباق با 

الأمر است که از سرچشمه و مبدأ لایزال نفس
علم ربوبی بر قوالب ممکنات و مظاهر عالم 

شود، و هیچ کس از پیش خود کثرت افاضه می
ای ندارد که بخواهد متاع سرمایه و اندوخته

خویش را در این بازار عرضه نماید. خواه آن فرد 
پیامبر باشد یا غیر، و خواه فرد طالب از پیامبران 

                              
 .٦٦( آیه ١٨سوره الکهف ) ١١
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 باشد یا شخص عادی، تفاوتی ندارد.
السّلام در  جالب اینکه حضرت موسی علیه 

زمانی چنین درخواستی نمود که از پیامبران 
صاحب شریعت و آمد و اولواالعزم به حساب می

کتاب شده بود و خود مجری شریعت و احکام 
الهی و محلّ نزول وحی و ملائکۀ مقرّب گشته 
بود, و در چنین حالتی از خداوند تقاضای رشد 

 و صلاح و تکمیل علم و معرفت داشت.
تحلیل حضرت حاج سیّد هاشم حدّاد از 

 ماجرای حضرت موسی و خضر
 روزی در محضر عارف کامل حضرت حاج 

 ـبودم، سخن  ضوان الله علیهر سیّد هاشم حدّاد ـ
از ماجرای حضرت موسی و خضر 

السّلام به میان آمد و اینکه از آیه استفاده  علیهما
شود: مقام و مرتبۀ حضرت خضر بالاتر از می

حضرت موسی بوده است، زیرا تقاضای تعلیم و 
رضوان الله  رشد نموده است. مرحوم حدّاد ـ

 د:ـ فرمودن علیه
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چنین نیست. حضرت موسی خیر، مطلب این
پیامبر اولواالعزم بود و صاحب کتاب و شریعت 
بود، و حضرت خضر در آن زمان در تحت 
شریعت و دین و آیین حضرت موسی بوده 

توان تصوّر نمود که مرتبه است، حال چگونه می
و منزلت حضرت خضر بالاتر از حضرت موسی 

 از این است.بوده است؟ بلکه مطلب غیر 
السّلام از آنجا که صاحب  حضرت موسی علیه

شریعت و کتاب و قانون و تکلیف بود، حقیقت 
وجود و نفس و قلب او با واقعیّت این مرتبه از 
اراده و مشیّت الهی که نزول کتاب و شریعت و 
قانون است، متّحد گشته بود و امری جز این در 

ر نفس و قلب و ضمیر او اصلًا وجود و حضو
نداشت. او اراده و مشیّت پروردگار را صرفاً در 
تجلّی و ظهور او در عالم کثرت بر اساس رعایت 

کرد، و تکالیف ظاهریّه و احکام عامّه تماشا می
بر همین اساس هم در میان مردم به رتق و فتق 

 گذراند.امور می
السّلام مقام مشیّت و ارادۀ  حضرت موسی علیه

ت و ادراک او بر این بود نگریسسو میحقّ را یک
که جریان نظام اجتماعی و تربیت و تدبیر فقط بر 
اساس معادلات ظاهری و متعارف که منطبق با 
شریعت اوست باید انتظام یابد، و هر پدیده و 
رخدادی خارج از این چهارچوب خلاف اراده و 
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رضا و مشیّت پروردگار است و باید از آن 
فرد صالح و جلوگیری نمود، گرچه فاعل آن 

مطیع اوامر پروردگار و حتّی از انبیا و اولیا باشد. 
السّلام در زمان امام  و اگر حضرت موسی علیه

السّلام بود و صحنۀ اطاعت امر آن  صادق علیه
کرد، حضرت توسّط هارون مکّی را مشاهده می

قطعاً همان اعتراض و ایراد را به آن حضرت وارد 
 ساخت.می

مکّی داخل تنور گداخته حکایت رفتن هارون 
 السّلام به امر امام صادق علیه

 در مناقب ابن شهر آشوب آورده است:
روزی یکی از شیعیان خراسان خدمت امام »

السّلام در مدینه رسید و از اوضاع و  صادق علیه
احوال خراسان و شیعیان آنجا بیاناتی خدمت 
حضرت ارائه داد، و در ضمن گفتار از فداکاری 

ثاری و بذل مال و جان در راه تثبیت نو جان
السّلام دادِ  خلافت و امامت حضرت صادق علیه

یا بن ”سخن داد و با لحن معترضانه عرض کرد: 
 رسول الله، چرا نسبت به احقاق حقّ و 
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ابطال ظلم و جور و گرفتن حقّ خلافت از این 
که شیعیان کنید، در حالیخلفای جور اقدام نمی

در انتظار دستور و فرمان شما  شما در خراسان
سپرند و چشم به اراده و صبرانه روزگار میبی

 “اند؟اوامر شما دوخته
السّلام خدمتکار را صدا زدند و  امام صادق علیه

فرمودند: تنور پخت نان را از آتش ملتهب نماید. 
های آتش از داخل تنور چیزی نگذشت که شعله

دید که زبانه کشید و تنور چنان گداخته گر
 حرارت آن را احساس نمودند.
السّلام به آن مرد  در این هنگام امام صادق علیه

برخیز و در میان آتش قرار ”خراسانی فرمودند: 
آن مرد از شنیدن این سخن چنان “ گیر!

السّلام  زده گشت که در مقابل امام علیهوحشت
یا بن رسول ”به جزع و فزع درآمد و عرض کرد: 

فرمایید؟ شما ستوری است که میالله، این چه د
را به حقّ اجدادتان بر من رحم کنید و ما را به این 

امام صادق “ های آتش مسپارید.زبانه
السّلام او را معاف نمودند و سخن را در  علیه

 موضوعی پیش کشیدند.
مدّتی نگذشته بود که هارون مکّی، از اصحاب 
 خاصّ و سرّ آن حضرت، به درون خانه آمد و به

حضرت سلام کرد، حضرت پاسخ سلام او را 
برو و ”دادند و قبل از آنکه بنشیند به او فرمودند: 
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 “در داخل تنور بنشین!
هارون مکّی کفش خود را به کناری نهاد و یکسره 
به سمت تنور رفت و داخل آن قرار گرفت. 

بار مرد خراسانی از وحشت و دهشت این این
ت که از قضیّه، چنان مضطرب و پریشان گش

حضرت تقاضای عفو هارون مکّی را نمود. 
حضرت توجّهی به کلام او نکردند و به سخنان 
خویش ادامه دادند و از احوال شیعیان خراسان از 

نمودند، تو گویی حضرت خود در او پرسش می
اند. خراسان و در میان شیعیانشان حضور داشته

پس از مدّتی رو کردند به مرد خراسانی و 
برو و از نزدیک رفیقت را داخل تنور ”د: فرمودن

 “مشاهده کن و ببین چه بر سر او آمده است!
مرد خراسانی حرکت کرد و به سر تنور آمد و 

های آتش و دید هارون مکّی در میان شعله
کند. های گداخته نشسته و با آنها بازی میزغال

امام صادق به هارون فرمودند: از تنور بیرون آید، 
 مرد خراسانی  و سپس به
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در خراسان چند نفر از شیعیان ما مانند ”فرمودند: 
 “این مرد وجود دارد؟

یا بن رسول الله، قسم ”مرد خراسانی عرض کرد: 
 “شود.به خدا دو نفر از میان آنها یافت نمی

اگر ما پنج نفر مانند این ”حضرت فرمودند: 
 ١«“نمودیم.شخص یار و یاور داشتیم قیام می

تفاوت واردات و تجلّیات حضرت موسی و 
 خضر

حال سخن در این است که حضرت موسی 
السّلام به واسطۀ تجلّی برخی از اسماء و  علیه

صفات حقّ، در همان محدوده و افق و عوالم 
تواند سیر و سلوک نماید، و نسبت به وجود می

سایر تجلّیات اسماء و صفات طبعاً ادراک او 
ای که ا آن جامعیّت و سعهناقص خواهد بود؛ زیر

بتواند سایر تجلّیات را در مظاهر احساس و 
 باشد.ادراک و لمس کند، فاقد می

السّلام گرچه سعه و  امّا حضرت خضر علیه
جامعیّت حضرت موسی را نداشت، ولی در 
تجلّی برخی از اسماء و صفات بر حضرت 
موسی پیشی گرفته بود؛ و از این جهت نفس و 

تصمیم و اراده و فعل او نیز بر قلب و فکر و 
                              

، ٤٧؛ بحار الأنوار، ج ٢٣٧، ص ٤طالب، ابن شهر آشوب، ج مناقب آل أبی ١
 .١٢٣ص 
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اساس همان تجلّی و ظهور تعیّن یافته بود، تعیّنی 
وجه السّلام ابداً و به هیچ که حضرت موسی علیه

الوجوه نتوانست آن را دریابد و خود را با آن من
انطباق دهد. و لذا در مقام اعتراض و انتقاد برآمد 
و سخت بر حضرت خضر برآشوبید و فعل او را 

دانست که او که قطعاً میتقبیح نمود، در حالی
همان فرد عالمی است که از خداوند توفیق تعلّم 

 و رشد در خدمت او را تقاضا کرده بود.
 فرمودند:مرحوم حدّاد ـ قدّس الله سرّه ـ می 

با روشن شدن این حقیقت و مسائلی که اتّفاق 
السّلام دریافت مسألۀ  افتاد، حضرت موسی علیه

ی ذات خداوند بر نفوس بشری فقط و فقط تجلّ
در محدودۀ نفس و ضمیر و قلب او نیست، بلکه 

هاست، و جلوۀ مطلب بسیار بالاتر از این حرف
 حقّ در مظاهر مختلف نه در حدّ فهم و ادراک و 
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احساس ما است، و چه بسا اسرار و رموزی است 
ن که ابداً فکر و قلب ما بدان راه ندارد و به کُنه آ

نخواهد رسید. و البته این مسأله برای رشد و 
شدن افق جدید معرفتی و کشفی حضرت  باز

وسیله  السّلام بوده است که بدین موسی علیه
حاصل شد و مقصود حضرت موسی 

 السّلام برآورده گردید. علیه
این بود فرمایشات حضرت حدّاد ـ رضوان  

الله علیه ـ در قضیّه موسی و خضر 
 لام.السّ علیهما

مقصد و هدف غایی سالک راه خدا تحصیل 
 علم و معرفت است

بنابراین برای سالک راه خدا، مقصد و هدف  
غایی فقط تحصیل علم و معرفت است، و آن 
نقطه و نکتۀ اصلی در جمیع تصرّفات و 

باشد، و در های او میها و انتخابگیریجهت
شناسد و هیچ این راستا هیچ حدّ و مرزی را نمی

نماید و هیچ مانعی را  قرمزی را تصوّر نمیخطّ
دهد و هیچ اعتباری را معتبر سر راه خود قرار نمی

شمرد و به حرف و نقل هیچ ابله و نادانی نمی
 سپرد.گوش نمی

کنند زمانی که مرحوم والد ـ رضوان نقل می 
الله علیه ـ در نجف اشرف مشغول به تحصیل 
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ی از ایشان بودند، دو نفر از فضلای قم که یک
ای نسبت رحمیّت نیز با ایشان داشته است، نامه

نویسند و نسبت به ارادت به والدۀ ایشان می
الله انصاری همدانی ـ قدّس  ایشان به مرحوم آیة

خواهند دهند و از او میالله سرّه ـ هشدار می
فرزند خود را از ارتباط و تتلمذ نزد آن مرد الهی 

 را اعلام دارد. بازدارد و عدم رضایت خویش
مرحوم والد پس از اطّلاع بر این مطلب، چند  

فرستد و از آنان عدد گردو برای آنها می
خواهد که فعلاً به آنها مشغول گردند تا دربارۀ می

 ١این نامه در وقت مناسب تأمّل و تدبّری نماید.
  
البته ناگفته نماند که آن فرد دیگر که از ارحام  

اواخر عمر از ارادتمندان  ایشان نبود، خود در
حضرت حدّاد قرار گرفت و هر هفته روزهای 

آمد و از محضر شنبه از نجف به کربلا میپنج
گشت و سپس به مند میمنوّر استاد مستنیر و بهره

 کرد؛ رحمة الله علیه.نجف مراجعت می
بنابراین نفس وصول به معرفت و علم و  

است در هر کمال، مطلوب اوّلی و ذاتی هر انسان 
مرتبه و در هر افقی از علم و ادراک که باشد؛ 

                              
لّامه طهرانی ـ رضوان جهت اطّلاع بیشتر بر روش و ممشای مرحوم ع ١١

الله علیه ـ هنگام اقامت در نجف اشرف به سرّ الفتوح ناظر بر پرواز روح، 
 مراجعه شود. )محقّق( ٣١ص 
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حتّی رسول خدا صلّی الله علیه و آله در دعای 
 داشت:خویش عرضه می

؛ پروردگارا پیوسته »  ١ربّ زدنی فیک تحیّرًا
نهایت و اطلاقی حیرت مرا نسبت به مراتب بی

 «اسماء و صفاتت بیشتر و بیشتر گردان.
در تقسیم مردم به  السّلام روایت امام علیه

 چهار دسته

السّلام نقل  در همین راستا روایتی از امام علیه 

کنند, شده است که مردم را به چهار دسته تقسیم می

 السّلام: روی عن بعض الصادقین علیه
بعِوهُ؛ و رَجُلٌ یَعلَمُ و لا یَ  هُ یَعلَمُ، فَذاکَ مُرشِدٌ عالٌِِ فَاتَّ هُ یَعلَمُ، فَذاکَ رَجُلٌ یَعلَمُ و یَعلَمُ أنَّ علَمُ أنَّ

هُ لا یَعلَمُ، فَذاکَ جاهِلٌ فَعَلِّموهُ؛ و رَجُلٌ لا یَعلَمُ و  غافلٌِ فَأیقِظوهُ؛ و رَجُلٌ لا یَعلَمُ و یَعلَمُ أنَّ
هُ یَعلَمُ، فَذاکَ ضالٌّ فَأرشِدوهُ.  ٢یَعلَمُ أنَّ

گروه اول: افرادی هستند عالم و عارف به »
ت، و خود نیز اذعان و مسائل و قضایا و شبها

اقرار به معرفت و یقین و شهود دارند. این افراد 
شایستگی رهبری و ارشاد و دستگیری را دارند. 
در مقابل ایشان زانو بزنید و از دستورات آنها 

 سرپیچی ننمایید.
گروه دوّم: افرادی هستند که اطّلاع بر مسائل و 

                              
؛ فصوص الحکم، ٥٤٥، ص ٢؛ و ج ٢٧٢و  ٢٧١، ص ١فتوحات مکّیه، ج  ١

؛ مرصاد ٥٣٥؛ شرح الأسماء الحسنی، ملّا هادی سبزواری، ص ٧٣ص 
 .٣٢٦العباد، ص 

 .١٩٥، ص ١؛ بحار الأنوار، ج ٧٩، ص ٤اللآلی، ج عوالی ٢



318 

 مبانی دارند و از مصاحبت با بزرگی یا مطالعۀ
کتابی و یا شنیدن سخنی، اطّلاع اجمالی و تصوّر 

کارها و مسائل مختلف برای ها و راهذهنی از راه
 آنان حاصل شده است، ولی این 
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علوم و ذهنیّات به باور قطعی و اطمینان قلب 
نرسیده است و شکّ و شبهه و تردید را از نفس 

چنان در سرگردانی و آنها نزدوده است و آنها هم
اند. با مجالست و تذکّرهای پی تحیّر قرار گرفته

در پی و روشن نمودن برخی از ذهنیّات و باز 
از  ها، حقیقت آن مطالب راکردن بعضی از یافته

دریچۀ ذهن و تصوّر به قلب و ضمیر آنان انتقال 
دهید و آنان را به یقین و باور آنچه با خود دارند 
برسانید تا به آنها عمل نمایند و آن مطالب را 

 «عبث و رها و بیهوده نگذارند.
حقیر گوید: اتّفاقاً از این گروه در میان جامعه  

ت به شوند که با اینکه نسبافراد زیادی یافت می
مسائل جامعه و یا غیر جامعه اطّلاع و اندوختۀ 
کافی در اختیار دارند، ولی به واسطۀ بروز بعضی 
از رخدادها و شبهات، پرده و ستاری بر روی 

گیرد و آنان را از ها و اطّلاعات آنها قرار مییافته
های مختلف گیری قطعی در زمینهباور و تصمیم

هل و حرکت در دارد و توفیق رهایی از جبازمی
 ستاند.مسیر حقّ را از آنان می

ضرورت مطالعۀ دقیق حوادث و وقایع جنگ 
 جمل

در جنگ جمل پیش از شروع کارزار، فردی  
السّلام خدمت آن  از لشکریان أمیرالمؤمنین علیه
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یا علی، به فریادم »حضرت رسید و عرض کرد: 
قریب است که اعتقاد برس که هلاک شدم و عن

 «نم را از دست بدهم و نابود شوم!و باور و دی
جنگ جمل جنگ عجیبی بود و مانند آن تا  

آن زمان اتّفاق نیفتاده بود. جنگی که اطّلاع بر 
زوایا و اسرار آن برای روشنگری و روشنایی و 
فهم صحیح ما از وقایع و حوادث اجتماعی 

ترین مسائل و قضایای دینی و امروز، از ضروری
اهد شد و هر فرد لازم اجتماعی ما محسوب خو

است به مطالعه دقیق و عمیق در این واقعۀ بسیار 
ها نادرِ پس از رحلت رسول خدا بپردازد و نکته

بیاموزد و برای مسیر زندگی و راه سعادت 
 اخروی چراغ راهنمایی برافروزد.

طرف أمیرالمؤمنین  در این جنگ یک 
الطّاعة و السّلام، امام معصوم و واجب علیه
فۀ رسول خدا و حاکم وقت در میان مسلمین خلی

 بود. فضایل و مناقب آن 
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حضرت بر کسی پوشیده نبود، و روایات و 
سخنانی که عامّه مردم از زبان رسول خدا دربارۀ او 

ای فرو شنیده بودند راه را بر هر وسوسه و شبهه
بست، و از طرفی آنچه را که خود شاهد و ناظر می

رفتار و گفتار حضرت دیگر  بودند از معجزات و
نیازی به تأیید و تأکید امر ولایت و حکومت ایشان 

طور شواهد حال و قرائن گذاشت، و همینباقی نمی
احوال تردیدی در صحّت مدّعای حضرت به وجود 

 آورد.نمی
و امّا از طرف دیگر جبهۀ مقابل را افرادی  

چون زبیر و طلحه و عایشه زوجۀ رسول خدا 
کردند. و سوابق طلحه و زبیر در یمدیریّت م

های با مشرکین و به خصوص در جنگ جنگ
ها جزو و همان  ٢، ١احد بر کسی پوشیده نبود

                              
 : ٣٧٢، ص ٢، به نقل از مروج الذهب، ج ٦٥، ص ٩امام شناسی، ج  ١
سَیفٌ طالما جَلا الکَربَ عَن )وَ جهِ( رسولِ الِله صلّی الله عَلَیهِ و آلِهِ، لَکِنَّهُ ”»

 ؛“الحَینُ و مَصارِعُ السُّوءِ. و قاتِلُ ابنِ صَفِیَّةِ فی النّارِ
این شمشیری است که ”چون چشم حضرت به شمشیر زبیر افتاد، فرمود: 

ز )چهرۀ( رسول خدا زدوده های دراز، غصه و اندوه را اچه بسیار در مدّت
است و برطرف نموده است؛ ولیکن محنت و هلاکت و به رو در افتادن و 

های ناپسند، کار زبیر را بدینجا کشانید. و کشنده زمین خوردن در لغزشگاه
 «“پسر صفیّه )زبیر( در آتش است.

 السّلام، پس از کشته شدن زبیر توسّط یکی از لشکریان أمیرالمؤمنین علیه ٢٢
حضرت بسیار متأثّر شدند و سخت کُشندۀ او را توبیخ کردند، و وقتی 
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افرادی بودند که پس از رحلت رسول خدا با 
ابوبکر بیعت نکردند و در منزل أمیرالمؤمنین 
متحصّن بودند. علی کلّ حال شخصیّت آنها 

و ابهام و برای بسیار از افراد موجب سؤال 
 تشکیک در این نبرد بوده است.

حال در چنین وضعیّتی آن شخص به  
برد و تقاضای دستگیری حضرت پناه می

 نماید.می
  

  

                              
 چشمشان به شمشیر زبیر افتاد فرمودند:

هایی از چهرۀ ها و نگرانیاین شمشیر چه غم»
 «رسول الله زدوده است.

 شود.های استانبول نگهداری میگویند اکنون این شمشیر در یکی از موزه
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 حضرت به او فرمودند: 
إنَّکَ لَمَلبوسٌ عَلَیکَ، لا یُعرَف الحقَّ بِأقدارِ ” 

الرِّجالِ، اعْرِفِ الحقَّ تَعرِفْ أهلَهُ، اعْرِفِ الباطِلَ 
 1“تَعرِفْ أهلَهُ.
قضیّه بر تو مشتبه شده است و تو را از ادراک » 

کنه و باطن امر بازداشته است و راه را بر تو 
توان با مسدود ساخته است. حق را نمی

یّت و شئون افراد به میزان و سنجش شخص
تر از شأن و مقام افراد درآورد، حق بالاتر و رفیع

های است و با شئون اجتماعی و شخصیّت

                              
این روایت شریف به نص این الفاظ در مجامع روایی موجود یافت نشد،  ١١

، با اختلاف ١٧٨، ص ٦؛ بحار الأنوار، ج ٣لیکن در امالی شیخ مفید، ص 
رضوان الله علیه ـ در معاد شناسی، ج  آمده است و مرحوم علّامه طهرانی ـ

 اند که:، تعلیقه مرقوم فرموده١٣٥، ص ٢
طه حسین ادیب و نویسنده ”گوید:  ١٨بلاغه، ص در کتاب سیری در نهج ال»

کند معروف مصری معاصر، در کتاب علیٌّ و بنوه، داستان مردی را نقل می
گوید: چطور شود، با خود میکه در جریان جنگ جَمل دچار تردید می

هایی از طراز طلحه و زبیر بر خطا باشند؟! درد دل ممکن است شخصیّت
پرسد گذارد، و از خود علی میلسّلام در میان میا خود را با خود علی علیه

ای بر خطا روند؟ سابقههای عظیم بیکه: مگر ممکن است چنین شخصیّت
 فرماید:علی به او می

إنَّکَ لَمَلبوسٌ عَلَیکَ، إنَّ الحقَّ و الباطلَِ لا یُعرَفانِ 
جالِ، اعْرِفِ الحقَّ تَعرِفْ أهلَهُ، و اعْرِفِ  بأِقدارِ الرِّ

 “اطلَِ تَعرِفْ أهلَهُ.الب
من پس از وحی و سخن ”گوید: های بالا میطه حسین پس از نقل جمله

 «انتهی. ـ“ شناسم.تر و شیواتر از این جواب ندیده و نمیخدا، پر جلال
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شود. ابتدا حق را اعتباری تشخیص داده نمی
حقّ را خواهی بشناس که پس از آن، افراد ذی

چنین باطل را بشناس تا افراد باطل شناخت؛ هم
 «شکار گردد.برای تو روشن و آ

حال نکته در این است که این فرد با تمام  
معلومات و شناختی که از أمیرالمؤمنین 

چنان در غفلت و تحیّر و السّلام داشت، هم علیه
شک قرار داشت تا اینکه حضرت او را بیدار 

ای مهمّ و حیاتی راهنمایی کردند کردند و به نکته
 و بزنگاه 
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ساختند، و در این هنگام مسأله را برای او آشکار 
حقّ و واقعی که در وجود او مستور و مخفی گشته 
بود و به واسطۀ شبهات و ظروف و قرائن، قدرت 
تنویر و تبیین از او سلب گشته بود، خود را آشکار 

 کرد و پرده از رخسار خود بیفکند.
دانند و به قسم سوّم: افرادی هستند که نمی»

دانند که جاهل می مسائل اطّلاع ندارند، و خود
باشند و محتاج به تعلّم و تربیت هستند، پس می

 «اینها را تعلیم دهید و از جهل بیرون آورید.
توان به بسیاری از لشکر این گروه را می 

معاویه در جنگ صفّین تشبیه نمود که به واسطۀ 
دور بودن از مدینه و نیز القای شبهات از ناحیۀ 

قع و حقیقت امر در معاویه دسترسی به حاقّ وا
مسائل و حوادث اجتماعی نداشتند و از کیفیّت 

که وقتی خبر بودند، تا جاییوقایع مدینه بی
حضرت را در محراب مسجد کوفه به شهادت 

مگر علی »کردند: رساندند، با تعجّب سؤال می
خواند که او را در محراب مسجد به قتل نماز می

 «رساندند؟!
تند که نه عالم و آگاه به قسم چهارم: افرادی هس»

باشند و نه خود را جاهل و نادان قضایا می
پندارند، بلکه خود را عالم و دانا و آگاه و بصیر می

دانند، تو گویی در دنیا به همه مسائل و مطالب می
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هیچ مسأله و مشکلی نیست که با علم و درایت 
و تدبیر آنها حل نگردد و گره از کار بستۀ قوم باز 

این گروه گمرهانی هستند که نیاز مبرم به  نشود.
 «ارشاد و تنبّه دارند.

ضرورت تحصیل بصیرت و آگاهی دینی یا 
 مراجعه به اهل بصیرت و آگاهی

کنیم که امام حال در این روایت مشاهده می 
السّلام مراجعه به عالم آگاه را بر غافل و  علیه

جاهل لازم شمرده است و متابعت از او را واجب 
 دانسته است.

در محاسن برقی از محمّد بن نعمان از امام  
 کند که فرمودند:السّلام روایت می صادق علیه

؛لا یَسَعُ النّاسَ حَتَّی یَسألُ مردم »  ١وا أو یَتفقَّهُوا
ای جز این ندارند که یا سؤال کنند یا اینکه چاره

 «خود به مرز اجتهاد و فقاهت رسیده باشند.
  

کلام علّامه محمّد تقی مجلسی در لزوم 
 مراجعه به صاحبدلان و علمای حقیقت

رحمة الله  مرحوم علّامه محمّد تقی مجلسی ـ 
چنین  السالکین ـ در رسالۀ تشویق علیه
 فرماید:می

                              
 .٢٢٥، ص ١المحاسن، ج  ١
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سیّد المحدّثین و أفضل المجتهدین زین الملّة و 
الدّین العاملی که سند حدیث علمای عصر اکثر 

رسد و همه به فتوای او عمل بلکه همه به او می
 فرماید:کنند، در کتاب منیة المرید میمی

عالم را بعد از آنکه فرا گرفت ظواهر شریعت و »
های دما در کتاباستعمال کرد آنچه علمای ق

اند از نماز و روزه و دعا و خود تدوین کرده
چیزهای دیگر  تلاوت قرآن و غیر آن در عبادت،

هست که معرفت آن واجب و لازم است؛ زیرا 
اعمالی که لازم است بر مکلّف از افعال غیر 

اند، واجبه منحصر نیست در آنچه تدوین کرده
ت آن بلکه خارج از آن چیزهایی است که معرف

طهیر تر است و آن تتر و مطالب آن عظیمواجب
نفس است از رذائل خلقیّه از کبر و ریا و حسد و 
کینه و غیر آن از صفاتی که مبیّن شده است در 
علومی که مخصوص است به آن، و این تکلیفاتی 

شود در کتب شرع و اخبارات است که یافت نمی
ا از و غیر آن از فقه، بلکه ناچار است مکلّف ر

رجوع کردن در آن به خدمت علمای حقیقت و 
و « کتب ایشان که در این باب نوشته شده

عجیب است عالم فریفته شود به »فرماید که: می
علوم رسمی و راضی شود به آن و غافل شود از 

 «اصلاح نفس خود و راضی کردن پروردگار.
 رسد به اینجا که:تا می 
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ع کنی به در طریق مجاهده بر تو باد که رجو
خدمت صاحبان دل، و اگر ایشان را نیابی 

 ١گیری و عزلت اختیار کنی.گوشه
السّلام در تقسیم  روایت أمیرالمؤمنین علیه

 بندی مردم به سه دسته
السّلام در نهج البلاغه  أمیرالمؤمنین علیه 
 فرماید:می

مٌ عَلَی سَبیلِ  ، و مُتَعَلِّ جٌ رَعاعٌ أتباعُ کُلِّ ناعِقٍ یَمیلونَ مَعَ  الناّسُ ثَلاثَةٌ: فَعالٌِِ رَبّانٌِِّّ نَجاةٍ، و هَمَ
 ٢کُلِّ ریحٍ لَِ یَستَضیئُوا بنِورِ العِلمِ و لَِ یَلجَئُوا إلَی رُکنٍ وَثیق.

  
 شوند:مردم بر سه گروه تقسیم می»

دستۀ اوّل: عالم و عارف بالله است که با اتّصال 
قلب خویش به سرچشمۀ حیات و منبع علم و 

یزال، پرده از جلوی چشمانش به کناری ت لاذا
رود و دیدگان قلب و سرّ او به حقایق جهان می

شود و به آنچه سایر افراد، جاهل و هستی باز می
کند و ناآگاهند اطّلاع عینی و شهودی پیدا می

تواند با اخبار نادرست و دیگر کسی نمی
سازی و تملّق و چاپلوسی او جوّسازی و شایعه

 هایش منصرف گرداند.یبد و از یافتهرا بفر
دستۀ دوّم: طالبان علم و معرفتند که با هدایت و 
ارشاد چنین عالم ربّانی، راه به سوی معرفت و 

                              
 .١٢تشویق السّالکین، ص  ١
 .١١٧، ص ٤البلاغة )عبده(، ج نهج  ٢
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کنند و به سرچشمۀ نور و کشف شهودی باز می
 نمایند.بقاء وفود می

و بالأخره دستۀ سوّم: نادانان و ابلهانی هستند 
حرکت درآیند همچون مگس که به هر بادی به 

و به آن سو روند و به هر صدایی گوش فرا دهند 
و به دنبالش روان گردند. اینان به نور علم جان 

اند و به و روان خویش را مستنیر نگردانیده
اند، فلهذا گاهی معتبر و وثیق روی نیاوردهتکیه

چنان در کوری و گمراهی در هر زمانی به هم
پس از گذشت مدّت افتند و دنبال فردی به راه می

کنند؛ تا آخر او به شخص دیگری مراجعه می
عمر، و سپس با دست خالی و عمر بر باد رفته و 
پشیمانی ناعلاج و خسران ابدی روی در نقاب 

 «شتابند.کشند و به سرای آخرت میخاک می
ملاک در تحصیل علم و کسب معرفت 

 دستیابی به منبع علم و سرچشمه آن است
روشن گشت که ملاک در  از مطالب فوق 

تحصیل علم و کسب معرفت، دستیابی به منبع 
علم و سرچشمۀ آن است، و در این راستا 
مصداق مشخّص و مسیر معیّنی نخواهد بود، و 
هر منبع و مصداقی که بتواند راهرو را به این 
مرحله برساند عقلًا و نقلًا ممدوح و قابل تقدیر 

 و استفاده است.
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ین ملاک و قانون، فرد کامل و البته به هم 

عارف واصل در مرتبه أولی و أرجح از سایر افراد 
های دیگر قرار دارد؛ و با وجود آن، در رتبه

فایده خواهد رجوع به سایر افراد لغو و عبث و کم
السّلام رجوع به  بود؛ چنانچه با وجود امام علیه

غیر امام دیگر معنایی ندارد، مگر اینکه از ناحیه 
 السّلام اشارتی حاصل گردد. د امام علیهخو
بنابراین به حکم عقل و دلالت نقل، در  

صورت عدم دسترسی به انسان کامل، سالک باید 
برای راهیابی به مسیر مستقیم و کسب بینش و 
بصیرت در مسائل اجتماعی و شخصی از فرد 
آگاه و خبیر و بصیر و مطّلع بر رمز و راز این راه 

ض و هدایت نماید و صحبت و مکتب، کسب فی
و همنشینی با او را مغتنم شمارد و از بیانات و 
رهنمودهای او حدّاکثر استفاده و استناره را 
بنماید؛ حال خواه این فرد وصیّ ظاهری استاد و 
 عارف کامل و ولیّ الهی باشد یا شخص دیگری.

کلام حضرت سیّد هاشم حدّاد دربارۀ استاد 
 عام و وصیّ ظاهر و باطن

مرحوم آقا ـ رضوان الله علیه ـ در کتاب روح  



_________________________________________________________________ 

331 

 فرمایند:مجرّد دربارۀ استاد عام و ظاهر چنین می
امّا وصیّ ظاهر آن کس است که استاد در ملأ عام 

نویسد و دهد و میاو را وصیّ خود قرار می
کند. و به مذاق نماید و معرّفی میامضاء می

مرحوم قاضی که عالمی بود جامع و مجتهد و 
ذوالرّیاستین من العلوم الظاهریّة و الباطنیّة، حتماً 

فقه و  باید کسی باشد که دارای علوم ظاهریّه از
اصول و تفسیر و حدیث و حکمت و عرفان 
نظری بوده باشد تا سدّ شریعت شکسته نشود و 
دو مجرا و ممشی در جریان نیفتد. و این اصلی 
بود که مرحوم قاضی بسیار بدان تکیه داشت و 

کرد. برای شریعت غرّاء خیلی حساب باز می
خودش یک مرد متشرّع به تمام معنا بود و معتقد 

شریعت است که راه وصول به حقایق  بود که:
عرفانی و توحیدی است؛ و به قدری در این 

ترین سنّت و عمل مسأله مجدّ بود که از کوچک
که بعضی از کرد، تا جاییاستحبابی دریغ نمی

این درجه از زهد و اتیان اعمال »معاندان گفتند: 
دهد از روی مستحبّه را که قاضی انجام می

 اخلاص نیست؛ او
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خواهد خود را در خارج بدین شکل و شمایل می
معرّفی کند، و الّا او یک مرد صوفی محض است 

 «که برای این اعمال ارزشی قائل نیست!
روی این اصل مرحوم قاضی به علوم ظاهریّه 

 التفات داشت.
و دیگر آنکه عالم درس خوانده را کسی 

تواند گول بزند و بفریبد. و امّا اگر اصل نمی
ن وصی در غیر علما دارج و رایج گردد، چه تعیی

بسا شیاطینی ادّعای معرفت کنند و خلقی را به 
خود بخوانند، و مردم ساده لوح در دام آنها 
گرفتار آیند و دیگر با هیچ منطقی نتوان ایشان را 

 به اشتباه و خطایشان واقف نمود.
لهذا مرحوم قاضی از شاگردان خود، آقای حاج 

ه مردی عالم و بدون هوای نفس شیخ عبّاس را ک
و رنج دیده و بلاکشیده بود، اختیار فرمود. و 
ایشان آن ابّهت و مقام و مسند مرحوم استاد 
قاضی را به نحو کامل و اکمل حفظ کرده و 

 کنند.می
و امّا وصیّ باطن آن کس است که در باطن خود 
به کمالات استاد مکمّل بوده باشد و دارای 

درت رهبری باطنی و سرّی معرفت شهودی و ق
باشد، گرچه استاد وی را معرّفی نکرده باشد؛ 
زیرا که خواهی نخواهی او از باطن بر نفوس 
سیطره دارد و شاگردان را به امر خدا هدایت 
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کند و نماید و به راه و روش آنها نظر میمی
 رسد.می

وصیّ ظاهر، از ظاهر، عمل به مقتضای وصایتش 
کند؛ و از باطن کار می کند؛ و وصیّ باطنمی

چون این دو با هم توأم شوند چه منافع 
هایی از شماری عائد گردد و چه گلبی

 های بوستان توحید بشکفد.غنچه
کند؛ و وصیّ وصیّ ظاهر، افراد طالب را قبول می

نماید. کند و انتخاب میباطن آنها را سَوا می
فلهذا افرادی که مدّتی در تحت تربیت وصیّ 

قرار گرفتند اگر منافق از آب درآمدند،  ظاهر
پذیرد، و بنابراین وصیّ باطن از اوّل آنها را نمی

پس از مدّتی خود به خود دلسرد شده و 
گردند یا خدای نخواسته سر از عناد بیرون برمی

آورند. و شاگردان واقعی را از راه باطن می
صورت چون آنها کند، و البتّه در اینهدایت می

باشند، طبعاً بِ صادق و نیّت صحیحه میاهل طل
کنند و از تعالیم وی با وصیّ باطن آشنایی پیدا می

 گردند.مستفیض و کامیاب می
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بنابراین روی این بیان، استاد ظاهر و استاد باطن 
هر دو موجود است، و هر کدام مقوّی و مؤیّد 

باشند و در پیشبرد شاگرد به سوی دیگری می
یّۀ گرانی را بر عهدۀ خود مقصد اصلی سهم

دارند. و در این صورت حتماً باید میان استاد 
ظاهر با باطن مخالفتی اتّفاق نیفتد، که اختلاف 

 ١دلیل بر عدم صحّت طریق است.
وصیّ ظاهر باید حرمت و شأن ولیّ خود را به 

 أحسن وجه حفظ کند
در این بیانات موقعیّت استاد ظاهر و وصیّ  

 ن شده است.ظاهر به خوبی روش
اوّلًا: وصیّ ظاهر باید فردی باشد که بتواند  

حرمت و شأن و شخصیّت و جایگاه ولیّ خود را به 
ترین خدشه نحو اتمّ و احسن حفظ نماید، و کوچک

و ضربه به واسطۀ اعمال و رفتار و گفتار و 
رهنمودهایش، به موقعیّت و مرتبت استاد خویش 

از سخنان و طرز فکر وارد نیاورد؛ و این مطلب کاملاً 
و علایق و امیال و تدبیر او هویدا و آشکار است، و 

 یا حدّاقل بر اهل فنّ و خبیر مخفی نخواهد ماند.
 رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمودند: 

هیچ مسأله و » ٢ما أضمر أحدکم شیئًا إلّا و أظهره الله علی صفحات وجهه و فَلَتات لسِانه؛

                              
 .٤٨٩روح مجرد، ص  ١
 .٣١٦، ص ٦٥حار الأنوار، ج ب ٢
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لای از شما در صدد کتمان و اخفاء آن برآید، مگر اینکه خداوند در لابهمطلبی نیست که یکی 
 «گفتار و سخنانش آن را آشکار خواهد نمود.

روزی یکی از اهل فضل و درایت که با حقیر  
مراتب مودّت و محبّت ایشان برقرار است، در 
سفر به ایران به دیدن بعضی از افرادی که مدّعی 

ی از عرفای بالله و وصایت و خلافتِ ولایت یک
رود و سخنانی در آن اولیای الهی بوده است، می

شود. پس از مجلس در میان حضّار ردّ و بدل می
 گوید:خروج از مجلس می

فلانی در سخنانش خیلی سعی بر این داشت که 
نفس بنمایاند، ولی ظاهراً هوا و بیخود را بی

هم  ایشان در همان ایراد و اشکالی قرار دارد که ما
 گرفتاریم.
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کردند، با طور برخی دیگر نقل میهمین 
اند پس از خروج بعضی از افراد که ملاقات داشته

 از منزل ایشان گفته بودند:
اگر وصایت و تصدّی مقام اولیای الهی همین 

کنیم پس بر عرفان و سیر است که ما مشاهده می
 و سلوک الی الله باید فاتحه خوانده شود!

گفتار و رفتار ولیّ خدا برخاسته از ملکات و 
 صفات قدّوسی ذات اوست

و این سخن بسیار بدیهی و روشن است؛ زیرا  
رفتار و گفتار یک ولیّ خدا برخاسته از ملکات و 

تواند صفات قدّوسی ذات اوست و او هرگز نمی
و نخواهد توانست خلاف مقتضیات ذات و نفس 

باشد، و گفتار  مطهّر خود بروز و ظهوری داشته
و کردار او نشأت گرفته و منبعث از طهارت سرّ 
و صفای قلب و ضمیر اوست و هم اوست که 
تراوشات ذاتِ مصفّا و مطهّرش انسان را به سوی 

کشاند. او اهل ریا و عالم قدس و طهارت می
داری نفسی و کلک و مردمظاهرسازی و شکسته

و سر نیست، و نیازی به پایین آوردن صدای خود 
را به زیر انداختن و تبسّم به لب داشتن ندارد، او 
محتاج به خضوع و اظهار انکسار دروغین 

باشد، و از اینکه سخنان او در مخاطب تأثیر نمی
گذارد یا نه باکی ندارد، و در صدد جلب و می

جذب مریدان نفهم و دست و پا بوسان کالأنعام 
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تن باشد. او حرّ و آزاد است. در سخن گفنمی
آورد و حالت تواضع صدای خود را پایین نمی

گیرد و گفتار خویش را کارانه به خود نمیفریب
پرده با هزار مرتبه آزادی و آزادگی، شفّاف و بی

گوید و کند. امروز سخنی نمیو روشن ابراز می
دهد فردا آن را انکار نماید و امروز دستوری نمی

در خلوت و فردا آن را لغو کند و یا با بعضی 
مطلبی ندارد که عُرضۀ افشای آن را در جلوت 

شود و نیرنگش نداشته باشد، چون مُچَش باز می
 شود.گردد و خدعه و مکرش افشا میبر ملاء می

مرحوم حدّاد از جدا شدن هیچ یک از شاگردان 
 دادهراسی به خود راه نمی

مرحوم حدّاد را بنگرید که چگونه نسبت به  
ترین شاگرد سلوکی گزیدهترین و برنزدیک

کند خویش، مرحوم علّامۀ طهرانی، قضاوت می
گوید و از ارتباط خویش با او چگونه سخن می

و از اینکه بر فرض بعید بلکه محال روزی این 
شاگرد و محرم اسرار او پیوند رفاقت و شاگردی 

 را بگسلد و از او جدا شود، ابداً و ابداً به اندازۀ 
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دهد و و هراس به خود راه نمی سر سوزنی بیم
ذرّه مثقالی از راه و روش و منش توحیدی خود 

کند و همۀ امور خود را به خدای نشینی نمیعقب
 سپارد.متعال می

مرحوم والد ـ رضوان الله علیه ـ در کتاب  
 اند:باره چنین نگاشتهروح مجرّد در این

تبلیغات این دو نفر بسیاری را متزلزل نمود که 
گر راه بازگشت برایشان نبود، و بعضی را دی

متحیّر و سرگردان و در شکّ انداخت که تا آخر 
گونه بودند، و بعضی هم مطلب عمر بدین

برایشان منکشف شد که: اینها همه دعایات 
شیطانی است، و حدّاد که روح توحید است، 
روح ولایت است، و توحید عین ولایت است و 

 تفکیک بردار نیست.
ین قضایا وقتی بود که حقیر طهران بودم و تمام ا

اصلًا از جریان اطّلاعی نداشتم. و در اواخر آن 
که مصادف با اوان تشرّف بنده بود، بعضی از 
دوستان به حضرت آقا گفته بودند: ما خائفیم از 
اینکه ارتباط و محبّت شدید سیّد محمّدحسین با 
 آقای حاج هادی ابهری که او هم از زوّار بود و

آلایش وی را سخت ذهن ساده و نورانی و بی
مشوب نموده بودند، موجب شود که اینک که او 

آید، او هم از شما برگردد و منصرف از طهران می
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 شود.
سیّد محمّدحسین؟! »حضرت آقا فرموده بودند: 

ابداً ابداً! او مانند کوه است. کجا متزلزل 
 «شود؟می

و هم فرض کن ا»سپس فوراً فرموده بودند: 
برگردد و با من یک نفر هم نباشد؛ امّا من خدا 
دارم، خدای من با من است، گو در تمام عالم یک 

 ١«نفر حرف مرا نپذیرد.
تواند با خودخواهی و سلایق وصیّ ظاهر نمی

شخصیّه و اغراض نفسانی جای ولیّ خدا 
 بنشیند

آری، این است راه اولیاء و مسیر اهل توحید؛  
إماره و قرینه و دلیل و حجّتی بر که اگر نبود هیچ 

علوّ مقام و مرتبۀ علیای حضرت حدّاد در توحید 
و تجرّد جز همین یک قضیّه، ما را بر صحّت راه 

 نمود.و مسیر او کفایت می
  

  

                              
 .٥٤٤روح مجرد، ص  ١
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بنابراین کسی که مدّعی وصایت از یک  
تواند با خودخواهی و عارف بالله است نمی

خودمحوری و اظهار سلایق شخصیّه و إعمال 
غرائز شهوانی و کامجویی و کامیابی افسار 
گسیخته و عدم تحمّل نقد و تنبیه و طرد و رفض 
دیگران، پا جای پای اولیای حقّ بگذارد و خود 

 و شهود قرار دهد. را در زمرۀ اصحاب کشف
وصایت ظاهری باید بر اساس اعلان عمومی و 

 ثبت شفاهی و کتبی ولیّ خدا باشد
ثانیاً: چنانچه در عبارت مرحوم آقا ذکر شد،  

وصیّ ظاهر باید با اعلان عمومی از طرف ولیّ خدا 
و ثبت و ضبط شفاهی و کتابتی توأم باشد، و همه 

قام اثبات نیاز باید او را بدین وصف بشناسند؛ زیرا م
به مثبِت دارد و حجیّت تنزیلیّه و اعتباریّه محتاج به 

 منزِّل و معبِّر است.
نظیر این مسأله در مواردی که رسول خدا  

برخی از اصحاب را به فرماندهی لشکر برای 
فرمودند، وجود دارد. و جنگ با کفّار تعیین می

 صد البته در این موارد حجّیّت اوامر و دستور آنها
به واسطۀ نصب این مسئولیّت از ناحیه رسول 
خدا بوده است که پس از اتمام مسئولیّت، دیگر 
حجّیّتی در کلام و دستور آنها نسبت به افراد 
وجود نخواهد داشت و آنها مانند سایر افراد در 
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آیند و مزیّت یک طراز و یک نسق به حساب می
 و ترجیحی نسبت به دیگران نخواهند داشت.

و انقیاد از وصیّ ظاهر تا وقتی است که اطاعت 
 مخالفت با تکالیف شرعی نکند

علاوه بر این اطاعت و انقیاد از آنها تا وقتی  
است که مخالفت با احکام الهی و تکالیف شرع 
نکرده باشند، که در این صورت امر و نهی آنها دیگر 
نافذ نیست و از حجّیّت ساقط خواهد شد. فلهذا 

که أمیرالمؤمنین در این موارد کنیم مشاهده می
تا زمانی که » 1؛“أطیعوا أمرَه ما أطاع الله”فرمودند: می

دارد، شما در اطاعت و انقیاد از حکم الهی قدم برمی
و اگر مشاهده کردید که پا « باید از او اطاعت کنید.

از حریم و حدود شرع فراتر نهاد و با اظهار سلیقه و 
خلاف موازین ابراز تفکّر شخصی خویش بر 

کند، جایز نیست از او اطاعت شریعت اقدام می
 کنید، و در صورت 

  
 اطاعت خود شما مجرم محسوب خواهید شد.

و خود أمیرالمؤمنین در بعضی از این موارد  
گونه افراد اعتراض نموده و نسبت به رفتار این

                              
 .٤٢٠؛ الجمل، شیخ مفید، ص ١٦، ص ١٠البدایة و النهایة، ج  ١
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نمودند. و انتقاد از گماشتگان اظهار برائت می
عیف حکومت و مصلحت خود را به بهانۀ تض

نظام اسلام و تنزّل شخصیّت و شئون رسالت 
 کردند.ترک نمی

وجوب احتیاط سالک راه خدا در برابر وصیّ 
 ظاهر

بنابراین ملاک حجّیّت دستور وصیّ ظاهر  
همان تأیید و تسدید و امضای عارف و ولیّ الهی 
است، و در این صورت چه بسا در برخی از آراء 
و نظرات ممکن است دچار اشتباه گردد، ولی از 
آنجا که وصی ظاهر مانند عارف کامل و سالک 

الأمریّه و مصلحت واقعیّه واصل، حقایق نفس
بر قلب و ضمیر ولی الهی کما هی همچنان که 

هی به انکشاف شهودی و شهود حسّی و عینی 
باشد؛ لذا بر عهدۀ سالک سبیل الله اند، نمیرسیده

و پویندۀ مسیر حقّ و معرفت واجب و لازم است 
که جانب احتیاط و حزم را مراعات نماید، و در 
مواردی که فرد خود بر مسائل اطّلاع و آگاهی 

 ید بر این معنی التزام داشته باشد.دارد بیشتر با
نهی مرحوم قوچانی رجل معروف را از 

 السّلام کارگری در حرم أمیرالمؤمنین علیه
الله والد ـ قدّس سرّه ـ  روزی از مرحوم آیة 

سؤال کردم: نظر شما دربارۀ نهیی که مرحوم 
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حاج شیخ عبّاس هاتف قوچانی ـ رحمة الله علیه 
و محترمی که ـ نسبت به آن شخص معروف 

خواست به عنوان کارگر در تعمیر حرم مطهّر می
السّلام مشغول کار شود،  أمیرالمؤمنین علیه

 باشد؟کردند چه می
ایشان در کتاب روح مجرّد این داستان را  

 اند:گونه ذکر کردهبدین
توضیح آنکه: این رجل معروف که حقّاً مردی با 

و  دل و عاشق خاندان ولایت استصفا و پاک
نک در قید حیات است، در نجف ایالحمد للّه هم 

اشرف که به عنوان زیارت، تشرّف حاصل نموده 
الله حاج شیخ عبّاس گفته  بود، به فقید سعید آیة

خواهم یک روز لباس عملگی در من می»بود: 
ها را چوب بست تن کنم، و در آن هنگام که رواق
ری کاکاری و آینهنموده و مشغول تعمیر و گچ

ها به طور ناشناس وارد و بودند، در میان عمله
 «مشغول کار شوم، از صبح تا به غروب آفتاب.
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الله حاج شیخ عبّاس که وصیّ رسمی مرحوم  آیة
قاضی در امر طریقت و اخلاق و سلوک الی الله 
هستند، وی را از این عمل منع کردند و فرمودند: 

این  شما یک مرد معروف و سرشناسی هستی، و»
کار زیبا و نیکو را هرچه هم پنهان کنی بالأخره 

ها خواهد آمد، آشکارا خواهد شد، و بر سر زبان
آنگاه غرور و عُجبی که احیاناً برای شما این عمل 

آورد چه بسا ضررش بیشتر از منافع این به بار می
بینم طور صلاح میعمل پسندیده باشد. و من این

ر، اینک که ایّام که شما به عوض این نیّت خی
زیارتی مخصوصۀ نیمۀ شعبان است، پیاده با ما به 

فهمد، کربلا مشرّف شوید! این کار را کسی نمی
تازه اگر هم بفهمد، مثل آن عمل سر و صدا ایجاد 

کند و عواقب وخیم روحی برای شما نمی
 «ندارد.

آن مرد محترم این سخن را پذیرفت و آمادۀ سفر 
 ١..پیاده برای کربلا شد.

حقیر به مرحوم والد عرض کردم اگر شما به  
جای مرحوم حاج شیخ عبّاس بودید، آیا او را از 

 کردید؟انجام این کار منع می
 ایشان تبسّمی کردند و پاسخی ندادند! 
اتّفاقاً مشابه این داستان برای خود مرحوم  

                              
 .٢٣روح مجرد، ص  ١
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 ـدر زمان حیات مرحوم آیة  ـقدّس سرّه  الله  والد 
رحمة الله علیه ـ واقع گردید  انصاری همدانی ـ

باشد، خصوصاً که تذکّر آن خالی از لطف نمی
برای سالکان الی الله و رافضان تعلّقات دنیویّه و 

 اعتبارات وهمیّه.
پذیرایی و اکرام مرحوم انصاری همدانی از 

 سالکان إلی الله
 فرمودند:مرحوم والد ـ رضوان الله علیه ـ می 

 ـرضوان الله علیه در زمان حیات مرحوم انص اری 
ـ رفقای ایشان از اطراف بلاد جهت استفاده و 
ادراک محضرشان به سوی همدان و اغلب در 

شدند، و ایشان در منزل خود ایشان وارد می
کمال لطف و بهجت و سعۀ صدر و انبساط وجه 
همچون پدری مهربان و عطوف از واردین 

 نمودند و مایحتاج معیشت را شخصاًپذیرایی می
 کردند، و هرچه دوستان و ارادتمندان تهیّه می
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ورزیدند که زحمت تهیّه غذا و ایشان اصرار می
غیره را از دوش ایشان بردارند، ابداً قبول 

فرمودند، و با آن جثّه نحیف که مشتی نمی
رفتند و استخوان بیش نبود، روزها به بازار می
ردند، و کمیوه و موادّ غذایی برای رفقا فراهم می

 دادند.این کار را در نهایت خفا و اختفا انجام می
البته ناگفته نماند که مرحوم انصاری این رفتار  

را نه تنها با دوستان و رفقای خود داشتند، بلکه 
با مستمندان و افراد غریبه نیز به همین روش 

نمودند، و این سنّت محموده را از مولا عمل می
لی الموالی و مقتدای خویش، حضرت مو

السّلام و سایر ائمّۀ طاهرین  أمیرالمؤمنین علیه
 أخذ نمودند.

اکرام و احسان مرحوم انصاری همدانی به فقرا 
 و نیازمندان
 فرمودند:مرحوم والد می 

های بسیار سرد و پر برف در یکی از زمستان
همدان روزی یکی از دوستان ایشان دید، مرحوم 

خود دارند و در ای بزرگ بر دوش انصاری کیسه
ها به سمت بیرون همدان حرکت میان برف

آقا »کنند. جلو آمد و سلام کرد و عرض کرد: می
این کیسه بزرگ و سنگین چیست که بر دوش 

 «کنید؟اید و به خارج شهر حرکت میگرفته
برف سنگینی آمده و ارتباط »ایشان فرمودند: 
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دهات اطراف با همدان قطع شده است. من 
ای نزدیک ام و برای قریهتهیّه کرده قدری نان
کند که: آن شخص عرض می« برم.همدان می

پس اجازه دهید من آن را بردارم و با شما »
پس اجازه »ایشان قبول نکردند. گفت: « ببریم.

دهید همراه شما بیایم، آخر در این بیابان و برف 
« سنگین ممکن است خطراتی متوجّه شما شود.

 تند و خداحافظی کردند و رفتند.باز ایشان نپذیرف
مرحوم انصاری در اصلاح نواقص منزل و امور 

 کردندشخصی از کسی تقاضا نمی
گاه باری بر همچنین در امور مربوط به منزل هیچ

گذاشتند و برای اصلاح نواقص عهده کسی نمی
 کردند.از شخصی تقاضا نمی

در منزل ایشان چاه آبی بود که رفقا برای تجدید 
بایست از آن چاه، آب بکشند و آن هم می وضو

ای بود در قدیم برای آب بالا با تلمبه که وسیله
کشیدن، و در عین حال بسیاری از اوقات آن 

شد و رفقا با مشکل مواجه تلمبه خراب می
شدند، فلذا ناچار بودند با دلو آب را بیرون می

 آورند.
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تعمیر چاه آب منزل مرحوم انصاری همدانی 
 توسط مرحوم علّامه طهرانی و رفقا

 فرمودند:مرحوم والد می 
شود و باید فکری برای این طور نمیما دیدیم این

مسأله کرد، گفتیم چاره آن است که یک پمپ 
شناور در چاه نصب کنیم تا این مشکل حل شود. 

صاری در بدون اینکه مطلب را با مرحوم آقای ان
ای در میان بگذارم حرکت کردم به سمت منطقه

همدان به نام چاپارخانه که اسباب و ادوات 
ای نظرم شد. مغازهمکانیکی در آنجا فروخته می

را جلب کرد، وارد شدم دیدم فرد تنومندی با 
منشانه پشت ای لوطیهای پرپشت و قیافهسبیل

او  ای اطراف مغازه به سخنانمیز نشسته و عدّه
دهند. وقتی وارد شدیم خیلی توجّهی گوش می

به ما نکرد، گویا از دیدن ما هم تا حدودی 
ناراحت شده بود. ما هم کناری نشستیم و به 

کردیم. پس از مدّتی رو کرد سخنان او گوش می
 به ما و گفت: فرمایشی بود حاج آقا؟

ما قضیّه را مختصراً توضیح دادیم و در ضمن به 
فنّی هم اشاره کردیم. صاحب  بعضی از نکات

مغازه دید که خیر، ما هم از مسائل فنّی و 
کم ایم. کمتخصّصی اطّلاعاتی کسب کرده

هایش باز شد تا اینکه اش تغییر کرد و اخمچهره
یک مرتبه از جای خود برخاست و به سمت ما 
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آمد و گفت: حاج آقا من نوکرتم، چاکرتم، 
، اطاعت. غلامتم، هرچه دستور بدی رو چشمم

و مرا در بغل گرفت و یک معانقه و فشار جانانه 
 هم به ما داد.

گفت: من اوّل باید از نزدیک موقعیّت را ببینم تا 
بتوانم نسبت به موتور و جایگاهش اظهار نظر 
کنم. قرار را برای ساعتی در بعد از ظهر گذاشتیم، 

 و من به منزل مرحوم انصاری مراجعت نمودم.
مرد آمد و از نزدیک آنجا را بعد از ظهر آن 

بازرسی نمود و گفت: این چاه باید چند متر 
برداری شود تا به موتور آسیبی وارد دیگر خاک

نشود، و گفت: هر وقت آماده شد، مرا با خبر 
 کنید تا با وسایل بیایم.

پس از رفتن آن شخص، ما به دنبال مُقَنّی گشتیم 
ام امّا ادهتا اینکه یک نفر پیدا شد و گفت: من آم

شاگردم به سفر رفته و کسی را ندارم که خاک را 
بالا بیاورد. من به او گفتم: مشکلی نیست، من 

 کشم، تو خودم خاک را بالا می
  

  



350 

کار خودت را بکن. مقنّی نگاهی به من انداخت 
و گفت: حاج آقا، مگر تو قبلًا مقنّی بودی و چاه 

 کندی؟!می
لگی بلدیم و دوستان گفتم: خیر، امّا بالأخره عم

 کنند.نیز هستند، کمک می
خلاصه به هر قسمی بود مقنّی را راضی کردیم 
که چرخ چاه کنی خود را شبانه به آنجا آورد تا 
صبح زود مشغول کار شویم. صبح مقنّی آمد و 
چرخ را آماده کرد و کیفیّت کار را به ما تعلیم داد 

 و خود به درون چاه رفت.
وم حاج شیخ حسنعلی نجابت من به اتّفاق مرح

شیرازی که او هم برای زیارت حضرت آقای 
انصاری به همدان آمده بود، چرخ را به گردش 
درآوردیم و کیسۀ اوّل خاک را بالا کشیدیم و آن 
را به بیرون منزل بردیم و در کنار خیابان خالی 

قدر در کردیم و دوباره کار را شروع کردیم و آن
و مستی عشق و محبّت  کیف و سرور و ابتهاج

کنیم، فهمیدیم داریم چه میبودیم که اصلًا نمی
و ما که تا کنون خبرویّتی در این مسأله کسب 

شد و این کیسه نکرده بودیم، اگر اشتباهی می
آمد چه به خاک بر سر آن بیچاره فرود می

رسید! اصلًا و ابداً فکرمان به این روزگارش می
ردم در کوچه و شد، و مها کشیده نمیسمت

نگریستند و بعضی با تعجّب و خیابان ما را می
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کردند و برخی با خنده و تمسخر به ما نظر می
 آوردند.مطالبی بر زبان می

بعضی از اوقات نیز مرحوم انصاری پیش ما 
ای روان و جان ما را آمدند و با تبسّم و خندهمی

 بخشیدند.نیرو می
یق شد و آن تا اینکه چاه به مقدار کافی عم

شخص را خبر کردیم و به کمک و مساعدت 
 همدیگر موتور را در چاه نصب کردیم.

ولیّ خدا در تعیین وصیّ ظاهر مصالح و 
 گیردملاکاتی را در نظر می

در اینجا باید به این نکته التفات کرد که ولیّ  
خدا برای تعیین وصیّ ظاهر قطعاً مصالح و 

د، و چه بسا دهملاکاتی را مدّ نظر قرار می
شاگردان و سایر افراد به این ملاکات پی نبرند، و 

داند که خود ولیّ خدا در انتخاب وصیّ ظاهر می
 آورد.کند و چه دواعی را در نظر میچه می

دلیل بر این مطلب اینکه: در بین شاگردان  
مرحوم قاضی ـ رضوان الله علیه ـ قطعاً افرادی 

وم قوچانی بودند که از جهات مختلف بر مرح
 برتری و فضیلت 
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داشتند، امثال مرحوم علّامه طباطبایی و اخوی 
حسن الهی،  الله سیّد محمّد بزرگوارشان، مرحوم آیة

الله قوچانی را  و برخی دیگر؛ ولی مرحوم قاضی آیة
انتخاب کردند؛ و به همین جهت هیچ الزامی برای 

 باشد، بلکه او طریقی استرجوع به وصیّ ظاهر نمی
 به سوی راه خدا مانند خیلی از افراد دیگر.

جالب توجّه اینکه در همان زمان که مرحوم  
والد در قم خدمت علّامه طباطبایی به تهذیب و 
تزکیه و تعلیم و أخذ اوراد و اذکار مشغول بودند، 
مرحوم علّامه طباطبایی بارها از وصایت مرحوم 

 گاه بهآوردند و هیچقوچانی سخن بر زبان می
مرحوم والد نفرمودند: شما باید به ایشان مراجعه 
کنی و خدمت ایشان حضوراً یا با نامه أخذ 
دستور و ذکر کنی؛ بلکه خود ایشان دستورات 

دادند و به سلوکی و اذکار را به مرحوم والد می
نکات و دقائق و کیفیّت سلوک الی الله اشاره 

های ایشان از نوشتهفرمودند، و اکنون دستمی
های جُنگ موجود است؛ حتّی آن زمان در کتاب

پس از هجرت مرحوم والد به نجف اشرف 
مراسلات بین مرحوم والد و علّامه طباطبایی 

ها مطالبی را به عنوان برقرار بود، و در همان نامه
شدند؛ یعنی در دستور سلوکی به ایشان متذکّر می

همان وقت که مرحوم والد از مرحوم قوچانی 
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ور داشتند، از علّامه طباطبایی نیز کسب أخذ دست
نمودند و به آنها عمل فیض و دستور می

 ١کردند.می
مراجعه مرحوم علّامه طهرانی به آقا شیخ 
عبّاس قوچانی به امر علّامه طباطبایی، رضوان 

 الله علیهم
این حقیر در اواخر حیات مرحوم والد شبی  

از ایشان پرسیدم: حالات و خصوصیّات مرحوم 
ایم و قوچانی را ما تا حدودی متوجّه شده

هوائی بود، آیا دانیم که ایشان فرد صادق و بیمی
کند که شما به ایشان همین مقدار کفایت می

اید و خود را تحت تربیت و ارشاد مراجعه کرده
 اید؟!ایشان قرار داده

 مرحوم والد تأمّلی کردند و فرمودند: 
ه ایشان مراجعه ما به دستور علّامه طباطبایی ب
 کردیم، و در حقیقت با اتّصال 

  
  

                              
، ص ٢ها و دستورات به مطلع انوار، ج نوشتهجهت مطالعه این دست ١١

 مراجعه شود. )محقّق( ٢١٥الی  ٢٠٥
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به علّامه طباطبایی و تحت ارشاد ایشان ما به 
مرحوم قوچانی مراجعه نمودیم، و تا زمانی که 
در نجف بودیم تحت نظر و هدایت و ارشاد 

ایم، تا اینکه به مرحوم حدّاد علّامه طباطبایی بوده
 متّصل شدیم.

و تأیید بر این مطلب اینکه تعریف و توصیف  
مرحوم والد از علّامه طباطبایی و مرحوم قوچانی 
و سایر شاگردان قاضی، خود گویای تفاوت و 

 باشد.اختلاف مراتب آنها می
ملائکه بدون وضو نام علّامه طباطبایی را 

 برندنمی
مرحوم والد گاهی از اوقات از علّامه  

 نمودند که:د میطباطبایی بدین صورت یا
و قدر  ١برند!ملائکه بدون وضو نام ایشان را نمی

شود، نه و منزلت علّامه در ملأ أعلی شناخته می
در کرۀ ارض و در میان دوستان و ارادتمندان 

 ایشان.
چنین تعبیر ولی از مرحوم قوچانی فقط این 
 فرمودند که:می

گفتند: ایشان مرد صادقی بود، و خودشان می
کنم چگونه زی ندارم، و تعجّب میمن چی»

 «اند.مرحوم قاضی مرا وصیّ خود قرار داده

                              
 .١٠٢حریم قدس، ص  ١
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روی این اصل، رجوع افراد به وصیّ ظاهر به  
معنای الزام بر استمرار و تداوم استفاده از او 

ای است در کنار سایر نیست، بلکه او وسیله
وسایل، و طریقی است در کنار سایر طرق؛ و چه 

تر و بصیرتر و ایل از او قویبسا سایر طرق و وس
 خبیرتر به مطالب و ظرائف سلوک باشند.

 علّت ارجاع سالکان إلی الله به وصیّ ظاهر
شود رجوع به وصیّ در اینجا ملاحظه می 

ظاهر طبق همان قانون و اصل و میزانی است که 
قبلاً ذکر شد، و آن: وصول به مرتبۀ معرفت بدون 

خود یک اصل هیچ حدّ و مرز و منعی است که 
عقلی و فطری و اعتقادی است که در متون دینی 

 نیز بدان تصریح شده است.
الله  و روی همین اصل، وقتی مرحوم آیة 

انصاری همدانی به نجف مشرّف شدند، مرحوم 
شما از این به بعد »قوچانی به مرحوم والد گفتند: 

 تحت نظر و
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و « اشراف و تربیت مرحوم انصاری قرار بگیرید.
از آن پس مرحوم آقا دیگر از دستورات مرحوم 

نمودند و در مراسلات به ایشان انصاری پیروی می
 ١این مطلب به خوبی روشن است.

مرحوم والد ـ رضوان الله علیه ـ به همۀ این  
نگریست بزرگان به جنبه مرآتیّت و طریقیّت می

ر موضع و جایگاه خودش قرار و هر فرد را د
داد، حتّی از بعضی از شاگردان مرحوم قاضی می

که آن اند در حالینمودهمواردی را أخذ می
شخص در اواخر عمر به ضلالت و گمراهی 

 افتاده بود.
هاست، نه سیرۀ اولیای الهی نظر کردن در گفته

 افراد
آری، سیره و روش مرحوم والد سخن والای  

 است که فرمود:امیر مؤمنان 
به سخن » ٢انظر إلی ما قالَ و لا تَنظُر إلی مَن قالَ؛

                              
مراجعه شود.  ٣٣١، ص ٢لات به مطلع انوار، ج جهت مطالعه این مراس ١١

 )محقّق(
: ٢٢٠المهموم، ص  ؛ فرج٥٨غررالحکم، ص  ٢

انظُر إلی ما قالَ و لا ” و فی حدیثِ أهلِ الکَمالِ: »
 «“تَنظُر إلی مَن قالَ.
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آمیز توجّه و التفات کنید و به و کلام حکمت
گوینده آن نظر استقلالی و موضوعی نداشته 

 «باشید.
 فرماید:و یا در جای دیگر می 

گمشدۀ مؤمن و آنچه که » ١الحِکمَةُ ضالَّةُ المُؤمِنِ؛
، حقایق عالم وجود و پیوسته در طلب آن است

رساند و آدابی است که فرد را به آن حقایق می
 «گرداند.متخلّق به آن اخلاق می

ارجاع علّامه طهرانی رضوان الله علیه مؤلّف را 
 الله بهاءالدینی به آیة

روزی مرحوم والد ـ قدّس سرّه ـ به حقیر  
 فرمودند:

الله حاج سیّد رضا بهاءالدینی  شما به منزل آیة
 روید؟یم

عرض کردم: خیر، گاهی ندرتاً خدمتشان  
 رسم. فرمودند:می

حتماً به دیدار ایشان بروید و از محضر ایشان 
مند شوید، ایشان فرد مؤمنی است که بهره

تواند مفید واقع هایشان برای شما میدریافت
 شود و از آن استفاده نمایید.

  

                              
 .١٦٧، ص ٨الکافی، ج  ١
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و این مطلب وقتی بود که این حقیر ظاهراً  
تحت تعلیم و تربیت مرحوم والد بودم و ایشان 

 دانستم و بدان اعتقاد داشتم.را ولیّ خدا می
کنم: به بنده در اینجا صراحتاً اعتراف می 

عنوان فرزند ایشان و کسی که بیش از دیگران 
نسبت به موازین و مبانی و سیره و سلوک و طرز 

نش تربیتی و تعلیم آن بزرگوار اطّلاع و فکر و م
تجربه دارد، در تمام مدّت عمر حتّی یک بار از 
ایشان نشنیدم که فردی را از کسب فیض و 
استفاده از محضر شخصی منع کرده باشند، مگر 
اینکه ارتباط با شخص مذکور برای انسان 

 موجب ضرر و زیان بوده باشد.
ی که نهی مرحوم علّامه از مراجعه به کس

 شودموجب ضرر و زیان می
روزی یکی از بستگان نزدیک که شخص  

ای است، در طهران به تجربهلوح و بیساده
مجلس یکی از افراد مشهور و معروف رفته بود 

داد، و هنگامی که برای مرحوم والد توضیح می
از آن مجلس به نیکی و صفا و ایراد سخنان زیبا 

شد مرحوم والد کرد. وقتی کلامش تمام یاد می
 به او فرمودند:

اگر یک مرتبه دیگر پا به آن مجلس بگذاری، 
 ارتباطم را با تو قطع خواهم کرد!
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و این شخص که مرحوم آقا مجلس او را منع  
کرده بودند همان فردی بود که منکر نیاز به استاد 
و تربیت سلوکی بود و در کلام و سخنانش گویا 

وجود داشت، سحری در جذب و انحراف افراد 
و بدین جهت مرحوم والد آن فرد را از شرکت 
در مجالس او برحذر داشتند. حتّی روزی 

 فرمودند: 
شنوم که یکی به او مراجعه کرده من وقتی می

گویم: دیگر آید و میاست، بدنم به لرزه درمی
 کارش تمام است!

مرحوم علّامه برای وصول به معرفت و کسب 
 ائل نبودندبصیرت هیچ حدّ و مرزی ق

از جمله شواهد بر اینکه روش و سنّت  
مرحوم والد ـ قدّس سرّه ـ وصول به معرفت و 
کسب بصیرت بدون هیچ حدّ و مرزی بود، 
دستور ایشان به طلّاب علوم دینی بود که فرموده 

 بودند:
طلّاب برای کسب علم و تحصیل معرفت هر 
کجا را که مناسب یافتند، بدون اجازه و کسب 

توانند بدانجا عزیمت کنند از این جانب می مجوّز
 و نیاز به سؤال از من نیست.
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بارها به شاگردان و ارادتمندانشان  
 فرمودند:می

انسان باید صحبت بزرگان را مغتنم بشمارد، و از 
آمیز از او برخاست، هر فردی که کلامی حکمت

گوش جان را نوازش دهد و روان خود را معطّر 
 سازد.

ه ایشان به تشرّف در محضر علّامه توصی 
طباطبایی برای بسیاری از افراد مکشوف است. 
ادراک محضر بزرگان از اهل علم و صلاح، از 
مبانی لاینفکّ سلوک عملی ایشان به حساب 

هایی که آمد. و حتّی نسبت به وعّاظ و منبریمی
کردند، برای مجالس مسجد خودشان دعوت می

شرکت کنند و از مطالب  تأکید داشتند دوستانشان
مند شوند؛ گرچه آن واعظ چندان آن واعظ بهره

با مبانی سلوک و عرفان انس و الفتی نداشته 
است و یا اینکه تا حدودی مشرب و مذاق خلاف 

 را داشته است.
 لزوم هوشیاری سالک در کسب علم و معرفت

بلی همچنان که مذکور شد انسان باید در  
بال طریقی باشد که کسب علم و معرفت به دن

برای او ضرر نداشته باشد، و چه بسا دیوسیرتان 
ظاهرنما و غولان رهزن دل و دین و 

خبر از خدا و رسول و های بیالطریققطّاع
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صفتان نما و معاویههای سلمانسفیانابو
گونه بسیارند، که در کمین صید و به دام علی

اند و بصیرت نشستهلوح و بیانداختن افراد ساده
با ظاهری فریبنده و رفتاری متواضعانه و سیمایی 

انگیز به قصد خندان و متبسّم و سخنانی فتنه
 اند.فریب و اغوای اینان همّت گمارده

بنابراین سالک راه خدا کاملًا باید به هوش  
باشد و بر گوش و چشم و قلب خویش حارث 
و نگهبان بگمارد و به هر سخنی گوش نسپارد و 

ای چشم نیندازد و به هر رفتار اهر فریبندهبه هر ظ
و منشی دل و دین نسپارد؛ چنانچه از امام صادق 

 اند:السّلام مروی است که فرموده علیه
﴾آیه شریفه:  ٓۦ عَامِهِ

َ
ٰ ط

َ
نُ إِل

ٰ
نسَ ِ

ۡ
رِ ٱلۡ

ُ
يَنظ

ۡ
ل
َ
 ١؛﴿ف

انسان باید به مأکولات خویش نظر اندازد و با »
أی فَلیَنظُر إلی ”مقصود: « دقّت به آنان بنگرد.

 عِلمِهِ مِمَّن 
  

باید ببیند که علم و معرفتش را از چه » ٢؛“أخَذَه
 «آورد.دست میکسی به

و این مسأله کاملًا واضح و آشکار است و چه  
به آن  بسا خود ما در طول زندگی بارها و بارها

 ایم.ایم و آن را تجربه نمودهبرخورد کرده

                              
 .٢٤( آیه ٨٠سوره عبس ) ١١
 .٥٠٩تفسیر غریب القرآن، ص  ٢
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گرایش نفوس به یکدیگر عامل اصلی در 
 گیری تفکّر و اندیشه افرادشکل

از جمله مسائلی که سالک به خصوص باید  
بدان توجّه کند، مسألۀ گرایش نفوس به یکدیگر 
و تعلّقات نفسانی و روحی است، و این مسأله 

وجّه بزرگان و مربّیان فوق العاده مورد نظر و ت
نفوس و اولیای الهی بوده است، به طوری که 

ای در شاید بتوان گفت: کمترین نکته و مسأله
باب عرفان و سلوک به این اندازه مورد توجّه و 

 تأمّل ارباب سلوک و تزکیه قرار گرفته است.
گیری افکار یکی از علل معدّه در کیفیّت شکل 

قات و تمایلات نفسانی های انسان، تعلّو اندیشه
و نیز فضا و شرایط محیط و جریانات و حوادثی 
است که پیرامون انسان قرار دارند، و این 

گیری تفکّر تمایلات و شرایط به نحوی در شکل
و اندیشه و قضاوت انسان تأثیرگذار هستند که 
حتّی خود انسان از کیفیّت این تأثیرگذاری چه 

ن و خاطرش خطور بسا غافل بماند و هرگز به ذه
نکند؛ یعنی نفس آدمی به واسطۀ محبّت و 

کم من حیث کند، کمای که به فردی پیدا میعلاقه
لایشعر به موازات تمایل بیشتر و روز افزون، 
تفکّر و نحوۀ نگرش او نسبت به آن شخص و نیز 

ها و عقاید او و نسبت به جریانات نسبت به ایده
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بت به مبانی و و حوادث مربوط به او و حتّی نس
موازین شرعی و اعتقادی او نیز تغییر و تحوّل 

 کند، و خطر در همین جاست.پیدا می
در قرآن یکی از عوامل تبدّل اعتقادات علاقه 

 به فرزند شمرده شده است
خداوند متعال از این مطلب در داستان  

 دارد:حضرت موسی و خضر چنین پرده برمی
 
َ
ت
ۡ
ل
َ
ت
َ
ق
َ
الَ أ

َ
 ۥق
ُ
ه
َ
ل
َ
ت
َ
ق
َ
مٗا ف

َٰ
ل
ُ
قِيَا غ

َ
ا ل
َ
 إِذ

ٰٓ ا حَتََّّ
َ
ق
َ
ل
َ
ٱنط

َ
﴿ف

يۡ 
َ
 ش

َ
ت
ۡ
 جِئ

ۡ
د
َ
ق
َّ
سٖ ل

ۡ
ف
َ
ِ ن

يۡۡ
َ
 بِغ

َُّۢ
ة كِيَّ

َ
سٗا ز

ۡ
ف
َ
ٗ ن ا   

رٗا﴾
ۡ
ك
ُّ
ِ ... ١.ن

ن يۡۡ
َ
مِن
ۡ
بَوَاهُ مُؤ

َ
 أ
َ
ان
َ
ك
َ
مُ ف

َٰ
ل
ُ
غ
ۡ
ا ٱل مَّ

َ
﴿وَأ

 
َ
أ
َ
رٗا * ف

ۡ
ف
ُ
ا وَك

ٗ
ن يَٰ
ۡ
غ
ُ
هُمَا ط

َ
ن يُرۡهِق

َ
 أ
ٓ
ا
َ
شِين

َ
خ
َ
ن ف

َ
 أ
ٓ
ا
َ
ن
ۡ
رَد

رَبَ رُحۡمٗا﴾
ۡ
ق
َ
 وَأ
ٗ
وٰة
َ
ك
َ
 ز
ُ
ه
ۡ
ن ا مِّ ٗ يۡۡ

َ
هُمَا خ هُمَا رَبُّ

َ
 ٢.يُبۡدِل

حضرت موسی و خضر حرکت کردند تا اینکه »
به نوجوانی خردسال رسیدند، به ناگاه خضر آن 
پسر بچّه را بگرفت و جانش بستاند و او را رها 
کرد. حضرت موسی تاب نیاورد و فریاد برآورد: 

گناه و معصوم کنی؟ چرا یک کودک بییچه م”
جان نمودی؟ بسیار جرم و گناه بیچنین بیرا این

 “عمل زشت و ناروایی مرتکب شدی!
آنگاه حضرت خضر در مقام توجیه و تعلیل این 

 فرماید:رفتار می
بدان و آگاه باش که کشتن من این نوجوان را ”

                              
 .٧٤( آیه ١٨سوره الکهف ) ١١
 .٨١و  ٨٠( آیه ١٨سوره الکهف ) ٢٢
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کاری عبث و لغو نبوده است؛ زیرا اگر این کودک 
رسید، شد و به سنّ رشد و استقامت میزرگ میب

پدر و مادر مؤمن و موحّدِ خود را از راه برون 
رساند، )به را به کفر و طغیان میکرد و آنان می

واسطۀ تمایلات الحادی و ضدّ خداپرستی و 
توحید و ابراز فسق و فجور، پدر و مادر تحت 

کم از تأثیر احساسات و عواطف فرزندی، کم
شدند و به مستقیم منحرف میصراط 
دادند، و به جای های او پاسخ مثبت میخواست

کم به میل و سلیقه و نهی و طرد او خود آنها کم
گشتند تا اینکه یکسره پا بر تفکّر او متحوّل می

هرچه اعتقاد و مبنای دینی و شرعی گذاشته، از 
 گراییدند.(توحید و ایمان به کفر و شرک می

یّت ما چنین تعلّق گرفت که او را پس اراده و مش
به قتل برسانیم، و خداوند به آنها فرزندی 

تر که موجب روشنی چشم آنها تر و پاکشایسته
و برکت و خیر دنیا و آخرت گردد، عطا خواهد 

 «“کرد.
در این آیه شریفه صراحتاً خدای متعال  
فرماید: علاقۀ فرزندی در آینده موجب تبدّل می

مان پدر و مادر خواهد شد و آنها اعتقادات و ای
 را کافر و مشرک خواهد نمود.

 علّت نهی شریعت از رفاقت با افراد ناباب
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ترین مثال در این زمینه، بارزترین و ساده 
اعتیاد افراد به واسطۀ رفاقت و دوستی با فرد 
معتاد است. تمایل قلبی یک فرد زمینۀ 

 های شیطانی و اغوای وسوسه
  

  



_________________________________________________________________ 

367 

کم او را در دام شده تا اینکه کم فرد تبهکار
نماید؛ و بر همین قیاس در هولناک اعتیاد گرفتار می

 سایر امور خلاف و تباهی.

علّت نهی شریعت از سکونت در بلاد کفر، 
 استدراج است

و به همین جهت است که سکونت در بلاد  
باشد، گرچه انسان نسبت به ادای کفر حرام می

جالس اهتمام ورزد و به نماز و روزه و رفتن به م
خیال خود مراسم مذهبی و محافل دینی را ترک 
ننماید؛ زیرا نفس حضور در فضای کفر و اجتماع 

کم روح و نفس انسان به شود کمکفر باعث می
واسطۀ کمرنگ شدن نورانیّت محیط، جنبۀ ربطی 
خویش را با مبدأ أعلی کم کند، و بدون اینکه این 

شد پیوسته رو به نقصان تغییر برای او محسوس با
و ضعف برود و از هویّت خویش کاسته گردد و 
از سرمایه وجودی که همان حیثیّت ارتباطی او با 
پروردگار متعال است تهی شود، و بالأخره پس 
از مدّتی با تغییر صفات و ملکات و تعلّقات، 
کیفیّت تفکّر و اندیشۀ او نیز متحوّل و متغیّر 

این تحوّل ملموس و  خواهد شد. و بدون آنکه
بیند نسبت به مسائل به نحو محسوس او باشد می

کند، و آن استقامت و پایداری و دیگری فکر می
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ثبات و إحکام در اندیشه و مبنا و اعتقاد، دیگر 
وجود ندارد و آن غیرت و حمیّت دینی در نفس 
او جایی ندارد و آن صلابت و استواری جای 

خیالی و ش و بیخود را به نوعی نرمش و پذیر
انگاری و تساهل داده است. و به مقتضای سست

 آیه شریفه محکوم به استدراج خواهد شد:
حَدِيثِ 
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َ
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 ١.ل
 کنند و آنکلام وحی میما را با کسانی که انکار »

شمرند، کاری را از ناحیۀ بشر و انسان عادی می
نیست و ما با آنها ارتباط نداریم، و ایشان را به 
وادی شکّ و تردید و ضلالت و غوایت 

افکنیم، و بدون آنکه خود متوجّه گردند درمی
نور ایمان و اتّصال به خود را از آنان سلب 

 نماییم * و به می
  

  

                              
 . ٤٥و  ٤٤( آیه ٦٨سوره القلم ) ١١
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نمایانیم که نقشه و برنامۀ ما برای گمراهی میآنها 
و ضلالت آنها بسیار حساب شده و متقن است و 

تواند با آن به مقابله و معارضه کسی نمی
 «برخیزد.

تأثیر کدورت و ظلمت بلاد کفر در حیثیّت 
 تعلّقی و ربطی نفس سالک

و جالب اینکه این مسأله حتّی در مسائل  
اجتهاد یک فقیه نیز فقهی و استنباطات شرعی و 

تأثیر بسزایی دارد، و به تعبیر دیگر همان حیثیّت 
ربطی و تعلّقی که نفس در یک فضای روحانی و 

کند و نورانی به مبدأ وحی و تنزیل احساس می
بر آن اساس و پایه کیفیّت مدرکات او در مسائل 

گیرد، در فضای غیر معنوی و مختلفه شکل می
انسلاخ و روحانی برعکس، به واسطۀ 

گسیختگی، این حیثیّت ربطیّه و تعلّق و تمسّک 
به مبدأ تشریع مدرکات و استنباطات او به 

 صورت مادّی و ظاهری و رُباتی درخواهد آمد.
بسیارند افرادی که پیش از اقامت و سکنیٰ در  

بلاد کفر دارای عقاید و تفکّرات نسبتاً صحیح و 
 در بلاد مناسبی بودند، ولی پس از توطّن و سکنیٰ

های آنان پدید آمده کفر تغییر اساسی در اندیشه
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 ١است.
بعضی از آقایان، انگلیس را مادر جهان اسلام 

 نامندمی
و از عجایب روزگار اینکه بعضی از همین  

آقایان، بلاد کفر چون انگلیس را مادر جهان 
نامند؛ یا للعجب! که تا چه قدر باید اسلام می

ی و اعتقادی گردد تا انسان دچار انحطاط فکر
لب و قلم به چنین اباطیلی بگشاید! مگر کفر با 

شود؟! و مگر استعمار مکّارِ اسلام جمع می
گر با ایمان و اعتقاد به مبدأ و معاد سازگاری حیله

دانند و نخواهند فهمید که این دارد؟! اینان نمی
زمینه و بستری را که استعمار پیر انگلیس برای 

ر مذاهب مختلف از جمله اسلام تبلیغ و انتشا
فراهم نموده است، نه به خاطر رضای خدا و 
رسول و نه به خاطر حمایت و تأیید آزادی و 
دموکراسی در ابراز و اعلان ادیان الهی و نه به 
خاطر توجیه حیثیّت مملکت و دولت و کسب 
وجهه و آبرو برای کشور خویش، بلکه به جهت 

 و اطّلاع هرچه بیشتر بر افکار 
  

  

                              
 باره به طور مبسوط در مجلّدات بعد خواهد شد.الله صحبت در اینشاءإن ١١
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های مزوّرانه و عقاید مردم و ترسیم نقشه
های اهریمنی برای به انحراف و اعوجاج کشیدن پایه

اعتقادی ملل دنیا و در سلطه و اختیار گرفتن زمام 
امور بلاد بر اساس تغییر فکر و اندیشه و باورهای 
رهبران و اندیشمندان ملل و مذاهب است، و این 

آنجا را مهد  ای است که همه از آن غافلند ونکته
های مذهبی و اجتماعی تمدّن و شکوفایی اندیشه

 شمرند.می

اگر همه دنیا بگویند مرگ بر »مرحوم علّامه: 
 «گویم مرگ بر انگلیس!آمریکا، من می

مرحوم والد ما، علّامه طهرانی ـ قدّس سرّه ـ  
 فرمود:بارها می
های شوم بر ضدّ ریزیهای دنیا و برنامهتمام فتنه

شود، و ریزی میمذاهب و ملل در بریتانیا طرح
اگر همه دنیا بگویند: مرگ بر امریکا، من 

 گویم: مرگ بر انگلیس!می
استاد اخلاق و عرفان ایشان، مرحوم سیّد  

 فرمودند:هاشم حدّاد ـ قدّس سرّه ـ نیز می
هایی که جهت تدبیر قشهها و نگیریتمام تصمیم

پذیرد، در بریتانیا و ادارۀ ممالک دنیا انجام می
شود؛ حتّی تغییر و تحوّلاتی که در احراز می
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پذیرد، در انگلستان تصمیم شوروی صورت می
 شود.گرفته می

باری مسألۀ تغییر و تحوّل نفس و تمایلات و  
های آن به واسطۀ شرایط اجتماعی و خواست

ای نیست که جای شکّ و یق مسألهارتباط با رف
شبهه داشته باشد، و هر فرد در طول زندگی خود 
بارها و بارها با مواردی برخورد کرده است که 
چگونه یک نفر با تمایلات مخصوص و تفکّر 
خاص صرفاً با تغییر و تبدّلی که در ارتباط با 
محیط و افراد و شرایط گوناگون برایش حاصل 

ی در تمایلات و تفکّرات او شود، تغییر اساسمی
دهد و هر آنچه را که سابقاً قضاوت رخ می

راند و به نمود اینک بر خلاف آن حکم میمی
هرچه در زمان گذشته تمایل و رغبت نشان 

که داد اکنون عدم تمایل و اکراه دارد، در حالیمی
هیچ معلوماتی به خلاف گذشته در ذهن و قلب 

همان است و او  او وارد نشده است و آن شخص
 نیز همان.

 هیچ الزامی بر رجوع به وصیّ ظاهر نیست
گیری بنابراین از مطالب ذکر شده نتیجه  
 شود که: هیچ الزامی بر رجوع به می
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یک از شاگردان وصیّ ظاهر نیست؛ چنانچه هیچ
مرحوم قاضی ـ قدّس سرّه ـ پس از فوت ایشان به 

ایشان دستور و مرحوم قوچانی مراجعه نکردند و از 
که آنها به مرتبۀ کمال ذکری نگرفتند، در حالی

نرسیده بودند و اسفار اربعۀ سلوکی را طی نکرده 
بودند و همۀ آنها به جز مرحوم حدّاد ـ رضوان الله 
علیه ـ محتاج و نیازمند به استمرار تربیت و تزکیه 

 بودند.
مضافاً به اینکه اکثر شاگردان مرحوم قاضی از  

ختلفی نسبت به مرحوم قوچانی تفوّق و جهات م
برتری داشتند، و در این صورت رجوع آنها به 
مرحوم قوچانی، رجوع اعلم به عالم خواهد بود 

 باشد.و این مسأله عقلًا و نقلًا باطل و مطرود می
وصیّ ظاهر صرفاً یک راهنما و دلیل راه است 

 نه بیشتر
ت التفات و توجّه به این نکته بسیار مهم اس 

که: وصیّ ظاهر صرفاً یک راهنما و دلیل راه 
است نه بیشتر، و هیچ امتیازی بین او بین سایر 
افراد از خُبراء و اهل بصیرت و شناخت نسبت به 
راه خدا و تبیین موانع و توضیح معدّات و ارشاد 

باشد. و به عبارت دیگر ارشاد و به مطلوب نمی
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و و دلالت وصیّ ظاهر و سخنان و رهنمودهای ا
کیفیّت مشی و سلوک او تماماً جنبه طریقی و 

 ارشادی دارد نه جنبه موضوعی و مولوی.
در راه »گویند: روی این اصل کسانی که می 

خدا فقط باید از یک دریچه و یک استاد و یک 
منظر کسب دستور و ذکر نمود، و رجوع به دو 
نفر یا بیشتر موجب تشکیک در قلب و حیرت و 

، صد در صد راه به خطا «دگمراهی خواهد ش
اند و با خلط اند و سخن به لغو و عبث راندهرفته

ای مجزّی و متفاوت، در موضوع و مسأله
 اند.دست آوردهای ناصواب بهنتیجه

این مسأله، که سالک راه خدا نباید از دو نفر  
دستور و برنامه ذکر و ورد داشته باشد، مربوط به 

لیّ الهی است، نه عارف کامل و سالک واصل و و
 مربوط به وصیّ ظاهری.
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 زمان نزد چند استادشاگردی مرحوم علّامه هم
: مرحوم والد ما ـ و شاهد بر این مسأله اینکه 

قدّس الله سرّه ـ در زمان اقامت در نجف هم از 
دستورات و ارشادات مرحوم علّامه طباطبایی 

 الله انصاری بردند و هم از مرحوم آیةبهره می
الله  کردند و هم از مرحوم آیةهمدانی استفاده می

الدّین گلپایگانی کسب فیض سیّد جمال
مند کردند و هم از مرحوم قوچانی بهرهمی
شدند و هم از برخی دیگر از شاگردان مرحوم می

قاضی. و هیچ منافاتی بین این ارتباطات وجود 
ها نداشته است و هیچ تعارضی در این معاشرت

 و ارشادات نبوده است.و جلسات 
توانم مدّعی شوم در همان حتّی این بنده می 

زمان که مرحوم والد ما با مرحوم قوچانی حشر 
اند، قطعاً از نقطه نظر علمی در و نشر داشته

جهات مختلف و در بسیاری از دقائق و رقائق 
عرفانی و سلوکی بر ایشان سبقت داشتند، در 

قعاً این رجوع، که چنانچه عرض شد اگر واحالی
رجوع حقیقی و واقعی باشد، رجوع اعلم به عالم 

 خواهد بود که باطل و ممنوع است.
شاگردان آقا سیّد احمد کربلایی به وصیّ ظاهر 

 مراجعه نکردند
طور شاگردان و تلامذۀ سلوکی مرحوم همین 

آقا سیّد احمد کربلایی، کجا به وصیّ ظاهری 
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لواسانی مراجعه  ایشان مرحوم آقا سیّد ابوالقاسم
الله  کردند؟ که از جملۀ همین تلامذه مرحوم آیة

 اند.الدین گلپایگانی بودهآقا سیّد جمال
کنند: بنابراین مطلبی که بعضی مطرح می 

ترین و ممتازترین فرد پس وصیّ ظاهر شاخص»
، «از ولیّ کامل است و حتماً باید به او رجوع نمود

تّی با وجود وصیّ پایه و اساسی ندارد. و انسان ح
تواند به سایر دوستان و ظاهر یک عارف بالله می

شاگردان او و حتّی غیر مرتبطین با او مراجعه 
نماید و از آنها کسب فیض کند، و به طور کلّی 
دیدگاه عرفان و توحید در این قضیّه بسیار باز و 
در کمال انشراح و انبساط است؛ زیرا ظهور 

های تلف و آینهپروردگار را در مظاهر مخ
داند و انحصاری در گوناگون، عامّ و شامل می

باشد و مظهریّت خاصّ و تعیّن خاص قائل نمی
سلیمان نبیّ از نصیحت مور و گنجشک بیمی به 

 دهد.خود راه نمی
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 یکی از نقاط افتراق مکتب عرفان از سایر مکاتب
و این است نقطه افتراق بین مکتب عرفان و  

 توحید و بین سایر مکاتب و نِحَل.
در مکتب عرفان مرزی برای کسب معرفت و  

علم وجود ندارد و حدّی برای استفاده و 
باشد و حصری در استفاضه از فیوضات الهی نمی

البصائر رجوع و معاشرت افراد با خبراء و ذوی
و راهروِ مسیر این راه، نخواهد بود. سالک 

ظاهر مراجعه کند  تواند به وصیّمعرفت، هم می
و هم به سایر افراد و از همه کسب فیض بنماید؛ 
چنانچه مرحوم والد ـ قدّس سرّه ـ نیز به همین 
روش و منهج در طول زمان سیر و سلوک خود 
پیش از اتّصال به استاد و مرشد ربّانی خود، 

ـ سیر  هقدّس سرّحضرت سیّد هاشم حدّاد ـ 
ها نمودند و از مصاحبت و ارتباط با همه نکتهمی

بستند، چنانچه گرفتند و آنها را به کار میبرمی
ها اشارت بارها در زمان حیات به این نکته

کردند و فرمودند و برای تلامذۀ خود نقل میمی
 دادند.دستور می

 عنایت مرحوم حدّاد به مذکورات بدیع افراد
شد که در حضور موارد دیده میدر بسیاری از  

مرحوم حدّاد مطلبی قابل توجّه و بدیع و طرفه از 
شد، مرحوم حدّاد به اطرافیان شخصی نقل می

این مطلب را بنویسید و به کار »فرمودند: می
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و یا اینکه حدیث و شعری لطیف قرائت « بندید.
این حدیث و یا شعر »فرمودند: شد، ایشان میمی

و نیز گاهی از اوقات دستوری « را حفظ کنید.
به این دستور »فرمودند: شد، میعملی مطرح می

 «عمل نمایید.
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مجلس شانزدهم : وظیفۀ سالک إلی الله در 
 صورت عدم وجود وصیّ ظاهر
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 الحمد للّه ربّ العالمین

و الصّلاة و السّلام علی خیر المرسلین محمّد و آله 

 الطّاهرین

 و لعنة الله علی أعدائهم أجمعین

  

  

دعوی خلافت طریق و وصایت سلوکی نمودن 
 افراد بعد از مرحوم علّامه طهرانی

تا اینجا سخن در این بود که پس از رحلت  
عارف بالله، شاگردان او و نیز غیر شاگردان، در 
صورت وجود وصیّ ظاهر چه باید بکنند؟ که ما 
حصل مطلب گذشته این بود: وصیّ ظاهر فردی 
است صالح و برجسته و صاحب نفس صافی و 

آلایش و صادق و خبیر به رمز و راز و مسائل بی
تواند در صورت نیاز و د میسلوک، و هر فر

مند شود، کشف استفاده و استفاضه از او بهره
مند گردد؛ و تواند بهرهچنانچه از سایر افراد می
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در صورت عدم نیاز هیچ الزامی به رجوع به 
وصیّ ظاهر، نه عقلًا و نه شرعاً و نه طریقتاً 

 باشد.نمی
و امّا در صورت عدم وجود وصیّ ظاهر،  

سأله پس از رحلت مرحوم علّامۀ چنانچه این م
والد ـ قدّس سرّه ـ مکشوف شد و نقاب از چهرۀ 
مدّعیان وصایت و خلافت آن ولیّ الهی برافتاد و 
کذب مدّعایشان چون شمس فی رائعة النّهار بر 

 همگان آشکار گشت.
ای در شهرهای جالب توجّه اینکه عدّه 

 مختلف پس از ارتحال مرحوم علّامه 
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قدّس سرّه العزیز ـ دعوی خلافت طریق والد ـ 
و وصایت سلوکی نمودند و با انحاء مختلف از 

های کذب و ترفندهای مزوّرانه و مکّارانه و نسبت
خلاف خواستند که آن رِدای کبریای تجرّد و توحید 
را که فقط بر قامت رعنای آن یار برازنده و شایسته 

نمود، بر قامت نحیف و ضعیف و رنجور و می
رمانده و بیمار خویش بیارایند و بر مسند و جایگاه د

آن عارف الهی تکیه زنند و به امر و نهی و ذکر و فکر 
و ارشاد بپردازند و با نفس آلوده و منغمر در شهوات 

ها و کثرات، خود را همنشین سدرۀ منتهای و انانیّت
عرش بنیان، ملائک پاسبان آن حریم قدّوسی و 

 غافل از اینکه: ساحت سبّوحی بنمایند،

اشعار نغز حافظ شیرازی در باب مدّعیان 
 دستگیری و ارشاد

 
 و یا به قول خواجۀ شیراز، رحمة الله علیه: 
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 آری: 
 

کردند باری این مدّعیان دروغین خیال می 
اینکه چند صباحی در صحبت آن عزیز بسر 

هایی از فرمایشات و طرائف و اند و نکتهبرده
اند، و در حال و هوای ات او برگرفتهظرائف بیان

ها و ها و سرگذشتاو سخن از خاطره
های او برانند و مجلس را به این گونه از داستان

سخنان و قضایا گرم کنند و اطرافیان را با این 
شود؛ بیانات شائق و راغب کنند، مطلب تمام می

 هیهات!
ملاک ارتباط و استفاده و کسب فیض از هر خبیر 

 رو بصی
جالب اینکه همان معیار و ملاکی که اخیراً در  

ارتباط با استفاده و کسب فیض از هر خبیر و 
بصیر و سالک راه ذکر شد، و آن انبساط طریق و 
عدم انحصار فیض در مَجرا و مظهر خاص، که 
لازمۀ انشراح صدر و انفتاح طریق و نورانیّت 
نفس است، در مدّعیان وصایت مرحوم والد 
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 قع شد. بدین صورت که هر که دربرعکس وا
شد و بر آن آستان جرگه و حزب آنها وارد نمی

آورد، مطرود و سر تعظیم و تسلیم فرود نمی
گردید و از دایره رفاقت و منکوب و مخذول می

شد، گرچه از مصاحبت کنار گذاشته می
ترین احبّه و تلامذۀ مرحوم علّامه والد ـ نزدیک

از اسرار و رموز آن  ـ بوده است و قدّس سرّه
بزرگ مطّلع و آگاه بوده است و تا پایان عمر از 

رفته است. حواریّون خاصّ ایشان به شمار می
عجبا، که این چه وصایت و ارشادی است که 

 ترین حتّی نزدیک
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گونه به چوب ستم یار و مصاحب آن عزیز را این
نوازد و او را از نعمت صحبت و و ظلم و قهر می

 نماید!!ارتباط با دوستان محروم می

عظمت فتنۀ بعد از مرحوم علّامه در مقابل فتنۀ 
 بعد از مرحوم انصاری

ای را در اینجا باید صراحتاً عرض کنم: فتنه 
در روح مجرّد پس که مرحوم والد ـ قدّس سرّه ـ 

 ـرحمة الله علیه  از فوت مرحوم انصاری همدانی 
ها که خود ـ ذکر کردند با آن تفاصیل و شیطنت

این حقیر تا حدودی شاهد و ناظر بر آن بودم، 
ای است که پس از ارتحال اندکی از این فتنه

 مرحوم والد اتّفاق افتاده است.
ل شیطان لعین با تمام حِیَل و وسائط و وسای 

در مراتب مختلفِ إغوا و رهزنی وارد این معرکه 
ها بلکه افکار و ها و قلبگردید. و نه تنها دل

ها و معیارها را به کلّی زیر و ها و ملاکاندیشه
 رو کرده و واژگون ساخت.

های دروغین، مکاشفات کذب و خواب 
های افتراگونه و ورود درآوردی و نقل قولمن

تثبیت و اثبات وصایت تخیّلات و توهّمات در 
تخیّلی و توهّمی و باطل، تنها بخشی از انحراف 

ای بود که پس از ارتحال آن بزرگ برای و فتنه
را از مسیر  برخی از شاگردانش رخ نمود و آنان

حقّ و منهج راستین او به بیراهه و هلاکت کشاند 
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 و به فساد و افساد و تباهی افکند.
از فتنۀ بعد  سعی و کوشش مؤلّف در جلوگیری

 از مرحوم علّامه
این حقیر که بطلان مسیر و کذب مبانی و  

ها و نفسانیّات اشخاص را مانند اشتعال انانیّت
دید، در صدد روز روشن واضح و آشکار می

اصلاح و تصحیح مسائل برآمد و با افراد مختلف 
جلسات بحث و محاجّه و استدلال اقامه نمود و 

دلیل و شواهد را  از مدّعیان وصایت اقامۀ
خواستار شد و صریحاً عرضه داشت: شما تصوّر 
نکنید که ایمان و خوف از روز جزا و اشتیاق 
کسب فیوضات فقط در انحصار خود شماست و 

باشد! ما هم دیگران را از آن بهره و نصیبی نمی
به نوبۀ خود به همان اعتقادات و ملاکات 

ا نیز معتقدیم و ترس و خوف از روز جزا برای م
وجود دارد، و اگر از دیگران بیشتر نباشد، کمتر 
نیست، و شوق زیارت حضرت حقّ و اکتساب 
فضیلت و وصول به سر منزل محبوب برای ما نیز 

 موجود است. و اگر 
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مطلبی هست، بسم الله ما هم بدانیم. چطور ما که 
فرزند این عارف الهی بودیم و نسبتاً به مسائل و 

ع کافی و مکفی داشتیم و از رموز و قضایای او اطّلا
اسرار و حرکات و سکنات او اگر بیش از دیگران 
مطّلع نبودیم، کمتر نیز نبودیم، نتوانستیم به این مسأله 
اطّلاع و معرفت حاصل نماییم؟ و این چه سرّ مگویی 

یک از فرزندان و اقربا و دوستان و بود که هیچ
تند، و شاگردان او در زمان حیاتش مطّلع نگش

مرتبه پس از ارتحالش همه فهمیدند به جز ما و یک
 ای دیگر از ارادتمندان ایشان؟!عدّه

آری، فقط یک نفر مدّعی شد که در زمان  
حیات والد معظّم راجع به رجوع به فردی پس از 
رحلت ایشان سؤال نموده بود و ایشان فرموده 
بودند: به فلانی مراجعه کنید. حال بر فرض 

ن قضیّه و دلالت بر رجوع، کجای این صحّت ای
کند؟ تازه مطلب دلالت بر وصایت ظاهری می

خود آن شخص پس از ابراز این سخن از حرف 
این یک مسأله شخصی »خود برگشت و گفت: 

 «بوده است و ربطی به سایر افراد ندارد.
شاهد بر این مدّعا اینکه پس از ارتحال  

از دوستان و مرحوم والد ـ قدّس سرّه ـ چند نفر 
ارحام به خود حقیر گفتند: ما از والد شما سؤال 



_________________________________________________________________ 

389 

ای اتّفاق کردیم که اگر خدای نخواسته مسأله
 افتاد به چه فردی پس از شما مراجعه کنیم؟

ایشان فرمودند: به فلانی. و وقتی این سخن  
را به حقیر ابراز کردند، من گفتم: در این قضیّه 
دلالت و اشارتی بر وصایت حقیر نیست، و اگر 
بخواهید این مسأله را افشا کنید من تکذیب 

نمایم. و اگر شما خود خواهم کرد و برخورد می
را موظّف و مکلّف بر اطاعت و انقیاد از حقیر 

کنم که دربارۀ این دانید، من به شما امر میمی
 مسأله با احدی صحبت و سخن نگویید.

عدم تأثیر احتجاجات مؤلّف در بطلان وصایت 
 مدّعیان دروغین

ها و احتجاجات حقیر در بطلان صحبت 
وصایت مدّعیان دروغین راه به جایی نرساند، و 

ای جز در مقابل بیانات متقن و برهانی چاره
پسندیدند؛ امّا در خفا و دم تکلّم نمیسکوت و ع

پنهان احکامِ مولوی بر طرد و دورباش و سلام 
نکردن و قطع ارتباط، پیوسته برقرار بود و ابداً از 

 آن منهج شیطانی و مسیر بطلان تنازل 
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 کردند و کاملًا مصداق آیۀ شریفه: نمی
َ
حۡوَذ

َ
﴿ٱسۡت

نسَىٰهُمۡ ذِ 
َ
أ
َ
نُ ف

َٰ
يۡط

َّ
يۡهِمُ ٱلش

َ
﴾عَل ِ

َ
رَ ٱللَ

ۡ
در حقّ آنها   ١،ك

 نمود.صادق و بارز می
سخنان حقّ و پندهای مشفقانه دیگر اثر خود  

را از دست داده بودند و از گوش آنها راهی به 
سوی قلب و ضمیر وجود نداشت. و طرفه آنکه 

ترین سدّ و مانع اطّلاع و علمیّت حقیر را بزرگ
درآوردی رسیدن به حقّ و پذیرش وصایت من

شمردند، و بر هلاکت و انحراف حقیر ایان میآق
نمودند. واقعاً انسان باید از ابراز تأثّر و تأسّف می

این همه حماقت و نفهمی و ضلالت به خدا پناه 
 ببرد!

دوستان و رفقای حقیر را کافر و مرتدّ و منافق  
شمردند و سلام بر آنها را موجب تکدّر نفس می

 بالله.دانستند؛ نعوذ و ظلمت دل می
های اینها داستان و تخیّلات نیست، واقعیّت 

ملموس و محسوس و مُشاهَد خارجی است که 
همه در خارج اتّفاق افتاده است، و به همین دلیل 

شود و باید موجب عبرت و تنبّه و تذکّر انسان می
پیوسته این مسائل را مدّ نظر داشته باشیم و از 

                              
 .١٩( صدر آیه ٥٨سوره المجادلة ) ١١

شیطان بر ایشان غالب و چیره گشته، پس ذکر و یاد خدا را از : »ترجمه
آوردن به خدای تعالی غافل و آنها را از توجّه و روی)یادشان برده است 

 (محقّق(.« )ناآگاه گردانیده است
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و متوجّه باشیم که ابتلای به آنها به خدا پناه ببریم 
خدای ناکرده خود ما به همان مصائب و 

 ها مبتلا نگردیم.ها و سرنوشتضلالت
عدم پذیرش سخن مرحوم علّامه طهرانی توسط 

 افراد
مرحوم والد ـ رضوان الله علیه ـ در کتاب  

 اند:روح مجرّد فرموده
حال برای حقیر چند بار در مدّت عمر چنان تا به

سخن حقّم را یک نفر هم نپذیرفته  اتّفاق افتاده که
ام از جمعی انبوه که با یکایک است، و ناچار شده

آنان سوابق ممتدّ خویشاوندی و یا رفاقت و 
ترین ام، کناره بگیرم؛ و این مهممصاحبت داشته

 ١.ترین آن موارد بوده استو بزرگ
  
توانم مدّعی شوم که در این این حقیر نیز می 

قضیّه و فتنه پس از ارتحال مرحوم والد کسی 
سخن و کلام حقّ مرا نفهمید، و آن را به اغراض 

نمودند. ما نفسانی و توهّمات شیطانی حمل می
نیز امر خود را به خدای حیّ قیّوم و ربّ ودود و 
 عطوف واگذار نمودیم و کار بندگانش را به او
محوّل کردیم و لب از سخن و احتجاج فرو 

 بستیم و به کار و مَآل خویش بپرداختیم.

                              
 .٥٩روح مجرد، ص  ١
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جالب توجّه آنکه بنده در طول حیات خویش  
کردم که چطور متصوّر بارها به این مسأله فکر می

است برای مسلمانان صدر اسلام با وجود رؤیت 
و مشاهدۀ حضوری رسول خدا صلّی الله علیه و 

این همه توصیه و بیان دربارۀ آله و سلّم و 
السّلام و بالأخره جریان و  أمیرالمؤمنین علیه

واقعۀ غدیر خم و حتّی تذکّر رسول خدا نسبت 
طالب یک روز به ولایت و وصایت علیّ بن أبی

گونه تمام پیش از ارتحال در مسجد مدینه، این
ها را پس از رحلت حضرت آن سخنان و توصیه

ه اطاعت و انقیاد سایرین به کناری بگذارند و ب
بپردازند؟! آخر اینها چگونه مسلمانی بودند که 
هنوز کفن رسول خدا خشک نشده، در مقام تمرّد 

ها پشت از دستور او برآمدند و به تمام سفارش
الطاعة او را کأن لم یکن پا زدند و اوامر واجب

تلقّی نمودند؟! این چه مسلمانی و دیانت و 
 شریعت است!

این بنده بارها و بارها این مطلب را در و خود  
طول حیات خویش برای دوستان و بر فراز منبر 

کردم و تعجّب و ابهام خویش و خطابه بیان می
 نمودم.را از این مسأله و معمّا پنهان نمی

ولی گویا حقیقت این مطلب در وجود من به  
پاسخ و مبهم پیوسته مکنون صورت یک سؤال بی

نتوانستم وجدان و ضمیر خویش  گاهبود، و هیچ
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را نسبت به توجیهات و تأویلات راضی سازم و 
پرده از سیمای این معمّا و معضل بردارم و راز 

 این واقعه را کشف نمایم.
توانم بگویم که: دیگر آن معمّا و امّا اکنون می 

 پاسخ و معضل و سؤالِ بی
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جواب در نفس من وجود ندارد و حقایق 
ما و مکنون واقعی خویش را بر من تاریخی، سی

ای من اند، و راز سر به مُهری دیگر برمنکشف نموده
وجود ندارد. برخورد با فتنه پس از رحلت مرحوم 
والد و قضایایی که خود بالعیان شاهد و ناظرش 
بودم، بسیار بسیار نقش اساسی و کلیدی در حلّ این 

آن ها سالۀ عمر من داشته است، و دیگر معمّای ده
ها و مطالبی که از اصحاب رسول خدا سرگذشت

خوانیم، برای ها میپس از رحلت حضرتش در کتاب
گذارد و کاملًا واضح و بنده جای سؤالی باقی نمی

 نماید.آشکار می
جایی که تلامذه و دوستان مرحوم علّامه والد  

ـ قدّس سرّه ـ با آن سوابق و حالات و با آن 
چنین در دام ابالسۀ ان ایننزدیکی و اقتراب به ایش

الوجوه وجه منجنّ و انس گرفتار آیند که به هیچ
منفذی برای نفوذ جریان حقّ در قلب و ضمیر 
خویش باقی نگذارند و مصداق آیۀ شریفه: 

﴾
َ
ون

ُ
 يَعۡقِل

َ
هُمۡ لَ

َ
ٞ ف مٌ عُمۡي

ۡ
 بُك

در وجود  ١،﴿صُمُُّّۢ
آنان کاملاً محقّق و متعیّن شود، دیگر چه انتظاری 

                              
 :٣٠٠، ص ٧. معاد شناسی، ج ١٧١( ذیل آیه ٢سوره البقرة ) ١١
 «لالانی، و کورانی؛ پس ایشان تعقّل و ادراک ندارند. آنان کرانی هستند، و»
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های مسلمانان زمان رسول خدا در طیفاز 
 توان داشت.مختلف و متفاوت می

انگیز فتنۀ بعد از مرحوم تأثیر عجیب و شگفت
 بینی مؤلّفعلّامه در جهان

پس از رحلت  ۀکنم که: فتنبنده اعتراف می 

انگیزی در مرحوم والد تأثیر عجیب و شگفت

دای بینی حقیر پدید آورد، و از این بابت باید خجهان

سبحان را شاکر باشم که چنین نعمت عظیمی را نصیب 

این بنده نمود، و بسیاری از مبانِّ و نکات عمیق و دقیق 

خامی و  ۀعرفانِّ را بر من فاش نمود و از مرحل

در آورد و حقیقت دنیای دون و ناپختگی و جهالت به

عالِ شهوات و کثرات و نفسانیّات و توهّمات را به 

نمود. فللّه الحمد و له الشّکر،  خوبی و وضوح آشکار

 إنّه هو الموفِّق و المعین.
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آری، به فرموده خواجه حافظ شیرازی،  
 رحمة الله علیه:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ام که: بنده بارها به این مطلب تصریح کرده 
اگر مرحوم والد ـ قدّس سرّه ـ تا به حال در قید 
حیات بودند و ما از نعمت مصاحبت و حضور 

قدر در تبدّل حال و برخوردار بودیم، اینایشان 
کشف حقایق در نفس من مؤثّر نبودند که فقدان 

های مرا ایشان و بروز فتنۀ غریب توانست دیدگاه
به کلّی تغییر دهد و نگرش مرا نسبت به حال و 
هوای روزگار و ابنای روزگار دگرگون نماید و 
واقعیّت دنیای دون و باطنِ کثرات و ارتباطات و 

ها و جاهلان ورزیاجتماعات و ارادت
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های اطرافیان نسبت به خود نما و دیدگاهدوست
 را بنمایاند.

بروز منویّات و کنار رفتن نقاب از چهرۀ افراد 
 پس از رحلت مرحوم علّامه

در زمان مرحوم والد ارتباطات و تمایلات و  
جانب با ها به واسطۀ انتساب اینلبخندها و تبسّم

ایشان بود، و ما این رفتار و منش افراد را به 
گذاشتیم و خرسند و حساب خود می

وقت از این همه لطف و محبّت؛ و تصوّر خوش
 کردیم می
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که این رفتار و کردار و گفتار پس از فوت و 
رحلت ایشان پیوسته خواهد بود و ما باید همیشه 

 ها و ارادت افراد بوده باشیم.پذیر لطفمنّت
رحلت این بزرگوار همۀ این محاسبات را در  

هم ریخت. افراد در این مضمار بواطن خود را به 
نمایش گذاردند و نقاب از قلب و ضمیر 
منافقشان برافتاد و سیرت پنهان چون صورت 

ه آنها، عیان گشت. احقاد بدر و کریه و مشوّ
های در درون انباشته شده، سر باز حنین و کینه

کرد، و از آنجا که زمینه را خالی از پاسدار و 
پاسبانی چون مرحوم والد یافتند، با تمام توان به 
ابراز و اظهار مکر و حیله و نیرنگ و دغل 
بپرداختند و سایر افراد را تحت تأثیر انفاس شوم 

های مسموم خویش قرار دادند. دیگر از و نفس
ابّهت و هیمنه و سیطرۀ آن عارف نامدار خبری 

خردان و نبود و عرصۀ سیمرغ جولانگاه بی
فاسدین و مفسدین گردید. کسانی که در زمان 

شان به مرحوم والد حیات والد، هدیه و تحفه
گیر و شد، معرکهفرستاده می توسّط حقیر پس

 بلبشو و آشفته شدند. گردانندۀ این اوضاع
ای که سکّان و بادبان آن به کشتی دریازده 

هدایت و ارشاد آن ولیّ الهی در تلاطم دریا و 
اقیانوس در حرکت و انسجام بود، با ورود 

های سهمگین و شکنندۀ امواج فتنه و اغوا طوفان
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چنان درهم شکست که هر تکّۀ آن در برخورد با 
ها و امواج ویرانگر محو و نابود تخته سنگ
ی از آن صلابت و استقامت و استواء گشت و اثر

 مطلقاً باقی نماند.
فاصله گرفتن افراد از خط و ممشای مرحوم 

 علّامه طهرانی
های گیریدر مسائل اجتماعی و جهت 

حسّاس، دیگر از آن خطّ و ممشای مرحوم والد 
اثری باقی نماند و کار بدانجا رسید که طشت 

و گرچه ! رسوایی از بام هفت فلک بر زمین افتاد
با تمام این اوصاف این حقیر در موارد مختلف و 

های مختلف با ارسال رساله و پیک، نقطه زمان
رساندم و از های خویش را به سمع افراد مینظر
﴾:.باب مُبِيۡنُ

ۡ
 ٱل
ُ
غ
َٰ
بَل
ۡ
 ٱل

َّ
سُولِ إِلَ  ٱلرَّ

َ
 ١،﴿وَمَا عَلَ

 ابلاغ حقیقت امر و اتمام حجّت 
  

حوادث و قضایای نمودم ـ مخصوصاً در این می
سنوات اخیرـ، ولی گوش شنوایی برای این سخنان 
و اندرزها نیافتم و با رویکرد و برخوردی متفاوت 
روبرو شدم، و دیگر از ارسال نامه و ابلاغ پیام 

 نظر نمودم و به این آیۀ شریفه متذکّر گردیدم:صرف

                              
 .٥٤( ذیل آیه ٢٤سوره النّور ) ١١
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وبٍ 
ُ
ل
ُ
ٰ ق مۡ عَلََ

َ
 أ

َ
رۡءَان

ُ
ق
ۡ
 ٱل

َ
رُون بَّ

َ
د
َ
 يَت

َ
لَ
َ
ف
َ
﴿أ

 
َ
﴾أ

ٓ
هَا
ُ
ال
َ
ف
ۡ
 ١؛ق
کنند و در آیا این افراد به آیات قرآن توجّه نمی»

نمایند، یا آن معانی و حقایق تدبّر و تأمّل نمی
اینکه اصلًا بر قلوب و ضمائر آنها قفل زده شده 
است و دیگر قدرت و توان ادراک حقایق را 

 «ندارند.
ولی با تمامی این اوصاف، تأثیر بسیار مثبت  

ه این جریانات در نفس و دیدگاه ای کو سازنده
من به وجود آورد ـ چنانچه ذکر شد ـ، رسیدن 
به حقیقت وجودی و حیثیّت ربطیّه و ادراک 
صحیح معنای حرفی وجود خود ما بود. برخورد 
و رفتار زشت افراد به حقیر و منتسبین به 

جانب که در ارتباط با انتساب به مرحوم این
ود، مرا بر آن داشت گیری شده بعلّامه والد جهت

که ربط و تعلّق خویش را به مبدأ هستی و 
سرچشمۀ وجود بازیابی و ارزیابی نمایم، و 
جایگاه خویش را در این اقیانوس بیکران هستی 
مورد دقّت و بازرسی قرار دهم، و به این نکته 
واقف شوم که تمام ذوات هستی با تمام صفات 

ست از و ملکات فاضله و حسنه، همه و همه درب
ای از این آن ذات حیّ قیّوم و سرمد است و ذرّه

صفات و کمالات در دایرۀ وجود به غیر او تعلّق 

                              
 .٢٤( آیه ٤٧سوره محمّد ) ١١
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 نخواهد گرفت.
کنار رفتن پرده مجاز و نفاق از چهره افراد پس از 

 رحلت مرحوم علّامه طهرانی رضوان الله علیه
آری، آن عزّت و اعتباری که در زمان حیات  

باره از یافتیم، به یکد میمرحوم والد در ذات خو
هم فرو ریخت و عزّت و اعتبار از آن خدای 

ِ جَمِيعًا﴾سبحان گردید؛ 
َّ

 لِلَ
َ
ة عِزَّ

ۡ
 ٱل

َّ
آن   ١.﴿إِن

حشمت و جاه و مقام که در آن ازمنه از حرکات 
یافت، به ناگاه تبدیل و سکنات ما عزّ صدور می

 به ذلّت و مسکنت و عدم مقبولیّت و انزجار و 
  
مَنِ گشت. که خود فرموده است: نفرت 

ِّ
﴿ل

ارِ﴾ هَّ
َ
ق
ۡ
حِدِ ٱل

ٰ
وَ
ۡ
ِ ٱل

َّ
يَوۡمَ لِلَ

ۡ
 ٱل
ُ
ك
ۡ
مُل
ۡ
 ٢.ٱل

ها به ها و تمجیدها و توصیفآن تعریف 
باره متحوّل به ضد بلکه نقیض آن گشت، تا یک

جایی که برای افراد خارج از این گردونه قابل 
تصوّر و باور نبود. و در اینجا زنگ هشدار از 

ن آمد که: ملأ أعلی به صدا در جانب م مِّ
ُ
﴿وَمَا بِك

﴾ ِ
َ

مِنَ ٱللَ
َ
عۡمَةٖ ف

ِّ
 ٣.ن

ها و رفت و آمدها تبدیل به ها و انسآن محبّت 

                              
 .٦٥( قسمتی از آیه ١٠سوره یونس ) ١١
 .١٦( ذیل آیه ٤٠سوره غافر ) ٢٢
 .٥٣( آیه ١٦سوره النّحل ) ٣٣
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خصومت و دشمنی و فرار و تهمت و کذب گردید که 

خود فرمود: هو الّذی ألّف بین قلوبکم. پس این الفت 

ی بود و اُنس، ذاتِِ ذات و شخصیّت ما نبود، بلکه عاریت

ای عنایت کرد و و مقطعی، که خدای سبحان در برهه

 پس از آن، آن را پس گرفت.

آثار و نتایج حوادث بعد از مرحوم علّامه در سرّ 
 و ضمیر مؤلّف

باری لطف و عنایت خدای متعال بر این  
ناچیز چنین تعلّق و تقدیر نمود که با ورود این 

ستان حوادث و فتنۀ عمیاء به پوچی دنیای دنیاپر
ها در پی برد و به عالم شهوات و کثرات و انانیّت

هر لباس و هر مسلکی واقف گردد و حقایق را 
از مجازها و توهّمات باز شناسد و به ارادت و 

کارانۀ اهل مکر و تزویر و مودّت مجازی و فریب
ارباب سیاسات و مصالح دنیوی آشنا شود، و 

دت بداند و بفهمد و لمس و وجدان کند که سعا
و فلاح صرفاً با چند صباحی در خدمت بزرگی 

شود، و صحبت مستمرّ با بسر بردن مهیّا نمی
ای در بر اولیای الهی بدون عمل به آنها نتیجه

نخواهد داشت و در مجالس ذکر و محافل ائمّه 
علیهم السّلام شرکت کردن بدون وصول به عمق 
و حقیقت راه و ممشای عرفای بالله مثمر ثمری 

هد بود، و حشر و نشر با اولیای خدا و در نخوا
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های سفر و حضر به همراه او بودن و ملاقات
خصوصی و استماع سخنان شیرین و چه بسا 
بعضی از اسرار و رموز، دردی از آلام و اسقام او 

 دوا نخواهد نمود.
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و نیز به این نکته کاملًا واقف گشتم که  
تورات و انتساب با اولیای خدا بدون عمل به دس

نفوذ در ریشه و عمق مبانی و تفکّرات آنها، جز 
تر و آسیب وبال و خسران و مسئولیّت سنگین

 ای نخواهد داد.بیشتر نتیجه
نَّ 
ُ

يۡيَ
َ
ق
َّ
ءِ إِنِ ٱت

ٓ
سَا

ِّ
نَ ٱلن حَدٖ مِّ

َ
أ
َ
نَّ ك

ُ
سۡيَ

َ
ِّ ل ي تَِّ

َّ
ءَ ٱلن

ٓ
نِسَا

ٰ
﴿يَ

 ۦ بِهِ
ۡ
ل
َ
ي ق ِ

ذِي فن
َّ
مَعَ ٱل

ۡ
يَط

َ
وۡلِ ف

َ
ق
ۡ
عۡنَ بِٱل

َ
ض

ۡ
خ
َ
 ت

َ
لَ
َ
ف

نَّ 
ُ
ي بُيُوتِك ِ

 فن
َ
رۡن

َ
ا * وَق

ٗ
عۡرُوف  مَّ

ٗ
وۡلَ

َ
نَ ق

ۡ
ل
ُ
مَرَضٞ وَق

و
ُ ۡ
ةِ ٱلۡ هِلِيَّ

ٰ
جَ
ۡ
جَ ٱل ُّ يََ

َ
جۡنَ ت َّ يََ

َ
 ت
َ
 وَلَ

َ
وٰة
َ
ل قِمۡنَ ٱلصَّ

َ
ٰ وَأ

َ
ل

ۥ﴾
ُ
ه
َ
َ وَرَسُول

َ
طِعۡنَ ٱللَ

َ
 وَأ
َ
وٰة
َ
ك  ١.وَءَاتِيۡنَ ٱلزَّ

ای زنان پیامبر! شخصیّت و شأن شما مانند شأن »
و ارزش بقیّه از زنان نیست، و اگر تقوای 
پروردگار را پیشۀ خود سازید اجر بیشتری را 

اید. پس هنگام سخن گفتن نصیب خود کرده
ا نازک نکنید که این امر موجب صدای خود ر

تحریک افراد مریض و آلوده خواهد شد، و 
پیوسته با کلام نیکو و سخن مناسب با مردم تکلّم 
نمایید تا شأن و شخصیّت پیامبر در رفتار شما 

 محفوظ بماند. *
های خود مستقرّ باشید و و همچنین در منزل

های جهت از منزل خارج نشوید و مانند زنبی
جاهلیّت با زر و زیور و آرایش نامناسب  دوران

خود را به مردم ننمایانید و حجاب و عفاف را 

                              
 .٣٣و صدر آیه  ٣٢( آیه ٣٣سوره الأحزاب ) ١١
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پا دارید و زکات همیشه مراعات کنید و نماز را به
اموال خود را بپردازید )مانند سایر افراد به احکام 
و تکالیف التزام داشته باشید و نگویید: ما ازواج 

ر عهده رسول خدا هستیم، پس حکم و تکلیفی ب
 باشد.(ما نمی

و از خدا و رسول او اطاعت و فرمانبرداری 
 .«نمایید... 

مسئولیّت خطیر اولاد و ازواج و ارحام اولیاء خدا 
 نسبت به سایرین

در این آیات خداوند مسئولیّت زنان پیامبر را  
بیش از سایر افراد قرار داده است، و به همان 

رسول خدا درجه از قرب که انتساب و ارتباط با 
نماید و موقعیّت و شأن آنان برای آنها فراهم می

سازد، به همان مقدار در را نزد مردم افزون می
صورت تمرّد و سرپیچی از اوامر الهی و ابراز 

 خودسری و اظهار انانیّت و مقابله با 
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حکم و تکلیف و دستور الهی، موجبات سخط و 
جاب غضب و قهر و دورباش از رحمت خدا را ای

نماید؛ و این مسأله کاملًا دربارۀ منتسبین به یک می
 عارف بالله و ولیّ الهی صادق و منطبق است.

اولاد و ازواج و ارحام یک ولیّ خدا و عارف  
بالله باید بدانند که به واسطۀ این اقتراب و انتساب 
مسئولیّت بیشتری از سایر افراد متوجّه آنها 

ن مسئولیّت پاسخگو خواهد بود و باید در قبال ای
 باشند.

آنها چه بخواهند و چه نخواهند به واسطۀ این  
انتساب، دیدگاه مردم و تمایل آنها به آنان 
صورت دیگری به خود خواهد گرفت، و خدای 

های فردی و نکرده چه بسا به واسطۀ ابراز سلیقه
های نفسانی و تفکّرات شخصیِ آمیخته با انگیزه

و مسیر یک فرد ها، سرنوشت حبّ و بغض
های جبران ناپذیر دستخوش خطرات و آسیب

 خواهد شد.
ای که پس از مرگ عثمان و دوران تمام فتنه 

السّلام  خلافت و حکومت أمیرالمؤمنین علیه
برای آن حضرت و مسلمانان تا به امروز واقع 
گردید، ناشی از سرپیچی عایشه زوجه رسول 
خدا از حکم و تکلیف الهی او بود. و به جای 
اینکه او در خانه بنشیند و کاری به کار خلافت و 
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مؤمنان نداشته باشد، از خانه بیرون  حکومت امیر
آمد و اتّهام قتل عثمان را بر خلیفه و جانشین 
رسول خدا، علیّ مرتضی وارد نمود و با فرستادن 

ها به سران قبایل آنان را بر علیه رسائل و پیک
دستگاه خلافت علوی تحریک نمود و از شأن و 
مرتبتِ خود و انتسابش به رسول خدا برای 

ت و اقتدار و شکست أمیرالمؤمنین شکستن صول
السّلام بهره برد و مردم را به هلاکت افکند،  علیه

طور این قضیّۀ جنگ صفّین را به وجود و همین
السّلام به  آورد تا جایی که أمیرالمؤمنین علیه

 شهادت رسیدند.
تفویض نمودن رسول خدا امر طلاق ازواج 
و خویش را بعد از رحلت به دست أمیرالمؤمنین 

 اوصیاء او علیهم السّلام
لذا جالب است که بدانیم رسول خدا به  

ای »السّلام وصیّت کردند که:  أمیرالمؤمنین علیه
علی، هرگاه دیدی که یکی از زوجات من از 

 تحت حکم و تکلیف 
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توانی او را طلاق دهی الهی خارج گشتند، تو می
المؤمنین بر او و در این صورت دیگر اطلاق امّ

 «خواهد بود.ن
در مناقب ابن شهر آشوب، جلد یک، صفحۀ  

 چنین آورده است: ٣٩٦
السّلام یَومَ الجَمَلِ إلَی عائِشَةَ، ارجِعی و إلّا تَکَلَّمتُ  الأصبَغُ بنُ نُباتَةَ قالَ: بَعَثَ عَلِیٌّ علیه

 المؤمنیَن للِحَسنِ:مِنَ اللهِ و رسولهِِ. و قالَ أمیرُ  بکَِلامٍ تَبَِءِینَ 
و الَّذی فَلَقَ الحَبَّةَ و النّویٰ و بَرَأ النَّسَمَةَ، ”المُؤمنیَن: اذهَب إلَی فُلانَةَ فَقُل لَها قالَ لَکِ أمیرُ »

 «“لَئنِ لَِ تَرحَلی السّاعَةَ لَأبعَثَنَّ إلَیکِ بمِا تَعلَمیَن.
ها الحسنُ بمِا قالَ أمیرُ  فَقالَت لها امرَأةٌ مِنَ « لونِّ!رحِّ »المؤمنیَن، قامَت ثُمَّ قالَت: فَلَمّا أخبََِ

هاشمٍ و حاوَرتیِهِ و خَرَجَ مِن عندِکِ مُغضَبًا و أتاکِ غُلامٌ أتاکِ ابنُ عَبّاسٍ شَیخُ بنی»المَهالبَِةِ: 
 «فَأقلَعتِ؟

إلَی هَذا  إنَّ هَذا الغُلامَ ابنُ رسولِ اللهِ فَمَن أرادَ أن یَنظُرَ إلَی مُقلَتَی رسولِ اللهِ فَلیَنظُر»: قالَت
 «الغُلامِ، و قَد بَعَثَ إلَیَّ بمِا عَلِمتِ.

 «فَأسألُکِ بحَِقِّ رَسولِ اللهِ عَلَیکِ، إلّا أخبَِتینا باِلَّذی بَعَثَ إلَیکِ.»قالَت: 
نیا بانَت مِنهُ فی الآخِ »قالَت:  قَها فی الدُّ ، فَمَن طَلَّ  ١«رَةِ.إنَّ رسولَ اللهِ جَعَلَ طَلاقَ نسِائِهِ بیَِدِ عَلِیٍّ

اصبغ بن نباته گوید: در جنگ جمل، »
السّلام پیکی را به سوی عایشه  أمیرالمؤمنین علیه

فرستاد و به او فرمود: برگردد و دست از جنگ 
بشوید و الّا سخنی را بر زبان جاری خواهم 
ساخت که دیگر بین تو و خدا و رسولش هیچ 
رَبط و تعلّقی باقی نخواهد ماند. أمیرالمؤمنین 

السّلام  السّلام به فرزندش امام حسن علیه هعلی
 فرمود:

برو نزد عایشه و به او بگو: أمیرالمؤمنین به تو ”
گوید: قسم به آن ذات لایزالی که دانه را می

                              
، ٣٨؛ بحار الأنوار، ج ١٣٤، ص ٢طالب، ابن شهر آشوب، ج أبیمناقب آل  ١

 .٧٤ص 
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اکنون از شکافت و جاندار را بیافرید، اگر هم
 اینجا بیرون 
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نروی و از این معرکه فاصله نگیری، سخنی را 
دربارۀ تو بر زبان خواهم راند که تو از آن اطّلاع 

 “داری.
السّلام پیغام  وقتی که امام حسن علیه

أمیرالمؤمنین را به او رساند، فوراً از جای خود 
مرا از این نقطه ”برخاست و به اطرافیان گفت: 

 “بیرون برید و کوچ دهید.
های مهالبه به او گفت: یکی از زندر این وقت 

چه شده است تو را؟ ابن عبّاس که بزرگ ”
هاشم است پیش تو آمد و تو با او خاندان بنی

سخن گفتی و او در حال غضب و قهر از نزد تو 
چنین خارج شد، ولی الآن یک نوجوان تو را این

 “پریشان نمود که فوراً از جای خود کنده شدی؟
این نوجوان فرزند رسول ” عایشه در پاسخ گفت:

خواهد به جگرگوشۀ خداست، پس کسی که می
رسول خدا نگاه کند به این جوان نظر بیندازد، و 

دانم او پیغامی برای من آورد که من خود می
 “چیست.

تو را به حقّ رسول الله بر تو قسم ”آن زن گفت: 
 “دهم که مرا از آن پیغام مطّلع نمایی.می

خدا طلاق زنان خویش را رسول ”عایشه گفت: 
در دست علی قرار داده است؛ پس هر زنی از 

های رسول خدا را که علی طلاق دهد، آن زن زن
 «“در آخرت از رسول خدا جدا خواهد بود.

و فی رِوایَةٍ: کانَ النَّبیُِّ یَقسِمُ نَفلًا فی أصحابهِِ فَسَألناهُ أن یُعطِیَنا مِنهُ شَیئًا و ألحَحنا عَلَیهِ فی 
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، ما أضجَرتُنَّ رَسولَ اللهِ!»ذَلکَِ. فَلامَنا عَلِیٌّ فَقالَ:  مناهُ، فَغَضِبَ النَّبیُِّ مِِاّ « حَسبُکُنَّ فَتَهَجَّ
، إنِِّّ قَد جَعَلتُ طَلاقَهُنَّ إلَیکَ، فَمَن طَلَّقتَها مِنهُنَّ فَهِیَ بائِنَةٌ.»استَقبَلنا بهِِ عَلِیًّا، ثُمَّ قالَ:  « یا عَلِیُّ

تِ النَّبیُِّ فی ذَلکَِ وَقتًا فی حَیاةٍ و لا مَوتٍ، فَهِیَ تِلکَ الکَلِمَةُ فَأخافُ أن أبیَِن مِن رَسولِ و لَِ  یُوَقِّ
 ١اللهِ.

 و نیز در روایت دیگری آمده است:»
رسول خدا اموالی را بین اصحاب خود تقسیم 

 گوید: کردند. عایشه میمی
  

  

                              
 .٧٥، ص ٣٨؛ بحار الأنوار، ج ١٣٤، ص ٢المناقب، ابن شهر آشوب، ج  ١



412 

سهمی هم  ما از حضرت تقاضا کردیم از آن اموال
در این  ورزیدیم.به ما بدهد، و به او اصرار می

هنگام علی ما را مورد ملامت قرار داد و گفت: 
دهید کافی آزار و اذیّتی که به رسول خدا می”

ما به “ خواهید او را بیازارید؟نیست، اینجا هم می
علی پرخاش کردیم و با درشتی با او برخورد 

ر ما با علی نمودیم. رسول خدا از این کردا
ناراحت و غضبناک شد و رو کرد به علی و 

 فرمود:
های خود را به دست تو ای علی، من طلاق زن”

سپردم؛ پس هر کدام از آنها را که طلاق دادی او 
و رسول خدا زمانی “ دیگر عیال من نخواهد بود.

را برای این مطلب تعیین نکرد، نه در زمان حیات 
ای که ن کلمهخویش و نه پس از رحلت. پس آ

ترسم که علی گفت، همین مسأله بود. و من می
از رسول خدا به واسطه این کلمه )طلاق به 

 «وسیلۀ علی( برای همیشه جدا گردم.
 و همچنین در خبری دیگر چنین آمده است:

یا أبا »فَقالَ رَسولُ الِله صلّی الله علیه و آله و سلّم: 
لَهُنَّ ما دُمنَ لِلَّهِ عَلَی الحَسَنِ، إنَّ هَذا الشَّرَفَ باقٍ 

الطّاعَةِ، فَأیَّتُهُنَّ عَصَتِ الَله بَعدی بِالخُروجِ عَلَیکَ 
فَأطلِق لَها فی الأزواجِ و أسقِطها مِن شَرَفِ أُمومَةِ 
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 ١«المُؤمنینَ.
السّلام  پیامبر اکرم به أمیرالمؤمنین علیهما»

فرمود: ای أبا الحسن، شرافت و احترام برای 
تا وقتی است که از اطاعت پروردگار زنان من 

خارج نشوند. پس هر زنی که از تحت اطاعت 
خدا خارج شد و معصیت او را در مقابلۀ با تو و 
نبرد با تو و خروج بر تو پس از مرگ من نمود، 
او را طلاق بده و علقۀ ازدواج او را با من قطع 
نما، و او را از شرافت و عنوان مادر مؤمنین ساقط 

 «کن.
جالب توجّه اینکه گرچه این قضیّه توسّط  

السّلام انجام نشد، ولی در  أمیرالمؤمنین علیه
السّلام  زمان امامت و زعامت سیّدالشّهداء علیه

 به وقوع پیوست و این 
  

  

                              
 .٨٩، ص ٣٨؛ بحار الأنوار، ج ٤٥٩، ص ٢کمال الدین و تمام النعمة، ج  ١
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زن به واسطۀ طلاقی که حضرت اجرا نمودند از 
زوجیّت با رسول خدا ساقط گشت و دیگر عنوان امّ 

 اهد بود.المؤمنین بر او نخو
در إثبات الهداة بالنّصوص و المعجزات و نیز  

 اند:در إثبات الوصیّة چنین آورده
السّلام من دفنِ  السّلام بعدَ ما فعلَت عائشةُ، یعنی: مَنع الحسیِن علیه و رُوِی أنَّ الحسیَن علیه

ه إلیها بطلاقها، و کان رسولُ الله صلّی الله علیه و آله و سلّم جَعل  الحسن عند جَدّه، وجَّ
طلاقَ أزواجِه من بعده إلی أمیِرالمؤمنین، و جَعله أمیُرالمؤمنین إلی الحسنِ، و جعله الحسنُ 

إنَّ فی نسِائی مَن لا تَرانِّ یَوم »إلی الحسیِن، و قال رسولُ الله صلّی الله علیه و آله و سلّم: 
تی یُطَلِّقها الأوصیاءُ بعدی.  ١«القیامَةِ، و هی الَّ

آمده است که پس از آنکه عایشه از دفن در خبر »
السّلام جلوگیری کرد و  جنازۀ امام حسن علیه

آن جنایت و فاجعه را مرتکب شد و دستور 
السّلام را صادر  تیراندازی به بدن مطهّر امام علیه

های تیر بر بدن حضرت فرو کرد، که گویند چوبه
السّلام پیکی را به  رفته بود، امام حسین علیه

به او بگو که: ”ایشه فرستادند و فرمودند: سوی ع
من تو را طلاق دادم و از این پس دیگر زوجۀ 

زیرا رسول خدا طلاق “ رسول خدا نخواهی بود.
های خویش را پس از رحلتش در اختیار زن

السّلام قرار داده بود و  أمیرالمؤمنین علیه
أمیرالمؤمنین این اختیار را به فرزندش امام حسن 

السّلام تفویض کرده بود و حضرت  همجتبی علی
این اختیار را در اختیار برادرش حضرت 

                              
 .١٦٠؛ إثبات الوصیّة، ص ١٣٥، ص ٢إثبات الهداة، ج  ١١
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 السّلام قرار داده بودند. سیّدالشّهداء علیه
و رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرموده 

 بودند:
بعضی از زنان من در روز قیامت مرا نخواهند ”

باشند(، و او آن زنی است دید )با من نامحرم می
ی از اوصیای پس از من او را طلاق داده که یک
 «“است.
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استثناء حکم طلاق ازواج النبی بعد از رحلت 
 ایشان از حکم عام طلاق

البته این مسأله بر اساس یک اصل فقهی است  
که عبارت است از بقای عقد نکاح پس از فوت 
همسر؛ زیرا عقد ازدواج صرفاً به دو بدن و دو 

گیرد، بلکه به دو روح و دو نفس جسد تعلّق نمی
شود و پس از مرگ همسر در طرفین واقع می

)شوهر( این تعلّق باقی خواهند ماند و از بین 
مگر در صورتی که زن بخواهد با فرد  رود،نمی

دیگری ازدواج نماید که در این صورت آن علقه 
و عقد ازدواج قبلی فسخ و باطل خواهد شد. و 

ای که به عنوان عدّه وفات، چهار ماه و این عدّه
ده روز باید رعایت شود، صرفاً به جهت احترام 
به همسر است؛ و لذا اگر شوهر در مکانی بعید 

ها از این گذشته باشد و مدّتخود دراز زوجه 
قضیّه بگذرد و سپس خبر فوت شوهر به گوش 
زن برسد، باید از همان وقت وصول خبر، عدّه 

 فوت را قرار بدهد، نه از زمان وفات شوهر.
و این قانون در همه افراد به جز رسول خدا  

ساری و جاری است، حتّی همسران ائمّه علیهم 
توانند با فرد ادتشان میالسّلام نیز پس از شه

دیگری ازدواج کنند، و فقط همسران رسول خدا 
باشند؛ یعنی آن علقۀ از این قاعده مستثنی می

زوجیّت و عقد ازدواج پس از رسول خدا قابل 
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فسخ و بطلان نیست، و همسر رسول خدا تا 
زمانی که زنده است تحت حبالۀ نکاح رسول 

رسول  خدا قرار دارد و فقط از رؤیت ظاهری
خدا محروم است؛ مثل زنی که همسر او در شهر 
دیگری است و او در شهر دیگر، و یا اینکه چند 
روزی او و یا همسرش به مسافرت بروند، آیا با 
رفتن شوهر و یا زن به یک سفر، ازدواج آنها 
باطل خواهد شد و پس از مراجعت باید دوباره 

 عقد ازدواج جاری گردد؟!
ای افراد عادی نیز عین همین مسأله بر 
اگر همسر یک زن از دنیا باشد؛ یعنی فرضاً می

برود، به مجرّد فوت بین آن دو انفصال ازدواج و 
شود، و آن زن پیوسته انفساخ عقد نکاح واقع نمی

ماند؛ و لذا اگر همسر آن شوهر متوفّی باقی می
پس از مدّتی دوباره روح به بدن مرد تعلّق بگیرد 

 ود، نیازی به عقد و آن شخص زنده ش
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ازدواج مجدّد نیست. چنانچه شواهد بسیاری بر 
کنون وجود داشته است، مثلًا فردی یک  این مسأله تا

ساعت در حالت مرگ کامل واقع شده و سپس روح 
به بدن او بازگشته است. بنده خود چند مورد 

شناسم که مرگ قطعی و فوت حقیقی و واقعی می
ست و بدن او سرد شده و برای فردی حاصل شده ا

تمام آثار یک مرگ واقعی پدید آمده، ولی پس از 
ساعتی و یا چند دقیقه دوباره روح به جسد بازگشته 
است. حال که چنین است، چه تفاوتی است بین چند 
دقیقه و بین چند سال و بین دو ساعت و بین مدّت 

 تر؛ همه یکی است.طولانی
در بدن و و لذا پس از اعادۀ روح یک مرد  

کالبد مادّی، چه خود به خود صورت پذیرد و یا 
السّلام باشد و  توسّط اعجاز پیامبر و یا امام علیه

یا به واسطۀ یک ولیّ خدا این امر تحقّق پیدا کند، 
در همه این احوال، آن زوجیّت و عقد نکاح بین 
او و همسرش به قوّت خود باقی است و نیازی 

 باشد.د نمیبه اجرا و انشای عقد مجدّ
و فقط در صورتی این عقد ازدواج باطل  
شود که زن درصدد ازدواج مجدّد برآید، که می

ای بین او و بین مرد اوّل به این طریق دیگر علقه
ماند؛ درست مانند زمان حیات آن دو باقی نمی
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که بخواهند با طلاق از یکدیگر جدا شوند و پس 
د و برای از طلاق دیگر علقه زوجیّت نخواهد بو
 ایجاد زوجیّت نیاز به عقد مجدّد است.

آری، فقط در مورد رسول خدا این فرق  
وجود دارد که زن پس از رحلت رسول خدا 

تواند با فرد دیگری ازدواج نماید؛ زیرا بقای نمی
خدا مانع از اختیار نکاح با  علقۀ ازدواج با رسول

باشد. و به همین جهت حرام است فرد دیگر می
د دیگر ازدواج کند، و به همین جهت عنوان با فر

المؤمنین بر آنها صادق است، و به همین جهت أُمّ
حرمت و شأن و شرافت همسری رسول خدا 

ماند و کسی برای آنها تا زمان مرگ محفوظ می
 حرمتی روا دارد.حقّ ندارد به آنها بی

امّا در مورد عایشه از آنجا که حضرت  
 لام به اختیار السّ سیّدالشّهداء علیه
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ولایی او را از همسری با رسول خدا ساقط 
نمودند و طلاق او را اجرا کردند، دیگر او زوجۀ 

باشد و آن حرمت و شرافت را از رسول خدا نمی
المؤمنین بر او بدعت و  دست داده است و اطلاق اُمّ

 باشد.حرام می

تذکّر و تنبّه دادن مرحوم علّامه مؤلّف را نسبت به 
 ابتلائات و امتحانات بعد از رحلت خویش

ناگفته نماند در راستای کشف حقایق و باطن  
مروّت این عالم مادّی، و سیره و سنّت ارباب بی

دنیا و بصیرت فکر و قلب در ارتباط با جوانب و 
اطراف، مرحوم والد ـ قدّس سرّه ـ چند ماه پیش 

ساز، این از رحلتشان با تذکّر و تنبّهی سرنوشت
بنده را نسبت به حوادث و قضایای آینده آماده و 
مهیّا نموده بودند، و اخطار جدّی نسبت به 
نگرش و تفکّر حقیر در رابطه با رفقا و دوستانِ 

 ایشان واقع شده بود.
البتّه در طول مدّت اقامت در مشهد چند بار  

اتّفاق افتاد که کنایتاً و یا حتّی تصریحاً مطالبی در 
باط و کیفیّت و محدودیّت آن با افراد رابطه با ارت

فرمودند و هر بار و رفقای آن زمان به بنده می
گشت، ولی موجب شگفتی و تعجّب حقیر می

 بار مطلب صورت دیگری داشت.این
حقیر در سنواتی که در مشهد مقدّس اقامت  
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داشتم، اکثراً منبرهای روزهای اعیاد و وفیات 
ل مرحوم والد ـ معصومین علیهم السّلام در منز

دار بودم، و نیز در ایّام محرم قدّس سرّه ـ را عهده
و صفر به دستور ایشان یک دهه در منزل دوستان 

رفتم، و حتّی در سه سال اواخر حیات منبر می
مرحوم والد که به امر و دستور ایشان به قم 
عزیمت نمودم و توفیق حضور در محافل و 

داده بودم، ولی مجالس در بیت ایشان را از دست 
پیش از محرّم و صفر، در تماس تلفنی و یا رقیمۀ 
ارسالی برای سخنرانی و منبر یک دهه از محرّم 
یا صفر، امر به تشرّف عتبه مقدّسه رضویّه علیه 

نمودند. مرحوم والد در آلاف الثّناء و التّحیّة می
هجری قمری رخت به  ١٤١٦روز نهم صفر سنه 

و قرار کشید، و این  سرای جاوید و عالم انس
 ١٤١٥قضیّه در اواخر ماه صفر سال قبل، یعنی 

 هجری قمری اتّفاق افتاد.
های ماه صفر منزل یکی بنده در یکی از دهه 

 رفتم از دوستانِ آن زمان، منبر می
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و درباره لزوم پیروی از سنّت و اوامر ولیّ خدا 
و هر چند به مذاق و سلیقه خوش نیاید و با تفکّرات 

 کردم.استنتاجات نفس موافق نباشد، صحبت می
عادت و رسم مرحوم والد در سنوات آخر  

هایی که مراسم حیات بر این بود که در دهه
عزاداری و سخنرانی بود، فقط یک روز از آن را 

کردند، و اتّفاقاً بزنگاه در مجلس شرکت می
سخن و نقطۀ عطف سخنرانی حقیر در همان 

در مجلس حضور داشتند، و  روزی بود که ایشان
دوستان و شنوندگان همه منتظر و نگران این 
بودند که نتیجۀ بحث و سخنرانی در روزهای 
گذشته، امروز با حضور استاد چه سرانجامی پیدا 

 خواهد کرد.
 فعل و گفتار ولیّ خدا برای انسان حجّت است

بنده نیز در کمال جرأت و صراحت و  
رداختم و نتیجۀ کلام به پروایی به ادامۀ سخن پبی

این نکته ختم گردید که: فعل و گفتار ولیّ خدا 
برای انسان حجّت است، و در صورت امر و 
دستور ولیّ خدا بر انجام یک فعل، اتیان آن عمل 
واجب، و در صورت نهی و تحذیر ولیّ خدا از 
انجام یک عمل، اتیان آن فعل و کار، حرام و 

د؛ گرچه مبغوض حضرت احدیّت خواهد بو
انسان نسبت به کار خویش قطع و یقین داشته 
باشد، و نباید با وجود قطع به خلاف دستور ولیّ 
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ای در انجام و یا ترک فعل درنگ خدا لحظه
ورزد، و هیچ تصوّر خلافی نباید به ذهن و نفس 
او خطور نماید، و اگر نمود با استعاذه و استغفار 

خویش آن را برطرف نماید و صفحۀ دل و قلب 
را برای پذیرش دستورات استاد پاک و مصفّا نگه 

 دارد.
و اگر قرار باشد ولیّ خدا و عارف کامل امروز  

سخنی بگوید و روز بعد یا ماه و سال بعد از گفتۀ 
خویش پشیمان گردد و دستوری به خلاف 
دستور سال قبل صادر نماید، مَنِ گوینده در اینجا 
نخواهم ماند و راه و مسیر دیگری را اختیار 

 خواهم کرد.
پایین  پرهیز دادن حضرت علّامه مؤلّف را از
 آوردن مطالب و تعیین مصداق

چنان قاطع و این سخن و کلام از حقیر آن 
کوبنده بود که همگی افراد و شنوندگان را در 
بهت و حیرت و تعجّب ژرف قرار داد. و مرحوم 
والد سر را به زیر انداخته بودند و به عرائض 

کردند. پس از اتمام منبر و آمدن حقیر توجّه می
 به منزل، 
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که هنوز لباس خود را تغییر مرحوم والد در حالی
 نداده بودند، در ایوان منزل ایستادند و فرمودند:

 آقا سیّد محمّد محسن، درویش، نفست گرم!
 و بعد ادامه دادند: 

صوت من هر روز سخنان تو را از نوار و ضبط
های تو بسیار خوب و کنم. صحبتگوش می

ال در سخنان تو جا است، ولی یک ایراد و اشکبه
ه: مطالب و مسائلی که مطرح باشد و آن اینکمی
کنی باید به صورت کلّی و کبروی باشد، و می

ها و جملات و کلمات مطلبت را در همان قالب
قدر پایین کلّی به مخاطبین القا کن، و سخن را آن

نیاور که مصداق کلام برای همه روشن و واضح 
ئن و شواهد فرد شود و از ضمّ ضمائم و طرح قرا
 مورد نظر آشکار و عیان گردد.

گونه من عرض کردم: آقاجان! آخر اگر این 
صحبت نکنم و واضح مطلب را مطرح نکنم، 

طرف طرف و آنها و سخن مرا به اینحرف
نمایند و زنند و توجیه و تأویل و تحریف میمی

اندازند و خود را به این راه و به آن راه می
ام شود و سعیتار بنده حاصل نمیای از گفنتیجه

 لغو و بیهوده خواهد ماند.
 ایشان فرمودند: 

آقا سیّد محمّد محسن! تو حرف و سخن خود را 
به نحو کلّی مطرح کن، و کاری به اینکه مخاطب 
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به چه منظور و مقصودی حمل خواهد کرد 
نداشته باش و بدان: آن کس که باید بفهمد و 

ن را به نحو کلّی خواهد بفهمد، هرچند سخمی
ای مقصودت را خواهد فهمید و بیان کرده

استفاده لازم را خواهد برد؛ و اگر نخواهد بفهمد، 
اگر هزار بار صراحتاً مصداق و شخص آن کلام 
را ابراز کنی، باز آن را حمل به منویّات خود 

 خواهد نمود و کاری به کار تو نخواهد داشت.
تو را برای  این جماعت»تذکّر مرحوم علّامه: 

 «خواهندروشنایی و گرمی محفل خود می
آقا سیّد محمّدمحسن! برو به کار خودت برس و 
خودت را داشته باش. این جماعت را که 

کنی تو را برای روشنایی و گرمای مشاهده می
خواهند و تو را به محفل و مجلس خودشان می
 برند و محافلشان برای این منظور می
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مانند شمع از نور و گرمای تو برای نور و 
کنند؛ روشنایی و گرمای مجلسشان استفاده می

ولی در این میان فقط عمر تو تباه شده است و 
سرمایۀ عمر تو بر باد رفته است و دست تو از 

 وصول به مقاصدت خالی مانده است.
و سپس آن جمله فراموش نشدنی را با  

 داشتند: تر ابرازقاطعیّتی هرچه تمام
بینی همه تمام این افرادی که در دور و بر ما می

 سیاهی لشکرند! 
که انگشتان یک دست را تکان و در حالی 
 دادند، فرمودند:می

فقط چند نفری هستند که کالجبل الرّاسخ 
 باشند.می

 رحمة الله علیه رحمةً واسعةً. 

هم چنان افکار و تصوّرات مرا بهاین سخن آن 
ندیشیدم و اها دربارۀ آن میتریخت که مدّ

خواستم به لُبّ و مغزای مطلب ایشان، نه می
تعبّداً بلکه وجداناً و عقلًا، دسترسی پیدا کنم؛ تا 
اینکه پس از گذشت تقریباً یک سال و رحلت 
ایشان و بروز فتنه و انحراف، تازه دریافتم که 
منظور و مقصود ایشان چه بوده است و برای چه 

ی پیش از ارتحال خود این مطلب هدف و مقصد
را به من تفهیم کرده بودند و از چه حوادث و 

 خواستند پرده بردارند.وقایعی می
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این مطالب و قضایایی که ذکر شد صرفاً بیان  
خاطرات و نقل داستان و سرگذشت نیست، و به 
جهت اغراض و مطامع نفسانی نیامده است؛ بلکه 

و دلسوختگان هشدار و تذکّری است به رهروان 
و دلباختگان جمال معبود، که به رمز و راز این 
مسیر آگاه شوند و مطالب مسیر و دستورات 
سلوکی را سرسری نگیرند و به آنچه بزرگان در 
سخنان و نوشتارهایشان تذکّر و اشاره داشتند 

جان به حقایق  تسلیم و مطیع گردند و با گوش
عمر و مطروحه توجّه نمایند و بدانند که این 

رسد و نامۀ حیات عاریتی روزی به پایان می
اعمال در آخرین لحظات پیچیده خواهد شد و 

 دیگر مجالی برای اعاده و قضا وجود ندارد.
آنهایی که در زمان مرحوم والد، ما را چنین و  

پنداشتند، چه شد که یک دانستند و میچنان می
چنان به درکات جحیم سقوط نمودیم مرتبه آن

 نوز که هنوز که ه
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است، حتّی با یک تماس تجدید خاطره و عهدی 
کنند؟ و صحبت با ما را موجب از آن زمان نمی

 شمرند؟!کدورت نفس و ضلالت و غوایت می
اند که قبلۀ ما کنون با خود فکر کرده آیا تا 

تغییر پیدا کرده و یا قرآن ما به صورت دیگری 
درآمده است و یا اعتقاد به مبدأ و معاد ما متحوّل 

 گشته است؟!
تکرار تاریخ و مشابهت امتحانات سالکین در 

 قرون و اعصار متفاوت
باری جریانات و حوادثی که پس از رحلت  

قدّس سّره ـ اتّفاق افتاد، کاملاً حوادث و مرحوم والد ـ 

قضایای پس از رحلت رسول خدا را در وجود من 

تداعی کرد و به حقیقت و راز مکتوم و سّری که سالیان 

پاسخ مانده سال در نفس و ضمیر خویش ناشکفته و بی

بود، پی بردم و به حقیقت و کنه عالِ اعتبار و مجاز 

لا »ت توحید و واقعیّت: دسترسَ پیدا کردم و به مبدائیّ 

واصل شدم و به این بیت   ١«مؤثّرَ فی الوجود إلّا الله

                              
این عبارت مضمون روایتی نیست، ولیکن : »٢٤٣، ص ١ج الله شناسی،  ١

باشد که متّخذ از آیات و روایات و ادلّه متقنه کلام بعضی از حکماء می
 «برهانیّه عقلیّه است.
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خواندند شاعر که مرحوم والد بارها آن را برای ما می

 واقف گشتم:

 
و به معنا و حقیقت مناجات سیّدالسّاجدین  

السّلام به مقدار سعۀ وجودی خویش  علیه
 فرماید:رسیدم که می

ی، مَن ذا الَّذِی ذِی أنسَِ  إلَهِ بقُِربکَِ فابتَغَی عَنکَ  ذاقَ حَلاوَةَ مَحبَّتکَِ فَرامَ مِنکَ بَدَلًا، و مَن ذا الَّ
قتَهُ  کَ و مَحبََّتکَِ، و شَوَّ ی، فاجعَلنا مَِِّنِ اصطَفَیتَهُ لقُِربکَِ و وَلایَتکَِ، و أخلَصتَهُ لوُِدِّ حِوَلًا. إلَهِ

یتَهُ بقَِضائِکَ،  ١... . و مَنَحتَهُ باِلنَّظَرِ إلَی وَجهِک إلَی لقِائکَِ، و رَضَّ

ای پروردگار من، کیست که شیرینی و لذّت »
محبّت تو را چشیده باشد و آنگاه غیر تو را اختیار 
نماید؟! و چه کسی است که اُنس و الفت قرب 

 و 
  

  

                              
 .١٤٨، ص ٩١بحار الأنوار، ج  ١
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نشینی با تو را دریافته است، پس بخواهد از هم
ما را از تو فاصله بگیرد؟! ای پروردگار من، 

نشینی با خودت جملۀ کسانی قرار ده که برای هم
و نزدیکی در ذات لایزال خودت انتخاب 
فرمودی و او را برای محبّت و عشق به خودت 
خالص و پاک گردانیدی و شوق دیدار خودت را 
در وجود او قرار دادی و او را بر قضا و اراده و 
مشیّت خودت راضی و صابر و بردبار ساختی، و 

مثال خودت را نصیب او ؤیت جمال بیر
 .«فرمودی... 

بنده در زمان حیات مرحوم والد چنان  
پنداشتم که آنچه را که برای گذشتگان از عرفا می

کنند و اتّفاقاتی که پس از و اولیای الهی نقل می
رحلت آنها برای اطرافیان و شاگردان آنها واقع 

افتاد  شده است، برای مرحوم والد اتّفاق نخواهد
و آن مسائل مؤلمه با تدبیر و اقتدار و کیفیّت 
تربیت و ارشاد این مرد بزرگ دیگر معنا و 
مفهومی نخواهد داشت؛ غافل از اینکه این 
تصوّر، خیالی بیش نبود و این تفکّر، اشتباه و 
خطایی کاملًا واضح و آشکار بوده است، در 

 ایم.که ما از آن در غفلت و جهالت بودهحالی
چنین یا در زمان ائمّه علیهم السّلام اینآ 

مسائل و ابتلائاتی نبوده است؟ پس داستان 
غربت و مظلومیّت حضرت ثامن الأئمّه 
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السّلام از کجا نشأت گرفته است؟ و مسائل  علیه
ای السّلام که پاره الحسن و امام صادق علیهبنی

 از آن حوادث مذکور شد چگونه بوده است؟
زمان بر این بود که این همه تصوّر ما در آن  

صحبت و این همه جلسه و این همه تألیف و این 
های خصوصی و این همه وعظ و همه ملاقات

ارشاد و تربیت دیگر جایی برای انحراف و 
گذارد، ولی افسوس که اعوجاج و فتنه باقی نمی

خیالی باطل و تصوّری عبث و بیهوده در وجود 
 ما شکل گرفته بود.

 یان معنا و مفهوم آیه شریفه:در این جر 
ورًا﴾

ُ
ف
َ
ا ك اكِرٗا وَإِمَّ

َ
ا ش بِيلَ إِمَّ  ٱلسَّ

ُ
ه
َٰ
يۡن
َ
د
َ
ا ه

َّ
 ١؛﴿إِن
  

ما راه راست و صراط مستقیم را به او نمایاندیم؛ »
حال انسان یا به واسطۀ اطاعت و انقیاد، شاکر و 
سپاسگزار این نعمت هدایت و ارشاد است، که 

؛ و یا با انکار و از زمرۀ رستگاران خواهد بود
استکبار و تمرّد و انانیّت در مقام دفع و تقابل با 

کند، که از جملۀ آید و کفران نعمت میآن برمی
 «خاسران و بیچارگان خواهد شد.

به خوبی روشن گردید و معلوم شد که  
خداوند با کسی شوخی و رابطه ندارد، و نظام 

                              
 .٣( آیه ٧٦سوره الإنسان ) ١١
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تربیت بر اساس ضوابط است، نه روابط، و 
توحید غیری در عرصۀ وجود باقی  غیرت

رقی بین گذارد و برای ساحت عزّ ربوبی فنمی
السّلام  بلال حبشی و بین فرزند امام معصوم علیه

ترین فرد همچون ابوبکر باشد؛ از شقینمی
شود که افتخار فرزندی مانند محمّد، زاده می

تشیّع و از حواریّون أمیرالمؤمنین بوده است، و از 
ین انسان زمان همچون امام علی بن تربرگزیده

السّلام فرزندی چون جعفر  محمّد الهادی علیهما
 آید.به وجود می

 باید زمام امور خویش را طُرّاً به خدا سپرد
در اینجا است که هر انسان باید پیشانی بر  

خاک عبودیّت بساید و زمام امور خویش را طُرّاً 
و ترفّع به خدای خود بسپارد و دست از انانیّت 

و اظهار وجود و سلیقه بردارد و هوایی جز هوای 
معبود در سر نپروراند و بداند که تمام آنچه در 

گذرد روی حساب است و عبث و این دنیا می
 بیهوده نخواهد بود.

 وظیفه سالک در صورت فقدان وصی ظاهر
باز گردیم به مطلب اصلی و سخن در اینکه  

اگر ولیّ خدا از دنیا برود و حتّی وصیّ ظاهر هم 
نداشته باشد، مانند قضیّه مرحوم علّامه طهرانی ـ 
قدّس سرّه ـ افراد چه مرامی را باید در پیش 

العین خویش گیرند و چه دستوری را باید نصب
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ک قرار دهند و به چه برنامه و منهجی باید متمسّ
 گردند؟

اید عمل آیا به آنچه از اخبار و احادیث آگاه شده
 اید؟کرده

روزی یکی از علمای نجف خدمت مرحوم  
رسد و از ایشان تقاضای ذکر و ورد و قاضی می

نماید، مرحوم قاضی دستور سلوک الی الله را می
 فرمایند:به او می

ای هستید و از خواندهشما مرد عالم و درس
مطالب اخلاقی و انجام امور مستحبّه در روایات 
و اخبار اطّلاع دارید و به نصایح ائمّه علیهم 

 السّلام آگاه 
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باشید؛ حال بگویید: آیا به آنچه از اخبار و می
اید و آنها را اید عمل کردهاحادیث مطّلع شده

زیاده بر آنها به شما بازگویم اید تا من انجام داده
 باشید شما را مطّلع گردانم؟و از آنچه آگاه نمی

در اینجا مرحوم قاضی دقیقاً تیر را بر هدف  
زدند و لُبّ کلام را به او گوشزد نمودند و آن 
اینکه: ملاک در حرکت و سیر به سوی پروردگار 
عمل به مقتضای علم و معرفت و شناخت هر فرد 

طالب سیر و سلوک بر محوریّت است، و همه م
این نکته قرار دارند و حرکت سالک بدون توجّه 
به این نکتۀ اساسی صرف تخیّل و توهّمی بیش 

 نیست.
صرف رجوع به ولیّ خدا بدون عمل به 

 دستورات او کافی نیست
تصوّر اغلب اشخاص بر این است که سیر و  

سلوک یعنی رجوع به یک ولیّ خدا و تحت 
اف او قرار گرفتن و مورد عنایت و ولایت و اشر

 پذیرش او واقع شدن و دیگر هیچ.
که یک شخص به عارف در این فرهنگ همین 

کند و او آن شخص را برای واصل مراجعه می
 پذیرد، دیگر کار او تمام است و هرتربیت می

تواند انجام دهد کاری که در این دنیا خواست می
وان برای و به قول معروف: دیگر بهشت و رض

او تضمین شده است و کسی جرأت جسارت بر 
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 او را در دنیا و آخرت نخواهد داشت.
این تفکّر صد در صد غلط و باطل است و  

معتقدان به این عقیده عمر خود را به تباهی و 
کنند و در آخرالأمر با دست خالی بطالت طیّ می

و عمر بر باد رفته دست بر سر زنان، راهی سرای 
 هند شد.آخرت خوا

اگر قرار بود صرف رجوع به ولیّ خدا بدون  
انجام دستورات که نود درصد آن به امور و 

گردد و کارهای خارجی و روزمرّه انسان برمی
فقط ده درصد به عبادت و اذکار و اوراد بستگی 
دارد، کار را تمام کند، بستگان و اقربای آن ولیّ 

رشاد و نیاز از هدایت و االهی به طریق أولی بی
بودند و همان انتساب برای دنیا و تکلیف می

 آخرتشان کافی بود.
تشریع احکام و تکالیف بر اساس ملاکات 

 الأمریّهنفس
احکام و تکالیف بر اساس ملاکات  

 الأمریّه در قالب دستورهای شرع به نفس
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نفس رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلّم تعلّق 
کات تا روز بازپسین به منجّزیّت اند، و این ملایافته

باشند. و حیثیّت آنها و داعویّت خویش پابرجا می
گاه تغییر نخواهد حیثیّت کشف و طریق است و هیچ

 کرد.
دروغ حرام است، زیرا عملی است که  

نظر از مفاسد نفسی و اجتماعی، خود بر صرف
الأمر است، خلاف واقع و مقابل حقیقت و نفس

رود و مذموم است. خواه دروغ و از این جهت مط
به یک طفل سه ساله باشد و یا به خدمتکار منزل 

السّلام، هیچ تفاوتی بین  و یا به امام زمان علیه
باشد؛ ولی ما این سه مورد نزد پروردگار نمی

قطعاً دروغ به امام زمان را خیلی قبیح و وقیح 
دانیم و دروغ به خدمتکار را چندان اهمیّت می

و دروغ به طفل خردسال را که چه بسا دهیم نمی
 آوریم!امری متعارف به حساب می

باید حُسن و قبح ذاتی افعال و اقوال ملاک فعل و 
 ترک باشد

زشتی و کدورت دروغ به تناسب مخاطب و  
گردد؛ بلکه به خود دروغ، اختلاف رتبۀ او برنمی

گردد. و یعنی خلاف واقع را بیان کردن، باز می
زشتی، تأثیر ژرف و عمیقی در این کدورت و 

گذارد که نفس و قلب پرداز باقی مینفس دروغ
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نماید و او را نسبت به ادراک حقایق وارونه می
ادراک او را در مواجهه با مسائل به سمت خلاف 

کشاند و قضاوت او را در حوادث و بطلان می
دهد؛ و این پیوسته به سوی خلاف سوق می

 است خطر بزرگ دروغ.
فردی توانست به طفل و خدمتکار دروغ  اگر 

قدر که بداند نگوید هنر کرده است، و الّا همین
السّلام مُچش باز  در دروغ به امام زمان علیه

خواهد شد و رسوای عام و خاص خواهد گشت 
و اعتبارش از بین خواهد رفت، که هنر نکرده 
است و کار مهمّی انجام نداده است و گذشتی 

زیرا نگفتن دروغ در چنین  مرتکب نشده است؛
موقعیّتی بر اساس مصلحت نفسانی بوده است، 
نه بر اساس انطباق نفس با حاقّ واقع و 

صورت با رفع محذور همان الأمر، که در ایننفس
آورد و پردازی روی میشخص دوباره به دروغ

از گفتن خلاف ابائی ندارد؛ ولی اگر دروغ نگفتن 
 بر 
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فس و شکل دادن نفس با متن اساس تطبیق دادن ن
واقع باشد، تأثیرش تحوّل و تغییر نفس و آمادگی 
برای کسب نور و فیض پروردگار و رحمت او 

های قلب گو به کلّی روزنهخواهد بود. انسان دروغ
شود و کیفیّت رخسار و و ضمیرش بسته می

یابد و حال و هوایش اهریمنی و چشمانش تغییر می
ه به ظاهر در هیئت و زیّ اهل گردد، گرچشیطانی می

صلاح باشد و در مجالس و تکایا شرکت کند و خود 
 به اقامه مجالس تبلیغ و ذکر بپردازد.

بنابراین اگر روزی فرا رسید که میزان اهتمام  
انسان در مواظبت بر صدق در مقابل یک طفل 
خردسال به اندازۀ اهتمام او بر مراعات صدق و 

السّلام باشد،  ل امام علیهاجتناب از دروغ در مقاب
توان روزنه و بارقۀ امید به سیر و حرکت تازه می

به سوی افق معرفت را در چنین فردی محتمل 
 دانست.

روزی شخصی به حقیر مراجعه نمود و پس  
از شرح مطالبی درباره حالات و روحیّات 

هاست به دنبال فرد خبیر و خویش و اینکه مدّت
گردد، اظهار و ه میای در این راکارآزموده

التماس دستگیری و راهنمایی نمود و در این 
مطلب هرچه از جانب حقیر انکار و عدم قابلیّت 
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گشت. ابراز شد، بر اصرار و تأکید او اضافه می
آخر الأمر به او گفته شد: هر زمان که احساس 
کردی برای ادای دَین عجله و نگرانیت بیشتر 

توان روی تو ت میوقاست از گرفتن آن دَین، آن
جهت تلف حساب کرد؛ و الّا وقت خود را بی

نکن و ما را نیز گرفتار مساز و اوقات ما را اشغال 
 منما.

بدین لحاظ اگر فردی در اطاعت از امام  
السّلام بر جنبۀ امامت و علم و اشراف نظر  علیه

بیندازد و به جهت آن هیمنه و سیطرۀ ولایی و 
رار گیرد و از دستورات ابّهت مقام تحت تأثیر ق

او پیروی کند، فایدۀ چندانی نصیب او نخواهد 
السّلام باید به  شد. اطاعت و انقیاد از امام علیه

خاطر حقّ بودن کلام او تحقّق پذیرد، نه به خاطر 
 باشد.اینکه او دارای مقام والا و عرشی می

السّلام چون عین کلام  کلام امام علیه 
 له از ارادۀ حقّ در پروردگار و مرتبۀ ناز
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نفس مستنیر و منیر اوست، حجّیّت و سندیّت 
پیدا نموده است؛ نه به جهت اینکه او دارای معجزه 
است و دارای ولایت کلّیه و قدرت کلّیه. این مسائل 

السّلام  و امور همه به شخص خود امام علیه
آید، نماید، و امّا آنچه به درد و کار ما میبازگشت می

عصوم است که ما را همان حقّیّت و واقعیّت کلام م
السّلام  به پیروی و متابعت و انقیاد تامّ از امام علیه

تواند با او در این دارد و هیچ فرد دیگری نمیوامی
 رتبه مشترک باشد.

سالک باید دروغ را به خاطر دروغ بودن ترک  
کند، نه به خاطر اینکه رسول خدا و یا امام 

واصل  السّلام و یا استاد کامل و عارف علیهما
دستور داده است؛ و راست را به جهت راست 
بودنش باید رعایت کند. امانت را به جهت نفس 
و حقیقت خود امانت باید به صاحبش مستردّ 
نماید، نه به جهت اینکه در دین به ردّ امانت 

 طور... .تأکید شده است، و همین
تر، حتّی اگر روز تر و عیانبه عبارت صریح 

هنّمی نبود، باز سالک باید جزاء و بهشت و ج
رعایت صدق را در همه جوانب بنماید و در سایر 
تکالیف نیز به حقیقت و حاقِّ آن تکلیف نظر 
داشته باشد، نه به جهت اجر و یا خوف از عقاب 
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 اخروی.
اخلاص در نیّت و همّت و عمل به مقتضای 

ادراک و فهم بشری یگانه واسطۀ سیر و سلوک 
 الی الله

توان به ضرس قاطع اعلام می هذاو علی 
ای که برای سیر و داشت: تنها وسیله و واسطه

حرکت به سوی ذات پروردگار لازم و ضروری 
اخلاص در نیّت و همّت »است، عبارت است از: 

، حال «و عمل به مقتضای ادراک و فهم بشری
چه سالک توفیق زیارت و تشرّف خدمت ولیّ 

یا این توفیق خدا و عارف بالله را پیدا کند و 
نصیب او نگردد؛ زیرا توفیق ملاقات با ولیّ خدا 

باشد، و اگر وصول به مرتبۀ از عهدۀ او خارج می
شهود و سلطان معرفت منوط به زیارت و 
صحبت عارف واصل باشد، در حقّ این سالک 

عَبِيدِ﴾ظلم روا شده است،
ۡ
ل
ِّ
مٖ ل ٰـ

َّ
ل
َ
 بِظ

َ
ك  ١.﴿وَمَا رَبُّ

  
برخی افراد دستور »مرحوم حدّاد قدّس سرّه: 

 «نگرفته سالکند
فلذا مرحوم حدّاد ـ قدّس سرّه ـ بعضی از  

کردند، افراد صالح و شایسته را که مشاهده می
 فرمودند:می

                              
 .٤٦( ذیل آیه ٤١سوره فصّلت ) ١١
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فلانی دستور نگرفته و به برنامه عمل نکرده، 
 سالک است.

گونه افراد به افرادی که از و در قبال این 
کت در جلسات ذکر و ملاقات با سلوک فقط شر

اولیای الهی و حشر و نشر با آنان را واجد بودند 
و به حقیقت مسیر و راه وصول به آفاق معرفت 

 فرمودند:بویی نبرده بودند، می
اینها فقط از سلوک اسمی از آن را با خود دارند، 
و شرکت در محافل انس هیچ اثری در نفس و 

یک نوع تلذّذ  گذارد و فقط بهقلب آنان نمی
نفسانی که از خواندن اشعار و یا روضه و ذکر 
مصیبت و یا نقل داستان از بزرگان دست پیدا 

شوند و روزگار خویش را کنند، دلخوش میمی
 نمایند.با این کیفیّت سپری می

آیه شریفه نیز نسبت به این مسأله صراحت  
 فرماید:دارد آنجا که می

رُجۡ مِنُّۢ بَيۡ  
ۡ
ِ ﴿وَمَن يَخ

َ
 ٱللَ

َ
تِهِۦ مُهَاجِرًا إِل

 
َ

 ۥعَلَ جۡرُهُ
َ
عَ أ

َ
 وَق

ۡ
د
َ
ق
َ
 ف
ُ
مَوۡت

ۡ
 ٱل
ُ
ه
ۡ
ركِ
ۡ
مَّ يُد

ُ
 ۦث وَرَسُولِهِ

﴾ ِ
َ

 ١؛ٱللَ
هر فردی که به قصد هجرت به سوی ذات »

در پروردگار و پیامبرش از خانه و کاشانه خود به
آید و دنیا را برای اهل دنیا بسپارد و در بین راه 

ریابد، اجر و پاداش او نزد اجل و مرگ او را د

                              
 .١٠٠یه ( قسمتی از آ٤سوره النّساء ) ١١
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 «پروردگار محفوظ خواهد ماند.
مقصد و مقصود سالک باید صرفاً هجرت به 

 سوی خدا و رسول او باشد
شود به دلیل ثبوت اجر آنچه از آیه استفاده می 

در صورت فوت، ثبوت پاداش در صورت عدم 
باشد؛ فوت و وصول به پیامبر و اطاعت از او می

یّداتی بر این مسأله وجود چنانچه شواهد و مؤ
دارد. بنابراین اجری که در این آیه برای هجرت 
به سوی خدا و رسول در نظر گرفته شده است 
در صورت عدم فوت، همان الله و رسول اوست؛ 
زیرا غایت و مقصد هجرت را نفس الله و رسول 

 او ذکر کرده است، 
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های عالم نه درجات و مراتب بهشت و نعمت
وقتی هدف و مقصدی خود خدا و رسول  غیب؛ پس

او باشد، پاداش هم خود خدا و رسول اوست، نه چیز 
 دیگر.

مثلًا اگر طبیبی از منزل خود خارج شود و به  
سوی محلّ طبابت حرکت کند و نیّت و قصد او 
جمع اموال و اندوختن متاع دنیا باشد، طبعاً اجر 

ر و پاداش او همان مقدار مال و متاعی است که د
پایان طبابت و کار نصیب او خواهد شد نه چیز 
دیگر؛ امّا اگر برای خدمت به خلق و کسب 
رضای الهی و شکر نعمت پروردگار به این کار 
اقدام کند و برای طلب خشنودی خدا به مطب 
برود و در پی کم و زیاد درآمد و اندوخته نباشد 
و به مستمندان اعانه نماید و بین افراد مریض در 

ات مختلف تفاوتی نگذارد و همه را به یک طبق
ها اطمینان و امنیّت و چشم نگاه کند و به مریض

آرامش دهد، در این صورت اجر و پاداش او 
دیگر مال و متاع دنیا نخواهد بود، بلکه رضوان 

های جمال و انوار متلألئ از عالم بالا الهی و بارقه
 باشد.و انشراح صدر و بصیرت قلب می

ور یک طلبه و روحانی هنگام اشتغال طهمین 
به تحصیل اگر مقصد و مقصود او کسب معارف 
الهیّه و احکام شرع و پرداختن به امور و علوم 
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متداول برای شهرت و معروفیّت و اقبال مردم و 
ابراز ارادت و محبّت و توسعۀ اقتدار و اجتماع 
افراد و بسط نفوذ و تأثیر شخصیّت و قدرت و 

تماعی باشد، اجر و قیمت آن قوّت شئون اج
پذیر عالم دنیّ همان مناصب دنیوی و متاع زوال

﴿مَا و تمتّع از جیفۀ دنیا و شهوات خواهد بود،

قٖ﴾
َٰ
ل
َ
خِرَةِ مِنۡ خ

ٓ ۡ
ي ٱلۡ ِ

 ۥفن
ُ
ه
َ
 ١.ل

در آیه شریفه به این نکته تصریح شده است  
 فرماید:در آنجا که می
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 .١٠٢( قسمتی از آیه ٢سوره البقرة ) ١١
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کسی که دنیا را بخواهد و برای رسیدن به » 
دنیا تلاش کند، ما خواست و تقاضای او را سریع 

نماییم، البته اگر مشیّت و و با شتاب فراهم می
ارادۀ ما بر انجام و برآورده شدن آن تعلّق بگیرد. 
)انجام این خواست خارج از اراده و قدرت و 

 طور نیست که به طورمشیّت ما نیست؛ و این
گُتره هر کسی اراده و میلش به امری تعلّق گرفت، 
بر ما لازم و واجب باشد که آن را به سرانجام 
برسانیم.( آنگاه پس از عبور از دنیا و هجرت به 
عالم آخرت، جهنّم و آتش دوزخ را پاداش 

های او در این دنیا قرار استکبار و سرکشی
خواهیم داد و او را از رحمت و لطف خویش 

 و دور خواهیم ساخت. *مطرود 
و کسی که تلاش و همّت خود را برای سرای 
آخرت و تحصیل رضای ما قرار دهد و کوشش 
و سعی خود را بر آن اساس بگمارد و به مبانی 
دین و معتقدات باور و ایمان داشته باشد، سعی 

پاسخ نخواهد ماند و مورد تقدیر و و تلاش او بی
 توجّه ما قرار خواهد گرفت. *

دوی اینها، چه افرادی که برای دنیا و پرستش  هر

                              
 .٢٠الی  ١٨( آیات ١٧سوره الإسراء ) ١١
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کنند و هم افرادی که دنیا را آن قیام و اقدام می
برای عبور به آخرت و رضای الهی مدّ نظر قرار 

شوند مند میدهند، از عطاء و بخشش ما بهرهمی
و از ناحیه ما مورد امداد و مساعدت واقع 

شوند؛ و کسی از عطاء و بخشش پروردگارت می
 «جلوگیری نخواهد نمود.

اجر و پاداش صرفاً بر قصد و مقصود افراد 
 گیردتعلّق می

این آیه تصریح دارد بر اینکه اجر و پاداشِ بر  
عمل، همان قصد و مقصودی است که شخص 
 تلاش و همّت خود را مصروف آن خواهد نمود.

بنابراین اجر و پاداش هجرت به سوی خدا و  
ز عالم حیوانی و رسول او که همان خروج ا

رفض جمیع تعلّقات و پشت پا زدن به همۀ 
 کثرات و بیرون انداختن 
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تمام توهّمات و تخیّلات است، لقای پروردگار 
به نورانیّت و وفود در حریم قدس او با صفت جمال 
و مشاهدۀ ذات ربوبی است به واسطۀ فنای ذاتی در 

ق ذات لایزال. و به همین ملاک برای کسی که توفی
لقای او را در این دنیا پیدا نکرده است و مرگ که 
امری غیر اختیاری است گریبان او را گرفته است، 
همین اجر که لقای پروردگار است برای او حاصل 
خواهد شد، و در سرای آخرت مشرّف به لقای خدا 
خواهد گردید و توفیق زیارت محبوب را پیدا خواهد 

 کرد؛ زیرا طبق آیه شریفه:
﴾﴿وَمَ 

َ
ون

ُ
وۡمٖ يُوقِن

َ
ق
ِّ
مٗا ل

ۡ
ِ حُك

َ
حۡسَنُ مِنَ ٱللَ

َ
 ١؛نۡ أ

برای افرادی که ایمان قطعی و اعتقاد یقینی به »
های پروردگار دارند، چه کسی از خود وعده

 «تواند حکم براند؟تر میپروردگار بهتر و متقن
لزوم لقای پروردگار در صورت عدم کفایت 

 عمر و سر رسیدن اجل سالک
توجّه اینکه در بعضی از نوشتجات  نکتۀ قابل 

قدّس سرّه ـ مطلبی  از قول مرحوم علّامه والد ـ
نقل شده است که لازم است درباره آن توضیحی 

                              
 .٥٠( ذیل آیه ٥سوره المائدة ) ١١
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 داده شود، و آن اینکه:
در زمان گذشته مرحوم والد به این  
 ۦ...﴾آیه: رُجۡ مِنُّۢ بَيۡتِهِ

ۡ
بر لزوم لقای  ١﴿وَمَن يَخ

پروردگار در صورت عدم کفایت عمر و سر 
چنان که کردند و همرسیدن اجل تمسّک می

فرمودند: سالک راه خدا اگر با عرض شد می
قدمی راسخ و همّتی بلند و عزمی متین و عملی 
شایسته، قدم در راه سیر و سلوک بگذارد و به 
رعایت و انجام دستورات سلوکی قیام نماید و از 

والم تخیّلات و توهّمات پا بیرون بگذارد و ع
یکسره همّ و غمّ خود را مصروف وصول به مقام 
ذات کبریاء بگرداند ولی به واسطۀ فوت توفیق 
لقای او را در این دنیا نداشته باشد، خداوند اجر 

گرداند و تشرّف به لقای او را در او را ضایع نمی
ی اآخرت نصیب او خواهد نمود، و این وعده

است حتمی و مبرم که از ناحیۀ پروردگار به 
 بندگان مخلصش داده شده است؛ بنابراین 

  
گونه نگرانی و تشویش برای سالکان جای هیچ

راه خدا وجود نخواهد داشت و آنها با طیب خاطر و 
فراغ بال و طمأنینۀ نفس و یقین به هدف و مقصد از 

                              
 .١٠٠( قسمتی از آیه ٤سوره النّساء ) ١١
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هر لحظۀ عمر برای وصول به مرتبه قصویٰ بهره 
خواهند برد و آن را از دست نخواهند داد. این معنا 
و مطلب در زمان گذشته منظور حضرت والد بوده 

 است.
امّا در این نوشتار ادّعا شده است که نظر  

ایشان در اواخر عمر تغییر پیدا کرده بود و ایشان 
فرمودند: در آیه دلالتی بر لقای خدا به عنوان می

ا و عالم توهّمات، اجر و مزد هجرت از خانۀ دنی
در صورت فوت نیست؛ بلکه صرفاً اجر و 
پاداشی را بر این حرکت و هجرت مترتّب کرده 
است، حال آن اجر و پاداش چه باشد، ما اطّلاعی 

ای از آن نداریم و در آیه نیز به این معنی اشاره
 ١نشده است.

اشکالات وارد بر ادّعای برخی افراد در عدم 
 قاء الله بعد از فوتوصول سالک خالص به ل

این مطلب از جهاتی مورد تردید و اشکال  
 است:

زیرا اوّلًا: چنانچه ذکر شد، اجر و پاداش  
گیرد نه به امور غیر همیشه به امور اختیاری تعلّق می

ای به رفیق و یا اختیاری. مثلًا اگر شخصی هدیه

                              
 .٣٧١نور مجرد، ص  ١
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یند: این هدیه اجر و پاداش گوهمکارش بدهد، نمی
بلکه عنوان بخشش و هدیه بر آن  رفاقت است.

مترتّب است، و امّا اگر عملی را برای انسان انجام 
داده است آن عطیّه به عنوان مزد و اجر محسوب 
خواهد شد. حال اگر سالکی قدم در راه بگذارد و به 
واسطۀ امری غیر اختیاری مثل حیات و دوام عمر، به 

طلاق لقای خدا برسد، به این تشرّف اجر و پاداش ا
شود. در صورتی که همین سالک به واسطۀ نمی

امری غیر اختیاری که مرگ و هجرت به سرای دیگر 
است، از رؤیت و لقای محبوب محروم باشد، پس 
در اینجا مسألۀ لقای پروردگار بر امری غیر اختیاری 
تعلّق گرفته است و این محال است و از دیدگاه مبانی 

و آیات قرآن بر این باشد، و اصول شریعت مردود می
 مطلب تصریح دارند.
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ثانیاً: این مطلب با عدل و رأفت پروردگار  
سازگاری ندارد؛ زیرا در تشکّل موضوع مسأله در 
هر دو طرف آن، موضوع واحد است؛ و آن شخص 
سالک با تمام شرایط سلوک در حال سیر است، و 
هیچ فرقی بین موضوع در هر دو طرف مسأله موجود 

مٖ فرماید:اشد و خداوند میبنمی ٰـ لَّ
َ

 بِظ
َ

ك
ُّ
﴿وَمَا رَب

عَبِيدِ﴾
ۡ
ل
ِّ
 1.ل

ثالثاً: اگر قرار باشد که سالک راه خدا به  
واسطۀ مرگ راهش به سوی ذات پروردگار بسته 
شود و دیگر توفیق لقاء و زیارت او را نداشته باشد، 
و تشرّف به لقای خدا به اراده و میل خداوند بستگی 

که او را موفّق بگرداند یا نگرداند، باید داشته باشد 
عین همین مسأله برای سالکی که عمر طولانی 

یابد و از نمیکند و مرگ به این زودی او را درمی
مند شرایط سیر و سلوک به حدّ کافی و وافی بهره

است نیز پیش آید، و هیچ ضرورتی برای وصول به 
لکه مقام معرفت و کشف حجب از او وجود ندارد، ب

گردد نه به مسأله به خواست و اراده خداوند باز می
سعی و تلاش او و حرکت و سیر او؛ چنانچه خواجه 

 فرماید:شیراز می

                              
 .٤٦( ذیل آیه ٤١سوره فصّلت ) ١١
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ای که مرگ بنابراین اگر اجر سالک راه رفته 

راه بر او بسته است، غیر از لقای خدا باشد، به 
همین ملازمه اجر سالکی که عمر طولانی کند نیز 

ی پروردگار نیست، بلکه در این صورت الزاماً لقا
نیز به اراده و مشیّت او بستگی دارد؛ پس چه 
تفاوتی در این میان است که بین این دو مسأله را 
باید فرق گذاشت و یکی از آن دو را مستوجب 
قرب و وصال محبوب و دیگری را ناکام و 

 شکسته و مهجور از وصال یار دانست؟!دل
لب از سنخ مطالبی نیست رابعاً: اصلًا این مط 

که در یک زمان انسان آن هم یک عارف کامل و 
سالک واصل، نظری درباره آن داشته باشد ولی در 

 زمان دیگر 
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نظرش متفاوت باشد. بلی، در بعضی از اوقات 
ام مرحوم والد ـ قدّس چنانچه خود حقیر شاهد بوده

سرّه ـ مطلبی را به عنوان افتتاح بحث و یا به نحو 
شُبهه و تشکیک و یا برای تشویق و ترغیب به فحص 

کردند، ولی طرح آن مطلب نظر و کنکاش مطرح می
و بعداً معلوم نهایی و رأی ثاقب ایشان نبوده است 

 شد که نظرشان با طرح مسأله متفاوت بوده است.می
شوم که سخنان بسیار در اینجا بنده یادآور می 

خلاف و باطلی را پس از مرگ و ارتحال مرحوم 
اند، و حقیر از علّامه والد به ایشان نسبت داده

های آنجا که در صحبت و همنشینی با ایشان سال
توانم ه ضرس قاطع میام بسال را سپری نموده

بگویم: دیگر هیچ سخنی را از هیچ فردی نسبت 
پذیرم، و خود آن سخن را با به مرحوم والد نمی

هایی که در اختیار دارم مقایسه موازین و ملاک
نمایم. و این سخن کنم و آنگاه ردّ یا قبول میمی

 از آن جمله است.
های افراد از قول عدم اعتماد مؤلّف بر نقل

 حوم علّامهمر
بنده خود ناظر بودم که به اتّفاق جمعی در  

خدمت ایشان نشسته بودیم و مطلبی از ناحیۀ 
ایشان مطرح گردید و پس از آنکه از مجلس 
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بیرون آمدیم با کمال تعجّب مشاهده کردم بعضی 
صد و هشتاد درجه به خلاف آنچه  درست یک

 کنند!اند نقل میکه ایشان فرموده
ه به چنین مطلبی دیگر کجا ما حال با توجّ 
هایی که از مرحوم قول توانیم نسبت به نقلمی

شود استناد کنیم و به آنها متمسّک والد می
شویم؟ و ما این آشفتگی را به وضوح پس از 
ارتحال ایشان در بین اطرافیان و مرتبطین با ایشان 

گفتیم و فریاد کردیم، و هرچه میمشاهده می
طالب و سخنانی که به ایشان زدیم که این ممی

شود همگی کذب و بهتان است، نسبت داده می
کسی به سخن ما گوش فرا نداد و توجّهی نکرد؛ 
تا اینکه پس از بروز این همه مصائب و فجایع و 

ها، بسیاری متوجّه شدند که چه کلاهی بر خلاف
سرشان رفته است و چگونه مطالب به کذب و 

 شد.ه میتهمت به آن بزرگ نسبت داد
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کنم بدین لحاظ بنده به طور قطع عرض می 
که: نظر ایشان نسبت به این آیه شریفه هیچ 
تغییری نکرده بود و به همان شیوه و برداشتی که 

 قبلًا وجود داشت برقرار بوده است.
 سیره اولیای الهی در لزوم رجوع به وصی ظاهر

دست آمد که در صورت از مطالب گذشته به 
د وصیّ باطنی و ولیّ کامل الهی، چه عدم وجو

وصیّ ظاهر موجود باشد مانند بعضی از اولیاء در 
گذشته همچون مرحوم قاضی و مرحوم آقا سیّد 
احمد کربلائی، و یا اینکه موجود نباشد مانند 
مرحوم بهاری و یا مرحوم انصاری و یا مرحوم 
حاج میرزا جواد ملکی تبریزی و یا مرحوم آقا 

نقلی همدانی و یا مرحوم علّامه حسیشیخ ملا
طهرانی که قطعاً وصیّ ظاهر نداشتند و خود این 
مطلب را قبل از رحلتشان منتفی کردند، در همۀ 
این اقسام هیچ الزامی در رجوع به وصیّ ظاهر و 

تواند برای یا فرد دیگری وجود ندارد و سالک می
کسب فیض به هر فرد که تشخیص صلاح و 

 دهد مراجعه نماید.سداد را در او می
چنانچه مرحوم والد ـ قدّس سرّه ـ در همان  

وقتی که از محضر مرحوم علّامه طباطبایی ـ 
بردند، به خدمت بزرگان از قدّس سرّه ـ بهره می

اهل معرفت همچون مرحوم حاج شیخ عبّاس 
الدّین گلپایگانی و طهرانی و مرحوم سیّد جمال
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عبدالهادی  آقا شیخ عبّاس هاتف و مرحوم سیّد
رسیدند و شیرازی و مرحوم انصاری همدانی می

شدند؛ چنانچه خود، این مند میهاز آنان بهر
مطلب را بارها در طول عمر خود برای سایرین 

کردند؛ تا اینکه در اواخر اقامت در نجف بیان می
اشرف به خدمت استاد حقیقی و واقعی و تامّ و 

رضوان الله اتم و کامل و اکمل، حضرت حدّاد ـ 
علیه ـ رسیدند و به گفته خود: دیگر به مراد و 

فرمودند: مطلوب خویش دست یافتند. و می
حدّاد برای ما همه چیز بود و وقتی به حدّاد »

 ١«رسیدیم به همه چیز رسیدیم.
  

اساسی کلام برخی در شاگردی نکردن بی
مرحوم علّامه نزد آقا سیّد هاشم حدّاد رضوان 

 الله علیهما
ای و از عجائب سخن و نوشتار اینکه در پاره 

از نوشتجات گفته شده است که: مرحوم والد ـ 
رضوان الله علیه ـ شاگرد و تلمیذ مرحوم حدّاد ـ 

اند، بلکه رفیق و دوست قدّس سرّه ـ نبوده
اند و مراتب ارادت استاد و شاگردی بین آن بوده

                              
؛ ٧١الی  ٣٠، ص جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب به مهر فروزان ١١

 مراجعه شود. )محقّق( ٢مطلع انوار، ج 
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دو نبوده است! و شواهدی نیز بر این مطلب 
اند از جمله اینکه: مرحوم حدّاد موهای هآورد

محاسن مرحوم والد را به عنوان تبرّک جمع 
کردند، و یا اینکه هنگام مفارقت مرحوم والد می

چنان غم و اندوه بر ایشان از مرحوم حدّاد، آن
گشت که سیلاب اشک از چشمانشان وارد می

سرازیر بود و پس از رفتن مرحوم والد تا یک 
کردند و غذا صحبت نمی هفته با کسی

 ١خوردند، و امثال ذلک ... .نمی
اساس و ای بیولی این سخن به اندازه 

ناشایسته است که نیازی به نقد و توضیح ندارد، 
آخر کیست که کتاب روح مجرّد را بخواند و به 
عمق و ظرائف و رقائق این ارتباط استاد و 
شاگردی پی نبرد؟! و سؤال این است که اگر 

خواستند )به زعم باطل این افراد( برای ان میایش
استاد خویش و مرشد و مربّی و مزکّی خود کتابی 

ترین مضامین و به رشتۀ تحریر درآورند و عالی
ترین عبارات و کلمات را به کار گیرند، آیا راقی

توان بهتر از این کتاب و شیواتر از این نوشتار می
و عشق و  در عالم تصوّر و ذهن، برای شیفتگی

مبهوت شدن یک شاگرد در استاد کتابی 
 نگاشت؟!

                              
 .٢٧٤نور مجرد، ص  ١
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تعابیر مرحوم علّامه طهرانی از مرحوم علّامه 
 طباطبایی قدّس الله اسرارهما

مرحوم والد ـ روحی له الفداء ـ بارها از  
مرحوم علّامه طباطبایی ـ رضوان الله علیه ـ به 
عنوان استاد و مربّی اخلاق و راهنمای سلوکی 

اند و ه در علن و چه در خفا، نام بردهخویش، چ
تعابیر ایشان از مرحوم علّامه واقعاً حیرت انگیز 

 است.
 یک بار ایشان به من فرمودند:  

پس از ورود به قم و ارتباط با روحانیّون مختلف 
و اطّلاع بر بسیاری از مسائل، اگر با مرحوم علّامه 

م، نمودطباطبایی ـ رحمة الله علیه ـ برخورد نمی
قطعاً و یقیناً تحصیل در رشته علوم اسلامی را 

 رها کرده و به طهران باز 
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گشتم؛ ولی ارتباط با این مرد بزرگ و حشر و می
نشر با او نه تنها شبهات و تشکیکات را از ذهن 
و ضمیر من پاک نمود، بلکه مرا در تصمیم و عزم 

تر و پابرجاتر و همّت بر ادامۀ مسیر مصمّم
 ساخت.

مقایسه تعابیر کتاب مهر تابان و روح مجرّد از 
 دو استاد مرحوم علّامه رضوان الله علیهم

حال بیایید و بین مطالب و تعابیر به کار برده  
شده در کتاب نفیس مهرتابان و تعابیر نوشته شده 

ای انجام در کتاب شریف روح مجرّد یک مقایسه
دهید و ببینید تفاوت مطلب از کجاست تا به 

 جا!ک
پس از ارتحال مرحوم علّامه طباطبایی ـ  

رحمة الله علیه ـ نوار قرائت قرآن سورۀ مریم 
توسّط ایشان را به عنوان تحفه و یک هدیه نفیس 

قدّس سرّه ـ بردم. ایشان  خدمت مرحوم والد ـ
از این هدیه بسیار بسیار مشعوف و خرسند و 

شما بهترین هدیه را »مبتهج شدند و فرمودند: 
و خود شاهد بودم که روزها « اید.ی من آوردهبرا
گذشت و ایشان این نوار را داخل ضبط می

کردند و اشک در گذاشتند و گوش میصوت می
گشت. شبی در خدمتشان چشمانشان جمع می

بودم و مقابل ما در اطاق دو عکس، یکی از 
مرحوم حدّاد و دیگری از علّامه طباطبایی ـ 
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ر داشت. من رو کردم به رحمة الله علیهما ـ قرا
ایشان و عرض کردم: آقاجان کاملًا در این دو 
عکس حالات و روحیّات و افق دید و معرفت و 
سعۀ وجودی هر یک مشخّص است و به خوبی 
برتری و علوّ درجات حضرت حدّاد بر مرحوم 

 علّامه طباطبایی مشهود و روشن است.
سیّد محمّد  گویی آقاچه می»ایشان فرمودند:  

محسن! حدّاد شیر است، نگاه کن ببین چه خبر 
 «است!

بنده در آن مجلسی که مرحوم حدّاد موهای  
محاسن مرحوم والد را جمع کردند حضور 
داشتم، ولی این قضیّه را باید دید پس از چه 

 رخدادی اتّفاق افتاده است؟
م والد ـ قدّس حدود نیم ساعت قبل، مرحو 

 ـرو کردند به مرحوم حدّاد و عرض کردند:  سرّه 
اگر این لیوان پر از خون باشد و شما به من امر 

درنگ خواهم تأمّل و بیکنید که آن را بخورم بی
 نوشید.
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و بعد از مدّتی که مرحوم والد از اطاق برای  
تجدید وضو خارج شدند، مرحوم حدّاد رو 

 دند:کردند به ما و فرمو
ببینید این پدر شما چقدر بزرگوار و متواضع 

اگر این »گوید: گوید، میاست و به من چه می
لیوان پر از خون باشد و شما امر کنید که آن را 

 «بخورم تأمّل نخواهم کرد.
پس از آمدن مرحوم والد، این بنده موها و  

محاسن ایشان را قدری اصلاح کردم و موها به 
مرتبه مرحوم ده بود، که یکروی پارچه ریخته ش

حدّاد آمدند و با خود موها را بردند و در قفسۀ 
 کمد اطاق مجاور قرار دادند.

بنده در اینجا به طور قطع و یقین عرض  
کنم: این کلام مرحوم والد به اندازۀ سر می

سوزنی جنبۀ تظاهر و یا تواضع نداشته است، 
شان ها نبودند. سخن ایزیرا ایشان اهل این حرف

صد در صد از متن واقع و سویدای قلب و ضمیر 
ایشان برخاسته بود و عین اعتقاد ایشان به آن ولیّ 
الهی بوده است؛ چنانچه ما هم باید یک چنین 
اعتقاد و مبنایی را در ارتباط با عارف کامل و ولیّ 

 خدا داشته باشیم.
امّا سخن اینجاست آیا چنین کلامی هرگز از  

ارتباط با مرحوم والد شنیده شده مرحوم حدّاد در 
 است؟
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من در مقابل »مرحوم علّامه رضوان الله علیه: 
 «باشمحدّاد صفر می

من در مقابل »فرمودند: بارها مرحوم والد می 
 «باشم.حدّاد صفر می

کنون شنیده است که حضرت امّا کسی تا 
حدّاد چنین مطلبی را نسبت به مرحوم والد ابراز 

 کرده باشند؟
رحوم والد دستورهای مرحوم حدّاد را مو به م 

که ما خود در طول کردند، چنانمیمو اجرا 
ایم، و در هر برهه این زندگی شاهد و ناظر بوده

شد، و کرد و متحوّل میدستورات تغییر پیدا می
حتّی در بعضی از اوقات با لحن و کلام تحکّمانه 

کردند و ایشان سراپا گوش مطالب را بیان می
کنون به  بودند. ولی آیا از طرف ایشان هم تا

مرحوم حدّاد نصیحت و امر و دستور و تحکّم 
 بوده است؟!

مرحوم والد در مسائل عبادی و اشتغالات به  
 اذکار و اوراد عین اوامر و 
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کردند، دستورهای حضرت حدّاد را رعایت می
ایم. ولی آیا در چنانچه ما شاهد بر این مسأله بوده

ام دوران ارتباط مرحوم والد با مرحوم حدّاد که تم
دقیقاً بیست و هشت سال به طول انجامید، حتّی یک 
مورد دیده و یا شنیده شده است که ایشان به مرحوم 
حدّاد دستور ذکر و ورد و یا عبادتی خاصّ داده 

 باشند؟
ای است که بدون این چه حرف لغو و بیهوده 

از زبان و قلم این گونه مسئولیّت و تعهّدی هیچ
شود؟ منظور این افراد از بیان این افراد خارج می

خواهند مرحوم والد را سخنان چیست؟ آیا می
بالا ببرند یا حضرت حدّاد را پایین آورند؟ برای 
علوّ درجات مرحوم والد همین بس که حضرت 

 حدّاد به بنده فرمودند:
سیّد محمّد محسن، من هرچه داشتم به پدرت آقا 

آقا سیّد محمّد حسین دادم، و حرف او حرف من 
و تصرّف ایشان تصرّف من و امر و نهی او امر و 

 ١نهی من است.
آری، اگر ارتباط ایشان با استاد خویش  

حضرت حدّاد را تشبیه به ارتباط أمیرالمؤمنین 

                              
، ص ٢جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب به مطلع انوار، ج  ١١

 مراجعه شود. )محقّق(١٣٧
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السّلام با رسول خدا کنیم، چندان سخن به  علیه
 ایم.گزاف نگفته
رالمؤمنین از دوران طفولیّت تربیت و تزکیۀ أمی

 در دامن پیامبر اکرم
سخن در شخصیّت و نفس مطهّر رسول خدا  

السّلام بر همین منوال  و أمیرالمؤمنین علیهما
قرار دارد. از طرفی تربیت و تزکیّۀ أمیرالمؤمنین 

السّلام از دوران طفولیّت در دامن پیامبر را  علیه
 د:کنیم و کلام حضرت که فرمومشاهده می

 من همانند بچّه» ١کُنتُ أتَّبِعُهُ اتِّباعَ الفَصیلِ أثَرَ أُمِّه؛
شتر که به دنبال مادرش در حرکت است، به 

 «دنبال رسول خدا در حرکت و متابعت بودم.
حضرت در این باره به طور تفصیل  
 فرمایند:می

و لَقَد قَرَنَ الُله بهِ صلّی الله علیه و آله مِن لَدُن أن کانَ فَطیمًا أعظَمَ مَلَکٍ مِن مَلائِکتهِِ یَسلُکُ بهِ 
 طَریقَ المَکارِمِ و مَحاسِنَ أخلاقِ العالَِِ، لَیلَهُ و نََّارَهُ. و لَقَد 

  
  

                              
 .١٥٧، ص ٢نهج البلاغة )عبده(، ج  ١
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هِ، یَرفَعُ لی فی باعَ الفَصیلِ أثَرَ أُمِّ بعُِهُ اتِّ کُلِّ یَومٍ مِن أخلاقِهِ عَلَمًا و یَأمُرُنِّ باِلِاقتدِاءِ بهِ. و  کُنتُ أتَّ
لَقَد کانَ یَُاوِرُ فی کُلِّ سَنَةٍ بحِِراءَ فَأراهُ و لا یَراهُ غَیِری. و لَِ یََمَع بَیتٌ واحِدٌ یَومَئِذٍ فی الإسلامِ 

سالَةِ، و غَیَر رَسولِ اللهِ صلّی الله علیه و آله، و خَدیََةَ، و أنا ثالثُِهُما . أرَی نورَ الوَحیِ و الرِّ
یطانِ حیَن نَزَلَ الوَحیُ عَلَیهِ صلّی الله علیه و آله،  ةَ الشَّ ةِ، و لَقَد سَمِعتُ رَنَّ أشُمُّ رِیحَ النُّبُوَّ

ةُ؟ فَقالَ:  نَّ یطانُ أیسَِ مِن عِبادَتهِِ. إنَّکَ تَسمَ »فَقُلتُ: یا رَسولَ اللهِ، ما هَذِهِ الرَّ عُ ما هَذا الشَّ
 ١«أسمَعُ و تَرَی ما أرَی، إلّا أنَّکَ لَستَ بنَِبیٍِّ و لَکِنَّکَ وَزیرٌ، و إنَّکَ لَعَلَی خَیر.

خداوند متعال برای تربیت و تعلیم رسول خدا »
ترین ملک از ملائکۀ از هنگام شیرخوارگی بزرگ

خود را بر او گماشت تا راه و مسیر مکارم اخلاق 
و فرهنگ کرامت و اعتلای اخلاق الهی را به او 
بیاموزد و در شب و روز او را تحت تربیت و 

ی شترتعلیم قرار دهد. و من همواره مانند بچّه 
که به دنبال مادرش روان است، به دنبال رسول 
خدا در حرکت بودم و پایم را جای پای او 

 گذاردم.می
هر روز رایتی از مکارم اخلاق برای من 

افراشت و مرا به متابعت و پیگیری آن رایت برمی
فرمود. عادت رسول خدا این بود که دستور می

نمود یدر طول سال ایّامی را در غار حراء بیتوته م
برد و کسی جز من او و من را نیز همراه خود می

ای که شعائر اسلامی در دید. و هیچ خانهرا نمی
آن اقامه شود جز خانۀ رسول خدا و خدیجه در 
مکّه نبود، و من شخص سوّم آن خانه بودم. نور 
وحی و پیامبری را از سیمای رسول خدا مشاهده 

جان  کردم و بوی خوش نبوّت را با مشاممی

                              
 همان مصدر. ١
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 نمودم.استشمام می
شد، نالۀ هنگامی که وحی بر حضرت نازل می

کردم، و به شنیدم و احساس میشیطان را می
گفتم: این ناله از کیست و برای رسول خدا می

این ناله ”فرمود: چیست؟ حضرت در پاسخ می
 از شیطان است که از عبادت بندگان 
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ای علی، تو امید گشته است. خدا او را، آیِس و نا
بینی آنچه را شنوم و میشنوی آنچه را من میمی

باشی و لیکن بینم، مگر اینکه تو پیامبر نمیمن می
تو وزیر من خواهی بود و راه تو به سوی خیر و 

 «“فلاح و سعادت است.
کنیم با اینکه در اینجا مشاهده می 

کرد و همنشین أمیرالمؤمنین وحی را احساس می
ود و آثار وحی بر نفس آن با رسول خدا ب

گشت، ولی خود را تابع حضرت نیز منعکس می
داند و با این و مطیع و فرمانبردار رسول خدا می

کند، و تعابیر از ارتباط خود با رسول خدا یاد می
 منافاتی نیز بین این دو حالت وجود ندارد.

یک وقتی حبری از اصحاب أمیرالمؤمنین  
فرمود: ای علی آیا تو السّلام به آن حضرت  علیه

 پیامبر خدایی؟ حضرت فرمود:
فقط من »  ١وَیلَکَ، إنَّما أنا عَبدٌ مِن عَبیدِ مُحَمَّد؛

 «باشم.ای از بندگان محمّد میبنده
این در حالی است که تعابیر پیامبر اکرم از  

حضرت علی به نحوی است که انسان تصوّر 
در  نماید؛ چنانچهطرازی را از این کلمات میهم

ا فرماید:آیه شریفه در مورد مباهله می
َ
سَن

ُ
نف
َ
﴿وَأ

مۡ﴾
ُ
سَك

ُ
نف
َ
های خود را به این یعنی جان  ٢؛وَأ

                              
 .٨٩، ص ١الکافی، ج  ١
 .٦١( قسمتی از آیه ٣سوره آل عمران ) ٢٢
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آوریم که قطعاً منظور علیّ بن محفل می
 باشد.طالب میأبی
و یا احادیث معرفت که به این مضمون  

همگی آنها از رسول خدا و دیگر ائمّه علیهم 
دا را در معرفت السّلام وارد شدند؛ و معرفت خ

پیامبر و علی دانسته است، و معرفت رسول او در 
انحصار معرفت و شناخت خدا و علی، و معرفت 
علی را در انحصار خدا و خود قلمداد کرده 

 ١است.
  

أمیرالمؤمنین شاگرد و تلمیذ خاصّ رسول الله 
 بوده است
امّا با تمام این اوصاف شکّی وجود ندارد که  

السّلام شاگرد و تلمیذ خاصّ  هأمیرالمؤمنین علی
رسول الله بوده است و هرچه دارد از نفس مطهّر 

باشد. و در همین حال از رسول آن حضرت می
کند، و این عجبی خدا نیز به برادر خویش یاد می

نیست. چه اشکال دارد که برادر انسان معلّم و 
استاد و مربّی او باشد؟ و چه اشکال دارد که 

ابیر گرانسنگی دربارۀ مرحوم مرحوم حدّاد تع
علّامه والد ـ قدّس سرّه ـ ایراد نموده باشد، 

                              
؛ مستدرک ٢٢٧و  ١٤٥؛ تأویل الآیات، ص ٤٣٩، ص ٢مدینة المعاجز، ج  ١

 .١٨٢، ص ٧سفینة البحار، ج 
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همچون سیّدالطائفتین، و در عین حال این ظهور 
پروردۀ تربیت و تزکیۀ او الهی شاگرد و دست

 واقع شود، چه منافاتی دارد؟!
شاهد بر این مطلب اینکه، خود حقیر از  

مه والد بسیاری از شاگردان و تلامذۀ مرحوم علّا
ارها در زمان حیات مرحوم گفتند: بشنیدم که می

علّامه از ایشان شنیده بودند که به آنها 
ما با هم رفیق هستیم نه استاد و »فرمودند: می

شاگرد، و اگر شما قدر و میزان این رفاقت را 
دانستی احتیاج به القاب و تعابیر دیگر پیدا می

پیرایه و پاک چنان صادقانه و بیو آن« کردی.نمی
فرمودند که جای هیچ شکّی این مطالب را می

ماند که واقعاً ایشان خود را رفیق و باقی نمی
داند نه استاد و مرشد. در دوست این افراد می

عین حال آن مقام مولویّت و ارشاد و ابّهت و 
هیمنه و سیطره و ولایت به نحو اتمّ و اکمل 

خلّف از برقرار بود و کسی جرأت تخطّی و ت
 داد.دستورات و فرامین ایشان را به خود راه نمی

و این مرتبه در نفس عارف نهایت درجۀ  
معرفت و احساس وحدت است و ادراک کُنه 
توحید در مراتب کثرت، و اگر جز این باشد باید 
در وصول سالک به حقیقت وحدت تشکیک 

 نمود.
البته طرح این مسائل خلاف ناشی از عدم  
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و عدم شناخت حقیقت جمع در  بصیرت فرد
عالم وحدت و عالم کثرت است؛ و اگر انسان 
مختصر اطّلاعی از مبانی و قواعد مراتب توحید 
و اسماء و صفات داشته باشد، چنین سخنانی بر 

گذارد آورد و پا از گلیم خود بیرون نمیزبان نمی
 و در حریم عرفای الهی و اولیای خدا 
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شود و در امور آنان نمیبدون طهارت سرّ وارد 
اند: سرزده داخل مشو! کند، که فرمودهدخالت نمی

 ١میکده حمّام نیست.

سخن گفتن دربارۀ اولیای خدا معرفت و اطّلاع 
 خواهدو تخصّص می

سخن گفتن دربارۀ اولیای خدا معرفت و  
خواهد، و اگر فردی لیاقت اطّلاع و تخصّص می

به مسائل چنین سخنوری ندارد بهتر است این
دیگر بپردازد و آبروی خویش بیهوده نبرد؛ زیرا 

 ای را ندارد.کسی از او توقّع چنین مسأله
پس از ارتحال مرحوم والد ـ قدّس سرّه ـ  

ها و توهّمات و زمینه و عرصه برای ابراز سلیقه
کس و ناکسی در تخیّلات باطله مهیّا گشت و هر

طرح مباحث معرفتی و اظهار و تفسیر حقایق 
عرفانی و معرّفی ولیّ خدا و عارف بالله، هر چه 
در فکر خراب و عقل ناقص و قلب مریض خود 

آورد و کسی هم بافت، بر زبان میو مییافت می
 ها نبود.جلوگیر این هذیان

                              
:سرزده ٩٦٤، ص ٢امثال و حکم، دهخدا، ج  ١

داخل مشو میکده حمّام نیست***حرمت پیر 
 مغان بر همه کس واجب است)محقّق(
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آمیز حقیر که خطر را بسیار جدّی و فاجعه 
تلقّی کردم، برای تنبیه و تذکّر و اتمام حجّت در 
روز نیمۀ شعبان در منزل مرحوم والد ـ قدّس 
سرّه ـ منبر رفتم و در آن روز گفتم: مسألۀ ولایت 

ث و وارد شدن در این گونه مباحو طرح این
حریم در عهدۀ ظرفیّت سعۀ علمی و معرفتی ما 
نیست و نباید در این مسائل بدون اطّلاع کافی و 
حیازت جوانب مطلب، سخنی بر زبان برانیم که 

بضاعت موجب اغواء و فریب و انحراف افراد بی
 لوح و ناپخته گردد.و ساده

و عرض کردم: مرحوم والد ما ـ قدّس سرّه ـ  
به مدّت هفت سال در قم از محضر عارف و 
حکیم نامدار مرحوم علّامه طباطبایی ـ قدّس 
سرّه ـ در دو جهت علمی و عملی تتلمذ کردند، 

که برای ایشان مقدور بود از فیوضات  و تا جایی
و برکات علمی و انفاس ایشان توشه برگرفتند، 

 و سپس به نجف عزیمت کردند و به 
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ر نجف از محضر علمای الهی: مدّت هفت سال د
گلپایگانی و آقا شیخ  الدّینمرحوم آقا سیّد جمال

الله انصاری همدانی  عبّاس هاتف قوچانی و آیة
استفاده بردند، و پس از مراجعت به طهران به مدّت 
یازده سال نیز پیوسته تحت تربیت عارف نامدار و 
موحّد فرید حضرت حاج سیّد هاشم حدّاد ـ قدّس 

ه ـ به تزکیه و تهذیب اشتغال داشتند؛ با تمام این سرّ
اوصاف، در سفری که به کربلای معلّی داشتند و از 
محضر مرحوم حدّاد استفاده و استفاضه کردند، پس 
از مراجعت وقتی از احوال مرحوم حدّاد با یکی از 

 گفتند، فرمودند:دوستان و رفقای سابقشان سخن می
حضرت آقا )مرحوم  من در این سفر مطلبی را از

حدّاد( دیدم که تا کنون برایم سابقه نداشته است، 
و وقتی کمی از بسیار از بسیار از بسیارِ آن را برای 

های عرصه سلوک و معرفت و یکی از کارکشته
از سابقین وادی توحید و تجرّد بازگو کردم، تا 
یک هفته آن شخص مَنگ و گیج شده بود و 

 ١.کنددانست چه کار مینمی
یعنی مرحوم والد ـ قدّس سرّه ـ پس از  

                              
 ١٣٦ص ، ٢جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب به اسرار ملکوت، ج  ١١

 مراجعه شود. )محقّق(
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گذشت بیست و پنج سال از سیر و سلوک و 
حرکت و صعود به مراتب معرفت هنوز به مقام 
و رتبۀ یک عارف کامل و ولیّ الهی آگاه نشده 

باکانه و گونه بیبودند؛ آنگاه چطور شما این
مندانه دربارۀ مسألۀ ولایت و ولیّ خدا سخاوت

و اظهارات کارشناسانه  رانیدسخن می
 فرمایید؟می

تألیف یادنامه و تاریخ عرفای الهی توسط غیر 
مطّلعین بر مبانی توحید، تشنگان را به بیراهه 

 کشاندمی
مع الأسف الشّدید، امروزه افرادی که کمترین  

ای از معرفت و اطّلاع از مبانی عرفان و بهره
عرفای  ها و تاریختوحید ندارند، با تألیف یادنامه

پایه و باطل در اختیار الهی مطالبی سست و بی
مردم و تشنگان این دسته از معارف و حقایق قرار 

کشانند. آخر چه دهند و آنها را به بیراهه میمی
طور جسارت ضرورتی پیش آمده است که این

ورزند و در حریم ناموس خدا و عصارۀ عالم می
خلق، که همان اولیای الهی هستند وارد 

بافند شوند؟ و اباطیل و خزعبلاتی به هم میمی
 و با ذکر 

  
  



476 

چند خاطره و داستان، آن هم با برداشت ناصواب 
کنند، و چهره و سیمای و غلط، مردم را گمراه می

دهند و آنها اولیای الهی را مشوّه و ناموزون جلوه می
 نمایانند!طور که هستند و بودند نمیرا آن

دو وظیفۀ خطیر سالک در صورت عدم 
 دسترسی به ولیّ کامل الهی

نتیجۀ سخن در موقعیّتی که ولیّ کامل در  
دسترس انسان نباشد این شد که: انسان باید از 

ای برای تحصیل معرفت و هر فرصت و زمینه
اطّلاع بر مبانی و اصول حرکت به سوی خدا بهره 

به تلاش گیرد، و در این مرتبت در دو جهت باید 
 و کوشش خود برای تحصیل این مهم بیفزاید.

جهت اوّل: کسب آگاهی و اطّلاع از مبانی  
سیر و سلوک و ضروریّات مسائل و اموری که باید 
در سیر به سوی تجرّد آنها را به کار بندد، و جهت 
دوّم: ارتباط و مصاحبت با رفیق و صدیقی که اطّلاع 

و دقائق و  و آگاهی نسبتاً خوبی از خصوصیّات
 ظرائف راه در اختیار دارد.

اما سخن در جهت اوّل بر محور آگاهی و  
کسب علم و اطّلاع از موازین و مطالب ضروری 
و حیاتی سیر و سلوک الی الله قرار دارد، و در 

پیش همۀ امور سالک باید به اوّلین قدم و پیشا
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مسألۀ تقلید و أخذ حکم از مجتهد و فقیه اعلم و 
طّلع بر موازین فقه حقیقی و اصیل که آگاه و م

 متّخذ از نفس و روح ولایت است، بیندیشد.
ای که سالک باید مسألۀ تقلید خطیرترین مسأله

 به آن پایبند باشد
ترین و خطیرترین مسأله تقلید حیاتی 

باشد، و ای است که سالک به آن پایبند میمسأله
هر  تواند آن را آسان و سرسری بپندارد و بهنمی

ای که توصیه شود متعبّد گردد و به رسالۀ عملیّه
نمایند تابع و هر فردی که چند نفر تبلیغ او را می

مطیع گردد و به هر مدّعی فقه و فقاهتی که 
 شنود گوش دل و جان بسپارد.می
سالک باید به این نکته توجّه کند که آنچه که  

ات گذارد و او را از کثردر نفس و جان او تأثیر می
آورد و به سوی تجرّد و توحید به بیرون می

های معرفت و بصیرت آورد و افقحرکت درمی
 گشاید، همان صورت و را به روی او می
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ها و کارهایی حقیقت ملکوتی و مثالی عبادت
 رساند.روز به انجام میاست که در طیّ شبانه

خواند، کیفیّت آن نماز و مثلًا نمازی که می 
ی آوردن آن و نیّت و قصدی که در نحوۀ بجا

دهد و حالت تخاطب اذکار و آیات نماز انجام می
گیری او با پروردگار، تأثیر مستقیم در شکل

صورت ملکوتی نماز در نفس و قلب او دارد. و 
اگر مرجع تقلید و مجتهد او روش و نظری 
خاصّ در کیفیّت انجام نماز داشته باشد که با 

وفق ندهد، این نماز  روش و سنّت رسول خدا
دهد و به اثر خود را در نفس انسان از دست می

فایده و عبث تبدیل یک رُبات و حرکات بی
ای بر آن مترتّب نخواهد شد، خواهد شد و فایده

همه تأکید در انجام و این فریضۀ حیاتی که این 
آن وارد شده است تأثیری در نفس او ایجاد 

د حجّ و روزه و طور در مورنخواهد کرد. همین
 معاملات و غیره... .

در صورت وجود ارجح و اعلم رجوع به 
 مرجوح غیر اعلم جائز نیست

و بدین لحاظ است که اگر استاد سلوکی و  
ولیّ الهی، خود مجتهد و اهل فتوا باشد دیگر 
رجوع به غیر او باطل است؛ زیرا رجوع به 

 مرجوح و غیر اعلم خواهد بود.
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و تعجّب اینجاست که در زمان مرحوم قاضی  
ـ قدّس سرّه ـ بعضی از شاگردان ایشان، از 
مرحوم آقا سیّد ابوالحسن اصفهانی ـ رحمة الله 

کردند، و از ایشان تقاضای علیه ـ تقلید می
مرافقت و همراهی با آنان را در موارد مختلفِ 

که البته این مسأله   ١اختلاف و افتراق داشتند؛
برای بنده حلّ نشده است و هیچ توجیهی  تاکنون

 ٢ام پیدا کنم.برای صحّت و إجزای آن نتوانسته
سالک باید توجّه داشته باشد که تقلید به  

معنای سپردن زمام کار و امور شخصی و 
اجتماعی و عبادی به دست دیگری است و 

 اوست که انسان را به همان 
  

  

                              
مراجعه شود.  ٢٦جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب به مهر تابان، ص  ١١

 )محقّق(
 هایشاءالله به حول و قوّۀ الهی توضیح و تفصیل این مطلب در پاورقیإن ٢٢

 تقلید مرحوم علّامه والد از این قلم خواهد آمد. و رساله اجتهاد
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ت تفکّر و ذهنیّت و سلیقه و برداشت حرک
 دهد که واجد آن است.می

روزی در سفر حج یکی از دوستان در  
مسجدالحرام به مرد فاضل و تقریباً سرشناسی 
برخورد کرده بود و آن فرد در ضمن نصایحی که 

 کرد گفته بود:می
بهترین عمل و نیکوترین عبادت در این سفر این 
است که ادعیه و اذکار را دقیقاً از مخرج خودشان 

و خیلی دقّت کنید که حتماً حروف و  اداء کنید
 کلمات به طور صحیح اداء شود!!

حال شما بنگرید با این نصیحت و رهنمود  
دیگر حال و حضور قلبی برای حاجّ و معتمر 

ماند؟ و حجّ او و نماز و طواف و سعی و باقی می
همۀ مواقف چگونه خواهند گذشت و به چه 

 کیفیّتی سپری خواهند شد؟
تواند باید سعی و تلاش کند تا می و لذا سالک 

که مقلَّد و مرجع خود را فردی انتخاب کند که از 
نظر علمی و احاطه بر مبانی اصیل دین مبین و 

بیت و  شرع حنیف نزدیک به ممشا و منهج اهل
عرفای بالله و اولیای الهی باشد، تا مشکلی برای 
او در کیفیّت مناسک و عبادات و معاملات پیدا 

فتاوای مجتهد او با موازین سلوک و  نشود و
 مبانی سیر الی الله تعارض و منافاتی پیدا نکند.
تقلید نمون مرحوم حدّاد از حضرت علّامه 
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 طهرانی رضوان الله علیهما
 فرمودند:مرحوم حدّاد ـ قدّس سرّه ـ می 

من پیش از تقلید از سیّد محمّد حسین، از مرحوم 
کردم، لید میحاج میرزا هادی غروی تبریزی تق

و او مرد بزرگ و صالح و ورِعی بود و قلب پاکی 
داشت و نسبت به عرفا و اولیای الهی بسیار 
متواضع و خاشع بود و پیوسته به نیکی و 

برد. و پس از ارتباط و مَحمدت از ایشان نام می
حسین مرجع خود را رفاقت با آقا سیّد محمّد

 تغییر دادم.
 فرمودند:ـ میمرحوم والد ـ قدّس سرّه  

روزی در خدمت مرحوم حدّاد به اتّفاق چند نفر 
از رفقا و احبّه نشسته بودیم و صحبت از کراهت 
گرم کردن آب توسّط خورشید به میان آمد، 

بام ظرفی ما در پشت»مرحوم حدّاد فرمودند: 
ایم که آب را توسّط گرمای خورشید گرم گذاشته

 «کند.می
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ند: ظاهراً این نحوه از کنمرحوم والد عرض می
 گرم کردن کراهت دارد.

فوراً مرحوم حدّاد به آقازادگان خود دستور 
 دهند بروند و آن را از کار بیندازند.می
ای است از کار متقن و محکم و این نمونه 

منطبق با اصول و قواعد. جالب اینکه این مسأله 
افتد که مرحوم والد صراحتاً به در حالی اتّفاق می

اگر لیوان خونی در اینجا باشد »گویند: یشان میا
و شما به من امر کنید که آن را بیاشامم بدون 

 «درنگ انجام خواهم داد.
و طرفه اینکه در اواخر حیات مرحوم والد  

بسیاری از شاگردان ایشان که تحت تربیت و 
گرفتند، هنوز از مرجع سابق تعلیم ایشان قرار می

تقلید را به ایشان کردند و خود تقلید می
گرداندند، و متوجّه نبودند که چه بسا تقلید برنمی

از فرد دیگر موجب تعارض و تنافی در عمل و 
ظاهر خواهد شد؛ مضافاً بر اینکه شخص مقلِّد، 
در نفس و قلب و فکر و ضمیر خویش پیوسته به 

باشد و قلب او با دنبال مرجع و مجتهد خود می
آن فرد مرتبط خواهد قلب، و ضمیر او با ضمیر 

شد و از خصوصیّات و اوصاف آن مرجع در 
نفس و ضمیر او منعکس خواهد گردید. و این 

شود که روحیّات و ملکات انعکاس مانع از آن می
ای در او و خصوصیّات مرجع صالح و شایسته
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وارد شوند و او را متحوّل و منقلب نمایند و 
همچون ظروف مرتبطه از فیض و برکات هم 

مند گردند؛ زیرا ذهن و فکر، درگیر با فرد هرهب
دیگر است و راه نفوذ به قلب را از طریق دیگر 

 بر خود بسته است.
السّلام در انتخاب  رهنمود امام صادق علیه

 مرجع دینی
سالک باید در انتخاب مرجع، کلام و رهنمود  

السّلام را پیوسته مدّ نظر داشته  امام صادق علیه
 د:باشد که فرمودن

فأمّا مَن کانَ مِن الفقَهاء صائناً لنِفْسِه حافظًِا لدِینهِ مُخالفًِا علَی هَواهُ مُطیعًا لأمرِ مَولاه، فلِلعَوامِ 
 ١أن یُقلِّدوه؛

  
هر کدام از فقها و عالمان دین که توانسته است »

نفس سرکش خود را مهار نماید و او را از حرکت 
به سمت هوا و هوس باز دارد و دین خدا را 

طور که بوده است نگهبان و نگهدار باشد و همان
بر هواهای نفسانی و امیال شیطانی و وساوس 
 نفس امّاره غلبه نماید و مخالفت کند و در اطاعت
و انقیاد از اوامر مولای خویش ثابت قدم و پابرجا 
باشد )اطاعت و انقیاد ملکۀ او شده باشد، نه 
حال(، پس در این صورت بر عوام واجب است 

                              
 .١٣١، ص ٢٧وسائل الشّیعة، ج  ؛٤٥٨، ص ٢الإحتجاج، ج  ١
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 «از او تقلید و پیروی نمایند.
و لازم نیست که مرجع از بین افراد معروف و  

مشهور باشد؛ بلکه باید واجد شرایط مرجعیّت و 
ای دور دست بسر رچه در قریهتقلید باشد، اگ

برد و از دید نظّار خارج و بعید است و کسی می
شناسد و سخن و کلام او در السنه و او را نمی
 باشد.افواه نمی

البته ناگفته نماند که چنین افرادی همیشه از  
صیت و شهرت به دورند و در پی کسب وجهه 

باشند و خود را از مطرح شدن و جاه و جلال نمی
دارند و شهرت و محبوبیّت را منافی دور نگه می

دانند و ارتباط و تعلّق خود با خدای متعال می
گوشه خلوت را بر آثار و لوازم جلوت ترجیح 

هند و از مقام اثبات و اظهار و ابراز سخت دمی
زده و گریزانند؛ چنانچه مرحوم علّامه وحشت

و عینی  علمی والد در مقدّمۀ کتاب توحید
داستانی بس غریب و شگفت را از مرحوم آقا 

 ١اند.سیّد احمد کربلایی نقل کرده
تأثیر انکارناپذیر تقوا و دوری از هواهای 

 فتوا نفسانی در فهم از شریعت و
سالک باید بداند که تأثیر تقوا و دوری از  

گیر هواهای نفسانی، که متأسّفانه امروزه دامن

                              
 .٢٦الی  ١٧توحید علمی و عینی، ص  ١
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همه اقشار جامعه شده است، در کیفیّت ادراک و 
فهم از شریعت و دین خدا انکارناپذیر است، و 
در انتخاب مرجع باید به حرف یکی و دو نفر 
بسنده نکند و خود فحص کامل از حالات و 

یّات و خصوصیّات او بنماید و مدّتی را با او روح
بسر برد و در حالات مختلف مراقب عکس 
العمل او باشد و میزان اثبات و استقامت فکر و 

 نفس او را در شرایط متضاد و مختلف دریابد.
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سالک باید در صورت عدم دسترسی به فقیه  
ولیّ و عارف بالله و بأمر الله، به مرجعی مراجعه 

که حدّاقل در سیر و ممشای عرفای بالله کند 
باشد، و در این صورت است که قلب آن فقیه از 

گر های روشنآمادگی بیشتری جهت نزول بارقه
 شبهات و ابهامات برخوردار خواهد بود.

من پس از مرحوم آقا سیّد »علّامه طهرانی: 
محمّد هادی میلانی افراد را برای تقلید به کسی 

 «ارجاع ندادم
 فرمودند:رحوم والد ـ قدّس سرّه ـ میم 

من پس از مرحوم آقا سیّد عبدالهادی شیرازی ـ 
الله آقا سیّد  رحمة الله علیه ـ فقط به مرحوم آیة

محمّدهادی میلانی ـ رحمة الله علیه ـ ارجاع 
کردم، و پس از دادم و ایشان را معرّفی میمی

 مرحوم میلانی دیگر به کسی ارجاع ندادم.
منظور ایشان از مراجع معروف و مشهور  البته 

و در معرض فتوا و افتاء بوده است، و الّا امثال 
مرحوم علّامه طباطبایی که از مورد بحث خارج 

 باشند.می
الله سیّد عبدالهادی  مرحوم والد از مرحوم آیة 

فرمودند و ایشان را به شیرازی به خوبی یاد می
یّتی صادق نفسی پاک و قلبی به دور از هوا و ن

 فرمودند:ستودند و میمی
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مرحوم آقا سیّد عبدالهادی بسیار در مقابل عرفای 
الهی خاضع و متواضع بود و همیشه به عظمت و 

 کرد.رفعت از آنان یاد می
ایشان )مرحوم آقا سیّد عبدالهادی شیرازی( 

 گفتند: می
ای از تفسیر سورۀ ها صفحهمن هر وقت در شب»

اهی اصفهانی را مطالعه بقره مرحوم مسجد ش
دهد که دیگر قادر کنم، حالتی به من دست میمی

 «باشم.بر خوابیدن تا به صبح نمی
مرحوم آقا سیّد عبدالهادی شیرازی بیت خود را 
از افراد ناصالح و ناشایست پاک و معرّیٰ نموده 

دادند کسی در امور ایشان بودند و اجازه نمی
ی خلاف به گوش مداخله کند و یا به نحوی مطلب

ایشان برساند و یا برای افراد کارسازی و کار 
اندازی کنند و یا ایشان را در کیفیّتی قرار  راه

های خودشان هوسو  دهند که در مسیر هوا
 حرکت کند؛ و حتّی به واسطه بعضی از 
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ترین افراد خانوادۀ خود را از تحریکات، نزدیک
گر آنها را به بیت و دفترشان بیرون کردند و دی

 منزل راه ندادند.
گونه از مراجع و سالک باید به دنبال این 

گونه از افراد را پذیرا مجتهدین برود و تقلید این
 گردد.

امروزه مسألۀ تقلید بسیار سبک شمرده شده 
 است

امروزه مسأله تقلید بسیار سبک شمرده شده  
است. مقلّدین برای تشخیص مرجع و مجتهد 

الشرائط دیگر آن فحص و دقّت و  صالح و واجد
ترین دهند، و با سهلرعایت سابق را به خرج نمی

دردسرترین روش که با ابلاغ و تبلیغ و بی
مؤسّسه و یا چند نفر افراد غیر وارد و خبیر همراه 

کنند و دنیا و باشد، مرجع خود را انتخاب می
دانند سپارند و نمیآخرت خود را به دست او می

ناپذیری را  صت و چه سرمایۀ برگشتکه چه فر
 دهند!به رایگان و عبث از دست می

سالک باید بداند که دستور زندگی چه در  
قسمت امور شخصی و یا اجتماعی و یا عبادی، 
به عنوان سرمایۀ عبور نفس و تبدّل استعداد به 
فعلیّت آنهاست، و در صورت خطا و اشتباه هیچ 

آنها برایشان نتیجه و حاصلی از پرداختن به 
دست نخواهد داد و با دست خالی از این دنیا 
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هجرت خواهند نمود و عذر آنان در پیشگاه 
پروردگار پذیرفته نخواهد شد؛ زیرا تحقیق و 
فحص کافی در مسألۀ تقلید و مرجعیّت خویش 

 انجام نداده بودند.
تواند در انتخاب مرجع تقلید به سالک نمی

ا یک نهاد اکتفا صِرف سخن و اشاعۀ چند نفر ی
 کند

بنابراین نتیجه کلام این است که سالک به  
صرف سخن و اشاعۀ چند نفر و یا یک نهاد و یا 
افراد شناخته شده، که احتمال رعایت مصالح 
دنیوی در تبلیغ آنان بیشتر است از احتمال 
رعایت رضای پروردگار و مصالح اخروی، 

و باید تواند گوش به رأی و نظر آنان بسپارد نمی
رضای خدا را در نظر بگیرد و بداند که روزی 

یابد، هیمنه و سر و صدای این اشاعات پایان می
ریزد و در اینجا اوست که خاک ندامت بر سر می

 نماید.و بر عمر بر باد رفته فغان می
سالک باید خود به مطالعۀ مبانی و قواعد و 

 قوانین راه و مقصد بپردازد
سأله تقلید، سالک باید پس از پرداختن به م 

خود به مطالعۀ مبانی و قواعد و قوانین راه و 
مقصد بپردازد و در این راستا از کتب بزرگان از 
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 مند گردد.اهل معرفت بهره
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و از آنجا که داعی اصلی و غایت سیر سالک  
وصول به مرتبت شهود و معرفت ذات حق تعالی 
است، طبیعتاً باید نسبت به اوصاف و 
خصوصیّات هدف و غایت سیر خود و نیز 
معتقدات و باورهای دینی اطّلاع کافی داشته 

وسیله دو غرض و دو نتیجه برای باشد، تا بدین
 او حاصل شود:

از کم وکیف مقصد، اهتمام سالک  اطّلاع بیشتر
 کندرا برای وصول بیشتر می

غرض اول اینکه: با اطّلاع بیشتر از کم و کیف  
مقصد و غایت و نیز سایر لوازم و اسباب، شوق و 
رغبت و اهتمام او به حرکت و سیر به سوی مقصد 
اصلی بیشتر و بهتر خواهد شد و از فشل و کسالت 

لوگیری خواهد نمود و تفاوتی او جو دلسردی و بی
آن حلاوت و لذّت لقای محبوب پیوسته بر قلب و 
جان و فکر و عقل و تمایلات نفسانی او تأثیر خواهد 

ها را به روی او باز خواهد نمود و او گذاشت و راه
را بر اسرار و رموز راه آگاه خواهد ساخت و سیر او 
را در ارتباط با خانواده و جمع و دوستان و ارحام و 
سایر افراد در اجتماع تصحیح خواهد ساخت، و 

وسیله خود بر بسیاری از امور مطّلع خواهد شد بدین
و نیازی به امر دیگر نخواهد داشت، و این نکته به 
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خصوص برای طالبان علوم دینی و اسلامی که با 
اخبار و احادیث و آثار و تاریخ و معتقدات مکتب 

و کار دارند، بیشتر بیت علیهم السّلام سر  تشیّع و اهل
 باشد.مشهود و ظاهر می

لزوم اهتمام شدید سالک به مطالعۀ کتب 
 عرفای بالله و بأمر الله

و چه بهتر که در انتخاب کتاب و أخذ مطالب  
از کتب عرفای بالله و بأمر الله که همان عالم ربّانی 

مند شود، و تا فرصتی برای مطالعه و است بهره
زرگان باقی است وقت خود تدبّر در کلمات این ب

را به مطالعۀ سایر کتب از افراد عادی، گرچه عالم 
 ظاهری، نگذراند.

العاده حسّاس و سالک باید به این مطلب فوق 
خواند در واقع باشد که هر کتابی را که می

روحیّات نفس و ملکات نویسنده است که به او 
منتقل خواهد شد؛ و لذا اگر نویسنده فرد صالح 

قی باشد او نیز در نفس خود احساس و متّ
کند، و اگر نورانیّت و انبساط و بهجت می

 نویسنده شخص آلوده و منغمر در کثرات 
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و شهوات و انانیّت باشد خواننده در نفس خود 
باید احساس کدورت و قبض و دلسردی از عبادات 

کم و توجّه به پروردگار بکند، و چه بسا این مسأله کم
شود؛ ولی خود او در هر برهه در نفس او حاصل می

تواند حال خود را با حال قبل مقایسه نماید و می
 درآورد. زنگ خطر را در درون خویش به صدا

روحیات و ملکات خطیب و نویسنده در روح 
 گذاردسالک اثر می

در زمان سابق که مرحوم والد ـ قدّس سرّه ـ  
در طهران به اقامه نماز و وعظ و ارشاد و تشکیل 

السّلام  جلسات صبح جمعه در مسجد قائم علیه
اشتغال داشتند، در همان زمان فردی غیر معمّم 

ها به سخنرانی ر حسینیّهدر طهران ظاهر شد که د
پرداخت. فردی بود در عقاید و مبانی تشیّع می

بسیار حرّاف و سخنور، گویی سحری در کلام و 
اطّلاع به خطابش نهفته بود و افراد عامی و بی

خصوص جوانان سخت تحت تأثیر سخنان و 
شدند؛ ولی از مسائل و سحر کلام او واقع می

ت و اطّلاعات او های دینی اصلًا خبر نداشآموزه
در حدّ صفر بوده است، و از این جهت تأثیر 
بسیار منفی و مخرّب در نفوس و باورهای 

 گذاشت.مذهبی و دینی مردم و جوانان باقی می
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و حتّی بسیاری از علمای معروف و  
روحانیّون نیز در ابتدای امر نتوانسته بودند به 
 اغواء و انحراف و تخریب او پی ببرند، و از او

کردند و سخنان او را تعریف و تمجید می
پنداشتند و راهگشا در حلّ مشکل جوانان می

آرای او را روشنگری در اوضاع و احوال آن زمان 
گذار بر نفس و دانستند و سخن او را تأثیرمی

روان جوانان پوینده و پرسشگر و کنجکاو آن 
آوردند؛ ولی پس از گذشت دوره به حساب می

توجّه شدند چه اشتباه عظیمی زمانی همگی م
مرتکب شده بودند و چه کلاهی بر سر همۀ 

 مؤیّدین و مشوّقین او گذاشته شده بود.
در همان دوران مرحوم والد در مسجد قائم  

هر صبح جمعه جلسۀ علوم و معارف اسلام 
کردند، جلساتی داشتند و خود ایشان صحبت می

این بود بسیار مفید و جاذب و پر محتوا. و در 
جلساتِ عام از همه افراد اعمّ از ارحام و طلّاب 

کردند و فیض و دانشگاهی و غیره شرکت می
 گفتند: بردند، حتّی برخی از آنان میمی
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ها هر جلسه سخنرانی و وعظ در این جمعه»
کند که یک ماه بر روی آن کار کرد و جمله اقتضا می

 «جمله آن را تجزیه و تحلیل نمود.
وجّه اینکه همین فردی که این سخن جالب ت 

کم به گفت و بعضی از افراد دیگر، کمرا می
های آن شخص مذکور راه ها و خطابهسخنرانی

پیدا کردند و به تدریج حالت تمایل و رغبت 
تبدیل به نوعی عشق و شیفتگی و وَله در آنها شد 
و این نکته در سخنان و چهرۀ آنها کاملًا آشکار 

 نمود.می
ازدیاد تمایل و علاقه به سخنان و با  

های آن فرد از حضور آنان در جلسات سخنرانی
صبح جمعه کاسته شد، با اینکه هیچ تعارضی بین 

ها وجود نداشت، امّا همین علاقه وقت سخنرانی
آنها را از فیض حضور مجالس مرحوم آقا محروم 

نمود و کار به آنجا رسید که به طور کلّی می
مجالس مرحوم آقا قطع شد و حتّی ارتباطشان با 

با مجالس خصوصی و دیدارهای شخصی نیز به 
سردی و انقطاع گرایید. و این است نتیجه و 

ها، و حاصل مطالعۀ نوشتار و یا شنیدن سخنرانی
تر: حضور در مجالس بیشتر و خطرناک

 و مشاهدۀ آنها. سخنرانی
بنابراین سالک باید بسیار دقّت و مراقبت  
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ه چه بسا نیّات ناپاک و اغراض آلوده و نماید ک
لای سخنان و نوشتار فردی اهداف اغواگر در لابه

باشد که اگر خواننده خود اهل اطّلاع و تشخیص 
نباشد، در دام عبارات و کلمات افسونگر و 
جاذب و دلنشین گرفتار خواهد شد، که خلاصی 
از آنها بسیار سخت و پرزحمت و پرهزینه 

 شود.می
واسطۀ مطالعه  نع و مقابله با تردیدها بهرفع موا

 آثار بزرگان
و امّا غرض دوم از مطالعۀ آثار بزرگان رفع  

ها و ها و تشکیکموانع و مقابله با تردیدها و ابهام
وسوسۀ خنّاسان و شبهۀ ابالسه و شیاطین و 

 الطّریق است.قطّاع
شکّی نیست که از زمان حضرت آدم تا پیامبر  

ایشان پیوسته شیطان در کمین خاتم و پس از 
آدم و اغفال او و انصراف او از مسیر اغوای بنی

 حقّ بوده است و 
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های نفسانی و القائات این تلبیس را با وسوسه
رسانده است، و لهذا چنین افرادی بشری به انجام می

در حکم اسباب و ابزار شیطان و آلت دست او 
 انسانی نمایان آیند، گرچه به لباس بشری و زیّدرمی

 شوند.
در قرآن کریم نسبت به شیاطین إنس چنین  
 فرماید:می
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چنین سنّت و روش و سیرۀ ما مقدّر و این»
گردیده است که با هر پیامبری که به رسالت 

رسد، شیاطینی از مردمان و جنّ به دور او گرد می
آوریم و این شیاطین با کلمات و سخنان می

دهند و و منحرفانه به یکدیگر پیام میاغواگرانه 
نمایند، و اگر همدیگر را تأیید و تسدید می

خواست اینان قادر بر اغواء و خدای تعالی نمی
انحراف افراد نبودند؛ پس اینها را به حال خود 
واگذار و ترتیب اثری به افتراها و سخنان کذب 
و دور از واقعیّت آنها مده * و بدین جهت 

کسانی که ایمان و اعتقادی به عالم های آن دل
                              

 .١١٣و  ١١٢( آیه ٦سوره الأنعام ) ١١
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اند، به سوی آنان جلب آخرت پیدا نکرده
 «شود.می

 
* * * 

 
و بدین لحاظ از کلام و سخن اغواگرانۀ او  

شوند و به اعمال خلاف و راضی و خشنود می
یازند. و باید توجّه داشت که ناشایست دست می
آدم اطلاق مجازی و اعتباری اطلاق شیطان بر بنی

 ست، بلکه اطلاق حقیقی و واقعی است؛ زیرا نی
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کم آن نور و انسان با انجام امور خلاف، کم
روحانیّت و بهائی که خدای متعال در نفس و جان او 
برای هدایت و روشنایی راه و مسیر او در ظلمات و 

دهد تردیدها و شبهات قرار داده است، از دست می
و سایر کم ظلمت و قساوت و حقد و حسد و کم

رذایل اخلاقی جایگزین آن صفات و ملکات حسنه 
های آن را اشغال گردد و تمام قلب و روزنهمی
نمایند، و خود آنها مظهر و مصداق ـ نه نماینده و می

نمایند؛ گردند و انسان را اغواء میـ شیطان می وکیل
چنانچه عکس این مطلب نیز صادق است و 

یح بیشتر و تفسیر این شاءالله در مجلّدات بعد توضإن
 نکته خواهد آمد.

گونه افراد بنابراین وقتی انسان به سخنان این 
دهد و یا نوشتار اینها را مطالعه گوش فرا می

کند باید متوجّه باشد که مشغول شنیدن می
سخنان خود شیطان و مطالعۀ نوشتۀ خود او 

 باشد!می
بدین جهت مرحوم انصاری ـ قدّس سرّه ـ  
 ند:فرمودمی

بیت علیهم السّلام اشتغال  کسانی که به علوم اهل
دارند کمتر در معرض آسیب و اغواء شیطان قرار 
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گیرند، مگر اینکه خودشان نخواهند به مبانی می
 و اصول ترتیب اثر بدهند و جامۀ عمل بپوشانند.

تلبیس شیطان به صور مختلف و طرق متفاوت 
 بر سر راه سالک

تلف و طرق تلبیس شیطان به صور مخ 
گیرد و سالک متفاوت بر سر راه سالک قرار می

باید در طرد و امحاء آن به قدرت و قوّت فکر و 
برهان و علم مجهّز باشد، و صرفاً به حال و علاقه 
و تمایل خود اکتفا نکند؛ زیرا این تمایل و علاقه 

گذارد و به علل گاه کم و گاه رو به فزونی می
وّل است، و آنگاه مختلف دستخوش تغییر و تح

که به جهات عدیده از عشق و محبّت انسان به 
شود، آن سیر و راه خدا و مقصد کاسته می

ها ممکن است در نفس ها و تشکیکوسوسه
تأثیر سوء ایجاد نماید و از تعلّق سالک به راه و 

کرده او را از ادامۀ مقصدش بکاهد و یا خدای نا
یر و حائز سیر بازدارد. و این نکتۀ بسیار خط
 شود.اهمّیت است که کمتر بدان توجّه می

محبّت به خدا و عشق به مقصد باید همراه 
 قدرت علمی و استقامت برهان و منطق باشد

امروزه تصوّر بر این است که هر شخص که  
وارد در راه خدا و سیر و سلوک گشت باید به 
عشق و علاقه خود بیفزاید و کاری نداشته باشد 
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 را دنبال  که چه هدفی
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گردد و مقصد و غایت کند و دنبال چه میمی
افعال و تصرّفات او چه خواهد بود. و هیچ توجّهی 
به این مطلب ندارند که اگر محبّت خدا و عشق به 
مقصد که کسب سلطان معرفت است، برای حرکت 

باشد، اطّلاع بر و اقدام سالک لازم و ضروری می
ر دقائق و ظرائف راه، مبانی سیر و سلوک و آگاهی ب

تر است؛ تر و لازمبه اضعاف مضاعف از آن واجب
زیرا قدرت علمی و استقامت برهان و منطق است که 

ها ها و تشکیکها و شیطنتنفس را در قبال وسوسه
آید و روز نماید، وگرنه علاقه روزی میمحافظت می

 رود.دیگر می
های سرد زمستان آنچه که سالک را در شب 

کند و خواب خوش را بر او خواب بیدار می از
گرداند و در دل شب او را وادار به حرام می

کند، داری میزندهمناجات و راز و نیاز و شب
صرفاً عشق و محبّت به خدا و مقصد نیست، 
بلکه اطّلاع بر سرنوشت و آگاهی از صلاح و 
فساد و جریانات سرای آخرت و فلاح ابدی و 

حوالی است که با او مواجه خسران لایزال و ا
خواهد شد. و اگر صرفاً علاقه به پروردگار باشد 

رنگ در بسیاری از اوقات این علاقه در نفس کم
شود و سالک در این احوال است که به سختی می
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خیزد و به تهجّد و مناجات از خواب برمی
 گذراند.می
اگر سالک مجهّز و مسلّح به علم و آگاهی از  

نباشد، مخالفین عرفان و اولیای الهی راه و روش 
فریب و باطنی چون ابوسفیان که ظاهری دل

دارند، در کمین او نشسته و رهزن او خواهند 
 بود.

میلی و شوق و اشتیاق ابتدائی سالک، و بی
 کسالت در اثناء طریق

نفس آدمی در ابتدای شروع به هر کاری از  
دهد و نسبت به آن خود شوق و رغبت نشان می

کند؛ ولی پس از کار با میل و اهتمام حرکت می
گذشت مدّتی چنانچه آن عمل و برنامه برای او 

کم از حالت میل و قدری مشکل بنماید، کم
شود و فقط بر اساس فکر و رغبت خارج می

کند، و اگر تمرار پیدا میتعقّل آن اشتغال اس
انگیزه و داعی پشت این مسأله نباشد به زودی 

کند و به کار دیگری آن برنامه را رها می
 پردازد.می
سالک در ابتدای سلوک نیز همین حال را  

 دارد، چون تصوّر او از سیر و 
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سلوک رسیدن به حال و هوای دیگر و کشف 
ت و های جدید معرفت و شهود و تحصیل مقاماافق

امور خارق عادت است؛ ولی پس از گذشت مدّتی 
بیند تصوّر و تفکّر قبلی او جامۀ عمل از آنجا که می

نپوشیده است و از حالات و مقامات و شهودها 
 باشد، و از طرفی پرداختن به دستورات وخبری نمی

عمل به اوامر و نواهی که چه بسا چندان موافق با طبع 
کم از آن شوق و باشند، کمو تمایلات نفس نمی
شود و سیر و سلوک برای او رغبت و میل کاسته می

گیرد و با اکراه نفس جنبۀ دست و پا گیر به خود می
پردازد؛ و حتّی پس از و عدم تمایل به استمرار آن می

نماید. چنانچه خواجۀ ک میگذشت زمانی آن را تر
 شیراز فرموده است:

 هاکه عشق آسان نمود اوّل ولی افتاد مشکل
 
 

حکایتی در بیان مکاشفات غیر صحیح یکی از 
 دوستان

ای در اینجا به عنوان شاهد به ذکر قضیّه 
پردازم که تنبّه و تذکّری است برای سالکان می
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لازم راه خدا که به مطالب و مسائل دقّت و تأمّل 
 را بنمایند و از قضایا سرسری نگذرند و بدانند:

 
پس از فوت مرحوم والد ـ قدّس سرّه ـ یکی  

از رفقا و احبّۀ ما که سالیان سال در مصاحبت و 
خدمت مرحوم والد بود در اثر ارتباط با بعضی از 
افراد و بروز برخی از حالات و تصرّفات غیر 

ه عادی، به نوعی باور و اعتقاد نسبت ب
 های خویش دریافت
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کم این اعتقاد در او قوّت پیدا رسیده بود. و کم
کرد به نحوی که ظهورات و تراوشات نفس او را 

پنداشت و نسبت به آنان به دیده واقع و حقیقت می
نگریست و خود نیز تحت تأثیر احترام و تقدّس می

شد، به خصوص آن القائات و تراوشات واقع می
ضیّه ظهور و تمثّل اولیای الهی آنکه در این ق

تن آل عبا کاملاً مشهود و ملموس بود  مخصوصاً پنج
و این مسأله بر شدّت اعتقاد و عطش و تعلّق او 
افزوده بود. و جالب اینکه دیگران را نیز دعوت به 

نمود و از های خود میپذیرش و تقبّل دریافت
سرپیچی بعضی از دوستان و رفقایش آزرده خاطر و 

 مند شده بود.کدّر و گلهمت
حقیر که از این جریان مطّلع شدم احساس  

ها با مبانی و مطالبی که ما در دست کردم دریافت
توان به آنها اعتماد داریم سنخیّت ندارد و نمی

کرد، و از آنجا که رفیق مذکور، خود بعضی از 
کرد و برای او ملموس بود، آثار را مشاهده می

ر حقیر برایش دشوار پذیرش اخطار و تذکّ
نمود و تقریباً با تردید و شک آن را تلقّی می

گذاشت. و نموده، محترمانه به آن وقعی نمی
یافت طور این جلسات و گفتگوها ادامه میهمین

 تا اینکه یک شب ایشان به من فرمودند:
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به تازگی که توفیق تشرّف خدمت أمیرالمؤمنین 
دیگر به »دند: السّلام را داشتم ایشان فرمو علیه

من أمیرالمؤمنین نگویید و همان علیّ بن 
و این حکم و تکلیف « کند!طالب کفایت میأبی

 را با قاطعیّت بیان فرمودند.
بنده تا این سخن را شنیدم به ایشان عرض  

کردم: فلانی! حتّی اگر من تا به حال قاطع و 
ها نبودم، جازم بر بطلان این مشاهدات و دریافت

ر شکّی برایم نیست که این تمثّل شیطان الآن دیگ
السّلام ندارد؛  است و هیچ ارتباطی به ائمّه علیهم

زیرا لقب أمیرالمؤمنین از جانب پروردگار به آن 
توانند حضرت نازل شده است و آن حضرت نمی

 آن را از خود نفی نمایند.
شاید این مسأله از روی »آن رفیق ما گفت:  

 «ت.تواضع و فروتنی بوده اس
بنده عرض کردم: در حکم و تکلیف الهی که  

تواضع راه ندارد، این انتساب که به خواست و 
دلخواه حضرت نبوده است تا به واسطۀ تواضع، 

 حضرت بخواهند 
  

  



508 

از خود منتفی نمایند؛ حتّی اطلاق این لقب به 
باشد تا چه رسد السّلام نیز حرام می سایر ائمّه علیهم

مین مسأله را شما باید جدّی تلقّی به مردم عادی. و ه
کنید و بدانید که این ارواحی که به صورت پنج تن 

شوند و به امر و نهی و القای مطالب بر تو ظاهر می
باشند، و پردازند همگی از شیاطین و ابالسه میمی

فعلًا خطری پیش نیامده است ولی من نگرانم که در 
 ای به وجود آید.آینده مسأله
این صحبت نگذشته بود که  چندی از 

دستورالعملی مبنی بر طلاق و انفساخ یک 
ازدواج، از ناحیۀ آن شیطان به آن رفیق صادر شد 
و گفته شده بود که آن دختر با فرد دیگری باید 
ازدواج کند، و پیش از زفاف، ازدواج خود را با 
شوهرش فسخ نماید. و از آنجا که دختر نسبت 

تمادی وثیق داشت، با به آن رفیق اعتقاد و اع
کمال تأسّف و تأثّر این موضوع را با همسرش در 
میان نهاد و تصمیم جدّی خود را مبنی بر جدایی 

خبر و از او مطرح نمود. آن جوانِ از همه جا بی
هم ریخت و چنان از این کلام بهتازه داماد آن

تعادل خود را از دست داد که اگر خداوند مانع 
ای کرد، قطعاً مسألهرا آرام نمیشد و ذهن او نمی

ای بس برای آن رفیق به وجود آورده بود و فتنه
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 نمود.غریب ایجاد می
امّا لطف خداوند و عنایت او مسأله را تغییر  

داد و حقیر به آن دختر پیغام فرستادم: شما شرعاً 
و قانوناً همسر این جوان هستید و این پیغام هیچ 

مسأله فیصله پیدا صحّت و سندیّتی ندارد. و 
 کرد.
در اینجا بود که آن رفیق متوجّه شد تمام این  

ها نمایشی بیش ها و حضورها و امر و نهیصحنه
نبوده است که شیطان برای فریب و اغوای او به 

 ١کار برده است.
  

ظهور مکاشفات شیطانیِ به ظاهر موجّه بعد از 
 فوت مرحوم علّامه طهرانی

پس از ارتحال مرحوم والد ـ رضوان الله علیه  
ـ عین همین قضایا و مکاشفات شیطانی ولی به 
ظاهر موجّه و اغواگر، برای بعضی از افراد پیش 
آمد. و حقیر متوجّه شدم که شیطان باز در مقام 
انتقام برآمده است و جای خالی مرحوم والد را 

                              
چندی پیش در قم فیلمی منتشر شد که بسیاری از افراد را تحت تأثیر  ١١

داد و طفلی خردسال را تحت جریانات و قوای معنوی و روحی قرار می
نمود. بنده وقتی این فیلم را مشاهده کردم تسخیر و سیطرۀ ولایت معرّفی می

حراف ای دست زده است که برای انمتوجّه شدم: شیطان دقیقاً به همان شیوه
شود. حالات و حرکاتی که برای آن و تخریب نفوس سالکین متشبّث می

 وجه جنبۀ معنوی و روحانی نداشته است.طفل پیش آمده بود به هیچ
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ی برای اغواء و افساد و اهلاک مناسب یافته؛ ول
ها و مبانی سلوکی و عرفانی که از ناحیۀ با ملاک

اولیای الهی در اختیار ما قرار گرفته بود، به 
وضوح و عیان روشن شده بود که همۀ این 

ها، مکر و اغوای شیطان بازیتئاترها و شعبده
 است و باید با او مقابله نمود.

بنابراین روشن شد که اطّلاع سالک بر مبانی  
قابله و دفع شیطنت شیاطین و سلوک در جهت م

مشکِّکان و اغواگران اثری غیر قابل تردید دارد و 
نباید از این مطلب غفلت کند؛ زیرا همیشه امام و 

ای فوراً به آنها ولیّ با انسان نیستند تا در هر شبهه
مراجعه نماید و چه بسا در همین مدّت، سِهام 

ک زهرآگین شیطان اثر خود را بگذارند و کار سال
 را تمام کنند.

 عدم لزوم تعجیل برای شروع سیر و سلوک
 ـاکیداً توصیه    ـقدّس سرّه  مرحوم علّامه والد 
فرمودند: برای اطّلاع از اهداف و غایات سیر می

و سلوک الی الله و بصیرت در راه و شناخت 
های ایشان موانع و دوافع سیر، مطالعۀ کتاب

ز مطالب ضروری و لازم است، و بدون اطّلاع ا
کتب و تألیفات ایشان سالک نباید خود را بدین 
ورطه بیندازد و به دنبال مقصد أعلی و افق 
معرفت قدم بردارد. و عجله در این مسیر را بدون 
اطّلاع کافی از مبانی و معتقدات مکتب تشیّع که 
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در تألیفات خویش بدانها پرداخته بودند، مضرّ 
 فرمودند:دانستند و میمی

ای برای شروع سیر و سلوک ضروری ههیچ عجل
 نیست، بلکه آنچه مهمّ است فهم است.

البتّه در این زمانه هیچ عارف کاملی مانند  
ـ پرده از روی حقایق  مرحوم والد ـ قدّس سرّه

مکتب حق به زبانی ساده و قابل فهم برای عامّۀ 
طبقات برنداشته است و مسیر را برای سالکان راه 

است. ایشان با ایراد  خدا هموار ننموده
ها و تألیف کتب و بیان رموز و اسرار سخنرانی

 اند و سیر و سلوک، مطلبی را از قلم نینداخته
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توان اند، و به تحقیق میای را ناگفته نگذاردهنکته
مدّعی شد که مطالعۀ آثار ایشان راه را برای رهروان 

ع سیر الی الله باز، و آنان را از موانع سیر مطّل
 گرداند.می

های امید با مطالعه کتب ایجاد انبساط و بارقه
 و تاریخ اولیای الهی

مطلب دیگر مربوط به مطالعات سالک،  
قرائت تاریخ عرفا و اولیای الهی است، که نفس 

های امید را در دل او ایجاد را منبسط و بارقه
نماید و شوق و رغبت سیر الی الله را در ضمیر می

سازد و قلب و نفس او را پیوسته تر او مشتعل می
دارد؛ خصوصاً اینکه کلمات و و تازه نگه می

اشارات و اندرزهای بزرگان همراه با سرگذشت 
آنان، مشام جان سالک را معطّر و عطر عبارات و 

نماید. چنانچه نصایح روح و قلب او را مصفّا می
 فرمایند:السّلام می أمیرالمؤمنین علیه

 ١قُلوبَ تَِلَُّ کَما تَِلَُّ الأبدانُ، فَابتَغُوا لَها طَرائِفَ الِحکَمِ؛إنَّ هَذِهِ ال

به تحقیق این قلوب افسرده و اندوهگین و »
ها خسته طور که بدنشوند همانخسته می

شوند، پس در این هنگام با شنیدن و خواندن می
آمیز و سخنان حکیمانه و های عبرتسرگذشت

                              
 .١٨٢، ص ١؛ بحار الأنوار، ج ١٤٦، ص ٤نهج البلاغة )عبده(، ج  ١
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 «پندآموز، آنها را با نشاط و سرزنده سازید.
 اند:و یا اینکه فرموده 

یَن یَنزِلُ  حَمة؛ عِندَ ذِکرِ الصّالِحِ  ١الرَّ

هنگامی که سخن از عباد صالح پروردگار به »
میان آید باران رحمت و لطف خداوند بر قلوب 

ها را سیراب گیرد و دلو نفوس باریدن می
گرداند و شوق و ها را تازه میکند و قلبمی

رغبت دیدار دوست را در ضمیر و نفس سالک 
 «سازد.مشتعل می

لسان است که  و این خصوصیّت هم در ذکر با 
بین دو یا چند نفر واقع شود و هم در مطالعه و 

 آمیز آنها.قرائت یاد و خاطره و سخنان حکمت
بعضی از اوقات، یک کلام و یک جمله از  

 چنان در نفس و قلب بزرگی آن
  

  

                              
؛ ریاض السالکین فی شرح صحیفة سیّد ٣٤٨، ص ٩٠بحار الأنوار، ج  ١

 .١٢١، ص ٥ج  الساجدین،
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گذارد که حتّی زندگی و سرنوشت فردی تأثیر می
 را ممکن است تغییر دهد.

ام و اولیای الهی معروف کرخی از عرفای بن
 است

معروف کرخی از عرفای بنام و اولیای الهی  
در زمان حضرت ثامن الحجج علی بن موسی 

السّلام و از حواریّون خاصّ و  الرّضا علیهما
.  ١شاگردان مخصوص حضرت بوده است

چنانچه علّامه حلّی ـ رحمة الله علیه ـ در شرح 
 تجرید گوید:

ضا علیهمعروفُ الکَرخی أسلَمَ عَلَی ی هُ الُله. دِ الرِّ ابَ دارِهِ إلی أن ماتَ رَحِمَ  ٢السّلام، و کانَ بَوَّ

معروف کرخی به دست امام همام علیّ بن »
السّلام اسلام و تشیّع اختیار  موسی الرّضا علیهما

نمود، و تا آخر عمر دربان منزل حضرت بوده 
 «است؛ خدایش رحمت کند.

 در تذکرة الأولیاء مذکور است: 
محمّد بن الحسین ـ رحمه الله ـ گفت: معروف 
را به خواب دیدم، گفتم: خدای عزّوجلّ با تو چه 

گفتم: به زهد و « مرا بیامرزید.»کرد؟ گفت: 
 ورع؟

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون احوالات معروف کرخی ـ رضوان الله علیه ـ  ١١

مراجعه شود.  ١٢١، ص ٣؛ مطلع انوار، ج ٨٣، ص ١٦به امام شناسی، ج 
 )محقّق(

 .٢٤٩شرح تجرید الاعتقاد، ص  ٢
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نه، به قبول یک سخن که از پسر سمّاک : »گفت
هر که به جملگی به : ”شنیدم به کوفه که گفت

خدای تعالی بازگردد، خدای عزّوجل به رحمت 
.“ و بازگردد و همۀ خلق را بدو بازگرداندبد

سخن او در دل من افتاد و به خدای بازگشتم و 
ها دست بداشتم، مگر خدمت علیّ از جملۀ شغل

 [.«السّلام علیهما]بن موسی الرّضا 
اگر بپذیری این تو »این سخن او را گفتم. گفت: 

 ١«را کفایت.
سرّ و قلب اولیای الهی مندکّ در عوالم ربوبی 

 ستا
اولیای الهی از آنجا که سرّ و قلب آنها متّصل  

های بلکه مندکّ در عوالم ربوبی است، بارقه
ربوبی و واردات قلبی آنها بدون تصرّف هواهای 

 نفسانی و مشوب 
  

  

                              
 .٢٤٥تذکرة الأولیاء، ص  ١
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شدن با اغراض شیطانی و مصالح دنیوی و 
شخصی از زبان و قلم و رفتار آنان ظهور و بروز پیدا 

لوص و صفا و پاکی در اختیار کنند، و به همان خمی
گیرند و به همان کیفیّت مردم و مخاطبین قرار می

مانند؛ و لذا انسان زلال و دست نخورده باقی می
تواند به آنها اعتماد کند و نسبت به صحّت و می

 صدق و واقعیّت آنها وثوق تام حاصل نماید.
به همین دلیل است که در مصباح الشّریعه آن  

و غریب از امام صادق روایت عجیب 
 السّلام نقل شده است که فرمودند: علیه

هِ و إخلاصِ عَمَلِهِ و عَلانیَِتهِِ و بُرهانٍ  وجَلَّ بصَِفاءِ سِرِّ لا تَحِلُّ الفُتیا لمَِن لا یَستَفتیِ مِنَ اللهِ عَزَّ
 ١مِن رَبِّه؛

تصدّی مرجعیّت و اصدار فتوا جائز نیست برای »
قلب و نفس خود با  کسی که با سرّ و سویدای

ذات اقدس ربوبی اتّصال برقرار نکرده است، و 
احکام و تکالیف و وظیفۀ مردم را نه از روی 
کتاب و مدارک موجوده، بلکه با الهامات غیبی و 

های ربوبی و نفحات ذات لایتناهی بر قلب بارقه
و ضمیر خویش که موجب خلوص در عمل 

حجّت  دریافت نکرده باشد، و از روی برهان و
قاطع و غیر قابل انکار و تردید و تشکیک و ظنّ 
و گمان در خلوت و جلوت )یعنی در امور 

                              
 .١٢٠، ص ٢؛ بحار الأنوار، ج ٦، باب ١٦مصباح الشّریعة، ص  ١
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شخصیّه و امور اجتماعیّه( از خودِ صقع ربوبی 
دست نیاورده باشد؛ که در این صورت حقّ به

ندارد در مقام فتوا جلوس کند، مردم را به سمت 
خود بخواند و خود را در معرض مرجعیّت و 

درآورد و آراء و فتاوای خود را برای  تقلید
 ١«مقلّدین مُجزی و کافی و مبرء ذمّه قلمداد کند.
جملات و رفتار اولیای خدا برخاسته از هوا و 

 هوس نیست
و این است همان سرّی که در بیان و قلم و  

 نوشتار عرفای بالله مذکور شد. 
  

  

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب به ولایت فقیه در حکومت اسلام،  ١١

 مراجعه شود. )محقّق( ٣، ص ٣ج 
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جملات و رفتار اولیای خدا برخاسته از هوا و 
ست، و هر روز فتوای خود را بنا بر مصالح هوس نی

دهند؛ بلکه و مقتضیات دنیوی و سیاسی تغییر نمی
ای را که از عالم قدس بر قلب آنها همان نور و بارقه

کنند، خواه مخاطب آنها را شود، ابراز میوارد می
 خوش آید یا ناخوش آید، که فرمود:
 ٱ
ُ
غ
َٰ
بَل
ۡ
 ٱل

َّ
سُولِ إِلَ  ٱلرَّ

َ
﴾﴿وَمَا عَلَ مُبِيۡنُ

ۡ
وظیفه » ١؛ل

و تکلیف پیامبر فقط ابلاغ احکام الهی است به 
طور واضح و آشکار، )و در قید و بند آن نباید 

دهند یا باشد که مخاطبین به آن ترتیب اثر می
 «کنند.(توجّهی نمی

العاده مهمّ در و بر این اساس، نکتۀ فوق 
کلمات و بیانات اولیای خدا این است که کلام 

سخن صدق و رفتار صواب از ذات و حاقّ حقّ و 
خیزد؛ به نفس متّصل و قلب مرتبط آنها برمی

خلاف سخنان و جملات دیگران، گرچه صحیح 
 و صواب باشد.

بنابراین بر سالک لازم است تا حدّ امکان اگر  
خواهد مطلب صدق و کلام حقّی بشنود، آن می

 کلام را از بیانات عرفای بالله بشنود نه از سایر
خواهد به برنامه و دستوری عمل افراد؛ و اگر می

                              
 .٥٤( ذیل آیه ٢٤سوره النّور ) ١١
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لای سخنان اولیای الهی کند، آن برنامه را از لابه
دست استخراج کند و از آثار عرفای الهی به

 ١آورد.
شنیدن و مطالعۀ آثار عرفا جان را جلا 

 بخشدمی
شنیدن و مطالعۀ آثار عرفا جان را جلا  
کند و زنگار از روی بخشد و دل را پاک میمی

زداید و از تعلّق انسان به دنیا و زخارف قلب می
های قلب را برای دریافت کاهد و روزنهآن می

کند و فکر و مغز را به نفحات از عالم انس باز می
 انوار جمال 

  
  

                              
یکی از اساتید فلسفه دانشگاه و نویسندگان معروف به بعضی از دوستان  ١١

مه طهرانی نهفته های علّادانیم چه سرّی در این نوشتهما نمی»گفته بود که: 
نشیند، در خواند بر جان و دلش میها را میاست که وقتی انسان این کتاب

ایم ولی آن اثر را که ما خود این مطالب را خوانده و در تألیفات آوردهحالی
 «در خواننده ندارد.
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مسیر سالک را در  گرداند، ومستنیر و منفتح می
شبهات و دائرۀ تبلیغات و اشاعات و مسائل اجتماعی 

سازد، و جلوی فریب و سیاسی روشن و هموار می
گیرد و او را از دستبرد شیاطین و اغوای دیگران را می

 دارد.انس و جنّ محفوظ می
پس از ارتحال مرحوم والد ـ رحمة الله علیه  

 ـ برخی از شاگردان ایشان گفتند:
ا نیازی به ارتباط و اتّصال با افراد نداریم و آنچه م

از مرحوم علّامه به دست ما رسیده است و در 
دوران حیات ایشان در مصاحبت با آن بزرگوار 

ایم، ما را بر ادامۀ مسیر و حرکت در حاصل نموده
 کند.سیر و سلوک کفایت می

و در واقع همان روش و سنّتی را در پیش  
گرفتند که مرحوم والد در کتاب روح مجرّد در 

ای از شاگردان مرحوم انصاری مذمّت عدّه
اند که ـ بیان فرموده همدانی ـ رضوان الله علیه

پس از مرحوم انصاری دیگر نیازی به استاد 
نیست و روح آن جناب بر ما و رفتار ما اشراف و 

. ولی این منطق غلط بوده است؛ زیرا سیطره دارد
نفس آدمی تا وقتی به مقام ثبات و اطمینان و 
استقرار نرسیده باشد، گرچه بر بعضی از مطالب 

تواند به تنهایی اشراف و اطّلاع داشته باشد، نمی
خود را در مظانّ مختلف تشکیکات و شبهات و 
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تعلّقات کفایت کند و مسیر صحیح را از سقیم 
و مجاز را از حقیقت باز شناسد و  تشخیص دهد

الأمر اعتبار و توهّم و تخیّل را از واقع و نفس
تمییز دهد؛ و لذا مشاهده گردید که این افراد به 

راهه افتادند و بیراهه پیمودند و به عواقب کج
 سوء این روش و سیره مبتلا گشتند.

ضرورت مطالعۀ کتب اخلاق و اشعار اولیای 
 الله الهی برای سالک الی

بنابراین سالک باید به مطالعه و قرائت کتب  
المعارف مولی  اخلاق، امثال کتاب شریف بحر

عبدالصمد همدانی ـ رحمة الله علیه ـ و جامع 
السعادات مرحوم نراقی و نیز کتاب شریف 
معراج السّعادة و سایر کتب اخلاق از علمای 
ربّانی و اولیای الهی، بپردازد و تصوّر نکند که 

فاً با عمل به اذکار و اوراد دیگر کار او تمام صر
 ای ندارد.است و نیاز به آموزه

همچنین سالک باید برای طراوت قلب و  
انبساط روح و کذلک استفاده از روش و سنّت 
عرفای الهی از قرائت و مطالعۀ اشعار اولیای الهی 

 غفلت نورزد.
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نظیر و درّ نایاب مولانا مطالعۀ دیوان بی 
الدّین رومی بلخی ـ أعلی الله مقامه ـ از لجلا

اوجب واجبات است برای سالکین راه خدا، و 
هر سالکی که موفّق به مطالعه و دقّت و تأمّل در 
این دریای موّاج معارف الهی نشده است به 

نصیبی از نعمات خسران عظیم و پشیمانی از بی
گردد. قرائت و عنایات خاصّه ربّانی دچار می

حافظ شیرازی و ابن فارض مصری نیازی  دیوان
به تأکید و اصرار ندارد، و کذلک سایر عرفای 
بالله همچون شمس مغربی و باباطاهر عریان و 

 شیخ محمود شبستری و غیرهم.
قرائت اشعار این عرفا علاوه بر تعلیم و  

تربیت و نشان دادن راه و مسیر و تبیین موانع راه 
باعث انبساط  و توضیح مواقف و منازل سیر،
گردد. و سالک قلب و طراوت و تازگی نفس می

هر روز باید قدری از اشعار این اولیا و عرفا را 
قرائت کند و در معانی و حقایق آنها تدبّر و تأمّل 

المقدور،  و سیر نماید و سعی کند حتّی
دستورات و مسائل مطروحه را در این اشعار به 

و خوش کردن  کار بندد و صرفاً به قرائت اشعار
 حال و التذاذ نفس بسنده نکند.

سیرۀ مرحوم علّامه طهرانی و مرحوم سیّد 
هاشم حدّاد رضوان الله علیهما در مطالعۀ کتب 

 اشعار بزرگان
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بنده خود بارها ناظر و شاهد بودم که مرحوم  
والد ـ قدّس سرّه ـ دیوان مرحوم حاج میرزا 

ا در الله خراسانی ـ رحمة الله علیه ـ رحبیب
کردند و به بعضی از اوقات فراغت مطالعه می

شاگردانشان دستور داده بودند که هر از چند 
گاهی با صدای خوش آن اشعار را برایشان 

 بخوانند.
خود ایشان در مجالس و محافل ذکر و ورد و  

کردند که از غیر آن به افراد خوش الحان امر می
 اشعار حافظ شیرازی و مولانا شمس مغربی و

الله خراسانی و فؤاد کرمانی و حاج میرزا حبیب
های مختلف نیّر تبریزی و غیرهم به مناسبت

بخوانند و مجلس را طراوت و شادابی بخشند و 
 ها را سیراب سازند.ها را تازه و جاندل
مرحوم حدّاد ـ رضوان الله علیه ـ در مجالس  

چنان اشعار حافظ خود با صدایی دلنشین آن
اباطاهر عریان و شمس مغربی و شیرازی و ب
فارض الدّین محمّد بلخی و ابنمولانا جلال
خواندند که همۀ حاضرین مجذوب مصری را می

 و محو صوت 
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شدند، و کأنّ خود ایشان ملکوتی حضرتش می
است که اکنون با سیر در آن عوالم، قضایا و مسائل 

کند و بازگو آنجا را برای حاضرین انشاد می
ید، و خود چنان شیفته و مبتهج در حقایق و نمامی

شد که قابل وصف نبود و تمام معانی این اشعار می
شراشر وجود و اجزای جسمانی او را بهجت و سرور 

گرفت و از هر ذرّه ذرّه و عشق و حرارت در برمی
گردید، و گاهی بدن او شور و انجذاب مشاهده می

 پرداختند.به توضیح و تفسیر بعضی از ابیات نیز می
مرحوم والد ـ قدّس سرّه ـ در بسیاری از  

ها هنگام مراجعت از مسجد به شنیدن اشعار شب
ای که توسط دوستانشان قرائت و ضبط و ادعیه

پرداختند و تا پاسی از شب همچنان شده بود، می
ساکت و متفکّر و متعمّق در معانی و رقائق و 

توصیه  دقائق آنها بودند. و خود به شاگردانشان
نمودند که از قرائت اشعار با صدای خود در می

اوقات خلوت و سکوت، غفلت نکنند و از فوائد 
 این نعمت و لطف الهی محروم نگردند.

 توصیه مرحوم قاضی به حفظ تائیّۀ ابن فارض
 فرمودند:مرحوم قاضی ـ قدّس سرّه ـ می 

هر کس که اشعار تائیّۀ ابن فارض را حفظ کند و 
ر قرائت آن داشته باشد، محال است که استمرار ب
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عشق و محبّت پروردگار در قلب و ضمیر او 
مشتعل نگردد و او را به سوی ذات خداوند به 

 ١حرکت درنیاورد.
مرحوم حدّاد ـ رضوان الله علیه ـ  
 فرمودند:می

من هشت بار کتاب »مرحوم قاضی فرمودند: 
مثنوی معنوی را مطالعه کردم و هر بار مطلب 

دی برایم مکشوف شد که سابقۀ قبلی جدی
 ٢«نداشته است.

توبه جوانان مطرب به دست مرحوم ملّا 
 حسینقلی همدانی

 فرمودند:مرحوم والد می 
روزی مرحوم آخوند ملّا حسینقلی همدانی در 

ای از جوانان گذشت، چشمش به عدّهخیابان می
اند و به لهو و لعب و افتاد که دور هم جمع شده

 نواختن 
  

  

                              
 .١١٧، ص ٢مطلع انوار، ج  ١
 .١٧؛ حریم قدس، ص ٦٧٠و  ٤١٠همان مصدر؛ افق وحی، ص  ٢
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موسیقی و آلات طرب مشغولند. مرحوم آخوند 
آیا مرا به جمعتان راه »به میان آنها رفت و فرمود: 

آنها استقبال کردند و گفتند: بفرمایید، « دهید؟می
چنین است و با حال ولی اوضاع و احوال ما این

شما مناسبتی ندارد. مرحوم آخوند فرمود: 
هم شعر اشکالی ندارد، همه با هم هستیم و با »

 «خوانیم.می
طور است شما شعر آنها گفتند: پس اگر این

 کنیم.بخوان و ما آهنگ و ساز آن را اجرا می
و شروع « بسیار خوب»مرحوم آخوند فرمودند: 

السّلام  کردند به خواندن اشعار امام هادی علیه
در مجلس متوکّل عبّاسی وقتی که حضرت را به 
مجلس شرب خمر خویش وارد کرد و از 
حضرت تقاضا کرد از جام شراب بنوشند، 

تا کنون گوشت و پوستم از »حضرت فرمودند: 
اد من نیز لب به شراب رشد نکرده است و اجد

 «اند، مرا معذور بدار.خمر نزده
متوکّل گفت: حال که از جام شراب ما 

آشامید، پس شعری برای ما بخوانید که نمی
مجلس ما را گرم کند و نشاط بخشد. و ما هم به 

 دهیم.خوارگی و شرب خمر ادامه میمی
السّلام فی البداهة این اشعار را  امام هادی علیه

 و فرمودند: انشاد کردند
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های سر به های کوه. روزگار را بر بلندای قلّه١»
ها فلک کشیده سپری کردند، باشد که درون کوه

آنان را از سرنوشت و سرانجام زندگی که مرگ 
 ای نداشت.و بوار و نیستی است برهاند، امّا فائده

. از فراز عزّت و پناهگاه به حضیض ذلّت فرود ٢
ها درون قبر آرمیدند، ها و چالهآمدند و در حفره

و عجب که در چه مکان تنگ و تاریک و 
 نامناسبی استقرار یافتند!

. منادی پس از دفن، آنان را ندا درداد: کجا ٣
ها که بر ها و حُلیههستند آن زر و زیورها و تاج

آویختند و بر دیگران فخر سر و گردن خود می
 فروختند؟!می

های نازپرورده که به انواع . کجا رفته آن چهره٤
 آراستند؟!آنها را می زینت

. پس در این هنگام قبر به سخن درآید و به ٥
ها سؤال این منادی پاسخ چنین دهد: این صورت

ها بر روی های ناز پرورده است که کرمو چهره
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 باشند.ال میآنها در حرکت و انتق
خوردند و . روزگاری بود که آنها می٦

آشامیدند، و اکنون خود آنها مأکول جانوران می
 «اند.و حیوانات درون قبر شده

السّلام وقتی اشعار را به  حضرت هادی علیه
های پایان رساندند، متوکّل به گریه افتاد و جام

شراب را بشکست و از حضرت عذرخواهی 
 روانه ساخت.نمود و ایشان را 

مرحوم آخوند نیز شروع کردند به خواندن این 
ها به ساز و موسیقی پرداختند، اشعار، و آن جوان

ولی لحظاتی نگذشت که سازها را از دست 
های آنان سرازیر گشت و وقتی انداختند و اشک

که اشعار به پایان رسید همگی برخاستند و آلات 
مرحوم لهو و لعب را شکستند و به دست و پای 

 آخوند
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افتادند و توبه کردند و از شاگردان خاصّ و 
 ١سلوکی آن مرحوم شدند.

باری سخن در قرائت و مطالعه و خواندن و  
محتوا در معارف  شنیدن اشعار نغز و دلربا و با

الهی و اخلاق از بزرگان اهل معرفت بسیار است، 
قدّس سرّه ـ در این باب  و مرحوم والد معظّم ـ

تأکید داشتند و خود نیز بسیاری از اوقات بسیار 
الدّین در خلوت اشعار مغربی و مولانا جلال

رومی و حافظ شیرازی را با صدای خوش قرائت 
ها را از حفظ کردند و بسیاری از غزلمی
 خواندند.می
تا اینجا مطالبی که ذکر شد درباره کیفیّت  

مطالعه و کسب اطّلاع سالک از موازین و مبانی 
ر و سلوک به نحو اجمال بوده است، و البته سی

در مجلّدات بعد به حول و قوّۀ الهی به تفصیل 
درباره این مطالب خواهیم پرداخت و در هرجا 

 به مناسبت سخن خواهیم داشت.
اهمّیت رفیق طریق و یار موافق در سیر و 

 سلوک الی الله
و امّا مطلب بسیار مهم دیگر که سالک باید  

نسبت به آن داشته باشد، مسألۀ رفیق اهتمام بلیغ 

                              
 .٤٤، ص ٣لع انوار، ج مط ١
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طریق و شریک راه و یار موافق است، که همۀ 
اولیای الهی و اهل تربیت و معرفت نسبت به آن 

 اند.اهتمام و تأکید داشته
رفیق طریق در سیر و سلوک برای سالک از  

تر است؛ و تر و از هر چیز لازمنان شب واجب
تنگی و این نه به جهت انس و الفت و رفع دل

نشاط است، بلکه به جهت دستگیری و ارائۀ 
آمیز است. ناک و ابهامطریق در مسائل شبهه

رفیق آن است که پیوسته به مسائل دوست و 
آمیز را به او صدیق خویش بنگرد و موارد شبهه

متذکّر شود و او را به راه راست هدایت کند و بر 
طریق صحیح دلالت نماید. چنانچه بعضی از 

 چنین فرموده است: حکماء
قَک؛  ١صَدیقُک مَن صَدَقَک لا من صَدَّ

  
رفیق و دوست مناسب آن کس است که راست »

را به تو بنمایاند و حق را به تو بشناساند؛ )نه 
کسی که پیوسته تو را تأیید کند و عمل ناپسند تو 
را نادیده انگارد تا مبادا آزرده خاطر نشوی و 

ات را با او قطع نکنی، این رشتۀ محبّت و دوستی
 «رفیق خائن است نه رفیق.(

                              
این عبارت در مجامع روایی موجود یافت نشد، لیکن در کشکول شیخ  ١١

، و بسیاری از کتب به نقل از حکما ١، ص ٣؛ و ج ١٣٦، ص ١بهایی، ج 
 آمده است. )محقّق(
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تباط خود را با افراد غیر، سالک باید ار 
منحصر در مسائل ضروری و روزمرّه و متعارف 
قرار دهد؛ و با رفیق طریق، یعنی آن فردی که 

نماید و به همراه با او به موازین سلوک عمل می
باشد و او را پیوسته به مبانی معرفت پایبند می

سوی آخرت و تحصیل رضای الهی سوق 
نفس او را آرام و دهد و نشستن با او روح و می

زخارف دنیا  سازد و از دنیا ومنبسط و با نشاط می
دارد و طمع او را نسبت به مادّیات و برحذر می

امور اعتباری و وادی توهّمات و تخیّلات از بین 
برد، حشر و نشر داشته باشد و با او انس و می

الفت برقرار نماید و اسرار خود را با او در میان 
و نفس او برای سیر و حرکت خود نهد و از روح 

 مدد گیرد.
 تأثیر شگرف و اهمّیت رفیق طریق

قدر است که اهمّیت و تأثیر شگرف رفیق آن 
 اند:بزرگان فرموده

ابتدا رفیق طریق را جستجو » ١الرَّفیقَ ثُمَّ الطَّریق؛
 «نما، سپس پای مردی در راه خدا بگذار.

لاغه السّلام در نهج الب أمیرالمؤمنین علیه 

                              
، این عبارت را از لقمان حکیم نقل ٣٣٦شیخ مفید در  الاختصاص، ص  ١١

 ٢٦٧، ص ٧٣؛ بحار الأنوار، ج ٣٥٧، ص ٢برقی، ج  نموده؛ لیکن در محاسن
 اند. )محقّق(از پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم نقل نموده
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 فرماید:می
 ١أعجَزُ النّاسِ مَن عَجَزَ عَنِ اکتسِابِ الإخوَانِ و أعجَزُ مِنهُ مَن ضَیَّعَ مَن ظَفِرَ بهِِ مِنهُم؛

ترین مردم کسی است که نتواند رفیق ناتوان»
دست آورد، و صالح و مناسبی برای خویش به

تر از او کسی است که پس از رفاقت با بیچاره
 چنین رفیقی 

  
  

                              
 .١٤٠، ص ٤نهج البلاغة )عبده(، ج  ١
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 «او را از دست بدهد.
رفیق باید انسان را فقط برای راه و سلوک الی  

الله بخواهد و هیچ مقصود و منظوری را ورای 
این مطلب در نظر نیاورد، و باید بداند اگر همراه 
با این منظور به سایر امور از قبیل مال، وجاهت، 
و شهرت و کسب و پیشه و سایر امور دنیوی نظر 

ند همان مقصود را وبال و داشته باشد، خداو
 موجب آبروریزی و ذلّت او خواهد نمود.

 معیار برای انتخاب رفیق راه
سالک در انتخاب رفیق فقط باید خدا را در  

های افراد را؛ زیرا نظر داشته باشد، نه موقعیّت
گونه ارتباطات در شأن امور اجتماعی و این

 روابط بین افراد عادی و دنیوی و مادّی است.
رفیق در ارتباط با پروردگار پیوسته رفقای  

گام قرار صحبت و همخودش را همراه و هم
دهد، و اگر فیضی از جانب حق متوجّه او می

گردد به سایر افراد نیز ساری و جاری خواهد 
کند، ولی در حقّ رفیقش مستجاب شد. دعا می

خواند، برای رفیقش ثواب گردد؛ زیارت میمی
دهد، برای رفیقش صدقه می نویسند؛زیارت می

 طور... .آورند، و همیننیز به حساب می
البته با توجّه به مطالب ذکر شده، دیگر رفیق  

آن فرد نیست که اسم سالک بر خود نهاده و در 
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مجالس و محافل به عنوان شاگرد و راهرو این 
مکتب خود را قلمداد کند؛ بلکه آن فردی است 

ین سیر و سلوک باشد و که پایبند به مبانی و مواز
امتحان خود را در مواقف مختلف و شرایط 
گوناگون داده باشد و از ارتباط با انسان فقط و 

 فقط خدا را در نظر داشته باشد.
 اند:و بدین لحاظ است که بزرگان فرموده 

تر و هموارتر راه خدا با رفیق موافق بسیار سهل
یق خواهد بود تا به تنهایی و بدون دوست و رف

 همراه.
سالک باید برای خود از بین افراد و اشخاصی  

که داعی سیر و حرکت الی الله را دارند و خود را 
شمارند، از منتسبین به این مسیر و مکتب می

 افرادی را برگزیند 
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که همنشینی با آنان موجب نشاط روح و انبساط 
قلب و پیدایش شور و عشق و حرارت به سوی 

 پروردگار باشد.
گر رفیق سالک نباید فردی شکّاک و وسوسه 

نگر باشد، که صحبت با چنین و بدبین و منفی
شکستگی و افرادی موجب سردی خاطر و دل

 خستگی جان و روان خواهد شد.
گرایی و دمیدن بلکه به عکس، باید با مثبت 

روح نشاط و امید و سیمایی متبسّم و با طراوت، 
و استقامت در  موجب ثبات قدم و طمأنینۀ قلب

بینی به اطراف بنگرد و در مسیر گردد، و با خوش
ای ابراز یأس و ناامیدی ننماید و افراد هر مسأله

را نسبت به عاقبت سیر بدبین نسازد و آنان را 
دلسرد و ناامید نگرداند و کوتاهی دیگران را به 
رخ انسان نکشد و توقّف و یا انحراف برخی را 

شامل همه افراد نسازد، به عنوان یک حکم عام 
بلکه به موارد مثبت نظر بیندازد و جریانات 
 دلگرم کننده و امید دهنده را همیشه مطرح نماید.

نفسی دمی و همسالک باید رفیقی را برای هم 
صحبتی بگزیند که پیوسته در صدد دفع و و هم

رفع شبهات و ابهامات او باشد، و با کلام و 
رفتاری دلنشین غم و اندوه را از چهرۀ دل و 
سیمای او بزداید، و مشکلات خویش را به او 
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 منتقل ننماید و او را از حرکت و سیر باز ندارد.
در ارتباط با گزینش رفیق نباید صرفاً سالک  

های ها و محبّتها و فروتنیها و تواضعبه خنده
مقطعی و زودگذر و اظهار مودّت و محبّت و 
علاقۀ افراد بسنده کند، چه بسا این امور دیر یا 

ها و شرایط گوناگون زود در گذر فراز و نشیب
تغییر پیدا کند و انسان را دچار حیرت و تعجّب 

لسردی نماید؛ بلکه باید به فهم و ادراک و و د
بینش و میزان رسوخ و نفوذ مبانی و موازین سیر 
و سلوک در قلب و رفتار او بنگرد، و در هر حال 
باید خود را به خدا بسپارد و فقط از او استمداد 
نماید و بداند که فقط اوست که برای او باقی 

 فرماید:ماند، چنانچه در آیۀ شریفه میمی
  

  



_________________________________________________________________ 

537 

ۥ﴾
ُ
 وَجۡهَه

َّ
 إِلَ

ٌ
الِك

َ
ءٍ ه ۡ ي

َ
لُّ سََ

ُ
همه چیز و »  ١؛﴿ك

همه اشیاء بالأخره روزی به وادی فناء و بوار 
رهسپار خواهند شد، و فقط و فقط ظهور 

 «پروردگار است که باقی و فانی نشدنی است.
در اینجا به پایان جلد سوّم از کتاب اسرار  

ن مطالب ای ۀرسیم، و امیدواریم که دربارملکوت می

در مجلّدات آینده در جای خود بتوانیم توضیح و تفسیر 

بیشتری خدمت رهروان راستین مکتب توحید تقدیم 

 نماییم، و ما تَوفیقُنا إلّا باِلِله علیه تَوَکَّلتُ و إلیه أُنیب.

بلده طیّبه قم، شب بیست و پنجم جمادی  
 هجری قمری ١٤٣٣الثانی سنۀ 

یّد محمّدمحسن و أنا الرّاجی عفوَ ربّه س 
 حسینی طهرانی
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